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دیدی لو از دیلی گهن (فلسفه‌ي زر تشت) فر‌هنگ مهر. س [ویرایش ۲]. -س 
تهران؛ جامی, ۰۷۳۷۴ 

اب ۲ عس- 

فهر ستنو پسی براساس اطلاعات فیپا: 

عنوان عطف: للسنه زر تشت. 

عنوات روی جلد: دیدی لو از دینی گهن (للسفه زر تشت‌ا, 

کتاینامه به صورت زیر ئویس. 


4-5820۵771 ۲5۵۲۱ 
۷ زردشتی: ۲. زردشت: بیامیر ابراتی. الف: صتوان: ب. ستران: تنلسقه 
زر تس 
8د عم ۱۵۷۱ 81 ۷۹۵ 
کتابطانه ملی آبران ۳ ۳۷۵ 





خیابان دانشگاه: جهاررا: شهید لظری: شماره ۱۶۲ 
تلف 88۴۰۰۷۲۳ 


دیدی نو از دیشی کهن 
لویسنده! دکتر فرهنگ مهر 
چاپ ششم: ۱۳۸۴ 
چاب هفتم: ۱۳۸۷ 
شمارکان: ۲۲۰۰ نسخه 
چاپ: دیبا 
حق چاپ پرای تویسنده محفوظ استه 
خاییک: ۱۳ ۲ ٩۱۸‏ 
4 ۰ 77 - م5 . 964 ۰ 37۷ :513 
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هاچ 2 با 
ر 
جاپ دم 


يا تاباب شدن کاب « فلسفه زر تشت:: دید ی تو از ذیتی کهن » بر آن شدم که جاپ 
دوم را باتوجه به خواست ها ونکته سنجی های دلیستگان به فرهنگگ ایرانی زر تشتی؛ 
به گونه‌ای فراهم آورم که بهره‌بردن از آن آسانتم شود. از ابترو ؛ واژه های اوستانی 
را آوائویسی کردم + دزبازه دیدگاه های دینی ؛ هرجا لازم بود توضیح بیشتر دادم ؛ و 
بخشی در باره جشن های ابرانی - زر تشتی به آن الزودم تا دسترسی به آن ها برای 
دوسنداران : آسان باشد , 

از بزرگواری « دوست بافرهنگ و مهربانم ؛ مهربان فرهنگی » که در پی آ گاهی از 
آماده‌شدن حاپ دوم این کتاب : دلخو اهاته به باری شتافت :از ژرفای دل سپاسد‌از ‏ 
و دهشمندی‌اش را در راه فرهتگ فرو غمند ایراتی زرتشتی »می ستایم. 

از « دوس تگرانمایه‌ام» برهان ابن یوسف » که با مهر سرشار به فرهنکك ایران و این 
باردبرین ؛ از هیچ کوششی برای انجام کار های چاپی فروگذار نکرد :از دل و جان 
سیاسدار ع 

آرزومندم که با پاری ایران پرستان بتوانیم مشعل درخشان فرهنگگ کهن ایران را 
روشن و پرفروغ نگاه‌داريم و به آیندگان بسپاز یم . - 


فر هنگ عهر 
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چاب بتکم 


دین ؛ راه درست ژیستن است و درست زیستن با نیک اندیشی آغاز می شود . 
کات های زرفشت : یک اندیشی ؛ نیک گفتاری و نیک کرداری را می آموزد . 
کات ها اند بشه های مینئوی و زبان آن ؛ ژبان اهورایی است .ات ها عمعون 
اهوزامزدا ؛ دانانی و روشنایی بی کزانی است که نها با چشم دل؛ گوش وجدان ؛ و 
داوری خرد : دیدئی : شنیدئی و دریافتنی است: 
رموز : اشارات ‏ تشبیهات و تمثیلات کات ها : ز یبا سخنانی اند یشه‌زا هسننند که 
توسن پندار را در آسمان راستی به جولان آورده واجویندگان نیکی و سازندگی را؛ 
شادی ورسایین هی بمخشنله . ۱ 
کات ها با اندیشه های کلان سروکار دارد , به خرد و ریز تمی پردازد . سلامت 
روان و بدن را با هم لاژمه نیک زیستن می داند و آن گنه رفتاری را اندرز می دهد 
که به حان و تن زبان نر سائد . رد «راستی » ینش و مهر ‏ راهتمای مردمان برای 
شناسایی آن گونه رفتاز ها هستند . 
کات ها از خرد و مش نیک (وهومن یا سهمی) ؛ از راستی و داد (اشا با 
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اردیبهشت) : از توان سازنده و نبکر (خشترا با شهریور) : از آرامش و مهر فزاننده 
(سنتا آرقیتی با اسفند): از خودشناسی و رسابی (هداروّثات یا خرداد) و از بیمرگی 
و جاودانی (امرتات با امرداد) :و از هرآن جه والا قروزه های خدایی‌اند : سخن می 
گوند . 

کات ها از آزادی گزینش (اشتیار) :از هنحار انگیزه و شده (فانون علت و معلول) 
از بهره‌وری ا زکازکرد زندگی [بهشت و جهنم ) :و از داد (عدل) اهورایی گفت و گو 
می کند. 

کات ها از آفریتش و روان فزاینده (سیدا مینبو) که گوهر اهورایی است ۰و از 
تازه‌شدن جهان (فر شکرت) که امید آدمی برای یکو ژیستن است : آ گاهی می دهد . 

کات ها بابه های دین راستین را می آموزد ؛ راه دزست اندشیین و درست 
ژیستن, 

در بخشی ننست اين کتاب : از باور های بنیادی دین زرتشت ( فلسفه گات ها ) 
سخن رقعه است : دبدی نو از دینی کن ۲ فلفه‌ای که ناسکی تناز های آندیشه‌ای 
و روانی آدعی است . 

در بخش دوم ار تاریح دین و نوشته های دینی و فلسفی پس ازگات ها : گفت و 
گ شلیع ات : 

سراتجام در بخش سوم : برگردان فارسی ا زگات های زرتشت : آن گونه که من آن 
ها رامی قهمم : آورده گده است . 

کار اين کتاب را با باد ۶ پدرم. مهربان 9 عادرم : پریدخت » آغاز کردم : آنان که 
ژر نشتی بودند » زرتشتی ژیستند و زرنشتی از حپان رفتند و به من آموخشند که 
زرتشتی باشم ؛ و اینک با مهر به « همسرم پریچهر و فرزندالنم مهرداد : مهران ٩‏ میتراء 

به انجام می رسانم . باشد که اینان نیز فرو غ دین بهی را در اندیشه و دل روشن و 


"جاودان نگاه دارند, 
فرهنگ هر 
بوسئن - خر داد بر٩۱۳‏ 
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فهسرست مطالب 
پیشگفتار ۱ ۳ «بنیاد پیشرفت راشا) ۴۰ 
لهر ست مطالب 1 اشا: پویایی تکامل, قائوت راستی 
و دا #۰ 
بکس عست: آزادی اختیار ۳۴ 
باورهای بنیادی دین زرتشت ۰ ۱۰ حقوق بشر ۴8 
زندگی پر کوشش و سازنده ۶۸ 
| -یکتایی اهورامزدا ۷ حنظ محیط زیست ۳ 
فرشته در دین زرتشت ۳۹ تکابل و نوخواهی نف 
۲ -پیامبری زرتشت 1۸ ۵ -بنیاد دوگانگی و اهریمن . ۷۵ 
سه پاية رسیدن به پیامیری ۳۸ دو دیدگاه منشی و آفرینشی .. ۷۵ 
برگزیده شدن زرتشت به پیامبری ۳۱ نتیجه عملی و 
گات‌سا ۳۳ 
احوال شخصی زرنشت ۳۷ ۱ - آزادی گزینش و عیژده ۰ ۸۸ 
پیامیران پیش و پس از زرتشت ۳٩‏ آزادی گزینش ۸۸ 
جیر و اختیار 8 
۳-پویایی آفرینش رمپتانیتی) ۱ ۴۰۱ ۰۱ ابزارگزینش درست ۱۰ 
سپتتامینیو و آقرینش ۳1 میژده زبهره کار) ۲ 
ساختار آفریتش در اتباط با تائون علت و معلول و سئله 
زمان و لضا ۳۶ پاداش و پادافره ‌* 
محتوای آفرینش ۳۷ ماهیت و محتوی مد ده ۷ 
پیدایش آدمی ۹ چینوت پل ۷ 
آرمان آفربنش فا بهشت و جهنم ۹۹ 
عفهوم زرتشتی تاریخ س رزخ ۱۰ 
سیتتامینیو و اهورآمزدا ۵۷ ارتیاط آزادی گز ینش با بادافره ۱۰۳ 
و انگره‌مینیو ۵۸ 
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۷- پویایی؛ تازه شدن جهان: بخش سوم: 
فرش کرت ۱۰۲ آیین‌ها و جشین‌ها ۱ 
فرش کرت ۰۹ 
سوشیانت ۴« ۱ -آیین‌ضای ذ نی وشل 
دوباره ژننه شدن مردگان ۱۰۹ آیبرن سلبره بوگی ۱۳ 
داوری عمگاتی ۱۹۰ آیین ببوکاشی ۱۳۶ 
اصل بیروزی خوبی بربنی ۰ ۰ ۱۱۲ آیین بدرود با درگنشتگان ۱۷ 
پخش دوم: جشن‌های دینی و میهنی ‏ ۰ ۱۷۸ 
تار بخ ٩‏ زادگاع ژر لسست: متابي حش: قای دیتی ۷۱۷ 
٩‏ ماخ زر تشتبان د بروز: گاء انبارها ۱۱ 
امروز ٩‏ فردا ۴ . حشی‌های ناعانه ۱۸۳۳ 
جشن‌های مهنی (ملی) نم 
۱ -زمان زادگاه و خاندان نووود ۱۸۴ 
زر تشت ۱۹۵ بهرگان ۱۸۸ 
زمان ژر تشت ۱۵ مسله ۱۹۰ 
زادگاه زر تشت ۱۳۷ تیرگان ۱۹ 
تبار زر نشت 1۳۹ پلتا ۳۹۴ 
جشی‌های لروردین نت 
۲ سمنابم ٩‏ ماخ ۱۳۱ 
ماخ اوستای ۱۳۲ ۳-نماز زر تشتیان ۱۹۵ 
یاعد بهلوی ۱۳۲ 
نوشته‌های یونائی ۶ بخش چهارم: 
نوشته‌های مسیحیان ۱۳۸ گات‌ها ۳۰۱ 
توفته‌های مسلمانان ۱8۰ ۱ -اهنودگات ۲۰۵ 
۲ -اشتودگات ۲۰۵ 
۳-زرتشتیان دبروز؛ امروز ۳-سینتم دگات ۱۳۳ 
و فردا ۱5۴ 9-۳ هو خشترگات ۲7۱ 
دیروز تذل ۵ -هشتواشت کات ۳۳۶ 
امروز ۵۶ واه نان ۳۳۹ 


فردا ۱۹ 
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تخس نخس : 
ستکتتاز 


1 


باورهای بنیادی دین زر تست 


| .. یکتایی اضو زاس دا 

۳ پیاسری زرتشت 

۳ - پویایی آفر ینش (سپنتا مینیو | 
۴۳ - بنباد پشرفت (اشا) 

۵ - بنیاد د و گانگی و اهریمن 

1 - آزادی گزینش و میژده 


۲۷ - پوپایی : تاژه‌شدن حهان : فرش کرت 
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| - یکتایی اهورامزدا 


اشو ژرتشت خداوند را به نام های آهوواء مَداه آشا با ترکیبی از آن ها و یشتر به 
نام آهورامُزدا وبا مُزدا آهورا و گاهی هم مدا آشا خوانده است!. اهورا مزدا به چم 
(معتیاهستی بخشی؛ سرور داناه و داور هستی است. آن چه که فرردوسن ۶ خداوند 
جان ٩‏ خرد » خوانده است ", 

اهورا از ريشه ۳ه" به معنای هستی؛ مزدا از ريشه "من" به مسنای مش و خرده و 
"شا" به مسنای راستی و داد است. "آشا" هم چنین: هتجار (قانون) طبیعی و خدایی 
است که آفر بنشی: را ساسان می دهد: و اند بشه گفتاز و کر دار آدمیان را ارژنابی می ‏ 

- گناد این سه ناع: وید کین بنیادی خحداو ند را که هستی (مطلی و حودا؛ داتایی (عقل)؛ و 

داد (عدل) باشد: بازگو می کند. با توجه به این که خداوند کلی و سطلی و آدسی 
جزئی و تسبی است: شناخت خداوند با توانانی های محدود آدمی و تعریف او با 
واه های قراردادی شدنی پست. با همه ی این هاء آدمی کوشاست تابا خرد (هن) 
وجدان (دا) و ینش (ب‌ادا) حقیقت هستی (وجود) را دریابد و دهنده هستی 
[خالق) را بشناسد. خداي زرتشت: آهورا بزداه عستی دهنده و خر د استه. 

نخستین بخش تام خداوند "اهورا" به چم هستی بخش است. « هستی » را مي نوان 
دربافت ولی ننی توان بیان کرد: در بودن (تسقق) هستی: دو دلی (تردید) روائیست: 


سح ۳ - 

۱ - برای تجونه؛ واژه | آهورا مزا در بستاهای ۲۸۳۷ و 1۵۳-۱ وازه مدا ؛هورا .در بت 18۰-1۰ 
واژه بدا اشا در باهای ۷ ,۴۹-۹ ر و۳ ها وازه اخورا در بسا۲۸<۵ و ۱۳۳۳۳ واز. مزّد 
در با های ۲۸-۷ و ۴۴-۲ آمده است: 

۲ - بهنام خداوند جان و خرد گزین برتر اندیته بزتدرد و فردووسی * 
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۱ 


اوستا از هستی و ناهستی؛ زندگی و تازندگی: نیو و آنگزه مینبو سخن می گوید. 
کی و مپعامییو: ستن + ناز ندگی و انکره عینیو؛ تاهستی‌الد. هستی و لاهستی هر 
دو واقعیت اند. بعتی در خارح تسقق دارند و لی تلها هستی: هستی دارد. ناهستی 
وافعیت دارد ولی هستی ندارد. در دانش دین ژرتشتی «تلپا داده های اهورا مزدا 
عستی دار ند. حهان: زندگی: راستی* ییکی؛ بیشر فا آدعی حبه ان» کباة و حماد : 
همه هصتی دارند , ز برا داده اهو رام دا فستند. سر وافنت است: ولی: ۳ 
ندارد. ز برا داده اهررا مزدا نیست بلکه بدیده‌ای است غیر اهورایی. 

کوهر هستی یکی: حیالی؛ کلی: و همه جا گسترده است. به گنته اشوزر تشت : 

اهورامزدا, آن هستی جهانی ٩‏ کلی است که همه هستی ها داده او و پایدار از 
ااست, از انن زو اشوززتشت آن سرجشمه نادیده را اهورا بعتی هستی: سر حشمه 
هیتی و دنله هنتی میٌ خنواند: 

در گات‌ها( کتاب مقدس زر تشت )+ هستی بخشی یا آ فرینندگی اهورا مزدا: با دو 
وهی "داتاد"۲ و "تشا"* بیان شده است: داتار با دادار از ربشه "۱۵" به: معنای: دادن 
است و شا از ريشه "قش" به معنای بریدن و شک دادن است: بنابراین؛ اهورانززدا 
دهنده صمتی (و حردا و شکل دهنده آن (خاق) است: غسمان کرثه که و ر شید لور ؛ 
گرمی و زندگی می‌بخشده "دادار" خونی: و نست ها را ارزانی می‌دارد: و همان گونه 
که معمار و مهندسی: سازندگی می‌کنند و به اشیاء شکل سی دهند؛ "تشا" به مو چو دات 
نیم لا ی ی 

بر خلاف تظر به مذاهب ابراهیعی که خداوند همه جیز را از هیچ به وجود آورده 
است» در دیس زونشت اهورا مر دا از آن حه دارد موجود ات را ستی می دهد. از 
همین زو .آفر بنش نا به فلسفه زو تشتی؛ قدایم است.همیشه با اهورا مزدا و در اهورا 
مر دا بوده است. 
" در فلسفه زرنشی, هو" با گوهر هستی موحودات زنده در "فروهو" اهورا مزدا 
است.. آس هط تساه کنو هر هنت است که در شمه زندگان + امشاستپندان 





۳ - صتی اونجود) در آپن مفهوع هدان است که در طسفه ایرانی آمزوز به وجرد اهتیاری انتزاعی به 
۴ - بای تمرله به بسنای ۳/۵۷ - ۴۴و بای ۲۸-۲ نگاه کید. 
۵ - براق نسوئه به بستای ۲۸-۴ و بسای ۳۷-4 وایتای ۳۳-۹۷ نگاه کی 
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۱۳ 


(فر شتکان برش و آدمیان هست: و نادبدلی است» و بیبک ه‌ای که از او ساخته‌اند: 
پنداری (خیالی) است. اهورا مزدا جهان و همه نعست ها را از "ستی" خود داده 
است: از این رو جهان هسبی از خداو ند جدا نیست؛ ولی آهورامزدا -کلی" و "مطلق" 
است و گیتی جزلی و نسبی است. 

اهررا مزدا "کلی* است یعتی اجزاعی ندارد: بتایراین؛ در عین این که جهان از خدا 
حداتیست» حرزبی از خدا نیست. اهووامردا کلی" است و حتی به فروزه های خود 
(امشاسهندان و مایت و) مفیّد یست, هرچند فروژه هایش از او جدا نیستند و گات 
غا اهورا مدا را با فروزه هاش عی‌شناساند و بر آن ها حعل و تعبر ی‌کند. این 
فروزه ها فائم به اهورا مزدا هستند و مانند خود اهورامزدا بی کران (ناب‌خدود و 
نامحصور) اند: آبن و یز کی 9 مزدا هماتست که با "مطلق بودن بیان می‌شود. اهورا 
مزدا یی آغاژ و پی انجام است.۱ آفرینندگی اهورا مزدا را از راه فروزه‌ی دهندگی و 
سازندگی سپنتامینیو؛می شناسیم و همان کونه که در جای دیگر خواهیم گفت 
سپتتامینیو با گوهر حستی (ذات و جود) بکْتاست و با اهورآمزدا یکی است. آفربدن و 
افو دن؛ افتضای ذات اهورا مزدا است" و آفر بنندگی عمیشه بااو بوده است. شیاخت 
«گوهو + هستی: تنها در خرد و وجدان میسر است.* کات هاه اهورا مزدا را گوهر 
هستی و روان افزاینده (مقدس) عی خواند. عستی همه عموجودات از سر جشمه 
زاینده گوهر هستی مایه می‌گیرند.۱ 

دومین بخشی نام خداوند "مدا" به فعنای گوهر و دهندة خرد است. در گات ها 
خرد فزاینده (مفدسبه عتوان نخستین فروزه اهورا مزدا آمده است, اهورا مزدا در 
خرد خود: جهان را آفریده و آف بنشی را هنجار داده است. اشوزر تشت از راه خحرده 
اهورا مزدا را شناخت؟؛ و اهورا مزدا خود را در خرد زرنشت ظاهر کرد و اشو 
زرتشت از راء خرده مردم را به همکاری و همگامی با اهورا مزدا فرا می‌خواند. 

خرد مقدس امش تیک) رشته‌ای است که شراسر کات ها را به هم بیوند مي‌دهد. 


به پسنای ۸- ۲۷ نگاه کنید. 

با ۳۴/۵ ۷۴- ۷- ۵۱ 

یا ۷۸/۹/۷۱ ۳۷ 

پتاهای ۱۲۰-۱ ۵ - ۱۳۳ ۳- ۱۴۳ ۰۱۷ ۳ اعور مز دشت بند با 


ی هه خی نی 


با کوشش اردشیر بابکان 
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۱۳ 


کات ها خداو ند زا همه دانا و سا نده عی خو اند. ۱۶ دز همه عجای گانت ها به مر دمان 


سقارش شده که در هر کاز نبخست با خرد خود رایزنی کنند. 


سومین نام خداو ند "آشا" به معنای راستی: داد و هنجار|قانو ن) اهورایی است که 


حهان و آفرینش راسامان می دهد. اشا خواست اهورایی (مشیت الهی) است. 


‌ ت۳3 ۳ ۳ ۱ ۱ ورن 9 تج 
در دین زرتشت: فانون خدایی با غانون طبیعی یکی و آن "اشا" است: کنش فانونی 


که,باراستی و داد بحانه است. اشا؛ میزان (خاشص )| است:۲ این ادمی است که باید 
کنگن خود را با اش" هم آهتگ کردهه باراستی و داد : رفتار کند نا خو خیخت شود. 
اشا داده اهو رمزدا و خود اهو رس دا است ت. اشا در کارهای ادمی دخالی ندازد. 
وب از آزادی کیش (اختیار ) بر خوو دار است. ولی تتایج کار آدمی با میزان اشاا 


ستحیاده مپ شو 3. اشا میزان سنجشی حندی و حول است و ان ین سعجگن: کنارگرد 


بط علت و معلول است: ۳ 


زندکی و آینده انسان عقدر نیست: ولی فانوتی که تتیجه و باداش کار های آدمی 


مج ی کب هل ات ز هت که با ۲ کاه از ناب که بر هر عجملی انار انتامی ‏ 
1 


داز 3 خداو نب زره نا جر ی درز 
ست: ان نات مین غلاسه وا مین رو سورد پر سای لد نک بروتي سکم 
محصول کاشته خر د را که طق قانون اشا همان بدی است. درو می کند. انتفاسجو بی 
و با مجازات کار خدائیست. اهورامزدا برای همه خوشبختی می‌خواهد... از این رو 
واه فرتت نو سعق؛ را از پیش نعان داده‌اتت: ]نان که کیجروای مین کسد: و با با 


۱ 


- برای تموله به بسا ۱ ۳۱۷/۸۷۹/۱ سنا ۳۱۴/۵۱۹/۷ ۴۴ نگاه کیند. همین انلابشه ان که 


اتلاطرن و مولری را سخت تأثیر قرازاداد نا خدا و حقیفت غالی و | اب یش بل انیلی 


۱۱ 
۱۳ 
۱۳ 
۱۴۳ 


توا 


ای بسرآدز سوه هس انسدینه ای سا ستی نو استخوان وزیشه ای 

سر سود اندثه ات کل. کی ور بود خاری: تو همچون گلخی 
(مولوی] 

نگاه کنبد. به بستاهای ۳٩-۳۴۱۴۰۰۰۷ ۱۲۹۴۱۲۸ - ٩‏ 

نگاه کید به باهای ۱۳۱۴/۸ ۹/هاق - ۱۳۴ ۱۴ ۱۳۴ ۲ - ۱۴۴ ۵ ۲۹۰ 

۴٩-۹ ۲۷۵ ٩/۷ ۱۴۴ - ۳ پنا های‎ 

یک در عصضی ادپان خداوند علاوه پر دانایی؛ توانایی؛ بای و رحستاه انطانج ؛ لته لرز؛ جیار از 

ر هم هست رخوخ کیند به کب مقدس ادیان آبراهیعی بهود و اسلام. 


۷ لا ال 
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8 


بیگانه می شونده سرانجام رئج می بینند و این میوه کارکرد خودشان است و شه 
محازات او ند. 

اشوزرتشت پس از این که خداو ند زا هستی بخش (اهورا)؛ همه دانا (مزدا)ه و 
دادگر(اشا) : فواگیرنده و دهنده همه خوبی ها (سپتامنبو)! سعرفی سی‌کند: شش 
فروزه بیادی دیگر برای خداوند بر می شمارد و همچنین می‌گوید که پرتوی از این 
ف وزه ها در آدهی ثیز و حود دارد. این فروزه ها عبار نند از: 


۱ - هیامن (بهمن)*۱ که به معنای بهترین منش و خرد مقدس است. "و هیشتا» از 

ریکه «3و» به معنای بهترین (والاترین) و امّن"به معنای عتش و خرد و با هسم به 
مقناش والاتزین انذیشه با والاترین منش است: آوهیشتامن » گوهر خرده و "خرد 
جهالی" است همه آدمیان پا فروزه و توانایی منش نیک (وهوتن) پدید آمده‌اند. 
زهومن باژتابی از وَهیشتامَنْ یا خرد جهانی است. 


۳ - آشا‌هشتا (اردسهشت) که به معنای راستی (داد) والاست. اشاو هیشتاه 
راستی حهانی: ز قانوان دگرگون تاپذ‌یونی است که آفرپنش را نظم می‌دهد, اش 
نضاله‌ی خواست اهورابی است. اشا راه راستی است و پویندگان آن راد به 
خر شبخنی (اوشتا) می رسند: در کات ها "وهیشتامن" و "اشاوهیشتا" بیشتر جا ها با هم 
آمدهاند هر حند که از اشا یشتر نام بر ده شده است: اشا در خرد اهورامز دا بدید آمد 
و با راستی و داد یکی است از این رو اشاوهیشتا به معتی گوهر داد هم هست. دین 
زر تشنی؛ دین راستی و داد است که همه حجا با درو غ دز جنگ است از این رو آشا: 
گوهر دین زرشتی هم یسستتا: 


۳ - خَُتراژییربا (شهریور)* سومین فروزه اهورامزدا به معنای توانایی برگزیدنی 
است: ترا از ریشه خش* به معنای توانانی است. این فروژه را به "شهرینازی 
خدایی" تعبیر کر ده‌اند. این فروژه معراف تپروی سازنده است و نه قدرت ویران 





۵ - وتان زهسمنه۷۸۵۹۲] 
۹ - ائاومتتا ۷۸۲۱۲5۱۲۲۸ شانکه 
۷ - خشتر وبا( له ی۳۱51۸۲15] 


با کوشش اردشیر بابکان 
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٩ 


آکننده, معر ف توان اخلافی و روانی است و نه بدی و کینه توزی, اهورامز دا که بر همه 
چیز تواناست : توانایی‌اش را جز در راه سازندگی؛ بخشندگی و مهره به کار نمی‌بزد و 
همان گوته که پس از این گفته خواهد شد» کسانی که با خرد (وهومُن) به راستی و داد 
(اشا) رفتار کنند به "قوانایی سازنده" دست می‌بابند و این توانایی آنان را از گرایش به 
بدی؛ خشم و کینه توزی باز می‌دارد. از این رو باید تتها چنین توانایی را برگرید. 


۴ . سوت آزهیتی (اسفتد ]۱۸ حهار مین فر وزه درگ اهورا عم وا استن:" سهنتا" به 
معتای افزاینده و آرمیتی به معتای" آرامش ؛ هم آهنگی 9 مهر" است و دو واژه با هم 
به معنای آرامش افزاینده است. سبتا آرمیتی؛ آرانش ٩‏ سهر جهانی را که از راه 
همکاري. دمیان با اهو رام دا به دست می آید نشان ی دهد. سیتتا آرمیتی "برادری 
جهانن" است که از راه مهر: خدمت بدون اتطار باداش؛ فروتتی و همداردی با 
3 یگران نلست یی آ بید. 


۵ ارو عات خر داد)۱۱ که به معنای رسایی و کفال است؛ اهو رام دا گو هر کنمال 
اسشت. آو همه خوبی ها را در خود دارد و همه خویی ها را از خود می‌دهد. لمال" 
نمادی از "خنودشناسی اهورم دا است: ادمیان می توانند با کوشش در راء رسیدن به 
کمال, با به کار بردن خرد؛ و کار کرد به واستی و مهرورزی . توان اهورایی به دست 
آورده دز راستای کمال راه پیمو ده خود را شناخته و به اهورا مزدا سرسند. "هب 
اروتات" نماد "رسایی و خودشناسی: است. 


٩‏ - آمرتات (امرداد) ۰" به معنای پیمر گی است. اهورا مزداه بی آغاز: بی‌انجام او 
جاو دائی است. در اوستا امر نات و هداروتات بیشتر جاها با هم آمده‌ائد و این تشانه 
آن ات که راه رسیدن به بی مرگی: تابل شدن به کمال: رسایی و خودشناسی است. 
آدمی می‌تواند با خرد؛ و با راستی و داد و مهرورزی, به توانایی سازنده دست بافته و 
بان توانایی به کمال و رسایی و سرانجام به .جاودانی برسد: اشو زرنشت» 


۸ - سا آر میتی ۸۷۵۸۲۲۲۱ 5۳۱۳۳۲۸] 
٩‏ + هد اروتات ۱۱۸۱۱۳۷۷۸۲۸۲۱ 
۰ آفر تلت ۱۸۳۲۳۳۲۸۲۱ 
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۷ 


اهورامزدای ندیدنی را با این فروزه ها شناخت :این فروزه ها پیگره ندازند و آهورا 
مز دا بیگره‌ای نع تواند داشته باشد. اهورا عزدا "کلی" است و این فزوژها آفریده او و 
فالم به او هستند ولی؛ اهورا مزدا بر هر یکت از فروزه‌های خود حمل می‌شوده این 
لازمه "کلیی" بودن است: این امر بازنایی از فلسفه "وحدت وجود" در دین زرتشتی 
است. اهوراگ هر هستی: مزدا گوهر خرد و اشاگو هر راستی و داداست, جرفه هانی 
از این فروزة ها در آدمیان وجود دازد از این رو می گویین که اهورا مزدا؛ آدسیان را 
در" شبه با تصویر اخالاقی " خود ید پد آورد. منظور از ایجاد در شبه اخلاقی این است 
که غداو ند و اعتیان ذر صفات و فروزه‌هایی با س شریکت اند و این مساو کته 
رابطه همکاری بین نیکان (اشوان) و اهورامٌدارا پدید می آورد. 

این فلسفه و حدت و جوده کمال توحید و یکناشناسی در هورمزه یشت به این گونه 
بیان شده ات۹" 

در پاسض اشوژونشت که از نام و فروزهایی اهوزایی پرسشن می‌کند؛ اهوومردا از 
زاه خر مقدس ‏ او زا این گونه ۲ گاهی می‌دهن: 
آلخستین نام من هستی؛ دو مین ناسم هستی بخش:» و سومین تاسم باشنده (حاضر) در 
هه هستی‌هاست" حضور عستی: لازمه هست شدن و هست بودن است؛ از این زد 
"جهان درونی" یکی از جلوه های اهورمزدا است. چهارمین نام من بهترین راستی؛ 
بنمجعیین, تام من آفر شنده هه لیکی ها 3 باکی‌هاست: : این دونام فروزه اشویی و 
سپتتایی "ششمین و هفعمین " نام من خود و خرد‌منده هشمین و تهحین نام من دانش و 
دانشمند و دهمین تم عن افراینده است: . 

در همه این فروژه‌هاه و فروژه‌های دیگر ی که در هورمزد بشت برای خداوند بر 
شم ده شده است: اهورا مزدا گوهر و دهنده خوبی است» خویی که دز هنفه جا 
سم دهاست: و از این ژیباتره توصیفی برای اهورامزدا نتوان کزد. اشا؛ خداست و 
و است: خد‌است. خداو ند دهنده اشا است و اشوریی همه جا هست. در همه ی این 
ف وژه ها که نشان دهنده اهو رام دا ختتید؛ بگانگی آفر بتندهه آفربنش؛ و آفریده 
(و حدت خالق و خلفت و مخلوق) به روشبی دیننه مسن‌شود. جو گانگن حناصل 
دورشدن آدمی از اشا (راستی و داد) و سپتامبنیو (خوبی افراینده) است. دوگانگی 





۷ - هو مزدبقت بندهای لا و ۸ 
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بنطادگی از خویی و زاستی است که درون طر.کس با ود بت کناقسته شدعاست: 


اهورامزدا سر جشمه. و در بردارنده همه تکوبی هاست. بودن همه ی شویی‌ها در 


اهو رام دا نشان دهنده فرونی دور بکتایی است و این نگااه‌ای است که.اوستا از 
بنکتایی خدای خوبی ها دست می وفید. صفات خداوند خود خداو ند نیستند, ولی؛ 
خداو ند هر یک از آن ها و همه آن‌هاست. کلی اهو رام دارامی توان م فروزه های 
پنیادی [ که در اوستای جران‌تر باهم آمشاسپنتا خوانده شده‌اند) تعیبر کرد ولی هیچ 
یک از فروژه ها را نمی‌توان خدا خواند» فروزه های بنیادی اهورابردا آمشاسپٌنتا از 
اهورا مدا جدا نیستند و فر اینده می‌باشنه». 

فروژه دیگر اهورامزدا که معرف آفرینش و افرایش خونی‌هاست "سپتتامیتیو" 
است که در جهان مینوی با اهوراسزدا یکی و در جهان مادی تتهبا بازقابی از 
آهو رامز دا است. در این معا "سپنتامینبو نشان دهنده جهان برونی اهر رام دا است. به 
سنن دیگر "سپیتامینیو" جلوه آهورمزدا دز این جهان است. دز ارستاً گاهی سیتتامپنیو 
را فرژند اهورامز دا خواندءاند هم جنان که در مسیحیت "روح القدس ۲۳۲ پسر خداوند 
خو انده شده است. برخی از دانشمندان عسیحی تا آن جا جلو رفته که "سینتامینیو" ی 
زرتشت را با روت القدس: مسیح یگی دالستهالد, 

یکی بودن *سپتتامینیو" و "اهصورمزدا" در جهان سیتری و بازتاب با"شبه 
بودن" سپخامینیو در بعهان مادی باعث اشقناه برعی از نو بسندگان شبده و فسان 
بر دوالند مان گنه که آنگوه مینیه" در جهان مادی در راب سیتتامینیو ف‌ارداده 
شده‌است : پس باید در سهان عینوی هم چنین باشد. این اشتباه بزرگی است؛ همان 
گوله که در جای دیگر بیان خواهیم کرد "انگره مینیو" در این جهان: چیزی جز تبودن 
"سپنتامینیو" نبست سپتامینبو هستی‌است و انگر «میبو ببودن هستی یعنی نیستی است 
نیستی واقعیت دارد ولی هستی ندارد و ساخته اهورامزدا هم نیست و نعی تواند در 
برابراو قرار گیرد.. انگره مینیو غرض و پدیده‌ای در این جهان است که دائفی:و 
پایدار پست. 
متس تگ نز دیکد فروزه های اهورامزدا (امناسیتا با امساسیندان): و ذات 


1019/11۳۳ - زجوع شود به 0۸6 ۲۵ ۳۳۷۹6 ۷۷۵5۲۷۸ ۳۲۱۷۲ مرشته‎ - ٩ 
ات ال ۱۱۷۲۴ ۱ ۱۲۳۲ ی ۳ از 10۳5 س‌قسه مر‎ 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷۷3 


۱۹ 


اهورآمر دا در دین زرتشت و نزدیکی فروزه مهر و صسصت باخدای مسیح دز 
مسیحیت ؛ باخث شدء که هی ثلز بنو بسد: *" در دین عسیح : خدا محبت است ولی در 
دین ززثشت محبت خداست, این درست نیست, در دین ژرتشت هم خدا سحبت 

(آرمیتی) استا ولی آرمیتی خدا نیست, کما این که خدا خرد (و هبشتامَن) است ولی 
خراد خادا پیست. خدا از اه نداز د: غداوند کلی است که با فروژه های خر ده داد؛ 
محبت: رسایی و نی مرگی توصیف می شود ولی هیج یک از این فروزه ها و حتی 
همه آن ها؛ به صورت جمم ( که امشاسپتاباشد )اه رامزدا نحی‌شوند. 

در هورمزدیشت:به جز فروزه هابی که به آن ها اشاره کردیم فروزهای دیگری 
پرای اهورعزدا بر شمرده شده است. از جسمله اهورامزدا را نواناترین؛ پبروزی 
بخش ترین۰ شکست نا پذدیره تندرستی بخش؛ پروردگار: افزاینده‌ترین؛ فرهمندترین؛ 
یناث ین: سالم‌ساز ترین؛ سودرسان ترین» پاکت سازترین؛ افتضا رآ فرین‌ترین؛ و..- 
خو انده‌است؛ ار بر همه جیز دائا؛ از همه جیز ۲ کاب در همه جا حاضر؛ و سراتجام بر 
همه جیز تواناست. اهوزامز دا داد اش ول بتگتدیه گناد تزستن ادادگزن با بخششن 
گناه یکی نپست . آشو زرتشت اندوز می‌دهد که هر کس کشته ی خود را بدون کم و 
بیش درو می‌کند. این عمل بر طبق قانون تغیبر نپذیر اشا صورت می‌گیرد. شفاخت در 
دین زرتشت موقنیتی ندارد. 

اشوزر نشت خداوند را جهان بروئی ۲۳ جهان درونی:*" ‏ اهورایسی توصیف 
می‌کند. از جنبه جهان برونی اهورامزدا همه جا همست: در جهان و سارراه آن. جهان 
وابسته به اهورامزداست ولی او به جهان مکی نیست. او خارج از زمان و مگان 
است ولی ژمان و مگان در او و با اوست. 

از حنبه جهان ذرونی خداولد در هه ید اوه گر است: ودرا ستکت زبره ک 
یابان: در دانه ی گیاب در زندگی خبوان؛ و در اندیشه و روان انسان, ار در همه 
هت‌ها طت. عستی نها بر اهوراد دا استواز است. 

خداوند اهوراست ‏ اندام و بیکرء ندارد ولی از راه فروزه های خرد - که 


۳ - نگاه کید به کاب ۸۳۲۲۷ ۳253۲ نو شته ۱/۸۴۴5 ۷ 1011 اپ 0۱۳خما1 ع 
۱۵ ۳۱۳۱۱۳۱۱۱۸۲۰۲ ندن سال ۱۹۷۳ صفته ۴۴ 

۴ - جهان بروتی 1۳041621" 

۵ - جهان دروئی ۱۳۱۳۷۱۸/1۳ 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷۷3 


۳ 


متحصرا نیک و اخالاقی هستند - با افرادی که بخواهنید ار تباط شخصی برفرار 
می‌کند. گفتیم که برتوی از فروژه ها اهورایی دون ادیان هست. از این رد 
می‌گوبیم که اهو رات دا آدسی را در قَبّه اخلاقی خودش هست کرد. این اه" نشان 
-دهیده ! اشتراک فروزه هااست + و این اشترا ک فروزه ها ایجاد "رابطه "ای می‌کند که 
بین تیک وکاران و اهورامزدا برفرار می‌شود. اهورامزدا پیگره بدارد. به گفته جرج 
کارقرن داین زز تفت کم ثر از هر دین دیگری فروژه:های مادی بشری (اتدام و 
سصو صبت مربوظ به آن ها) رابه خداوند نسیت داده است ۲۲ پیگرء خیالی فروهر را 
برخی از رزوی تا آ گاهی بیکر ه اهورام‌دا. و اندءاند که درس لیستد 
در ادیان ایراهیسی: هم خداوند در برابرا پیامبر ظاهر می‌شود و حم پسامیز به 
نضو رستدآوند می‌روده" اللته.بدون این که خداو ند را بیند: در دین زر تشت پیامم 
میج گاه. با اهورامزا رویه رو نمی‌شود بلکه اشورزرتشت تبها در اندیشه و وجدان 
خر دااهورامردانوا می‌بیندو .پبام او را دربافت می‌کند, این همان ارتباطی است که مین 
آهو رامز دا و آدمیان از راد خرده وجدان ۰ مهر و دیگر فروزء.های اهورایی برفرار 
بو شود. اشوزرتشت از راه الدیشه, وجدا. و بینش, خدا را شناخت و پیام او را 
در بافت داشت:بتابراین آنچه زرست از خدا می شناسند.. فروزه ها و توانایی های 
اوست. همحتین زرنشت به بازی خرد و اشا در می‌بابد که بر توی از این فروزه ها در 
آدمی و جود دازد: از متوجه هست که آدمی با توانایی های جزیی و سبی؛ و باب 
کار بر دن وازء های قرار دادی نخزاهد: تو انست خداوند گلی و مطلی را بیان کند. از 
این رو از اهورامز دا در خواست داود که به همه آدمیان آن خرد (وهومن): و جدان 
(دانا)"۱ و بیتش (ب‌اوه)۲۰ را ارزاتی دارد تا توانند برای خود به هستی (و جودا و 
دهنده هستیی ([خالق | بی بر ند 
اشوزر تشست دی تاز ای را آهوزش داد که در آن خداوند: هستی بی‌گران: کمال 
انحلای: شوب اف ابنده: راستی و دادسطلق: و پیشرفت دهنده است! که در آن آدمی 
+ - اهر به ۱00 ۸ ۸1۷۲۱۸۹۱۲۸۵۷ کته ۱ ار ۲3 
چا :۱۳1۵۱ ۸۵۱۷ ثر بررگ سال ۱۹۷۰ صفحه ۴۳ 


۷ - تررات ۲۱۹۱۸۱۹ 


۸ - معراح دو اصللام و حضور پاسر در پیشگاه خداوند بر گره طول. زر _ 
و ۱3) کید مان این باسلد. در این زر شتی داز با دین و اخللاق سسگام اند. 
+۳ - الا نما که در این کتاب به ر وشن ی .و بنش مر فردانده شده استه. 





۰ 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷ 


۳۹ 


با داشتن پرتزی از همه فروزهای اهورایی هسگار اهورامزداست؟ که در آن 
سپتامپنیو باژتاب افزایندگی و ساژندگی اهورامزدا و تشان دهننده فرا گرد داشمی 
آفربنش) است؛ که. در آن اشا فانون تغییر تایذیر راستی.و بیشرفت است؟ که.در آن 
نقدس چیزی جز خوبی: افزایندگی؛ فراوانی و پیشرفت نیست. اشوزرتشت گفت که 
خداوند نیازی به قربانی و نذر ندارد؛ و با مراسم ظاهری فرربب نمی‌خررد ۱۳۱ که 
مردیان انتاه جهان وم جودات آن هستید و باید در نگاهداری آن کر شا باشبد که 
خشونت به انسان هاه آژازبه حبوانات: صدمه به گباهه و تخریب محیط ژپست 
باسپاسی نسیت به اهوزوامزدانت: بزرگن و شکوء خحداوندی که اشرزرنشت او را به 
نام آهو رمزدا توصیف کرده و به عردم نشان داده است در نوشته های دینی و فلسقی 


حهان بی‌همتاست. 
ف شنه در دین زر تشت 


ذر کات ای ژر تست از فر شته(ایزد) خی تفه ات هرد از "تروش" ۵۲۱و" 
و "اشی"نام برده شده است بدون آن که آن ها وا فر شته(ایز د) بخواند. تتها در نوشته 
های یس از کات هاعنوان "ید" به: آن ها داده شده است: در توشته های دبنی بعد از 
کات هااز ابر دان بسیاری 1 بر ده شده است و شاند شمار آن ها از هزار فزون تر باشد 
و حتی نیابش هایی برای برخی از آن .ها لوشته شده است. گروهی از دانشمندان باور 
دارند که موضوع فرشته از دین زرتشت وارد سابر ادبان از جمله دین بهود شده و 
از آن جا به دیگر ادیان ابراهیمی راه پیداکرده است. ۳۳ و هافر یکوین تا آن جاپیش 
رفته که فرشته شناسی را مهم‌ترین بخش دین زرتشت دانسته است!۳۳ 


1 *"« رهز دیشت بند ۱۴ - فر یب تطو رنده ۷۱۲۱۱۱۸۳۲۷۲۳۸۲۱] 
۲ - لاه کد به توشته 9۵۸۴8 کاطه! زیر عنوان : 





۱۱۸ 2 ۳۴ قت ۱۱۴۱۹۱۴۵8۲۲۱ ۳۵۲۵۱۵5 2۴ 0۵۴۵۲۱۲۲ ۰۰۲۲۱۴ 


مر و ۴ از تا ۲۱۲5 ۴ تا ۲۸ ۲۱۱8۹) ابند٩.‏ اجکینفتااز 
تاالاعاه 112 سال ۱٩۸۵‏ حفقحه ۲۰۷ 


۲۳ - نگاه کنید به: ۲ 


تر کته ات۳ ۱۱0۲ مر یه ۳۲ ۷۸۳۲ چاپخانه ۰۱/۸۱۷۲۳۹۲۲ ۳۳۱۳۲۲۲۸ سال 


۷ صفحده ۵ ۷ 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷۷ 


۳۳ 


با توجه به ای که در گات ها از فرشته و ابلیس به صورت موجودی خمارج از انسان 
سخن ثرفته است » باید فرشته (ایزد) وا ساخته و پرداحنه نویسندگان او ستای جوان‌تر 
دانست: و به هر زوی باید سنهوم آن وا از خود اوستا فیمید و نه از مقایسه با سایر 
دب ها 

ادمتییگامجوراهفرخه نزن در" بسنا هفت طات "پزداکقه شن ۳ وبا ی" ین تر تیب که 

شش فر وژهی بز رگ اهورامزداه به صورت گروعی نام "آمشاسهتتا با *آمشاسپندان* 
بخ به دهش‌مندان بی مرگ ِ ور با فشتگان ره بر ذانده شلد ه‌است. هر بکت از 
این شقن فروژه اهوواعر دا: پشتیبان یکی از عناصر و با موحودات طیعی و همچنین 
حامی یکی از وناگ هاو باجیز های متماق به آدمی شدند از این قرار: 

"#هومون- یا بهمن فرشته باسدار گله (حیواتات) در جهان و ند 
"سلاهت اند یه" در آدمی است. به باد باوریم که وهوعن خود به معنای اندبته و 
مت تیک است 

شا" در طیعت پابدار آتش و نیز نگاهدارنده "سلامت قسن" در انسان است. 
اشوبی به ععنای پاکی هم به کار برده می‌شود و پاکیزگی لازمه سلامت تن است. 

خقتوابا توانایی برگریده در طبیعت پاسدار "فلز" و در مورد انسان حافظ دازایی 
اونت: باه نعنای: حشد ام توان آن را فرشته حامی "جفادات" به طور کلی 
ژانست. 

2 میتی" یا اضفنده با سیتدارساده دن طیست. قرشته باسدار " مین است و 
همحئین اج وراختمای اصاسات و قلرت آدمیان است و آرآمش و مسهر سی 
افراید. فرشفه مینلازمود زن است و از ان رو با آفرینش وبا احساسات» مقر و 
۳ همستگی نزذیکك ذارد: 

"ه اروتات"با خرداد در محیط زبست بباسدار" آب " و در انسان راهنصای 
"وجدان" است که او را به سوی رسابی و کمال رهنمون شود و سرانجام: 

رات" با امزواداذز طینت باسدار "گیاهان* استو در موزد انسان؛ تگهیان 
بهترین ژندگی و بی‌مرگی است. بنابراین امشاسنهدان , پساسداران محیط زیست 9 





۴ - ناه کیره اک ۱۲ ۱۱۸۲۲۱۹۲ نی کته دسکرر دکتر ۲ ها 
هل ۱00۱۸ دانش‌گاه آ کقرد سال ۱۹۳۸ سفحصات ۴۰ ۶ ۱۱۲ 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷۷3 


۳۴۳ 


آدمیان هر ده هتند. 

در دستور زبان. گات هاه واژه های ژهومن؛ آشاء و خشترا: خی و واژه های 
آرنیّتی: هد اروتات: و ام تات منت هستند. در اوستای جوان تر سه وازه ی خستتی از 
جهت دستوری» مذکر می‌شوند. ** شاید این هم بازتایی از برابری زن و سرد در 
فرهنگك اوستایی باشد. 

کنیم وازه آمتاسینتا به عترآن اس جمع برای شش فروژه در گات ها نیامده و 
در "بسنای هفتن بشت " هم نپا دو پار ذ گر شده است» و در این مورد ثیز: همهای 
آنعاشتها ساشته و آفر بده اهو راع دا دانسته شده اند. آن ها داناه تراشاه باشگوه«و 
افزاینده (سیتا) هستند و اخورامزدا را ذر نگاهدازی: بیشرفت و تازه شنن آفر نش 
همراهی می‌کنند.۳۱ گاهی در اوستا اهورامزدا و شش فروزه با ۳ زبه هنوان صفت 
امشاسیند ذ کر شده‌اند که جبای خز یکی بودن اهورآم‌دا با مس فروزه‌اشی را لعمی 
رساند.*۲ در گاهنامه (تفویم) زرتشتی: نخستین هفت روز ماه به نام اهورا مزدا و 
شش فروژه بتیادی: تان‌گذاری شدماند: 

کروه دیگر فرشتگان در اوستای جوآن تر آمدهاند و "بزد" خو انده می‌شوند که به 
معنای شایسته نیایش است: در چگوتگی ورود آن ها در اوستای جوان ترن دیدگاه 
های چندی وجود دارد. بیشتر ایزدان : خدایان پنداری هستند که آریاییان ابرانی 
بیش از اشوزرتشت: آن ها را می بر ستیدننه. 

اشوزرتشت که یکتا پرستی را آموزش می داد» حتی تخواست نامی از خدایان 
پنداری در کات ها ببرد. از این رو می‌بیلیم که حتی از "مبترا" که یکی از خدایان مهم 
پیش از زرتشت بوده نامی در گاث ها برده نشنده است. پیش از زرتشت : شقبان 
پاسداران‌این و پیروان خحدایان پنداری بودند: پس از کامیابی اشوزو تشت به گسترش 
یکت پرستی ‏ بازار مغان از کرمی افتاد. به نظر می‌رسد که در سدء های بعدی : این 


ات 
سا نگاء کید به کتاپ یاد شده سفحه ۳۰ 

۷ .ور ی ات ی ی تن یی 
هشت؛ حلی دوازه هست. به ری و زرشت به این خدایان پنداری باور نداشت و ی < کری 
از آنها در ذات ها تگرد ولی بعد از اوه وسبله مغان به صورت ابزد. بواره ترتع عای ازستاین شدنهد 
ات ور بد به ص۱۳ فا آکاتا1 0۳" تر شته در فر هنت نهر در 0۴ ۳۳/۵۴۲۵ 
تا دید عتاتانات نانز اقلا هه ی و۳00 969 ۳۱3۲ چپ 
لندن ۱٩۸۴‏ صفحات ۸۷ با ٩٩‏ 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۷۷۷۷۷۷3 
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خدایان پنداری با پایین آمدن پابگاهشان به نام ازدال [فرشتگان) آفزیده اهورامزدا 
در توشته های دیتی 8 شبدنهد و به صورارت بأسلباران فاص ظییت: نگاهدارنده و 
میزان ارزش های اخلاقی اهورانی ۶ داور رفتار آدمیان + اتحام و ظیفه می کر دند. و 
این به خودی خوده: کار ژیبایی بود. 

هر چند "فرشته" در یشتر دین ها هست ولی طبیمت و کار-آن ها در دین های 
یخلت امتفاوات انت, متام ایح بهش اس در ین زرلکتی از امزه" کنات وگو گایم 
و اند از" فرشته- نا اتضاهی پیتن‌تياید. | گر ایزدان ردو ععبای تار یخی وفلیغی. آثان 
یبرم ۰ باید به زرف بیتی و ده وونگری خردسدانی که‌با بافتاری بر تقدس طیعت 
و عناصر آن ۰ در تکاهداری محیط ز یست گو شیده‌انند ۰ درود بهرستیم. بی خود 
نیست که امر و ز دانشمتدان. از دین ژر تشت عه عنوان تخستین دین ی که به حفطط محیط 
زیست توحه کردهاست ناد مي کتند,*۳ 

همان گونه که گنتیم ایرد "و کات با نیت رو ماخ نو شید سای پین از 
افو ونکت است که در نو کته موی و و ای بیترت 
از ون شد و از هار بالا تر رفت.: مس زا بنابه اهمیت به بر کار کوک بخش می 
کنفد:برای تنونهمیتا(مهر) دی ابزرگگه ولین آشی (پاداش تیکی) ایزد کنوچکی 
است.از دیدگاهی ذیگره ایا دان را به دو گروه میئوی و هادی بخثن کرده‌اند. اپزدان 
مینوی ناسداران رفتارها و جیز های عیتری عبنتده سانند زشن (زاستی)ه رام 
( روز ی )9۰ اخشتی ماج و آشتی4: دان (رحدان با دین): خیستی (دانشاد نا 
(دهشمن‌ی) + و اب دان ماذی پاشباران یرای سادی تخد انیت هوخشترا 
| خو شید قنگها (ماهاه نت (ستاره]: شش (باران): زم (زمین): 

برای نشان دادن معائی رمزی و استعاره‌ای مهمی که در ابن «پاسداری ها» و جرد 
دارد ؛ به ذ کر جند تا از آن ها می پر داز یم: 

سه ایزد آبان (آپام‌نابات): آناهیتا: و آهورانسی پاسداران آب؛ دو ایزد آذر 





۸ < نطاه کنید یه : 
۲ ۲ 1۱ نا ات۱ ام تاه بت کمکاکا. و1 
10۱5 اه تر کته کر فرعنگف مهر چاپطانه دانشگاه پر بشفرن از اتکارات ۱۸ ۴۱۳۵/۷۵۲۲ 
سال ۱٩۹٩۹۱‏ صفخه ٩۰‏ 
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ولیروسنگ باسدارن آتش + ۳٩‏ و ایزد زم با زامیاد پاسدار زمین و خاکك؟ و ايزد ویو 
پاسداز باد و هواست. این ایزدان آ گاهانه می‌کوشند تا هیچ کس به آلوده کردن 
عناضر اصلی: آب و حا کت و هوا و آنش دست‌یازد: و هکس بر خلااف این دستور 
دین رفتا رکند ؛ مورد شناسایی و باز خواست ایزد مربوطه قرار می‌گیرد. چه اندیشه 
زیبا و جه فلسفه والابی | اين ایزدان واقمی با خیالی: کار بسبار سودمندی انجام 
می‌دهند و بدون گفت و گوه دادن جنبه اهورایی به عتاصر طبیعی+ و حمایت فرشتگان 
از آن ها در سورد مردم کم سواد ولی دیتدار + می‌تواند کارآنی دستورهای قائوتی 
مربوط به حفظ محیط زیست را افزایش دهد: نیگوس تکه به یاد داشته باشیم : شدای 
زرتشت ثلها یک خدای ماوراء‌الطیعه ۱ 
فروژء های او به جهان : هستی و ژیبایی های میتوی و مادی داده‌اند و مو جودات 
مادّی می توانند نماد های خارجی آن تبرو ها باشد. خدای زر تشت نیروی اهزرانی 
است که جهان را سرشار از هستی و ژیبایی کرده است. 

از نظر داوری در رفتار آدمی به طور کلی: سه ابزد: سروس: رشن ومهر پایگاه 
ویده دارند. آن ها سه فر شته ب اد ند که کار نامه آدمیان رازب دید خود دارند: سهر 
(میترا) فروژه خدانی و ایزدبست که هحه چیز را می‌بیند «هیج چیز رائمی‌توان از دید 
او پنهان داشت. سروش ابزدی است که همه چیز رامی‌شنود و هیچ گفتاری نیست که 
از حوزه‌ی شنوایی او بیرون بماند. زشن (راستی) ایزدی است که در دادگاه اهورایی 


۳ -.- آذ رکه در گات ها آثر است به معتای آقشی ویگی از اپزان است. در هیچ کنبا کات ها خدا را 
پا آتش بحی ندالسته است. در هسه ادیان لور نماد خداست. در سنث بهرد؛ خدای بهود در آتش وتور 
ظاهر می شود و با موسی گفت وگو می کند. در انجیل آش در حد گمالش نمادی از خیداست. در فرآن 
خداوند لور آسمان ها و زمین است. در اوستا نیز اهورامزدا نور خوانده شده است. در عسه افرام ابتدایی 
وفتی می خواستند به خدایان تشر و قدیه بدهند آن ها را در آنش می ربختند زیرا باور داشته اند که پا 
رقدن تعله و دود به آستمان ها: و اهتی فد به دهندکان زودثر مر ورده می شود ۱ 

زرتشتبان نور را نمادی از اهورا مزدامی دانند و در هتگام نماز به وره خواه خورشيد باه و پا اش 
نگاه می کتد. ور و ررشنایی سر منزل غدایی است. با ترجه به اپن که خدا همه جا هست» و نرر 
خورشید همیشه بر بخشي از زمین می تاه یله گاه تیان نور ات آزبرانقابا مسه جنا هست و 


۱ پل اور حای ی ندا ك‌‌ لز ای تِِ ماس لر بر - « به نظر سد. نکه دبگر این 
ی اد . ۳ ال ۳ ی ی ل خی 


زر تشتی مي فوبد آتش مقدس اسث و نباید آلوده شود او يکك دستور عذدعبی 
را اجام می دهد - تقدنی در فرعتگك زراشتی یعتی رأسفی؛ پاکي؛ سازندگی و فراوانی. هبه عناصر 
طبیعت مقس اند و باید از روگ حفظ شون" پء خاک هواه آ نش و هر چیز دیظر. رپطدن چیزهای 
پلید: در آتش شوه آلوگی مو1700 ۳50۸ شود. افروز در هم کلررهای متعدن! جنشی در 
جهت جلرفیری از 11۳۲28 در جریان است: 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۷۷۷۷۷۷3 


۳۹ 


(بتایر اوستای حوان تر) کار سرنشین را انجام می‌دهند. با چتین ثرکیبی: کار دادگاه 
عدالت به بهتر ین روش انجاع می‌شود. زیر مهر(میترا) به عنزله چشج: سروشی.به 
3 رشن معرف. دادار راسعی انت از این : زو عادگاه باه در ستی بر عسه جر 

است و از روی راستی و داد؛ راي.می‌دهد. این تعبیرهای رو حانی و اخلافی بی از 
زیبا و پر ععتی استه ۱ 

مهر (میترا) از مهم ترین خدایان آریابی است که جای خودر را با نام ابزد(فرشته) 
در فرفتگت. زر تشتی استوار کر ده‌است. دراژ ترین پشت در لبايش مهر سروده شده 
است: او تیروهنده کوشا: درست: باشگوء وریدون کشت است: از نظر اخالافی: میترا 
ناسیدار زاستی (از این یابت همکار رشن)؛ و یاسدار پیسان(فرارداد) است. هر کس 
پیمان شکنی کنده سورد باژ خواست میترا است و تئییه می‌شود. از نظر دتبایی» میترا 
پاسذاو نور(از این بات عمکار ابزد هو خشتا با خورشیها: ونگهبان کشبزار هاست, 

نروشی: امرگ و پیام آور دین است. او گوش جهانی همه نیک وکاران (اشوان) 

و آورنده پیام های اهورایی برای آن هاست. ژرتشت آرزو می‌کند که مردمان آن 
که رفتار کنند که سر وش با همه‌ی آنها دز از تباط باشد. 

من اوتتا ایزداتی محییویب به و جدان و دین (ذانا), دانش (چیستی): ببخشندگی 
(رتا)« سلح و آشتی (آخشتی)؛ پیروزی (ورهزام اه )تندرستی( باقن 
باداش تیکت(اشی) و شادمانی : زندگی (مان) سید 

با آن حه در بارة ای دارن گفته شند. و با تیف ی در تباش برخی 
از آن.ها شفه است:۰" مت ثبایش ابدان با دانست: ایت ‏ که آّ عا فر وه و آفر بده 
لاو ند هستند پستند یداه و نام آدنی آنست, 

ی جای دیگر خواهیم گفت »در گامنامه(قویم) زر تشتی هر ماه 
سی روز و هر روز لامی دار د که حهپاز تاي آن ها نام خداو ند: ‏ ۳ ی تا نام امشاسپندان؛ 
و نیست‌تای دیگر نام ایزدان است. 
برگزیده آن چه در این بخ شسگفته‌ایم: 
اشوزرتشت به‌یک آفرینده وتگاهدارنده جهان باورداشت, آفریننده و 
ناهدار نده‌ای که و همه ی دانا و توانا و در خر سناش است. او در ضمه جا 


۳۲ 


۰ - در تبررشت اهورمزدا از ایزد تتر آدر خراست می کند که به میزان باوان یقزاپدا 
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هست. او بی گران؛ جهان برونی: جهان درولی و اهورایی است. او کلی است و همه 
هستی ها از اوست. او دست‌اندرکار « هستی » است : او آغاز و انجامی ندازد. 

آدمی که جزلی است: نمی تواند کلی (اهورامزدا) را بیند و با آن را به دزستی 
تعریف کند, اهورام دا را تنها از راه فروزه هایش می‌توان شناخت. او دهنده خوبی 
هاست و بدی در آستان او راه ندارد.او سازنده است و و برانی تمی شناسد.اواز هستی 
خر د می دهد و بدیدمی آورداو گوعز ودعنده رده راستی و داد آرامشن و سپس » 
نیروی برگریده و شهریاری اهورایی ؛رسایی و فرا گیری ؛جاودانی وبی مرگی است. 
آفرینندگی : دهندگی و سازندگی یک فراگرد پویا و در فروزه سپتتا میتبو همیشه با 
اهو ز ام دایو ده و هست, نظام هستی و بیشم لت بتا قالیزن دی گونی فا نذنر آشا بو سته 
در جر بان است:, آدعی در تصو ب (شبه اخلاقی | اهورامز دیدید آسده و دازنده 
پرتوی از فروزه های اهورایی است و این امر آدمی را همکار اهورامزدامی کند تا با 
کاربردن آزادی شود با بهره بری از خرد : وجدان ؛ بینش و کارکردن اطبق فانون 
اشاه جهان را بیش فت داده: و خود به سرمنرل شادی و روشنایی برسد. آنان که به 
دزوع و ید کاری بگروندءبه اندوه و انوس دچار می شوند. از خود و خداوند 

نه می گر دند, 

اهورامزدا جهان و آدمیان را دز خرد[وهومن) یدید آورد‌در وجدان (دانا) 
شخل داده در سازندگی (سپننا میتیو) نمود خارجی بخشید و در راه راستی و 
داد(اشا) پیشر قت داد » با آرامش و مهر[ آرمیتی) هم آهنگی بخشید. تا بنانیروی 
اهورایی ء خوبی (خشترا) به رسابی (ه-آروتات) و جاودانی (آمرقات) برسند. 
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چگونگی دست بابی آشوززنشت به دین.راستین و فرا گرد بر گریده شدن او به 
بیأمیر + ده کات ها گزارش شاه است: جر این : در کات هیا نام نخنتین فروه 
شا گردان و بیروان ژزتشت لیز آورده شد. ولی؛ از زندگانی خصوصی پیامبر سخن 
ترفته است: دلیل آن هم روشن است. گات ها دین,اهورایی است که راء زندگی را به 
مر دسان می آخوزد. زندگا! زرتشت تا ان حا که بستکی به شناشت ود اکن دس 
راستین شار د : در کات ها اه تن زگ خص‌صی او کاری با گانث ها ندار ق. 
ولی: در نوشته های دینی پس از کات ها (اوستای جوان ثر) از زندگی خصوصی : 
بدو؛ مادر: همسر و فرزندان زرتشت سخن رفته است. 

فرا گرده برگزیده شدن زرنشت به بیامبری : در سه پایه (مرحله) و در دو روبه 


(سطح) انحام شد. 


سه پایه رسیدن به پیامبری: 


قرا گرد پیاسبری ژزتشت ویوگی هایی دارد کهبا خحزد سازگار است . فرا گرداو 
متتوای "خی در دبن ززنشت با دیگر هنت فا چکنی نیست: اف کت لب 
رساننده پیام نیست , بلکه :او ان.بشمندی است که پیش از برگریده شدن به پیامبری؛ 
به لفادهای دید راسعین دست بافته بود: دیتی که به گفته ات ها » بهدر ین راغ ژندگی زا 
نشان می‌دهد ". 


۱ با ۴۴ بند :۱ 
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موحله نخست : در این مرحله اشوزرتشت در باره خدایان پنداری که ابرانیان آن 
ها را می بر ستیدنده دو دلی پیدامی کند: او می‌اندیشد که هنجاری که در جهان 
آفرینش هست نعی‌تواند به دست خدایانی چند: که در مقام مساوی بوده و یا 
کارهایشان بر شد هم باشده پدین آید, یکی خدای باران باشد و دیگری خدای 
خت‌کسالی» یک دای صلح و دیگ ی خدای جنک : او از راه خرد پن برد که کاز 
آفرینش ٩‏ نگاهداری آن باید در دست خدای یگانه باشد. خدایی که طراسم و حافظط 
آفرینش است. در این سرحله اشوژرنشت با ریزنگری در پویایی (دینامیسم) 
آفرینش؛ و رایزتی با حرد نیک (وهومَن) به یی پایگی خدایان چند گانه ین پرد.! 
هنجار آفرپنش ایجاب می‌کرد که نیروی واحدی آن را صامان دهید. نیرویی که 
اند یشمند: سازنده و توائا باشد. او اندیشید که چنین خدایی به قربائی نیازی ندارد و 
پنداربافی و خرافات رادر آستان او واه یست. از این رو بپا خاست» پر ستشی خدایان 
پنداری : دادن تذر و فرباتی برای راضی کردن آن هاهو پدیرش خرافات را که 
وسیله‌ای نتها بای مر کردن حیب مان بود : لاروا خو اند. زر تشت بگانگی یا را 
پذ بر فته بود بدون آن که طبیست و خصوصیات آن را بداند. او به دنبال راستی بود و 
راعتمای او در این کاز: خرد مقدس (وخومن). ۱ 

مره ذوع : اشوزرنعت یی برد که اپن لیزوی قوانا و بگالهه بناند بنتنشنده 
نیکوبی؛ داد و راستی باشد. او استدلال می‌کرد که جز یگ خدای خوب؛ مهربان و 
سازنده نمی تواند جهان هستی را بدید آورد و این همه نعست ها را ازژانی دارد. او 
دریافت که این ثبرو جز راستی و پاک (اشوبی) : دهندگی و سازندگی نمی‌تزاند 
باشد: زو تشت فک کرد که او عنکامی خواهد توانست این تیرویغوبی رایشناسد که 
به میداء تزدبک شود و برای ابن نزدیکی + باید تا آن جا که شدنی است عسانند 
خداوند رفتار کند. بعتی : از راه اخلای: خویی؛ راستی: هم آتعی» بختندگی؛ 
پاری به دیگران را برنامه کار خود فرار ذهد.* او بر آن شند که در همه کارها با رایزنی 
خرد (وهومن)؛ و مشورت و جدان (ذان) عمل کند و آن چه را که ناسازگار با 
خحواست وجدان باشد: انجام ندهد. او هر کجا می رفت مردمان را به نیکخراهی و 
۲ - پسا ۲۸ بندهای ۱ و ۲و ۴و ٩‏ شان دهنده رایزئی زرکت با خرده پیش از گزینش به پیامپری 


است. بسا ۲۹ بند. ۴ اشازه به خدایان پنداری می‌کند: 
۴ - پا ۲۸ بندهای ۳ ۵ه ۷ و ۸ 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۷۷۷۷۷۷ 


۳ 


دوستی: فرامی خواند و خلاق" را والاترین ویژگی اعلام می کرد. او هر روز بيشتر 
در این باور که خداوند یکائه تنها به فروژه‌های اخلافی آراسته است : استوارثر می 
شد. او دشعتی؛ شم نامهربانی زشت خویی و بد منشی را فروزه‌های غبر اهوراپی 
می داتست و مردمان را به کناره جویی از آن ها فرا می‌خواند. او می گفت:: 

خویی وجه مشترکت نیکان (اشوان) و خدای بگانه است: خدای راستین؛ ثبروی 
فراگیر نیکی‌هاست: از این رو ژرزتشت نها به خاطر:و برای تیکی کار می کرد تا به 
زسایی ترسد و خدای بگانه وا بهتر بشتاسد. 

مرحله سوم : اشوزرنشت که سال ها با رایزتی خرد "وهومن" و پیروی وجدان 
"ذانا" با دانایی و اخالاق کار کرده بوده بینش و روشن بتی و بژه ای پیدا کرد. او از راه 
اشواق*؟ دوخخش خدایی را دید. او از راه منش نيك و پا کی و جدان؛ به آن ینشی 
دست یافت که حقیقت هتی راستین را درک می کرد. توانایی که در اوستای جوان 
تر با واژه "بدا" تصیف شده است. 

از آن هنگام ارر نشست مر دفان وا اندرژ عی ذاد که در همه کار با خرد و و حدان 
رایزنی کنده از نادانی و بی اخلاقی دورری جوبند تا به بینش اهورایی دست پاپند. از 
آن جه از گات ها به دست می آید. زرتشت نستین و بزرگترین غارف بود که از 
سوی اهورا مزدا به پیامبری پرگز یده شد. 

نا به گفته گات هاه زرتشت پیش از برگزیده شدن به پیامیری از راه خرد: و جدان؛ 
وشن دزیافت که گوهر هستی؛ دانابی و خوبی یگانه ای است که او آن را اهورا 
۳۰ خداوند جان 9 خرد نامید.* ار فهمید که اهورا مر دا دهنده و سازنده 
(آفر بننده] و نگاهدارنده استد وانتیت: که 1 بگانه سر‌حشمه همه هستی ها سی 
آغاز و بی انجام است. او در هحه چیز همست و از همه چبز بیرون است؛ جهان برو نی 
و جهان درونی از اوست؛ او شخص اهورایی اسث و تنها از راه اخلاق و فروزه های 
اهورایی؛ با نیکان رابطه شخصی برقراز می کند: و سرانجام او قاثرن دگرگونی ناپذیر 
واضم آن‌استا 





۴ - پا ۲۸ بندهای ٩و‏ ۱۱ در بند ۱۱ از خدا می‌خواهد که به او پنش دهد 
۵ - با ۲۸ ند ۱۰ 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷۷3 


۳۱ 


برگز یده شدن زر تشت به پیاسری 


در همان هنگام که زرتشت به بیش اهورابی دست یافته و به راهنمایی مردمان و 
روشن کردن اندیشه آن ها درباره واقعیت هستی سرگرم بود: در رویه (سطح) 
دیگتری هم مو ضوع گریده شدن کسی به پیامبری عطرح بو 

به گفته‌ی گات ها؛ در آن هنگام که جهان در آتش نادانی : خشم ؛ و نیداد هی 
سوخت؛ درورغ اکشتار و اسازگاری همه جارا قرا کر فته بو ده گلوش اوروان ( روان 
حهان) به درگاه آفر‌ننده روی آورده حاره حویی خواست او از خداوند 
درشواست کرد که رهبری را رای نجات جهان و مردمان بگمارده تا مردمان را از 
وبرانگری و بدی باز دارد.گنوش اوروان همچنین نظر داد که: ترانایی جسمانی برای 
تین زر عبر رو ری است. 

باز به گفته‌ی گات ها: اهورامزدا با شنیلدن درخواست روان جهان » با فروزه های 
خود؛ خرد اهورایی( و هیشتامُن) و راستي وداد(اشا و هیشتا) به وایزنی می پردازد. 

گزارش گات ها از این رایزنی» بازثابی از آزادمنشی دین زرتشتی است. با آن که 
اه رام دانکه بر قمه حخد ۲ گاه است و بهتر از هحه عی دانست که جه کسی را بزای 
انجام این کار بزرگ برگربند؛ نخست از "شا" می پرسد که او چه کسی را برای این 
کار شایسته می داند. "اشا"می گوید که او کسی را نمی شناسد. ولی با "گئوش اوروان" 
همداستان است که جدین کسی بابد نیرومند و توانا باشد. اهورامزدا با آراسی از او 
بازخواست می کند که او که گردش و کار جهان را زیر نظر داره: چگونه از معرقی 
چنین کسی نائوان است! سپس با "وهومن" مشورت می کند و در حالی که وهومن 
سرگرم اندیشیدن است» به آنان می گوید که او اشو زرتشت را برای این کار در نظر 
دارد". زیرا زرتشت تنهاکسی بود که بارایزنی با خرد نیک خدایان پنداری را کتار 
زده بود و با پیروی از وجدان و اخلای؛ گرد بدی نگشت و با پذیرش راستی و داد 
(اشأ) خود را به زبور خویی و اخلاق آراست. همچنین زرتشت به رسایی خود بسنده 


٩‏ - این ۳ نشان دهنده بارر دین زرزشت به آزاد مشی و "۵موگواسی" است: هنمچئین در 
دموگراسی؛ به ُفتگو ععهادا0ا) لباز است که در این "سنار یو انجام سس شود. 


با کوشش اردشیر بابکان 
07 ۷۷۷۷۷۷ 


۳۳ 


نگر ده و به رهتمود مردمان برخاسته بود ۲ 

رران آفریتش از ابن گزبنشی, در شگفت شد ! ززیرا مان می کرد که چبن کسی 
باید از وان بدنی و زور بازو بر خوردار باشد نا دشمنان و بدان را سرکوب کند و 
زرتشت از چنین نیروی بدتی برخوردار نبود, ولی روان آفر یش زود به نادرستی 
گفان عود بی برده پوزشن خواست: و بیمانانهاد که باززتشت همکاری کف ضمنا 
از اهورامزدا در خواست کرد که به زرتشت: استدلالین قوی؟ سختی گیرا و تن 
اهورای ارزانی دارد با دز این کار دشواری که به او.وا گذار شده » کامیاب شوه 
اه رام دا تین کرد و بهاب قرب وی صورت 5 تا ً 

تعاوت و حی درادن زونشت با ابر دین ها؛ روش است, اشووو نشت اتدیکمند 
بوده به حقیقت اهورامردا پی برده بودو تتها و یه پیام رسانی نداشت. او با خر د ۰ 
وش تهای گر با گزن زندگانی زا ارربایی کر ده آقی :با وعدان و اختلراق آن هیا را 
سنحیده بود و با بادر روش درست را انتخاب و به کار بسته بود, از همین رو هنکامی 
که گرینشی پيامیر و رهیر اهورایی پیش آمد« اهوزامزدا او را برگرید و از از خواست 
که میامین را یکت ازد: 

اشوزرتشت زندگالی درست و دین راسنین را در خرد و و جدان خود می‌شناخت 

وامردمان را به رفتاز نیک فرا می خوراند: هدگامی که اه زامزداه دین زر تشت را تأ یی 
کرد و به او مأمورپت داد که مردم رایه راه راست هدایت کند, آهنگت اشوزرنشت 
در تبلیغ دپن استورا نی شد. 

گات هاء پیام و دین اهورامزدا, و کلام آن سخن زرتشت است. اهورامردا به 
زرنشت شبرسی و ملاست سکن داد تا دی بهی ایغ کنر در یاعیری زرتشت 
معجزه‌اینبود. نه دریاچه اي خشک شده نه معراجی صورت گرفت: نه خورشید از 
حرکت ایستاد نه ماه دو نیم شد وانه مرده‌ای زنده گردید. معجزاتی که در نوشته های 
پهاری به اشوزرتشت و یا نجات دهنده های بش از او (سوشیانت) بت داده. اند 


۷ ۰ پیت ۲۷ بند ۸ 
۸ 2 تا ۲۸ ند ٩‏ 
٩‏ ۶ با ۲۷ بند هار۰ ی ۷۱ 
۰ - با ۳۱ بدهای ۵۱۳ و ٩‏ 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷3 


۳۳ 


در قات.ها نیست و با تخرد هم سازگار نمی باشد!۲ و هر چه با خرد.سازگار نباشده 
خلت کات هانشت. اشوو و تشت +دبه کار بستن اندرز های کات ها را؛ عتگامی 
سفارش می کند که فرد با خرد و وجدان خود آن ها را سنجیده: فهمیده و پذیرفته 
باشد. گسترش دین تنها از واه تبلیغ: با سفن خردمندانه و شیرین؛ باید صورت گیرد. 
دست آزیدن به فد شمشیر و فشار نارواست.۱۱ دست بردن به زوره تلها در عقام 
دفاع محاز است, ۲ 


ات ها 


سر و دهای اهورایی مانترا در کات ها؛ شیر ین + اندیشه زا و آموزنده است: این 
سر ودهاه از آفر ینش و روش درست زیستن سکن عی گوبند گوهر عستی و وجود؛ 


آفر تشی و آفر نندهه روش درست زخدگالن و تایجی که بر الگوهای گونا گون 
رفتاری بار است؛ موضوع هایی است که در گات ها درباره آن ها سحَن گفته شده 
است. هر کسن در بادر و آرینش روش زندگی خود با توجه به تایجی که بر هر گونه 
رفتاری بار است: آزاد است .گات ها بهترین الگوی زفتاری را سفارش می کند: زیرا 
خوشبختی را برای برگزبنندگان آن روش به ارمفان می آورد. گات ها ی گوبد 
دانایان روش خوب و ابخردان روش بد را انتخاب می کنند. ۱۴ 

گات ها: منطقی. ععلی, جهانی» ابدی و انسانی است 


کات ها متطقی است : 


11 دور دیتگرد و ابرم که در ده نهم مبلادی نوشته شدء‌ند : روایات پهلوی توشته شده در 
سده دهم مپللادی ا زرا ایب ماه جر 09 اي 3 فر گر نو شته سده نوزدهم ؛ چیز هایی قرباره معجز » 
عای وایسه یه زاب زرشت :و هفت بار دیدار و گت و کر با اهورامز‌دا و امشاس‌ندان امد« است که 
تایه جدی گر فه شود .از دبدگاه من + این ترشته ماکه شده ها پس از قلکنت سانبانیال توش شده است 
برای این برده که در محیطی که ین عاق ابراعیعی برتری سیاسی دارلد 1 دین زر تشت کراند با نسجر ه 
هایی که در آن ادیان به یا انشان نت داده‌شده ا هسری و برایزی گرده و عقب نماند وگزابه جرا از 
ای دبدار ها در گنها ذ کری به میان تانده ان ۲۱ 

۲ بسا ۳۰ نبدهای ۱۱ بسا ۱۳ بند‎ - ٩ 

۳ - بسا ۳۸ بند ۱۸ 

۴ « پا :۲ یبد ۳ 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۷۷۷۷۷۷3 


۳۳ 


رد اهورایی؛ زشته ای است که مراسبر کات ها را به هنم پیوند سی دهند. 
اهوراسز دا در خرد : جهان را بدید آورد. اشوزرنشت از راه خرد به هستی 
اهورامزدای یگانه پی برد از راه خرد: پیام اهووامزدا را در یافت داشت و به پیامبری 
رسید. اشوژرنشت از راه خرد مرد م راابه خنیدن سخنان خود و پذیرش دین راستین 
فراخو اند: ۱۵ 


کات ها عملی است؛ ۱۱ 

کات ها دین شبدتی هان دین کار و کوشش: سازندگی: و پیشرفت اننت. کات عاه 
رهبایّت» کناره گیری از دتیا؛ و درویشی را سفارش نمی کند. کات هاء کار ساز ند کی 
و بهره برداری درست از داده های اهورامزدا راشرط رستگاری می داند. دتیا و 
مادنات باعت تکیت و بدیبختی نیستند. ماده حون داده خدایی است خوب و دوست 
در آشب شتنی است و حسابت از طنیعت و محیط زیست: » دستور دینی است: 

ی با کللان کار دارد به خر دو ری نمی بردازد, دستورهای گات ها کلی است 
و وارد. ح ثیات نمی شود وان ویداگی از ژییایی ای گات هاست که آن را 
همیشگی می کند: در کات ها دستور های اسر و تهی مرردی» کمتر وجود دارد. 
خوردن و با آشامیدن جیز ععینی يا انحام کار ععینی را نهی نمی کند. ولی؛ به طور 
کلی می گوید از هر آن چه به سلامت تن و اندیشه آزار برساند یاید دوری جست: 
راست بودن و دروغ نگفتن؛ سازنده بودن و وبرانگری نکردن» مهر ورزیدن و خشم 
نگردن و مانند آن ها که در کات فا بسیار آعدی دمتورات کلی است. کات ها میزان 
و شاخصی را به دست می دعد. کار بستن آن ها در هر مورد با توجه به شرابط زمان و 
مکان؛ بیش فت دانشس و تخنو لوژی با خرد آدمی است که با راهنمایی خر د کار 
بتشی ۷۲ 





۵ - برای نبوفه پستا ۳۰ پند ۲سا ۲۸ بند ۱۷ نا ۲۸ بد ۲ :در سراسر کات ها به وهرمن [خرد) 

اتارنت رفه است: 

| ند ۱۱۷ بسا ۷۸ بند ۱.۵ با 8۳ بل ۰ تا ۲۳ بند.‎ ۴۹٩ بسا‎ "٩ 

۷ - اند گوشت خوکد که خوردن آن هر ثرابط غیر بهداشتی بیار زبان آوو و با پیشرلت 

نکرلزی در شرابط بهداشتی می تواند قرو باشده؛ ور دن مشروب به وی به مزانی که خرد وا 

تابن سید :در پتا ۳۸ بند ۱ آشامپدن نرشیدنی های سکر آور نگرهش شده است. هسچتیع 
کید به پا ۴۱ یلد ۱۴ 


با کوشش اردشیر بابکان 
00۱ ۷۷۷۷۷۷ 


۳۵ 


از جهت عملی» انبرژهای ثّات ها در سه بنیاد ساده اند یشه‌ی تیک (هومت) گفتار 
یکت (هو خت)؛ و کر داز نیت (هورشت) حلاص می شود. 


کات ها: راه خوب زیستن زا به همه ی مردمان: صرف نظر از جنس مذهپه و 
نداد می آموژد. همه ی مردمان را مخاطب قرار می دهد و ژرتشت برای همه کسالی 
که از دور و نز د یک براي شنیدن گفتار ار آمده اند سخن دارد.۲۱ از جملة ی 

"من از آغاز هستیء از آن چه اهورامزدا به من گفته برای شما سخن می 
گویم...آن چه راکه اهورامزدا په من و برای همه مردسان (بشریّت) گفته است. 
کانی که به این اندرزها دل بدهند و آن ها را کار بندند از راه گردار خودشان که 
سلهم از آنديشه تیکشان است: به رسایی و ین عرگی خواهند رسید "۲۰ 

در جای دیگر در ات ها اشوژرتشت می گوید که او برای راختمایی همه آغده 
استه تا مر دسان را روشن کنده با داد اهوراتی آشنا سازد: و ند تا مر دمان از بدی 
دوری خویند و به عوبی گرایند ۱"دینی را پیاموژد که پرای همه بهترین دین است, 


کات ها وابسته به زمان و مکان معینی یست. گفتار گاث ما نیج مج 
گنتاری شأن تزول خاص ندارد و هیچ امری موردی نیست از اپن رو در گفتار های 





1۸ 

ی ار کل ۲۲۱۲ دا ۳ کت ۱۳ هک ۰ ۳۸ تر کته 
۷۲ 1 ۸۲۳۱ اپ ۱۹۸۳ در ۳۳/۲۲۵ ناما در بأنگرک زاین قاله در ۱۹۸۲ در 
چهارمین کتفرانس زر شبان امریکای شمالی در منت رآل کانادا خوانده شد): 

- به با ۴۵ بند ۱ ناه کنید. 

+۰ - به بسا ۴۵ بندهای ۳و و نگاه کند. 

۷ - با ۳۷بد.۳۲ ی ۳ و 
۴ - پا ۴۴ یلد ۷۱۰ هجیتن به بند ۵ از پا ۲۸ نحاه کید. خلت تلیغ نطردن دین بعد ال 

ار انب به اش برده و هست که دبن اسلاع دین بسته ای است هرک نوت دارد آن شرد ولی 
هیچ کس نمی تواند. آن را تک کد. هر سلمانی با سلمان شده اي که دبتشش را تفیی, دهده مرند و 
مهدور الم می شود ( گشتن او واجپ می شود). لهذا در ابرال لیم مسگن نود و بست. بر هند.وستان 
بکی از شرابط پذپرش پارسیان به عنران عهاجر این بود که در رسوم دیی عندوان دخالت نگردهه تب 
تکنند و حتی بعضی از رسوع آن ها را (ماتند ازدواح پس ال روپ آفناپ) رعاپت نمایند و پارسبان 
به امروز به پیمان خود استوار مانده ال ۰ 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۷۷۷۷۷۷3 


۳۹ 


گات ها دو گانگی تینت و یکپازچگی اندیشه در سراسرگات ها چشنم گیز است 

از آن جاکه اندرژهای گات ها کلی است و همیشه باید خرد و وحدان راهتمای 
آدمی باشده در به کاربستن آن ها دشوازی پیش نمی آید. مقلا دز باره روزه گرفتن ؛ 
با مالیات په ترخ معین دادن با به ژیارت مکان های مقدس رفتن حکمی در گات ها 
وجود ندارد: از این‌رو: محدودیت های دست و باگیر زمان و مکان و یا مقتشیات 
ویژه اقتصادی: فنی؛ با سباسی؛ مشکلی به و جود نباورده و در ابدیت آن خدشه ای 
وارد نمی کت ۲۳ 

کات ها انتانی است : 

کات ها مدافع شان النستان فااشت: "پرفسور هی نز" اصول تقو ق آنشر را دو گات 
ها و در تاریخ ایرال شخامنشی به روشتی می بند ۲۳و دالا دی ژرتشی را لشتتین 
دین می داند که به محیط ژبنت و اکولوژی ترحه کر ده است: در گات ضا: آدمیان 
همکار شیدا و ثه بنده با فززند خدا) دانسته شده اند. زن و مرد دارای سقوق مساوی 
هتتند و همه حازر تشت زان و مرد را خدا کال و با هم و دز یک رونقتا سخاظت 
قرار می دهد توراتی خوب را همانند ابراتی خوب می ستاید. و تزدیکی آدسی به 
اهورامزدا را در میزان اشوبی او می داند. اشوبی با کار بردن اندیشه؛ گفتار و کردار 
تیک فراهم می شود. گات هان رعبران کشوری و دینی ستمکاز و فاازشت رانا چنه 
جاتکوه شکرده و سفارش می‌کند که نیکان (اشوان) باید با هم بگانه و همددل باشند 
و دز برایر زهبران نندادگر اینتنادگی تنابند. گات ها دروخ و زیا را محکوم می کند. 
حثی درو ۶ مصلحت آمیژو عمل به قبّه را جائز نمی داند. گات هامی گوبد که دروع 
و وامعی با هم ساززگازی ندازنه و هیچ گونه همزپستی مسالست آمیز بین آن ها اسکان 
پذیر نیست, ۲۶ 

اصول کات هفاء تلی : مطلق, و ابدی است. 


۳ لا دز مود وه یرای کی که به قطب شبال با جنو اب مروها ر غابت رووه از ۳ با گر وب 
تخاب سار ار مسکن انسته: ریا جر اقتسای مران امالیات با ترجه به ز رع و عپزان سرمایه شداری و 
هرامل دیگر تقییر پیز ی برگ وجود ندارد, دز سشت 
3 ر روز در ماه گوشت نمی خورند. این سنت فم در گانت ها پست. 

کید به ها ۱۳ ۴ ۳۵۲۱۲۲ ات ۳۲۵۵۸۲ ۲۲۸5 تر شد :10۳0۷ 
۳۷۳5 - (مقاله ای که در کنگره زرعیان جهان در ژاتربه در ۱۹۸۹ در نمی خوانده شد), 
۵ - پسا۴ بندهای ۳ ر ایا ۴8 بند ۲ 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷ 


احوال شخصی زر تشت 


همان کونه که بیشن از این گفتیم: گات ها ذز باز ‏ رزیت ت* بیامبری او: و 
نخستین پیروانش سخن می گوید ولی چیزی در باره احوال شخصی اشوزرتشت؛ 
پدر و مادر: همسم و فرژندان او ندارد. در ارستای جوان تر آگاهی هایی در این 
زمینه وجود دارد نام هفت نفر از شا گردان ررض ت که درگات ها آسده است؛ 

میدیوماه (یسر عموی پیامبرا؛ پسوروچیشت (دختر زرتشت): فرشوشتره (از 
خناندان ایراتی هو کاما):جاماسب (از حاندان ایرانی هوگامااه فریانا (از خناندان 
تورانی): کبی گشتاسب و بانو یش هو تُوسا (از خاندان ایرانی) می باشند.۱۱ 

در اوستای جوان تر: تام پدر و مادر اشوزرتشت: پسوروسسه (پسوروشسب در 
پهلوی ) و دغدووا(دوغدو در پهلوی) آعد؛ است. پوروشسب از دودمان شپیتمه 
(سُنتمان در پهلوی ) و مردی معروف به داش و اشویی بود.*۲ 

دغدو دختر فری هیم وا از خاندان اشراف و مذهبی بود: حاصل اژدواج 
پورو شسب و دضءو: پتح پسر بوده و زرتشت سومین آن هاست. 

ژرنشت آموزش های لکتین را از بر و دنگ دانشحان نامدان شهر خجود 
آمو خعت. لو شته شده است که او ذهنی تبز و روحیه ای کنضگاو داشت و در بالز ده 
سالگ غیند ی دانقن ونان غودا وا آموخته بوی 

پس از پانزده سال بررسی و تفکر در باره آفرینش: و موشکافی در آن چه که از 
استادان آموخته بوده ینش زرنشت به آن جا زسید که بداند خداینان پنداری 
ناذرست: 9 تنها یک آفر بننده وحود دار د که همه هستی ها از اوست. سرانجام : او در 
سن سی سالگی به پیامبری برگزیده شند. 

اشو زرنشت حتی پیش از برگزبده شدن:به پیامبری هم دیدگاه های خود را در 
باره روش زیست و هستی خداوند برای دیگران شرح می داد. ولی؛ ؛ بس از اتخاب 





۲۹ پتا۴۱ بندهای ۱۴ و ۱۱۷ بتا 8۱ ند ۱۱۷ با ۵۳ 
۷ - وندیداد ۱٩‏ بند ۱۴ دیتگرد حلد ۳۷ کاب ۸ بندهای ۱ و ۱۴ عمچتین نگاه کنید. به کاپ 


«اسطوره زندگی زرشت» نوشته و ژاله آموزگاره و احمد فضلی» - ککابرای بایل - شهران ۱۳۷۰ 
شستی » 


با کوشش اردشیر بابکان 
07 ۱۷۷۷۷۷۷3 


۳۸ 


به پیاسری و دریافت پیام اهورآمزداه با گوشش ویژه ای دست به کار تبلیغ شد و این 
کار با دشسی گاغزادگان و رو حانیون ز مان او که منافع خود را دز خنطر می دبلاند: 
روبه رو گردید. روحانیون امغان) از دریافت فدیه و قرباتی برای خدابان و از باوز 
مي مان به خر افات نهر میی بر دند؟ و شاخ اد گان ی خو استند مر دقان را دزاتازیگی 
ادائی نگاء دارند و خود.بی دردسر فرمانروایی کنند. پیام گات ها که سه و سیله 
زرتشت بخشی عی شد. موقعیت آنان رااضعیت می کرد: 

مخالفان - شاهزادگان و روحانیون چند دا پرست - جان ززتشت را سورد 
نهدید قراز دادند. تا گزیر در سن ۴۲ سالگنی تصمیم به سهاجرت گرفت (امز مهاجرت 
در گاث ها ذ کر شده است)۲۹و با شا گردان وفادازش به باکترا در شرف ابران زفت و 
در آن سرزمین توانست پیروان ژیادی پیدا کنده از جمله کی گشتاسب پادشاه بلخ+ و 
۳۳ هو توساه دب زرتشت وا پذي فتن و سحاعي او مشدنت, * ؟ در کات:عا رت 
بارها فرمالروایان بدکار و روحانیون استفاده جو را که می کو شنده مرردم را در نادانی 
نکاهداشته و از انان بهز مر داری کنبه + فالاهستا هی کنه ۳۰ 

او ژوتشت ۴۷ سال با همه جان و روان خود: در راه آموزش و گستزش دین 
کوشید و سرانجام هنکانی که سرگرم ستابش اهورمزدا در آذوبان (آتشکده) برد.به 
دست بد خواقی باه نام تور براتور گشته ش. 

بنا به توشته های دیتی, آشو ژزنشت با هوووی پیرند زناشوبی بست . هوووی یکی 
از پپروان او بود: .از این بیوند سه بسربه نام ایست واسستره اوروتت‌نزه: هو چیه و 
سه دختر به نام فریفی ۰ فریتی و پوروچیستا هستی بافتند. 

واژد "زوقشت" از دوباره درست. شده است, "ززتا" که به سعتی زرین است: و 
و از ربشه اش به ععتی روش است و روبهم به سعتی "روشنایی ژرین" 
است, با به ناو ری . نام اصلی زرتشت. سپیتاعه بوده است که از نام خاندان و 
تام فان ای تفاندان گر فنة شنده و "ززتشت؟ نامی است که جر هنگام بر گزیده شدن به 
بیاستر ی به او داده شده است. (ابن نظر درست می نعاید. زبرامی بینیم که نام اصلی 
بدا ۳ نید‌ذارا بواده است و پسی از دست بابی به بیش واقعی« نام بوذ به معتی 


ف ِ پستا ۴۹ بدهای ۲۱۱ 
۹ وندیداد ۱ بندیطم ۱ دتگرد » علذ ۳۷ کداب هلتم ۱ - ۱۴ 
«سه با ۴۳۹ بلد ۱۱ 





با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۷۷۷۷۷۷ 


۳۹ 


"روشن شده" به او داده اند و به عیسی پس از پیامبری مسیح تقدیس شده بوسیله 
رو لب دادند), 


پیاسبران پیش و پس از زر تشت 


گات ها؛ نام هیچ پیامبری را نیاورده اسث. ولی؛ اوستا از کیومرس و جمشید به 
عبوان "نیم پیاعبرانی که پیش از زرنشت بوده اند ؛ نام مسی برد. بنا به اساطیر 
کیومرس که نخستین انسان بود: از سوی خدا قائوئی دربافت داشت و جمتید به 
پیامبری خوانده شد ولی چون او از نانوانی های خودش آ گاه بود و می دانست که به 
انجام این کار بزرگ موقق نخواهد شده دعوت را تپذیرفت, 

همچنین گات ها در عين ابن که نمی گوید که زرنشت آخرین پیامبر است ؛ ظهور 
پیامبر دیگری زا هم پیش بیتی تمی کند.گات ها می گو ید که دین ژر تشت بهترین دین 
و پسندیده ترین راه زندگی است: 

همین گونه در کات ها از نحات دهنده و باه ای سخن زر فته است. سوشیانت در 
کات ها: یک نام عام است و برای نعجات دهندگان بشریت به کاز برده شده است : دز 
او ستاهای بعدی: از سه سوشیالت و بزه نام بر 83 شده است که دز سای یگ در باز ه 
آنان سخن خواهم گفت. آن چه که پاید در اپن جا ذ کر شود این است که این سه 
سوشیانت همه از تخمه ی زرتشت باید باشند. بتابراین؛ کسانی که می کوشتد پیامیر 
مورد ق لشان را به نام سوشیانت نامیرده در اوستا جا بزنید؛ در تعیر نوشته ای که 
صحت مطالب خود آن مورد تردید است: تحربف می کنند. 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۷۷۷۷۷۷3 


۳ - پویایی آفرینش 
سینت میتیو) 


سپتتّامیتیو اه روان افراینده: ماد اهورانی؛. گوهر نیکوین: در خشش تشدس: 
واقعیت سازندگی: و فروزه ی آفربنش اغورامزدا است: سیتتافینیو: تحلی اندیشه و 
تسم آفرییتندقی لها یی ۱ نصاننده و همکار اهوراسن‌وا است, در کنات اه 
سیننامینیو پسر خدا خوانده شده: فرژندی که هميشه با پدر بوده و هست. برخی از 
بوهندگان خارجی سیتنامینیو را با "روج القدبن"۲ مسیحی مقایسه کرده اند که آن 

سپسابه چم (سعنی) افزاینده و دهنده است. این واژه در زبان پهلری 
آب‌هیوژنیک" است., برخی سپتتا را به مقدس ترجمه کرده اد و اگر واژه سقدس 
معنای مورد نظر در دین زرتشتی رابرسانده به آن ایرادی نخواهد بود. 

در سنت زوتشتی مپتامینیر دو انديشه را می رساند: یکی اندبشه وابستگی به 
خیداو ند . هر آن جه که از خخدا: با خداه و در راه خحداست! دیگر ی اندیشه فراوانی؛ 
رشد و سلامتی است. ۲ در معتای نخضست سپتامنیو کمال و خوبی خدایی رادر جهان 

7 را بفر۲ 5۳۳۳۳۲ 
۴ ۶ ۱۱6181 ۱۱/۱۲ 
۳ ۰ ]/۱111]۳2۳۲1۳ 


. زگاه کید هه ک اک ۱۴ ۲۳ انیم ۸۷۵ ۲11 تن کعه 
اپ ۷۱۳ تام ۷۳۲۲۲۳۳۳۲۲۵ لندن سال ۱۹۱۱ سفحه ۴۵ 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷۷3 


۳۱ 


برونی؛ و در معنای دوم :کمال نیحوین و بخشندگی خدایی را در افرینش - جهان 
درونی آشخار هی سازد. سیتتاسنیه نعانگر د هشمناد ی اهو را مر دا ات 

تشأت غمه خویی ها از اهورا مزدا است: و هرحه داده اهورامز دا است :یگوست. 
ماده داده اعورامزدا و مقدس است: و ابن تفاوت عمده ای است که مان سنت 
زونشتی و ادبانی که ماده را به خودی خود بلید و غیر مقدس می دانند و جود دارد. 


در زبان خمگائی» هر تزلید و اختراعی: آفرینش (ان) است .فرعرفت ساختون 
بمب لیدروژنی ویران کننده؛ و پدید آوردن نیرو گاه انمی سازنده انرژی سودمند به 
شکل الکتریسیته هر دو خلافیت و توآوزی است: در عرفت سادی, سازندگی با 
ویرانگری ملاکک خلاقیت نیست. ولی در دین زرتشتی تبها سازندگی: آفرینش است. 
در ژبان ژرتشتی تو آوری ویرانگر را آنگزه نیو و نو آوری سازنده زا سپنتامینیو 
سی و آنتل. 

"مینیو" به چم (معنی) اندیشه باروان است. در گفته های گات ها "اند بشه" و 
وان یه گونه ای نا گسستتی دز هم آمپخته اند. ستیز با سپنتامنیوه در اندیشه گنعار 
و کردان همکاری با انگره مینیو (روان و اندیشه بدو وبرانگر) است. روان و اتدیشه 
بد+ همان اهر یمین است. بداندایش؛» بدگفتار و بد کر دار ه جون دز راستای از و میئیو 
گام بر می دارد؛ همکار اهوزامزدانبوده بلکه دشمن خداست: چنین فردی بر خلاف 
فانون شرفت (اسا) در کار است. 

در ادیان و فلسفه های گونا ون اضطلاعات همانندی مانند شبطان و ابلیس * با 
تاییر قتماونت به کار می رود که مسمکن است باعت اشتباه شود. از این رو در 

فتحوی آفرینش در هر دیتی باید به معنا و محوای واژء ها ترجه داشت. متهو م 

آفر یتشی فر دین ژرنشت با دبک دین هاء تفاوت های زبادی دازد و هر گنتگویی در 
باره آن؛ نیاز به پژرهش در باره آغاز؛ سحتوی: و ساختار آن در ارتباط, با زسان و 








۵ - الآ اد با ,0۲۷۲ 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۷۷۷۷۷۷ 


۳۳ 


در ادیان ابزاهیمی عداوند جهان را از "هیچ"۱ آفریده است. در تورات آمده 
است ک" خیا کشت روشداین مرو وا ووشتایی گید" دا کفت مین نباتانت بر و باندا 
علفی که تخم بباززد و دزخت نیزء ای که موافق جنس خود میوء آورد که تخمشس 
در آن باشد بر روی زمین: و چنین شد * خدا گفت زمین جانوران را موافق انجناس 
آن ها ببرون آورده‌بهايم و حشرات و حیوانات زمین به اجناس آن ها چتین 


صت دی ۷ 

در فرآن آمده است که : خدا آسمان وازمین را برای"-خزضل مخقق و کی 
بزرگ آفرید...۰"خدا انسان را از آب نطفه بیافربد.۱۱...۰ و چهار پایانی را برای انتغاع 
شما وم بشر خلفت کرد ...۲۱۰و اسپ و اشتر و حمار رابرای سواری و تحسل: مسخر 
شما گردانید و چیز دیگری هم که شماهنوژ نمی دانید برای شما خواهد آفریه, ۱۳ 

به آفن تر تیب دو عذاهت ان آهیس : خداوند حهان و موحودات را از هچچ 
آفریده و همحنین خداوند همه جیز را آق بد: وب و نله ره نله زندگی و 
تیه علاو ه خنداو ند. هسه بر را در سدت معین (شش روز) خلن کرد و روز 
هفتم به استر است نشست. 

در سنت زرتشتی؛: خلقت از "هیچ" مر‌دود است. همجنین خداو ند تلها خوبی زا 
آفربده انت: بدی ساخته و داده خدا تیست: جون خلفت همیشه پا خدا و در خدا 
بو ده است. عدت معین بای خلقت ذ کر نشده است: و خداوند هم که بی کران و 
کامل است: نیازی به استراست ندازد. اصولا مفاهیم کار و استراحت ناظر به جهان 
محناود و آدمیان غبر کامل است. و در باره اهو رامز داکار بر دق نداز د. 

فلاسفه زرتشتی؛ هميشه به نظر آفربنش از هیچ» و آفر بش در مدت شش روز؛ 
تاباووری تشان داده اند. فرخ مردان از فلاسفه زر تشتی: نو بسنده کتاب پهلری "شکند 


۲۳۲ فالاال؟‎ - ٩ 
سفر پداپش ۳:۱ از کاب مقدس+چاپ انجمن کاب مقدس یراب‎ - ۷ 
۱۱:۱ مقر پذابش‎ - ۸ 


۲۴ : ۱ سقی پیدایش‎ - ٩ 
قرآن مجید: سورمی نحل آپه ۳ از روی فرآن سلفانی ترخمه حاح شبخ نهذی الهی قسه ای‎ - ۰ 
سامان اتشاران جاوبدان‎ - 
۴ سووه تحل - آپه‎ - ۷ 

۲ - سوره لخل آبه ۵ 
۴ - سوره تحل آیه ۸ 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۷۷۷۷۷۷3 


۳ 


گفاتیک و بجار" که به فارسی زیر نام گزار شگمان شکن جاپ شد: است ۱۳یا اشاره به 
نظر به ابراهیمی خلفت می پرسد: ار خداوند تبها با اراده ویک فرسان؛ زسین و 
آسمان و جهان را از هیچ ملق کرد درنگک شش روزه او برای چه بود؟ ا گر خورشید 
را در روز جهارم (جهارشنیه) آفر ید حساب سه شبانه روز قبل از آن چگونه صورت 
گرفت؟ انجام کار با یک فرمان؛ فرمان دهنده را خسته نمی کند تا نیازی به یکک روز 
استراحت داشته باشد. فرخ مردان؛ بیان خلقت در شش روز و استراحت یک روز راه 
در خور بزرگن خداق بی کزان که دهندگی و آفر ینش در ذات ارست: نی دانك. 
همچتین فرخ مردان توصیث شکل زمین پیش از آفرینش, و آفرینش از هیچ را 
مورد سوال قرار داده می پرسد: "اگر پیش از آفرینش: زمین بی شکل و تهی و 
تاریکك بوده پش باید یی کران بوده باشد؛پس این پرسش پیش می آید که خارج از 
زعین (با توجه به یی شکلی زمین) چه بوده است؟ اگر زمین محدود بود؛ می باید 
شکلی می داشثه است ز ا کر شکل داشت ؛ لاسحدود نمی توانست باشد و از هیچ تمی 
تواند به وحرد آ فده باشتا: 

در همان کتاب فرخ مردان؛ داستان آدم و خوارا آن گوله که در کیب مسقبدش 
مذاعب ابراهیمی آمده» مورد تردید فرار داده می برد که: آبا این داستان؛ هحه 
ذائایی و همه توانایی خداوند را نفی نمی کند! فرخ مردان چنین استلال می کتد؛ اگر 
خداوند عی دانست که آدم و حوااز دستور ار سر بینی ی کنند + چنرا آننان را 
آفزید؟ گر می دانست که آنان حنین ر فتا زخواهند گرد وباوجوداین ‏ آنان را آفربد؛ 
خشم گرفتن بر ابشان و تنبیه کردنشان با عدل الهی مطابعت ندارد . فرخ مردان قصه 
آدم و حواو اخرا- آنان را ازبهشت با خرده؛ و با تعریفی که از صفات و توانایی های 
ی اب داد خدایی می داند. 

آفر ینش در سنت زرتشتی» دهشمندی و اسازندگی اهورامزدا است و از این رو 
شاید "تشات" به آن نز یگ تر باشد تا *خصلقیت" + هر جند تشات هم نیست. او ند 
جهان و موجودات را شکل داده است. پیش از اين گفنیم که واژه هایی که آفربنددگی 
اهورامزدا را در گات ها نشان می دهند داتار به چم دهنده: و تشابه چم شکل دهنده 


۴ - شتتندماليك ویجار را صلذق هدایت زیر عتران گزارش کمان شکن در سال ۱۳۲۲ به فارسی 
پرگر دانده و در تهران به چاپ رسانده است. 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۷۷۷۷۷۷3 


۳۴ 


و.سازنده است. اهورامزوا از هستی, ضوزد:جهان و آفر بنندقان را ساخت ورداد. 
آفرینش همیشه با اهورامزدا و در اهورامزدا و در سپنتامینیو نماد آفر ینش اهورامتدا 
بوده است. آفریتش د ر خد! و همانند او قدیم است. سپننامینیو که پوبایی آفر ینش زا 
نشان می دهد و طبق قانون اشادر کار است. ازلی و ابدی است. خود اشاهم که فاتون 
آفربنش را نشان می دهد و فروزه اهورامزدا است؛* ازلی؛ ابدی و غیر فایل تغیبر 
است: 

کهن بردن ‏ فر بنشن. نخستین تفاوت دین ززتکتی با دین های ابراهیمی در ز مینه 
آفربنش است. 

دومین تفاوت این است کبه دای زرتشت» آقبر بنده بیدی و ایلیسن نیست: 
اهورامزدا تنپا خوبی ها را آفریده است و سپنتامینیه خود تجسم همه خوبی ها در 
این جهان است. از همین رو اهوزامزدا خشم نمی کند انتقام نمی گیرد و ویزان نمی 
کند. او آن چنان والابی و شکوهی دارد که اي گونه بازتاب ها در آستانش راه 
ندارند . در دین زرتشتی : خشم و و یرانگزی کار آن هایی است که با کیت راه 
ناذدرست در زندگی+ ابر علیه سپنتاسنیو اقدام مي کنند. این بدی: خشم؛ دروع۶ و 
ویرانگری را انگره مینیو می خوانند. 

سومین تفاوت اين است که دز دین زر نشت. اهورامزدا نپازی ندارد. اهورا سردا 
گوظر رسایی و کمال است. 

در دین ژر نشتی+ برسشن این که جرا خداو ند جهان با آدسیان وا خلق کرده: مطرح 
لمی شود. خلق کردن در ذات خداوند است. خلقت. آدمی هم جزلی از خلقت کلی 
است و محتاج دلیل خاص نمی باشد. 

در درون این کار گاه بزرگ آفرینش: دو جریان این پویایی و جنیش تباایستاه 
آدمی وظینه ی و بو« ای دارد. او به عنوان هسکار اهورمزدا باید در پشرفت جهان و 
آفرینش :کار و کوشش کند. آدمی در تصوبر اخلاقی آهورمزدا و با پرتوهایی از 
فر ووه ها اهورایی ندید آشده است: طیعت این خلقت: انحات می کند که آدمی 
همکار امورامزداباشد. اهورامزدا با کمال خوده نیازی به اين هسکاری ندارد. ولی؛ 
این همکاری ضامن خوشبختی آدمی است. از این رو به باور من؛ طبل توصیفی که 
از اهورامزدا در گات ها شده است» خداو ند آرمانی ندارد. ولی» آفرینش با تو جه به 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۷۷۷۷۷۷3 


۳۵ 


آزادی که به آدفی دز نکن واء ند گیغن داده: آز مان داردو آدمی هم بایك.] ومان 
داشته باشد. گات ها این آرمان را که همان راه درست زیستن و رسیدن به خوشبختن 

چهارمین تفاوت این است که پیدایش (آفربش) آدمی در فرا گرد کلی و پیش 
رونده آفر پنش برده و هست و از ابن: رو تکامل جزء آفر ینش امد 

در نوشته های دیتی بعد از گات ها (سده ها پس از اشوزرتشت): فلاسفه زرتشتی 
چیزهابی در بازه آفربنش گفته اند که بری از تریسندگان بعدی کوشیده اند بین آن 
ها و مذاهب ابراهیعی که از جهت سیاستی نفوذ دازنده سازگاری و یکنواختی ایجاد 
کنند. یکی از آن ها نست دادن شش کاهشبار نه شش م‌حله‌ی آفر ینشن است: 

در سنت ووتختی برگزاری هت حشن یی از دی زسان و شایه از مان 
اشوزرنشت بر قرار بوده است .این هفت جشن به اهمورمردا و شش امشاسپندان 
ویژگی داشته است: شش جشن که به شش امشاسپندان متسوب بوده است به نام 
گاهنبار خر اند می شود و جشن های کشاو رژی است. در باره اپن جشن ها در بخش 
سوم این کتاب گفت و کُو خواهیم کرد. در این بجا وه ما به تکته دایگر ی است, این 
جشن جشین در و رگناشت سا شش امشاسند است که هر یک پاسداز یکی از آفریدگان 
عزن؛ آسمان: آنت» زمین»گاه حون اسان می پاشند :شمارهآفز ینش قانهفت 
تا در بسناه هشت تا در فروردین بشت و شلی تا دو بندهشن است . به باور من ؛ 
کاعتیاراها یا آفزیش های شتی؛زوزه آدیان ابر آخیعی شباهتی ندارند و بنا براین مان 
این که در دین زرتشت خداوند جهان و موجودات وا در شش مرصسله در دراژای 
ینک سال: ] فربد لادر نت است ۱۶ 

هم چنین مقایسه مشی و عشیانه (دو گیاهی که بنا به گفته اوستا از زمین رو بیدند و 
هر یگه ورخت و مدع شنک‌ند وا سیر یکی تبدیل به مرد و یکی تبدیل به زن شد) با 
آدم و وا دز دین های ابراهیمی : قیاسی عع القارق است. به ویاه آن که مشی و 
مشیانه فربب "مار" را نخوردند و از بهشت ببرون ترفتند. همچنین داستان گول زدن 





۹5 ترتیب آقریش فزابتا ۱۹ بتد ۲ به این صزرت استد 

آسمان؛ آب: زمین؛ حبزانات» گیافان؛ آتش؛ انسان او ی فروردین پشت بندهای ۸٩‏ و ۸۷ به ابن 
ی آسباته آمبته زین ۵ نات ه حو ان» ز یک فر نش هأی مقدس: گیومرس» و سرانجام در 
بندهشن آسمان؛ آپ؛ زمن» حیوان و مردمان آمده [ تاثیر مذاعپ ابراهیمی فر بندهشن روشن است). 


با کوشش اردشیر بابکان 
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مود توسط زن در بهشت در عذاعب انراهیمی- در گات ها مشابه‌ای ندارد: داستان 


پیدایش جهان 


همان گونه که کتتیم +فی بتشی همیشه با اهو رام دا برده است و هسانند اهوز مدا 
کهن (فدیم) است. جهان: یکی از آفریده هاست. از گات ها بدست می آید که جهان 
در اندبشه "اهورامزدا" - یعنی در وخیشتامَن - ژاییده شده در وجذان او - داقتا - 
شکل گرفت» در پویابی آفزینش - سینتامینیو - پدیدار شد (تجسم خارجی بیدا 
کرد) و دو راستای داد و راستی (اشا) به حرکت افناد و به سوی رسایی و تکامل - 
هت اوقتات - رحسیار است تا به جاودانگی - امرتات -برسد. 

آفر پنش, نگاهداری و پیشرفت جهان بر روی مثلشی از وهومن, سپنتامینیو و اشا 
استوار است و اهور مزدا درعرکز آن فرار داد. 


ساختاز آفو پنش در ار تباط با زمان و فضّا 


در اوستا زمان و قضا در مفاهیم چددی آمده اند. اوستا از آززوان آ ره" به: چم 
ژمان‌بی کران و زروان دزغوخداقه به جم بخشی از زمان (زمان محدود) نام می پرد. 
و در مورد فضا از ونگهوش دمانا به جم فلعرو خوی و دروجادمانا یمنی قلعرو بدی 
لام بر ده است ۱ به جز ابن هاء دو اصطلاح دیگر هم برای قلمرو فضابی به کار رفته 
است یکی وه شا ۱ که مجازا" به معتای (قلمرو) روشنایی بیکران است که قلمرو 
ردو خوبی یر در آن‌تاشتت 9 5 ث‌واشا که شور و ند یداد 1عدیو است و به معنای 
فضای محدود بین مین و آسمان است *۱. 


۳۳۷ تاه کید بت ۱۱ ۸ تک ات ترش نا ک نانه‎ - ٩ 
۴۰۰ چاب بمتی سال ۱۸۹۴ صفحه‎ ۸ 

۷ بت ۱۱2۰۱۰ 

۸ وندیداد گیتب ۴ بند ۴۴ در لت 1۱۱۷۸۸ به معتای سرعت استه 
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رش 


نا به گات هاء اهورآمزدا در رو شنابی های بی پایان آنگره زأشا: ۱۱ که معرف فضای 
بی‌گران با حالت آبی فضایی اس بدون آغاز و انجام؛ و بدون تغیبر برای همیشه: 
(که معرف زمان بی کران و حالت بی زمانی) است» هستی دارد"۲ از اين رو زمان 
وفضای نامحدود [و با حالت ستقل از زمان و مکان) در اهورامزدا و با اهورامزدا 


محتوای آفرینش 


کات ما از دو جهان نام می برد منیا ۱۱ جهان میتوی و آَستوئت ۲۲ جهان مادی: 
چیزهای مینویی و غبرمادی با واژه مَینیاوا۲۳ از ريشه من (اندیشه و مش) بیان شد. و 
چیز‌های مادی ثثیا ۲۳ بعنی گیتابی و دنیابی خوانده می شوند. 

در اوستای جوان تر چیزهای دیگری در باره ترتیب آفرینش دو دو مرحله: و 
تقسیم زمان به سه دوره؛ و بخش جهان به هفت کشور آمده است که ریشه‌ای در 
کات ها نبا ر ند گو این که برخی از این دبدگاه ها آموزنده اند و هقاهیم ژیبای را 
بازگو می کنند. 

نا به برخی نو شته هاق پهلوی: خداو ند جهان را در دو مرحله آفربد. مرحله اول 
خداوند همه چبژ را به صورت اندیشه و عبر ملموس "عنوکده* *ابه وجود آورد و در 
مرحله دوم آن را به صورت مادی» سلموس و دنبایی ( گتیگد) ۲۱ خلق کرد. بتابراین 





- نارق رتش 

+ - کات ها پسنای ۳۷ پندهای ۷و ها و یز کاب هااتالالها ۷ 0 5 که در بالا ذ گر شدء صفحه ۳۰ 
- ۷۲۸ ]۸2۸۶ از همان واژه من به معتای هش و اندبشه است بابراین جهان مینوی با بپشته 
چیزی جز جهان آندیشه که بیس 

۲ - ۸۲۷۸۸۷۲ جهان مادی است که از جمله دز بسا ۲۸ ند ۲ و بسا ۴۳ بلد آمده است: 

۴ - ۱۵۸۳۷۸ چیز های آسمانی( غیر مادی و یر فابل لس ) است. 

۴ - ۸۳71/۷۸ چیز های ز میتی (مادی و فقابل لسس) است. پات 

۵ - ۸4۳۷6 این را با نظربه " مثل " افلاطونی (۱8۸ پا ۳69) مقابه کند. وازه نت او" 
فارسی در اوستا عم "او" آست و در ساند‌کریت ۷ - ارسوی ذبخر واژه ثبتی فارسی در اوستا 
۸ است. نمی دالم چرا باید ۱۳8۷۸ افکللات) به چای روان کیتی ببه روان کار و 0۱۳5 
م۸ به جای آقربندهگینی به آفریتندهگاو برگردال شود, ترجمه ای که در شن گات هاعی معنی و 
تاروا است, 

۹ - ۳۲۷ (پهلری) 
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عمل آفر بنشن در بندهشن ۲۳ ترکیی از دو مرحله "دادن با نات" *۶۲ یا "ساختن با 
شعل دادن"۲۱ است: از نظر زرتشت متوک و کبگ هر دو وافعبت دارندولی "منوت" 
هستی ابدی عارد و در حالی که گتیگک تظاهر بحدود در زمان و فضاه کر تاه و زود 
کلیرلیتک 

یک نظر فلسفی که در ابران باستان و حود داشته: آفر ینش حهان به صورت منالی 
با " جهان فروهری "۲۰ بوده است: به این معنی که اهورامردا نخت جهان میتوی را از 
گوهر مینوی خزد پدید آوره که متال کاملی از جهان مادی بود: این حهان عینوی 
همان جپان فرهوشی. جهان فروهری با جهان فروری است. صتی جهان فروهری 
دون جهان:مادی. سه هزار سال برد: در آغاز سه هزاره‌ی دوم جهان سادی که 
تحسم خارجی فروهر ها باشنده پدید آمدند. 

با به نوشته های پهلوی؛ زمان به دوره های گونا گون بخش ی شو د: جهان مادی 
بنی از دو‌ازده هزار مال " تاه شده و تغییر شکل عی دهد. 

این دواز ده هزار سال اول به جهار دوره (سبکا) بخش می شود. بخشی اول که 
سه هزاز مبال "باشد همان دوره سهان فر وهری است: دوه دوم حپان مادی یدید 
آمده بدون آن که در آن بدق و ار هعیتیو باشد. اهر زا دا با سیتامیتیو و امشاسیتا 
جیز های نبگك و سودمند آفربد. در آغاز سومین دوره انگره میئیو به آفریده های 
خوب؛ پورش برد و برابشان زبرانگری و مرگ دید آزرد. در این دوره انگرهعییز 
که نادان « دی انتقال است؛» تازه متوحه وجود اهوراد دا و خویی ها شد..در.این 
دوره خوبی و بدی با هم در آمیخته (گوم ژیسن )و این همان دوره ای است که ما 
در آن هتیم و در این دوره است که آدمیان باند با نپتامییو همکازی کنیل تا انگرم 
میتیو زاك‌کنتت دهند: دوره جهازم هنگامی آغباز صی شود کنه یکی و رامتتی 2 
(سپنتامینیو) بر بدی و دروغ (انگره مینیو) بیر وز شدء است و جپان پکپارچه نیکوبی 
و داد است. این دا دوره و با نوشدن جپان [فرس کرد) ۱" هی خوانند. 


۷ - ۱۱۱۳۵۱۲۹۱۱۱۹۱۱ 
۸ - تا کید بهجاتاار واداو جر نت درباره اه رام دا: 
۳۹ بت نگاه کید په 1۸201۸ (ساززنده و کل دعند] در بل ي قق بار 4 اضو رام هاء 


۳۰ - تاه کبد به "حشن فروردین و راب ان جهان فروری؛ یخی از فر هسکت ابران گهن آترشته 
ذکتر بهرام فر موشبی: شم کت اتشارات کاو بان سال ۱۳۹۴ لهر ان 
۰ - 1۸۱۳۲۲ ۱۸۹۵1۳ | 
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اکر دوه اول راندون آغاز بدالیم (زیرا آفزیش هنبشه با اهورمزدا بوده است)۱ 
و اگر شروع مرحله دوم را همزمان با پیدایش آدم بشناسیم که اهورامزدا او را آزادی 
۳ ( ورتا ) داد که ین خوب و بده سپعامینبو و انگره مینیوه یکی زا برگزیند و 
چون گروهی بدی ابر گر بدند این حالث در هم آمیختن بدی و خوبی ظاهر شد وبه 
دوره سوم اتجامید. دوره چهارم دوران پیروژی خویی بر بدی است که با پیش بتی 
گات ها درست در می آید به شرط آن که: برای دوره‌ها سال در نظر نگیریم ! آن چه 
در این بخش چهار دوره ای از نظر فلسفی اهمیت دارده آرمان زیستن» و امید داشتن 
به پیروزی نپعامیپو برانگره‌میبو و همکازی آدمی با اهووانزداست: 

از جهت جفغرافی؛ اوستا از هفت کشور گفتگو می کند. در باره حدود هف تکشور 


۳۲ و 


به درستی تمی توان نظر داد و یابا فازه های امروژی مقایسه گرد: در سنا ۳۲ از هفت 
بوم و سرزمین سخن وفنه است که می توان آن ها را اقلیم بنداشت: در بخثن های 
دیگر اوستا به جای هفت بوم» از هفت کشور سخن رفته است که ایران در وسط آن 
ها قرار کر فته بوداو آنها عنارت نودند از (]آزرهی بااز زره در مرب +(۲)سوحی با 
سوث ( کشوری در مشرق )۱( ۳)فرددفش [ کشوری در جنوب غربی) (۴) ویددفش 
[کشوری در جتوب شرقی]9)۵(۱ورسرست ( کضوری در شصال غسربی)! )٩۱(‏ 
وورجرست ( کشوری در شمال شرقی)+(۷) خونیرس ( کشور مر کزی ابران): 

در کتاب دینی برهمنان هم زمین دارای هفت کشور است و در کب اسلاعی نیز 
جهان به هشت افلیم تقسیم شدده است,۲۲ 


پیداايش آدمی 


همان گوته که پیش از این کنته شده در کات ها جیزی در بازه کالبه شناستی بنا 
زست شناسی آدمی گفته نشده است. جرن موضوع خلفت انسان در ادیان ابراهیعی 
با آدم و حواارتباط پیدا می کند و آدم و حوا بخش مهمی از آن ادیان را تشکبل 
می دهد تا گزیر پیش از بیان پیدایش آدم بر طبق نوشته اوستاء با اختصار به پیدایش 


آدم در ادپان ابراهیعی آشاره می کنم. در تورات آمده است که؛ "خداوند خدا آدم را 


۲ « نگاه کنید به فرهنکد فارسی ممین جلد ششم زبر واژه هفت کشور 
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از خاک زعین به سرشت و در بینی وی: روح حیات دمید و آدم نفی زنده سل ۰ ۲ 

.در قرآن آعدهء است که: همانا آدمی را از گل خالص آفریدم؛ پس آن گاه او را 
نطفه کرده: در جابی استوار قرار دادیم...۳۲ آن‌گاه نطفه را غلقه: و غلقه راگوشت پازة: 
و باز آن گوشت را استخوان و سپس بر استخوان ها گوشت پوشاندیم: پی از آن 
خلقی دیگر انشاء نموديم. ۲۳ 

راجغ به تزئیبپیدایش زن و مرد تورات می گوید که: پس خباوند دا آدم زا 
به صورت شود اف ید ایشان زار و ماده آفر بد.. ۲۷ خداو ند خد! خوایی گران بر آدم 
مستولی گردانید.تا به حفت,و یکی از «نده هایشن را گرفت و گوشت در جایش پر 
او خاو ند خدا آن دنده را که از آدم گر فته بود؛ ژئی بنا کرد و وی رابه نزد 
آدم آرزدن.۲۲ و آدم گفترخمان این اببت استطوانی از استخوان هایم و گرشتی از 

رشحم: از این سبت نساء تافیده شودازیراکه از انتان گرفته شدعن ۲۰ 

در کات ها حیزی در بار+ اطو نی پیدایش آدم تیس تا کات ها نها من گوید که 
آدمی دارای تن (قنه) و روان (اوزوان) است. برای عنصر مادی بدن وازه گنتا و برای 
استضوان آزدی: و برای کالسد: گر با: به کار رز قبه است: در بازه روان در کات غا: از 
مش (مُین) و جدان و اخحلاق (داناه بیس (ب‌ادا) و فرشته اهررابی و راهتمای روان 
(فروهر)سخن گفته است. همجنین گات ها از خوارنه (تواتایی اهورایی زهیریاه و از 
رد (خو تو) نام بررده است. ۱ 

یشتر سفن گات ها دربازه اندیشه های ترآمان است که اژ هنگنام کبودکی در 
اندیشه و گفتار و کردار آدمی بدیدار شده. و رفتار آدمی راشکل می دهند. یکی از 
این دو انذیشه مبازنده و عوت (سپتامینیو) و دیگری اندبشه و برانگر و اهسریمنی 
(انکره‌میتیو) است. از بر خورد این دو اندیشه (پاروان): زندگی و نازندگی؛ رو شتایی 
و نا رو شنایی + و به طور کلی هر بدبده با لبردن: آن پدیده (به صورت نز و آئتی تز) 





۳ - تووانت+ سفر لایس ۲: ٩‏ 
۴ قران!موره مومنون یه ,۱۳۰۸۲ 
۵۴ - سوره ممون آبه ۱۴ 

۹ - تورات: تفر پدایش 1 ۲۷ 


ات سفر پیدایش ۲: ۲۲ 
۳ سفر پیدایش ۲۲:۲ 
« سفر پیدایشس ۲: ۳۲ 
۰ - سفر پیدابش ۲: ۷ 
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خود نمانی می کنند ۲۱ در این باره پس از این به دراژا گنتگو خواهم کرد. 
در باره آدم گات ها یش از اين چیزی نمی گوید, ولی در اوستابی که سده ها 
ین از کات ها توشته شههه مکی بیشیری ادراباره این جهان او آدنیان آخده 
است که به هر رو با داستان آدم و وا یکنواختی ندارد. 
در ارستا از مش و مشیانه به عتوان دو گیاهی که توامان از مین رووئیدند و بعداً 
تبدیل بهانسان یکی ون وادیگرن عزد ۳ ‌ 
در اوستا همچنین از آفرینش "کیومرس"به عتوان تخستین انسان فاتی یا الگوی 
ی جع وتو وب شهی ‏ « سخن رفته 
است. اهر یمن بر علیه کیومرس توطله کرد تا او رابه نیستی به کشاند. سروش اهورای 
کیومرس را از خطر ۲ گاهاند ولی اهریمن کار خود را کرد و کیومرس کشته شد. نطفه 
های کبومرس تواسط خورشید: پاک و نگاهداری و سپس به زمین بر گردانده شد: از 
تخم کیومرس دو گیاه (یک کرفس دو شاخه) جسبیده از زمین روییده و به زودی 
. دو شاخه دز خت تبدایل بهآدو انسان؛ یکی ژن و یکی مد شد که 
به نام مش و مشیانه خورانده شدء اند. از تنه تنومند درخت» »نداد های گونا کون بل بل 
آمد. در بنذهشن از کیو مرس با عتو ان پدر نژاد انسان نام بر ده شده است. همچنین در 
آن کتاب از زئی بدکاره « جه ۳"آسم برده شده که کیوسرس را فربب می دهد. معلوم 
لیست که ء جه > از چه تزادی اسث و از کجا بدید می آید! 
در دور سده آخیربرخی نوایسنندگان تحت تأثیر مذاهب ابزاهیمی ( که از لحاظط 
سیاسی تفوة دارند) کزشش کرده اد که این دشی و مشیانه را مصادل آدم و حوا 
نعرفی کنند که الیته دزست یست:. اگر بخواهیم ود زا گرفتار مقایسه کنیم؛ قصه 
عشی و مشیانه از حهتی؛ بشتر شبیه به نظر به تخامل داروین است. ولی؛ واقعیت ابن 
است که هیچ کدام از آن ها نیست. کسائی که قنضه مکی و وا وی ی 
شمار ند» باید آن زا در طبقه ای وبده‌ی به خو و بگذارند و دز جهان بندار گوشش 
۴۱۰ - بسا ۴۰ بندهای:۳ و ۵ 
۲ - ناه کنید به 11300/27۷ کال ۳ کت ۱11۳۳۱۳۳5 1 چاپ ۱٩۷۳‏ صفحه ۷۳ این 
تحول آدمی را به باد مرلری می اندازه که گفت : 


از جمادی مسردم و ناهی ش‌دمع 
از نضسا سردم بسه جیوان سرزدم 





۳ - ۳ 
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زکنید که آن زا با آدم و حوا بکی بگیرندو با با نظربه داروین بر نگ دیف 
بگذارند. تیه سح شیاه بتفاوت با مر دری ای کت 

در شاهنامه فردوسی: کیومرس به عتوان بنیاد گزار دودمان پیشدادی نام برده 
شده است: و آمده است که پس از او بسرشن سياهکده به دست اهزیمن کشته شد. در 

جوانی ثحت تا ثیر قصه هالیل وقاییل؛ و زیر نفوذ سیاسی ادیان ابراهیمی؛ در ذهن 
خود به تحویسيامگ و اهریمن را عمتای ایرانی عابیل و قاییل تصور می کردم ! 

نا به کتاب غیر مذهبی پندهشن ۰ همزمان با آفرینش کیومرس. گاو نری هم به 
عنوان شکل نمونه ای از حیزانات: خن شد. این گاو هم مورد تجاو اهریمن قراد 
گرفت و هعانند کیو مرس داجار آزدو قاف گرضتعیاز بعاری تیدا و مر د .اسپرم‌های 
کاو به ماه رفت: با ک شد و به ز سین بر برگفشت, از تمه های کاو که به مین باشیده 
لد هفت نو ۴ حیوان و از دست و بای آن شح نوع غله و بواژهه نوم گام وکین 
رویید. از بدن مرده کیو مرس هم انوا فلرات پدید آمد, 

داستان که یاه ۳۱9 وا مخز 
آن که اخراج آدم از : بهشت: از جهت دین عسیح فوق العاده میم و ناشی از گنساه 
عظیمی بود که آدم مینکب شد, 

بتا به تورات پس از آن که خداوند زن رااز استخوان دنده جپ آدم ماخت و او 
را لزد آدم آورده خداوند خدا باغی در عدن به طرف مشرقی غرس نمود و آدم را که 
ببرشته بود در آن جا گذاشت و خداوند حجدا هر دزخت خوش تما و خوش خوراک 
وا از زمین زو بانید و درخت حیات وادر وسط باغ و درخت معرفت نیک و بد را ۲ 
خحداو ند خیدا آدم را امر فرمود از همه درختان باغ یی معالعت بخور...*۳اما از درخت 
معرفت نیک و بد زنهار نخوری زبراوروزی که از آن عوردی هر آبنه خواهی مرد ۲۱ 
مار که از همه حیران ها عشیارتر بردبه زن قفت: آبا به رایتی خدا کت که شا تباید 
از میوه درختان باغ نخورید؟ زن به مار گُفت: 

ما میی توائیم از درخت هایی که در باغ است بخوریم. ولی دا گفت که: ما تمی 
توائیم از مبوه درختی که در وسط باغ است بخوریم و با آن را لمس کنیم والا می 
۴ - عقر پدایش ٩:۲‏ 


۵ - مظر پداپس ۱۷:۲ 
٩‏ - مقر پیدابش ۲ : ۱۸ 





با کوشش اردشیر بابکان 
0۱ ۱۷۷۷۷۷3 


۵۳ 


میریم ۰۲۷ مار به ژن گفت اگر از آن میوه بخورید: تخواهید مره *۲بلکه خدا می داند 
در زوزی که از آن بخورید جشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد 
خواهید بود*" و چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوش 
تماا و درختی دلپذیر و دانش افزاست» پسن از میهاش گرفته و بخورد (*و به شوهر 
خودائیر داد و خورد...۱* آن گاه جشمان هر دو ابشان باز شد و فهمیدند که عر بانند 
پس برگ های الجیر به هم دوخته سترها برای خویشتن ساختند ۱* و آواز خدا را 
شنیدند که دز هنگام وزیدن نسیم بهار در باغ بنهان کر دند ۳و خداوند خدا آدم را 
ندا در داد + کت کضا هستید **و آد: م گفت که چون آواز تو را در باغ شا ترسان 
گشعم زی راکه عریانم: ری ده یمیت هت و کا هانید 
که عربانی؟ آبا از آن درختی که تر را قدغن کردم که از آن نضوری خوردی ۸۱ به 
آدم گفت چون سخن زوجه ات را شتیل کب یداو ند خدا کشت که انسان مثل ما شد 
که عار ف کته و بد گردند _ سیادا که دست شود وا دراز کند و از درخت سیات نیز 
گرفته بخورد و تا ابد زنده بماند. پس خداوند خدا او را از باغ عدن ببرون گرد. 

همائطور که اشاره شد در مسیحیت؛ سقوط و هبوط آدم و گناه اولیه او علت 
اصلی بدبختی های ابتاه بر پزده‌اواعست واه بدران به دوش فرزندانشان افتاده 
است. و عیسی مسیح؛ برای تجات بشر آمد و با فبول رنج و کشته شدن؛ بالای 
لس شو است. شم را لحات دهد 

این بازرها به کلی با دین زرنشث ییگانه اند. آن ها با پایه همای بنیادی دین 
زو تست ناساز گارند. زیزا: نخست: کات ها در همه جا سفارش مین کنده خرد خود را 
یه کار برید و بکوشید که عارف به نیک و بد شوید. گات ها مردمان را نداعی دهد 


۷ + سفی پینبایش: ۳ ۲ 
۸ نت سفر پدابس ۴:۳ 
- مقر این ۴ : 8 
۰ - سفر پیداپشس ٩۰۳‏ 


۱ - سفر پیدایش ۳: ۷ 
آ۵ - سفر پیدایش ۳: ۵" 
۳ - سفر پیدایش ۳: ٩‏ 
۵۳ - سفر پیدایش ۳: ۱۰ 
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که دانش و ععر قت خوب و بد را بیدا کندت نا توانند راه دزست را از ند پشناسند؟ 
دوم آن که آشوزرنشت به مر دمان اندرز می دهد که با یر وی از راه اشا و با خرد 
برای رسیدن به یی موگی کوششی کنند: بتابر این ععر دمند شدن و جاودانگی هار 
است که اهر را رز دا ما آدعیان عی خو اد ؟ سوم آن که اهورا مزدا هیچ گاه خشم 
تعی کند و انتقام نمی کیرد و از کسی:هم ترسی ندارد. او وک کات 
هیحج کاری از دید او پنهان تمی ماند+ چپارم آن که هر کس بهره کار خود را می برد 
و فرزنده مجازات گناه بدر را تعی بیند. 

دز دین ژرتشت فریب خوردن مود از ژن هی بباد و سابقه‌ای ندارد. در سبت 
زروانیسم که شعبه ای انحرافی از دین زرنشت است (و؛ شاید هم بیش از زرنشت 
و جود داشته است و دز زمان ساسانیان به صورت نهضت سیاسی بر علیه یدادگری از 
نو زنده شده است): آمده است که زنین رو سپی به نام جه کبومررس را کُمراه کزد و اغن 
امر سیب اخراج کیومرس از بهشت شد. حالا این ژن بدکاره در بهشت چه می کرد و 
جه گونه آن حا رفته بود برای کسی روشن نیست ! در آبین زروانبسم تمایل جتسی به 
زن یک عصل شیطانی است. بتابراین جه را می توان معادل ابلنس دانست: و هکس 
در دین زر نشت:ازدواح کاری بسندیدء و باپسته است. 

هر جند داستان آدم و حواه و داستان برون کرزدن آدم از بپشت جایی ذرگات 
های زرتشت ندارد؛ داستان او ستایی هی و نان ماگ فده دو مهو م والا بی 
است که در گات ها ريشه دارد, یکی پوبایی آفرینش که به صورت رو یش گیاه از 
خاک و پیدایش حبران از گیاه متظاهر می شود و دیگر تساوٍی زن و مود که به 
صورت دو شاشه از بک گیاه توأمان از زمین می رویند.. دو واژه ازستایی برای 
نخستین مرد و زن, مُرئیا(مرد) و فرقیانی ۲*(ژن) است که هر دو واژه معنای مُردنی با 
فانی عست. 


باق - ربشه واژه های علی و سثیانه . 
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آرمان آفرینش 


درا دین زرتشت» خداوند آدعی را آفر یده و بهاو وارن « ۳ آزادی گر بش داده تا 
با بهر «بر داری از خرد نیک (وهومن): به راستی گراید و در بیشرفت حهان و 
آفربنش همکار اهورامزدا باشد. حرکت به سوی رسابی و رساشدن فرجامین ؛ 
بخشی از ذات پویابی آفرنش است. والایی رسایی و بخشندگی امورامزدا در 
آرمان آفرینش خود نمایی می کند. مهر افزاینده و بخشندگی بی کران که در گوهر 
اهووامزدا است در آفرینش و سپتامیتیو جلوه گر است و اهورامزدا جز این نمی توائه 
رال 8۱ 


مفهوم زر تستی تار بخ 


از دیدگاه زرتشنیان؛ ابدیت دنباله ابعاد مادی آفرینش است و تاریخ آرسانی 
ارژشمند دارد. عفهوم زرتشتی تاریخ در ستیز اجتناب ناپذیر تیروی نی و بدی 
خجلاصه می شود. در پابان؛ خوسی بر بدی جیره می شوده:و در آن هم هنگام دو رنگی؛ 
دشسنی اور ناساز کاری ها حای و د وا به یگرتگی) دوستی و هم ترچ می د هند, 
(پایان با تحوّل تاریج) دورانی که مرتبط با زمان و مکان است و در آن ؛ خوبی و 
بدی در حال جنگنه را هی نوان با سوعین دوره (سیکل) که پیش از این گفتيم یکی 
دانست . بایان دوره کنونی با کسال (ه آروتات) و بی فر ی (امرتات) همراه است که 
در آن هنگام نازه شدن کامل آفرینش (فرّش کزنه) صورت. می‌گیرد و پس از آن 
دوره (سیکل) دیگری در بی زمانی آغاز می شود. 

مفهوم تاریخ در دین زرتشتی همان است که به زبان دیگری در محتوای آفر ینش 
بیان شد . نخست دورهی پیش از پیدایش آدم و پدیده زمان است. در آن دوره تنها 


تس قرش 
ش تِ به پارر به ی 7۳ آزمایش نراد (رآن - سوره گهف ], 
روشن لست که تین زمایش با بپادهای دبن زرشت ساز 
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معتوبت (متوک) ۱۰ بود."منوکك" در اوستامجرد: آهم‌بوت ۱۱و و اد .او تا که ۲ است. 
دوره دوم دوره‌ای بود که نجم خارجی جهان معتوی امنوکك)] به صورت جهان 
ماد ( گیتی) ۳" ظاهر شد. بای دئبای مثالی با فر و هر ی نظاهر خارحی بافت و دز این 
ذوره"هنوز: انگیره میتیو بدیداز نشده بود: دوره سوم دووه‌ای است که به جهت 
اتتخاب تادر ست عده‌ای: نکر لین جهان را آلوده کرد و نتیز بن خویی و بدی 
شونده دورالی است که گروهی به دروغ بدی و پیداد می گرایندو این دوره تاریخ 
معاضر است.. در همین دوره نیز آدمبان بسیاری هستند که با همستگی با سپتامینیو و 
بیعو دن واه اشا: به هسخاری با اهو رامز دا ادامه می دهند و درنتیسه دست آخر تیگین 
بر بدی چیره می شود و دوره چهارم آغاز می گردد و آن دوران رسای وبی عرکی 
استد 

آزادگی گزینش و ستیز با بدی و همکاری با امورامزداه در مرکز مفهوم ززتشتی 
تاریخ قرار دارد. در تتیجه: فلسفه زرتشتی با جبر و تقدیر مخالف است: هر گس 
ساژنده آپنده خود است. هم جنین در عفهوم تاریخی دین زرنشتی همه ی افراد 
فرد به فرده ارزش دارند. ژیرا هر فرد باید بتواند یه آزادی تصمیم بگیرد: تصعیمشص 
را به موقم عمل گذازد و نتیجه‌ی کار خود را بیند. در این مفهوم تاریخی؛ انسان در 
مرکز است و له نها خود باید با پدی مبارزه کند بلگه باید در راهتمایی گمراهان هم 
بگوشد. در دوران (سیکل) کنونی تاريخ؛ اشوان باید با یکدیگر هما ژور شده برای 
رسیدن به خو شبختی (اوشنا) بر غلبه انديشه اهر یمتی (انگره میتیه] مبارژه کنند. 

زد بیان کات شاه 33 فینیو: هم آد: در آغاز در اندیشه آدنی ید بدار شدلد, از این 
رو وجود این دو مترتب بر وجود اندیشه آدمی‌است. درگات ها هرگراز دو آفریدگار 
سخن نرفته است. اهورامزدا هستی و خوبی است و جلوه او در آبنه وجود همان 

به گفته دکتر دییج اله صفا و خشور ایرانی: این دوگوهر[سپنت‌می نو وانگره می‌نو) 


تا( 
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۷ - 111۳۲ - فا  -‏ 
۲ -. 87ات 

۲] - ۳ 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷ 


۵۲ 


را خالق ننامیده است...او [در همه جا) اهورامزدا یا مزدااهورارا به نام بدید آورنده 
کیهان اعظم ستوده است. و ساطنت و توانایی راه از آن او و سش‌نیک (وهومن) و 
راستی (اشا) که هر دو ملازم انفصال ناپذبر وجود آفریدگار (اقرسزه)اند دانسته 
است. پس نه تتها (سپنت می نو) و (انگره می نو) دو آفریدگار نیستند بلکه آنان دا 
نمی توان حتی در عرض نختین فیضان های ذات اهورایی نیز فراز داد ۲۴ انگره 
میئیو با اهریمن واقعیت دارد ولی ناهستی است و تنها در عالم نسیت و در اندیشه 
آدمی ظاهر می شود و اثر کار او با حواس قابل درکك است. اهریمن نیست است و 
نیستی هست لبست.*۱ نیستی شرّ و فندان یا نقصان جوهر هستی در هست هاست و 
مظهر آن که جنبه‌ی عدمی محض دازد: یک وجرد تصوری است که آن را انگره 
می‌تو (سنش پلید) نام نهاده‌اند و در حقیقت یک عفهوم ذهنی است که فقط در عالم 
ذهن وحو د دارد و نه در حهان هعی .۲ 


سپنتامینیو و اهورآمزدا 


با آن که اهورامزد! و سپنتامیتیو در خوبی هاه سازندگی ؛ و بخشندگی یگانه 
هستند؛ یکی نیستند. همان گونه که اهورا مدا و شش فزوژه بنیادی با او یگائه هستند 
ولی یکی تیستند. همه فر وزه های اهورمزدا: سپتا بستی مقدس و فزاینده اند. 

فروژه های اهورامزداه در سپنتامیتیو و آفرینش: نظاهر خارجی می یابند. 
سپغامیبو: یک عامل ۷ میانجی (واسطه) بین جهان دگرگوتی ناپذیر سینوی و با 
دگرگونی بذیر مادی ثیست: او یک عالت و با تکونگی است ۱۸ بین جهان بزونی و 
جهان درونی اهورامزداه که خوبی و فراوانی و سازندگی را جلوه و تحقق خارجی 
می بخشد. سپتتامینیو از جنبه جهان بیرونی؛ جوهر تیکوبی در جهان مینوی» از 


۴ - نگاه کید به نرشته ذکتر ذبیح اله صفا ترحید ایرانی و مثله لتریت" در مجله ره آورد شمازه 
۳ سال ۱٩۸۷‏ صفحه ۵ 

و" - نگاه کتید به آزذین زرلشت چه می دانید" بر شحه دگتر فر کف مه از اتشارات مرک زر شئیان 
کالیفر بای جتربی خرداد ۱۳۹۰ (۱۷۸۲) صفصه های ۲۰ ۲۲ 

۲ یی که مه وید بای و تاه نوی سفح‎ - ٩ 

«+ 

بل < یت 
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جنبه‌جهان درونی. تظاهر خوزبی در جپان مادی است. با به تعریف در جهان مینوی: 
مپتنامینبو: مخالفی ندارد؛ ولی در خهان مادی سخالف آن؛ يا فقدان آن ظاهر می- 
شود. تظاهر روشنایی؛ بدون تصور تاریکی و تظاهر زندگی؛ بدون تصور ناژندگی یا 
عدم: امکان پذیر نیست. 

برخی از پژوهندگان؛ سهنتامینیو زرنشتی را با "لوگوس ۱۱۳ در سنت بهودی 
مسیحی مثایسه کرده اند. فیلو جودایوس ۲۰ با درهم آمیختن نظرات بوتائی و بهردی 
در باره لوگوس" می گوید: "لولوس" نختین.پسری است که از خداوند به وجود 
آمد و عامل (فائب) او است که از طرف خداوند در جهان صمل صی کنند! آن 
خلافیت خداوندی است که کاهی به عتوان فر وزه خداوند و کاهی خو د خیداو ند م 
برده می شود. به این ترتیب می بینم که "لولوس" سیحی با "سپنتامینیو "زر تشت در 
سه ویژگی مشت رکند: آفربدندگی: بگانگی با خداونده و فرزند خداوند بودن. 

تمیز ین خداوند و سپتامینبو: آن گونه که از گات ها مستفاد می شود در اوسنای 
بعدی از بين می رود و همین امر نا انداء ای باعث ابجاد تتاقص گویی هایی در باره 
طبیعت فلسفه دو گانگی و تضور ثلویت در دین زرتشتی شده است. 


۳ و و انگر ه وس 


با از بین رفتن تعیز فلسفی بین, خداو ند و سپتتامینبو در اوستای جوان تر با درهم 
آمیختن سپتامینیو به عنوان فروزه اهورامزدا پا خود اهورامزدا در سفهوم جهان 
درونی: و با اشتباه بين یگانگی (اتحاد) و یکی بودن؛ راه برای تبدیل انگره مینبو به 
اهریمن (اصطلاحی که در اوسنای جوان‌تر جانشین انگره مینبو شد) باز شد و اهریمن 
به صورت یک آفریدگار ظاهر گردید: فلسفه دوگانگی اخلاقی ۱" مجای خود را به 
فلسفه دوگانگی آفربنشی ۲۳ داد که در این باره در بخش دوگانگی بیشتر سخن 





۵ - | ۱ 
۰ - ۱۷1۵۸۲95 ۷۱1۵۱ رحرع گنید به 211۸5۱۷۸5۸ 6۷ ۱۱15۲۱19۷ نرشته حللها 0۸ 3 :۱۷ 
صفحه ۱۵٩‏ 
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شواهیم گفت: در این جا بسنده به این می کنیم که : 

اهر بسن آفریدگاز لیست. اگر جبزی باشد, وبران کننده است. اهر یمن و اقعیت 
دارد ولی هستی ندارد (نبودن سپتامینیر است). در تظاهر خارجی سپتامینیوه انگره 
مینبو هم پدید آعد و از اين رو با هم توأمان اند. بتابراین در دیس زوتشت مسأله 
اهر یمن نگره مییر معا نیست و به روشنی قهمیدنی است. میجامییو سازیده 
آف یننده و مه مثبت است و انگیزه میتبو نبودن سپتامینیو وبرانگری» عدم تولید و متفی 
تیا 

متون اوستایی "سپنتا مینیو" و "انگره مینیو" را "لورشتار "۲۳ می خواند. به معنای 
"شکل دهنده" با "برنده" یعنی آن چه که به رفتاز آدمی شکل و الگو می‌دهد ‏ به این 
ترتیب انکره مینیو با اهریمن چیزی جز سرپییی از فانون اشا؛ فائون ابدی اهو رامزداه 
و مخالفت با سیعامپیو یست : آن جیزی که به رفتار آدمی شکل می دهد انديشه 
آدسی است . حتی طرفداران دوگانگی آفرینشی؛ اهریمن را خالی نخوانده بلکه او را 
وبرانگر می دانند. دز دین ژرتشت ویرانگری؛ عدم تولید و متفی بودن ؛ گناه است. 
یخافییه سازندگن آفربنندگی» مه مشت نودن و بیشرفت را سفارش می کند. 

سپتامنو و انگرهمینیوه دو قطب مخالفاند یکی معرف آفرینندگی» فراوانی؛ 
بخشندگی: افرایندگی؛ مهر : دو ستی : هم آهنگی و پیشرفت است و دیگری سعر قب 
وبرانگری» کانتی» آز» فرومایگی؛ حسادت؛ دشمتی؛ ناهم آهنگی: ویسگرانن با آعنتهه 

مپتتامیتبو جگونگی (حالت غبر مادی و غبر فیزیکی) تجسم خارجی دادن به 
نیکوبی و سازندگی است . گرذونه تخقق بخش آفرپش است ‏ الگوی زندگی 
آرماتی در این جهان است. در این سمت: سپتناسینبو با کسالی روبه رو می شود که با 
هر آن‌جه او عرضه می کند. مخالفت دار ند و با راستی و خوبی دشمنی می ورزند: از 
مهر و دوستی گریزانند, اپن کسان از اندیشه. گفتار و کردار نیک بی‌زارند و به دنیال 
بداند یشب ی : بد گفتاری و بد گر دازی هستند. این کان؛ اهریمن و یا انگرهمینیو و آنكده 
می شوند. 





۴ « ۳۳۳ 
و - چالپ است که در دپن سیح هم؛ تالا۳ از عصت‌صا با نام ۲۳۳/۳5 نام می برد که به نعنای 
"یر تلع" استه. 
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6 - بنیاد پیشرفت 
آشا : پوبایی (دینامیسم) تکامل؛ قانون راستی 9 داد 


آشاء قانو ن را و داد است. عمل به راستی: در اندیشه: گفتار و گر.داره دادگری 
اس هیچ کنشی راشث لیسحا: مر آنکه با فانون «آشاه سازگاز باشد. آن فائونی که 
از روی راستی فراهم نشده و دادگستری زا استواری نببخشد: قانون نیست. 

«اشاه هسحتین بو بای (دینامیسم) تکامل زا نشان می‌دهد. اندیشه: گفتار و گر دار 
سازکار با اشاه جهان را بیشر قت می‌دهد و کننده کار را حو شبخت و شادمان می‌کند. 

در میان فروزه‌های اهورای, اشا پس از خرد نام برده شده است گُو اي نکه گات‌ها 
بیش از خرد و همه فروزه‌های دیگر خدانی: از اشا ام برده است: «دوش نگویمن» 
خدا: خرد و راستی را ء تثلیث روحانی, در دین زرنشتی نامیده است ۰ «زهنره 
تزآدانگی لین آ وتا 3 باذ آور سب‌ق استت, 

بدبختانه هیچ واژه فارسی که گوبای اشا باشد نداریم و از این رو باید آن‌را 
بشناسیم+به کار بريم و بشناسانيم. 

اشا کیده دبن زر نشتی است. اشا قانون غلت و معلول است که عتجار اهورایی؛ 
اخلافی و اجماعی را در آفر بش سامان عی‌دهد. اشاء هم فانرن طبیعی و هم فانون 
الهی است. اشاء قانونی دگرگونی ناپذیر: ازلی و آبدی است. خدا اشا است و اشا 





۱ - تاه کند به عباجدسج یر آب اطاوانما] ده وععا] 1 بر کته ماه جاپ لدن ۱۷۱۱ مه ۴٩‏ 
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چا ف مشبت! خدایی را نشان عی‌دهد. :یا به گات‌ها: خواست اهورامزدا 3 اشا 
بکي است 

اهورامزدا جهان را در اندبشه (وهومن) پدید آورد" در وجدان (دانا) شکل 
داد" در آفر بندگی (نپتفاقیتیو) آشکار کرد" و برابر با قانون راستی (اشا) به گردش 
گذاشت" تابا هم آهنگی (آزمیتی) به‌سوی رسای (هدآروقات) و جاودائی (امرتات) 
یش زود. 

در فلسقه زرتشت: سپتامینیو پویایی آفرینش و اشا پوبایی تکامل را نشان 
عی‌دهند. ین زرنشت دیتی بیشرو وآرمان ان رسایی آفرینش است که تتها با 
بو بیدن راء اشا شدئی است: 

در فرهنگ هند و ابرالی؛ باور په‌وجود نظم و قانون در آفرینش: ريشه کسهن 
دارد. در ابران پیش از زرتشت آن ک را آرتا و در ودای هید وتا می خر اندند * 

در قات‌ها آمده است که اشوزرتشت» ب بیش از بر‌گزیده شدن به بیامیری لیز برطبق 
اشا رفتار میک ده است. اشوزرنشت تجسیم «اشا* دراان جهان بوده اس 

واساه بت داد اهورایی است - آن‌جه که باید به مشیت عشیت خداوندی تسیر سو د. 
مس ای عمشیت شداوندی این است که طرکس ره ین آم/وزهای توح وا دویافت 
دارد. اهورامزدا به مردم آزادی گزینش پا اختیار داده است که هرکس با رابزئی خرد 
و وجدان راه خود را برگزیند و هشدار داده است که هر انديشه گفتار و کرداری 
۳ آشا: بی‌آمدی دارد. س آمدهای فابل تغییر و دک گونی پذایر لیستتند ولن 

۲ ,و گزرینش‌های افراد در دست خود آنان است. در دین زرتشت جبره موقعیتی 

نداری. گات‌ها آ گاهی می‌دهد که کسال یکه نیکی را برگز بنند به‌شادی و خوشبختی 

(ادشتا) می‌رسند ٩‏ آنان که بدی را انتخاب کنند: دجار اندوه ٩‏ السوس سی‌شوند. 
هرکس کشته خود را می‌دزود. سرنوشت عیچ‌کس مقدر نیست. ولی پاداش هر کاری 





۲ . گات‌ها - بستا ۲۸ بند. ۸ 

۴ کات‌ها - پسنا ۴۴ بتدهان. ۴: ۵ و ۷ 

۴ گات‌ها . پستا ۴۴ بند ۱۰ 

8 گات‌عا - با ۴۷بندهای ۸۳ ۷و ۵۱ پا ۳۷ بدهان ۱: ۲ و ۴ 

۳ گات‌ها - بت ۴۱ بدهای ۷و انا پنا ۲۷ بند.‎ - ٩ 

۷ - نگاه کنبد به «صتالده۲" «عارسبه م7۳ نر شته فرحدگ مهر چاپ ۱۹۱۱ سنسه ۵۷ 
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۳۲_۳۳ از کتنده آان) معین است. ۱ 

گات‌ها با فلسفه‌ها و دین‌هایی که می‌گویند: پدی و خوبی و سرنوشت هرکس 
مقدر و تغیس لا بذبر است« مو اف نیسست. انسیا تیه فرط یه گرینشی واه و د: 
سرلوشت: خود را می‌سازد. اختیار در دین زرتشت آن اندازه مهم است که در جای 
دیگری: درباره‌ی آن: به‌درازا گنتگو خواهیم کرد. در این جا کافی است؛ در آرتباط 
با داد (عدل) خدایی سخن گوبیم. 

در فلسته جهان درونی زرنشت» خوبی و بدی اسالت دارند. اهورامزٌدا به‌عردم 
اختپار داده است تا با تو جه به پی آعدا اعمال خو یش: راه خود را برگزبنند و بهره‌های 
پیش‌بیتی شده را دریافت دارند. این است منهوم داد اهورایی (عدل الهی) و این 
استه مفیو م باداش و بادافر* در دین زرنشنی. ار انسان ازادی عمل نمی‌داشت: 
در بافت آن‌حه که عر فا باداش و محازات [بپشت و حهنم) شحو الده هی شو د: خالااف 
عدل بو د. 

در اسلام در این‌باره دو عکنب و جود دارد. مکتب اشعری که به‌جبر باور دارد و 
شید سلمانان به آن واسته‌اند. (مسلمانان شافمی, حتبلی و مالگی مذهب به‌جبر باور 
دارند و می‌گوبند خداوند هر کسی را آن‌گونه که می‌خواهد. - خوب یا بد - خلق 
می‌کند). در مقابل این ابراد که با وجود جبر: تحمیل پاداش و مجازات از سوی 
یداو ند عاد لته ثبست : اشاره ٩‏ اظلهار می‌دارند: هر آن چه که خداوند بخ اهد و بشود 
عین عدل است حتی ا گر دید ما؛ تیکان عجازات شوند به‌زبان دیگره آن‌چه خحداوند 
کنده داد است و اگرماآن را " داد * نشناسیم. اشتیاه در .فهم:ماست. ابن نظر خالاف 
سنت زر تشتی است: مکتب دیگریی که در بین ابرانیان مسلمان روتق گر فت معتزله بود 
که از نظریه اختیار دفاع می‌کرد و پا سنت زرتشتی سازگار است. حنفی‌ها عفید+‌ای 
سین این دو نظر به دارند و می‌گویند نیت مهم است. 

دز دنن زر تسا سعتی عدل ابن است که هر لس نتیجه و بپره کار خود « عیزده * 
را دریافت میکند. و این امر بر طبق فانون اشا خود به خود نحفق می‌بابد. از اين‌رو در 
دیّن زرتشت شفاعت پیامبر با هیچکس دیگری مور نیست. و از ابل بابت با مداهب 
مسیحیت و اسلام (بهو بژه شیعه) اختلاف دارد. همچنین در دین زرتشت افرار و 
توبه از لوعی که در مذهب مسیحی کائولیک هست وجود ندازد: هیچ کس تعی تواند 
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با اقرار به گناه در برابر شخص روحانی ( کشیش) و پرداخت تاوان مالی؛ انتظار 
بشغفن کناهانش را داشته باشد. کاری که انجام شد: پسی آوزد خود رابه وود 
آورده است و دگرگونی نخواهد داشت, 

هر اندیشه؛ گفتاز و کرداری مستقل از سابر کازها برای دارنده و کننده کار: بهره 
خوب و شادی‌بخش و با بهره اندوهآور (سحازات) به‌همراه می آوزد. جمع و تفریق 
درعار اشا نیست! 0 

در دین‌های شرقی عتدی و بردایی؛ فوانیتی هست که تنها از جهاتی 9 در حسد 
معینی با قانون اشا در گات‌ها مشابهت دارند. یکی از آن‌ها قانون دما است* که بنیاد 
اخلاقی و اجتماعی آن مذاعب است. دبگری کارما که قانون علت و معلول ات ۸ 

به گمان من اشا اضول اخلاقی «درماه و «کازماه را يكجا در بر می‌گیرد: درمانظم 
اخلاقی و اتماعی: فانون؛ و ظیفه‌شناسی و تقوی را می‌رساند و کارما فانون علت و 
معلول است: هرکس با کردارش سرتوشت خود را شکل می‌دهد. تیک کار به نیکی و 
بد کار به بدی می‌رسد. کارعا: قالون نتایح اخلافی است که شخص بهخاطر ترک 
هرآن‌چه رنگ تعلق می‌پذیرد و به خاطر آزادشدن از خواهش و آرژوها دریات 
میدارد. سایر خصوصیات کارما؛ (تناسخ روح و مشسخض شدن زندگی حال: با 
اعمالی که در زندگی‌های قبلی شخص الجام شده است ) با اشا تطبیق ثمی‌کند و در 
این‌گونه مشایسه‌ها همیشه باید جانب احتیاط را رغابت کرد. برای «درماه و «کازماء 
هم معادلی دز فارسی و سابر ژبان‌ها نیست و باید در عتن دین های عندو و بردابی 
پززتی سر هه 

اشاء شاخصی اخلاق و ضابطه تمیژ خوب از بد است. اشا ارزش‌های اخلاقی را 
به‌صو رت مطلق بهدست مي دهد. به صار.ت دی گات‌ها: اصول را بیان هس ی کنند 
به‌امید این‌که مر دم: رفتار و زندگی خود را با آن اصول بسنحند و نظم دهند. اشا 
تقوی است. 

پذ برش نسبیت "* در مسایل اخلاقی؛ مخالف اصول کات‌هاست. همزیستی 





۸ - وتا نگاه کید بد کاب بالا حنحد ۵۷ 
٩‏ - ععت نگاه کنیذ به کتاب بالا حقحه ۵۷ 
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معالعت آمیژ بین خوبی و بدی مردو د است؛ در نتیجه گات‌ها دروغ مصلحت آمیز را 
نا بسن می‌داند. همچتین + دین زرتشت مطالت لقبه اس دروغ گفتن با راسته 
نگفتن بهخاط حفظ جان با عال و با هر دلیل دیگریه مر‌دود است؛ 

از آن‌جا که قانون طبعی و قانون میتوی در دین زرنشت یکی است» و همه 
اندیشه‌ها: گفتارها . کردارهای مخالف اشاه برای عامل آن کارها و برای اجتماع 
هردو زبان آور است؛ و از آن‌جا که اصول اخلاقی مطلق است؛ در سنت زر تشتی 
تضاد بین مصلحت اجتماعی و مصلحت فردی مطرح نیست. عمل طق اشاء مشافم 
واقعی و همیشگی فرد و جامعه را تأمین می‌کند. ريشه اصول اخلاقی اشاء در 
فروزه‌های اهورایی است. بنابراین فلسته اخلافی زر تشتی. ربله‌های مینوبی دارد. و 
ن سپتتامینیو در بر دارنده این فرو زه‌هاست. درخشثی آن‌ها در خلقت به‌طور کلی 
و در آفریش السان به‌طور اخحص - جلوه گر است. ادمیان مي توانند با تفویت مبائی 
اخلاقی که در وحود آلان به ودیعه گناشته شاه است: به بابه اشوویی بی‌سنق و با 
سبشامینیو و اهورامز دا همر اه شوند. آنان که درخشش ‌های اخلافی در و حود خود را 
خاموش می‌کنید: به انگره مینیو میپبو ندند. 

با آن‌که گات‌ها عمو ما در بردازنده اصول اخلافی است؛ بعضی از ضوابط خاص 





اخلاقی هم در آن ذ کر شده است: 

درستی (آشی و نکهرهی): ایفای به عهد (میترا), بخشش و دهشمندی (زتا), توخم 
و بخشش (زژدیکا] از جمله رفتارهای خویی است که سفارش شده و برعکس 
ناذر ستی (درگا)* دروغ (دروج). خشيم [ اشما): از جمله رفتارهایی است که منع شیده 
۳ 

برای دانستن "محتوای قانون اشا به‌جای ذ کر الگوهای رفتاری که در اوستا 
سغارشی ده و با نا بسند دانسته شده است: به‌ذ کر مغاهیم کلی قانون اشا می پرداژيم. 


آزادی (اختبار) 


آژادی جزء مهمی از قانون اسا است. 
آزادي ار شعند تر ین داده اهورایی استن . که دار والاترین لو و خر د بدصورات 
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آزادی اند بشیدن و آزادی گرشین دین؛ زفر بتای قات‌هاست. اهورامزدا آدمی را در 
اند یشیدن, رایزلی با خرد ٩‏ قبول با رد دین: آزاد گذاشته است. و در عين حال از 
روک دادگر ی هداز داده است: آنان که به بدی گرابنده طل فانون اشا+ دار اندوه 
و افسوسی خواعند شد و آنان که دئال خوبی بر و ند به شوشبختی و شادی می رسند! 

ریغه‌های این آزادی» در اصول اخلاقی گات‌ها و در رابطه بین خالق و مخلوق 
انت. خر د ولته‌ای است که اصول گات‌ها را ب‌هم پیز ند می‌دهد. آدمی در تصوبر 
اخللافی "۰ اهورامم دا خلق شده است. معتای آن اشست که اهو رامز دا و آدمی؛ رز 
فروزهایی مشترک‌اند یکی از آن‌ها آزادی و اشتیاز است. 

اهورامز دا خرد است و به همه آدعیان خرد ارژانی کرده است. تا در کارها با ان 
رایزنی کنند. تقلید و بیر‌وی کورکورانه: در سنت ژرتشتی نیست. گات‌هاه شبه جا 
سفارش می‌کند که از خرد؛ در امور چاره‌جویی شود. از جهت رابطه آفربنده و 
آفربدهه انسان همکار خداوند است و اين همکاری از این روس ت که خداو ند پرتری 
اژ قدرت اخلاقی خود را در آدمیان به‌ودیعه گذاشته است و آدسی را در تصویر 
اسلا قی ود ای کر ده است. الیته انسان می‌تو اند از همکاری خداوند سر بیح ی کند. 
در اسالم: انسان عدالله است. در مسیحیت انسان فر زند خداست. در دین زرتشت 
انسان همکار خداست و به‌همین جهت؛ بین خداوند و انسان به‌جای سح مالکیت و يا 
حق ابوت+ حت مشارکت وجود داد ان آزدی هن اجازهمی‌دهد که گنر 
بخواهد طبق قانون اشا در راه بیشرفت جهان به‌سوی رسایی کار کنده و یا آن‌که بر 
خلاف فانون اشاکار کرده: خود را از راستی بیگانه کند و بدبختی بیند. 
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حقوق بعر 


حقوق بشر, اصطلاح حفوقی ٩‏ سیاسی عصر ماست, در کتاب‌های عقدس مدذهیی این 
اصطلاح دیده تمی‌شود. ولی آرزش‌های اخلاقی و عدالت اجتماعی که محرای حقرق 
بشر را تشکیل می‌دهند؛ کم و یش به صورت صریح یا تلویحی در یشتر مذاهب. دیده 
می شود 

از نظر محتوای حقوق بشره دین زر تشت بین مذاهب در بالا ترین سطح قرار دارد و 
علت آن دو بنیاد باوری زير است: 


تضت آن‌که اهورامزدا سر چشمه خویی‌ها (و ننها خوبی‌ها) است و بدی در آستان او 
راه ندارد. دوم آن‌که آدسی به عنوان همکار اهورامزدا باید در کارها از او یاموزد و مانند 
او رفتار کند. 

الگوهای نایند رفاری در گات‌هاء آن‌هایی است که حقرق بشر را تهدید عی‌کنند. 
خشم و کینه نوزی؛ دروغ و یداد پشتیبانی از فرمانروایان متمگر» بی‌قاتونی و تبعیفص؛ در 
کات‌ها با پیان‌هانی مخعلف: مردود شمر ده شده است. دربازه آزادق اندیشه و دین» یش 
از این سخن‌گفته‌ايم. در این جا از نمونه‌های دیگر شناسایی حقوق بشر گفت وگو می‌کنيم. 


تساوی حقوق زن ٩‏ مرد شناخته شده است. در کات‌ها: هر حا اشوز تشت عردم را 
برای شنبدن پیامش فرا می‌خواند از زن (نایری) ۲" و مرد () ۳" جدا گانه نام صی‌برد. 
همچین او زن و مرد را هتگام اختیار همسر در رده برابر قرار می‌دهد. او به دختران و 
پران الدرز می‌دهد که پیش از بسن پیمان زناشوبی؛ با خرد خود رایزنی نعایند؛ به عهر 
دل گوش دعند و عسبری وا برگز بتند که در پیش برد راستی و اشابا آنان هسگام ناد 
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باور به ناو زن و مرد در سلت زر تشتی؛ تا آن‌جا یود که دانگسدان ۳ 
پس از زر تشت؛ سه فروزه وهوقین: آشا و خشتر را از جهت لفوی در دستور زبان م کر 
گردند و سه فروزه دیگر آرهیتی: اورو تات و آمرتات وا هو تست نگاه داشتتد آ, 


نا به گفته هرودوت مورخ بولانی: گوروش هخامتشی زیر دست مادر خود 
عبی نشست. 

نبودن واژه برده؛ در کات‌ها تشانه‌ای دیگر است که اشوزر تفت چنین بنيادي 
را قبول نداشته است در حالی‌که در مذاهب ایراهیمی از برده و بنیاد بردگی سخن 
به‌یان آمده است. راست است که همه مذاهب سفارش به آزادی برده گرده‌اند 
ولی عیح کدام بردگی را حرام اعللام نگرده‌اند و احکامی ناظر به پردگی دو آن کتاب‌ها 
وحود دار ی 

در گانت‌ها: در بندهای گونا گون آهده اس تکهه اشوان نباید از فرمانروای بیدآدگ و 
دروعکار پیروی کنند, در عپن حال اشوان باید در راهتنایی و هدایت گسراهان بکوشند. 

در ضرگذشت آمیخته با افسانه (اساطیر) ایرانی آمده است که جمشید, شاو نموثه, 
هنگامیکه دستخوش غرور شد, خود را بی‌کمی و کاستی ٩‏ جاودانی دانست: قانون را 
زیر پا گذاشت. کشتن دام 9 خوردن گوشت آن‌ها را اجازه داد. فره ایژدی از او دور 
گشت و شاهنشاهی خود را از دست داد و کشته شد ". این اسطررء نشان می‌دهد که 
هیچ کس بالا تر از قانول تیست. 

پرفسور جان هیظز"" با استناد به سنت‌های مذهبی زرتشتی و شواهند تاریخی؛ 
مي‌نو بسد: ین زرتشت را باید نخسنین دین حقوق بشر خواند. 

در گات‌ها آمده است که رهبران دتیابی ممکن است قوی و زورمند بشمایند ولی 
٩ات‏ یا ۵۳ بدهای ۵ نا ۵ بسا ۵۱ بند ۱۷ سم فروزه و عومن: اشا: وخشنرا مذگر و سه فروزه 
ازمینی+ هورو تات و امر نات من هستند هرچند از جهت لفوی سه‌تای اول خعلی هستد, هبچتین نگاه یده بد؛ 
۱ 0 نت۱۳۵ اسا۳ فص ۲۳ ۱۲۷۰ ما2 اف مسا ع۳ ۳۰ عاستن 

۱و احکاال۲ که ۲ ۱۱5۲0۲ بر یه دسر شلرل0۴۸ متسه ۱۴ 

۷ بسا ۴ ند یز 


۸ ها کاعصستت ها حاطعت13 جمصه!۲ آن اب۳۵ قشمد چیمط] 1۳۶ م1 ۲ ,۳۳۲۵۱6 
۵ ,راهم مها دما قا۷ نات ما فجاممی»۳ ۲عود۴ با 
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نیروی راستین زا تلها آن رهبرانی دارند که «اشوه باشند و در کارها با خرد رابزای 
کنند, ٩‏ به‌راستی ٩‏ داد بگر وند. قدرت واستبن دز اشا النت ؟ " فوقی| وربا با توان 
دربر‌گیرنده اهورمزدا تتپا نوان سازندء و دادکستر است, قدرت وبران کنندء از دید و 
ستت زر نشتی. توان راستین یست. 

باز نات همین باه رها بود که کوروشن هخامنشی درباره اسراء نیز حقرق بش را 
رعابت می‌کرد و تابر گل‌نشته‌ها: مزد آنان را یه‌طور کامل می‌پزداخت. کوروش: 
مر دم کشورهای مقتوحه را در پرستش خدایان خود, آزاد می گذاشت» حتی به معابد 
آنان می‌رفت و خدابانشان وا نبایش می‌گرد. از ابن‌زوست که از کسوروش به‌نام 
نخستین موالف حفوق بشر نام برده می‌شود. بر روی استوانه‌ای که در آغاز سده اخبر 
در کند وکاز های بابل ( جترب عراق ) پیدا شد و وابسته به سال ۵۳٩‏ پیش از مسیح 
است؛ کو روش تو شده است. : « من به طده تس آزاذق د ین داد که هر دای را می 
خواهند ببرستند و هیچ کس حق عزاحست و منع دیگری را در این کار ندادم . مسن 
احازه دادم سح خانه‌ای خراب شود و دارایین هیج کس از او گرفته شود . خدای 
بز رت عسه این توفیقات را به عن داد. از بابلگرفته تا آسور : شوش ,۲ کاد و فراز فرات. 
خواست من آین بود که هس پرستشگاه های اد بان مختلف از نو رونق گیرد 9 به آن عا 
که خانه حاشان خر اب شده بو دکسک کر دم که خانه هاشان را از نو بساز ند . من آستی 5 
آرامش را به که آرستان ذادم.» 


زندگی بر کوتش و سازندع 


یکی از و بزگی‌های زیستن طق فاتون اشاء کوشش پوبا در واه پیشر فت و رسیدن 
به زساتی است. تبلی. اهر بعتی و نایشند است: خرد آهورایی؛ راستی و توان اخلاقی. 
از آن تسانی است که رای آبادانی جهان کار می‌کنند. در هعه توشش ها بابد دل‌ها را 
از دشملی؛ خشیم و درواغ به‌دور نسگاهداشت 9 راستی و عهر راگسترش داد. گاث‌ها 
سفارش می‌کنند که نبکان باید با هیم بگانه شوند. و رهبرانی برگز بنند که در آسا پایدار 


۷ گاث‌نا - بسا ۷۸ید :بسا 8۳ ند‎ - ٩ 
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باشند: با داتایی کار کنند. و در راه تاه کرون جهان. گام بردارند ۲۱ 

دین ژرتشت با رهیایت و ترکك دنیاه اژدواج نگردن و ریاضت؛ مخالف است, 

آرمان زندگی شادی ٩‏ خوشبختی است که با لوشش در این جهان: با رسانی 
میئوی ( کمال معتوی) , از راه سازندگی و دهشمندی به دست عی آید. برای شادي 
بایت کو شید تا برابر با فانون اشاه بین تن و.روان از یکسو و بین فرد و اجتماع از سوی 
دیگر هم آهنگی به‌وجود آورد. 

دین ژر تشت روی سه هوبت فردی» هریت دیتی» و هریت اجتماعی: تکیه دارد. 
هر زرتشتی:؛ در نماز روزانه نرای زئیس و افراد خالواده نمانا؛ + ده ویی ۰ قیله رنتو* ۱۳ 
سرژمین با کشور دهیو": و رهبران پاک و راست زتو*: و همه نیکان اشوان دعا 
مي_کند, خو شضختی «اوشتاه برای کسانی است که به گروه اشوان می پیو ند ند. 

زندگی جایگاه برد خویی و بدی است و اشوان باید برای نیکویی و اشوبی 
وشن و مبارژء کنند. دین ژرنشت «مبارژه‌جویی اخلافی* را سفارش و 
«عبارزه‌جویی بدتی» را بحگوم می‌کند. در اپن مبارزه هبح گاه نباید دپن راستی را 
کتمان کرد حتی ا کر خطرا نابز دی وجود داشته باشد. مسارزه اخاداقی؛ نخست بای در 
درون انسان صورت گیرد. پس از پیروزی انسان بر تفس بندی» برای راهنسایی 
دیگران عی‌توان اقدام کر د. ود ساز ی عقدم‌بر جامعه ساز ی است : 

گات‌ها تعلیم می‌دهد که آدمی خویی را باید به خاطر خویی انجام دهد و نه 
بهانتظار پاداش. خوبی و رانعی: ناداش تبکك را با خود می آورند. در تماز ام و هو 
که زرتشتیان همیشه برژبان دارند این عطلب به‌روشنی بیان شده است؛ «راستی 
بهترین داده اهورایی است و خوشبختی از آ ن کسی است که به خاطر راستی: واست و 
شزاست نانسك *. 





۰ گات‌جنا بسا ۳۱ د ٩‏ 
۱ . 3۳۸۸ 
۴ . ۷5 


11۸11۷! . ۴ 
۱۲۱ . 8 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۷۷۷۷۷۷3 


۷ 


وسواس ایرانیان زر تشتی در پاک نگاهداشتن آب: خا که هوا و آنش: زبانزد 
بونانیان بوده است, هرودوت و گزنفون درباره آن قلمفرسایی کرده و توشته‌اند که 
ابرانبان ضبحج جبز آلوده و کشفی را در آب نمیریزند ٩‏ در پاک نگاهداشتن خاگ 9 
زمین مراقست م یکننك. 

در دین ژرنشت: هر آن‌حه که داده‌ی خداست» با کث و دوست‌داشتنی است, 
ناوت زبادی است: میان دین‌هایی که ماده و تن را شیطانی می‌دانند و زرتشتیان که 
آن‌ها را بخششی خدایی و در خور حمایت می‌شمرند, اپن انسان است که نباید ساده 
را در رآء تادنتت بکار وتف 

خداوند این جپان شادیافر بن راه با همه ژ سانی‌هایش. برای بهرهیرداری و 
لذت آدمیان آفر یدء است. همهی مر دمان» در متام اهیی یاید در حفظط آن بگو شند. 
ارج‌گذازی به‌عناضر ظیعی» اقرار به عظمت خذاوندی و دینداری است: دارنوش 
رگ در کتبه بستون می نو بسد! اظورامز دا حهان را آفر بد؛ مردمان را آفر بد. شادی 
را آفرید و شادی را برای مردمان آفرید. 

فرهنگ ابرانی زرتشتی: فرهنگ شادی است. فرهنگک سوگواری: فرهنگك غیر 
ایرانی است. در یکی از نماژها: زرتشتبان به‌سوی جهار جهت زمین نماز می‌گذار ند. 
ععنای آن اب است که خداوند در همه جا حاضم است: خانه خاضی ندارد و همه چا 
بان ند استه: و دبک آن‌که: همه‌ی لعمت‌های خداوندی را: در هر جا باشند: باید 
ازح گذاشت و سسابت کر د: 

علت اي که زرتشتیان در نماز به‌سوی روشنایی (نور خورشید: ماه با آتش)انگاه 
می‌کنند انن است که زوشتایی نماد خداوتدی است و هرحا روشتایی است: خرد 
است: واستی است: مهر است. رسای است و خدا آن‌جاست. بیش از اشوزرشت: 
ابرانیان ارباب اواع [خدایان سماوانی) را می‌پرستیدند و به آن‌ها فشدیه سی‌دادشد, 
زرتشت پرستش خدایان گوتاگون را نادرست دانست 9 عردم را به پرستیدن خدای 
یگانه - اهوراآمزدا - فراخواند. پس از زرتشت روحالیون که حاضر بو دند به کلی از 
خدابان پنداری دست بکشنت عده‌ای از آن‌ها را با نام ایزد با فرشته: وارد دین 
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گر دند. در این مر حله ایز‌دان با فر شت‌کارز: آفز پده اهر راهر دا هستند و رای آ ن که منشأً 
اثر باشنده برای هر یکث از آن‌ها و ظیفه‌ای معبن کردند و عموماً حامی و پشتیبان 
عناصر و ند‌بده‌های طیعی شفك و یاو ز لت همکاران اهي رام دا ذر ا اند اگر 
تاریخ پیدایش ایزدان و وطائف آن‌ها را در ادیبات دبتی: خوب درک کنیم؛ اساس 
فکر وا ویب مق بيتيم. شنت زظائض ابددان اهمت مسیط واملت وعار گزی از 
آلودگی‌ها را در سنت ژرنشتی تأ کید می‌کند: از جمله: آناهیتا و آبسان؛ فرشتگان 
پاسدار آب. آذو و نیربوسنگده فرشته‌های پاسدار | نش زاعیاد فرشته پاسدار زمین و 
خاک و و بو فر شته باسدار باد و ها است. قرشنه‌هایی هم حایی خوزشید: ماه: 
ستارگان و باران‌اند*"و همچنین؛ فرشتگانی مراقب رعایت پا کی: درستی و پیمان‌داری ۳" 
هستید:" برضی از توبسندگان یونان و ابران بعد از اسلام» از روی ادانی با خرض» 
تعایر ناصحیحی از استرام فوق‌العاده زر تشتیان به‌عناصر طبیغی نموده‌اند که بان 
یکی دو تا از آن‌ها در ایتجا خالی از فایده نخواهد بود, احترام فوق‌الساده زر نشتیان به 
آتش. از این‌روست که روشنایی نماد اهورایی است. خوداری) زرتشتیان از آلودة 
کردن آنش - زیختن چیزهای ناپاک و جانوران مرده - روی آنش: برای جلوگیرق 
از آلرده شدن هراست. مساله آلوده کردن محیط زیست»" امروز گی زد بیحیده‌ای 
اند بشه دانشمندان : شهر وندان و کشورمداران را بهخرد جلب کرده است. در حوالی 
شتیده بودم عده‌ای مغرض می‌گفتند: آتش می‌سوزاند و آلوده نمی‌شود! مطلب 
درست است ولی در اثر سوختن مواد کثیف و سمی: هوا آلوده می‌شود و سلامت و 
بهداشت همگانی به خطر می‌افتد. این آنش‌پرستی نیست! در هیچ جتا در اوستا 
خداوند بصورت آتش: ظاهر نشده است. در حالی که ببهو ه, خدای بهود از درون 
آتشی در کوه سینا با پیامبر بهود صحبت عی‌کند. در اسلام هم له ور آسمان‌ها و 
مین دانسته شده است. در همه ادیان: تور نشانه خدایی است ؛ بدون آن که تست 
اخشن بر ستبی باه آنان داده کو د. 

موضو ] دیگ استفاده از مه براي مردکٌان است. دخمه با آن‌گونه که 


- هوخشترا پاسدار خورخید : شنگها پاسددر ماه :نت پاسداز ستاره : یکت پاسدار باران: 
۷ - آشی پاسدار راستی میترا پاسذار پسان و شین پاسفاز وود 
۸ . 8تااتطاات۳ 





با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱ ۱۷۷۷۷۷ 


۷۳ 


فرنگی‌ها می‌گوبند برچ سکوت. موضوعی خبال‌انگیزی بزای نویسندگان خارجی 
شده است: 3 ماه بکی از راه‌هاي رهایی از بدن مر ده است. در بن زرنشتیان تدفین 
شم معضو ل بو ده است. 

دخمه زا دز بالا ی کوه دور از شهر می‌ساختند. جایی که لاشخوران به سادگی و 
در زمان کو تاهی تست مرده زاس خوردند و سیس تگهبانان دخمه استخوان‌های 
خانتها وا درون تاه -وباه اف آمبه روا آن حی زر پتمتتا تا کتیازدامی بو از نی 
بر قرف 

به کار بردن اين روش طیعی است؛ یعنی گوشت خیوانی را بزندگانمی خوزند. 
متیر باعت آلودگی محیط زیست نمی‌شود ویرا حابی که لاشخور ژیاد باشد در 
ید دقبقه گوشت مرده خورده می شود. در برابره خا کسپاری دشواری ها هبراه 
دار ف, یگی آ ی کة خاک و ز مین را الوده می کند. دیگر آن که سب انالاف زین هانین 
می‌شود که می‌توان برای کشاووزی و آبادانی از آن استفاده کرد. النته با نوسعه 
شه ها: استناده از ده غیر: عسلی می شو د. نتایج حاضل از گداشتین م ده.دز دخمه 
شیه نتایج حاصل از ,سوزاندن بدن مردهء است ۳" یعنی با همان سرعت و با همان 
تجیر تن عر‌دهازابین می رود: همان گونه که گفتيم «اغمیتی که فین ززتشت اي 
حقظ و حمابت محیط ز پست قالل شدی باغث آ فده است که . عدهای از داتشمندانهد 


دین زر تشت را تخستین دین حفظ محیط ز پست نام دهد ۶۱ 
تکابل و نوخواهی 


اما فانون نیشرفت و تخامل است تحددخواهی: کو شش در راه نوء شلان حهان 
(فرش کرت) لازمه اشا است. یکین از دشواری‌هایی که بتیادگرایان؛ ور سایر ادیان: با 
آن ووب و فتد. تجددخواهی ۱" است. آنان عندعی هستند که هر تعسو 
تححد دخو اهی که سنت مذهب را بهم بز ند, ابدام و باطل است. موارد مثال ز باد است. 


۷ . فواندهج۱ 


۰ - مقاله‌ای از 1۱ عقاعتاا در کتترانی مبترافپسم در شیر در سال ۱۹۷۳ 
۱ . تتاو باب 


با کوشش اردشیر بابکان 
07 ۷۷۷۷۷۷ 


۷۳ 


چند سالی است که بتیادگرایان کلیمی می‌خواهند دولت اسزائیل هرگونه قعالیئی را در 
رو شنه (سبت) تعطیل کند: حتی خطوط هوایی ,العال پرواژ نکنند. تجددخواهان 
کلیمی» ان عمل وا مخالف منافم اقتصادی و علی اسرائیل می‌دانند. | گر فرار باشد که 
کشورهای مسیحی. بانك‌ها: بیمه‌ها: شرکت‌های حمل و نفل را روز یکشنبه و 
اسرائیل روز شنبه و کشورهای سلمان: روز حمعه تعطیل کنند: هفته‌ای سه روز 
ارتباطات مالی و اقتصیادی دئیا متو قض می‌شود. بنیادگرابان مسلمان اضرا داز ند که 
قوائین قصاص دو سرتبه برقرار شود. آلان به نظ به «اصلاح مقصران بدون مجازات»۰ 
افتقادفتازند.: خمحتین اضر ار قازند کهازتان یه فتالنی‌های: سوه سای گردقد و 
امر به معروف و نهی از متگر ب‌صورت جدی اجرا شود, یکی از واجمات: روژه 
گرفتن از طلوع تا غروب آقتاب است. کسی که در قطب شمال با جنوب سگونت 
داشته باشد) گر مي تواند رو زه وی مالیات اسلامی؛ زکات: خمس و سهم 
اما است: دانش اقتضاد اسروز می‌کوید که میزان عالیات و پول در جر بان باید با تقیبر 
شرابط اقتصادی (روئق یا کسادی» تورم؛ نیگاری) متناسب باشد, چگونه: مسی توان 
مالیات اسلامی را با مالیات تصاعدی و با متغیر تطبیق داد؟ در دین زرتشتی این 
تناها در:عتل پیش نسی آند: زیر گات‌هاه وارد.ج ثیات نعده انست. کات‌ها: اصورل 
را بیان کرده است, بابد در خوردن و نوشیددن؛ رعایت سلامت پدن و روان بشود. 
آن‌چه را که زبان آوز است نخورد و ننوشید. آ با خوزدن گوشت معیتی خوب است 
با بده به امکانات بهداشتی زمان و سکان: و به شرابط بدلی شخصن بستگی دارد که 
باید با رایزتی خرد و دانش اکتسایی تصمیم گرقت, ممکن است پزشکان و محققین به 
این نتیجه برسند که اساسا گوشتخواری زیان آور است و پا گوشت قرمز مضر است: 
ممکن است سبزی‌خواری را مقیدتر بدانند. سمکن است تکنولوژی به گونه‌ای 
پیشرفت کند که احتمال خطر خوردن چیزی که دیروز برای سلامت بدن ژبان 
داشت؛ امروژ از بين برود. اصرار در نعطیل روز معیتی به نام «سست » یا تعطیل هفته 
درکار نیست. دین زرتشتی دین نوخواهی؛ پیشرفت و تازه شدن است. اصول غیر 
قابل تفیبر: مطلق و ابدی د رگات‌ها هستند. جز لیات باید تغییر پد بر باشند. ذر هر عسأله 
باید با خرد و دانش؛ حکم کلی را به آمر موضوعی: جار ی کرد و نتیجه گرفت. موضوع 





۴ . یه عبارت دیطر مدید که سحاژات باه اسلا می شود 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۷۷۷۷۷۷ 


۷۳ 


رفتار با بدن مرده وا دز نظر بگيزيم, ال کنلی دز دینن زونشت ابست کبه باید 
به‌تحوی عمل کرد که کمترین زبان به طبیعت و محیط زیست وارد شود. از آلودگی 
و اتادالب لو گیری شود. با رغایت این اصل دز کشووهای کم جمعیت با کر «همای 
مر تفع معکن است دخمه: بهتر ین روش باشد. در جاهای پر جمعیت با ز مین عستوی» 
ندفین و احیاناً سوژاندن (بدون ایجاد آلودنی) روش قابل قبول باشد. درباره 
خورا کت و مشروب: اصل سلامت تن و روان است. بتابراین با هر ابدبد پزشگان و 
رایزتی خرد: تسبت به نوغ و کیفیت غذا و توشیدتی می‌توان تصحیم گرفت سدون 
آن‌که در اصول مذهب: ایداعی شده باشد. همین روش در سورد روزه گرفتن با 
۳ تن : مب ان فالیات و د یگ سایل اشماعی: اتصادی و سیاسی صادی است. اشا 
قانون تکامل است. پیشرفت علم و تکنولوژی لازمه اشاست. پسدیرش پسیشرفت 9 
تجددخواهی دینداری است: مشروط بر آن‌که: اختراعاث و کشفبات در راه 
آباداتی و پیشرفت و خوشبختی مردمان به کار رود. اشا سازندگی است له ویرانگری: 
آنان که حاصلل مطالعات علمی و تحتولوژی بیشرفته راد در راه تخریب: تهدند 
آزادی‌ها و از بین بردن رد به کار می‌بند. کسانی هستند که با سو استفاده از اختبار: 
راه انسگره‌مینیو را انتخاب کر ده‌اند و از هم‌کاری با مینتاغینیه دست کشیدء‌اند. دو 
اصل پویایی آفرینش (سپنتامینیو) و پوبایی بیشرفت |اشا)ا: تجددخواهی را جزء جدا 
نشدلی از سنت زرلنعتی کرده‌الد, از این ووست که زر تشتیان حه در ابران و جه در 
هندوستان حزء پیش آهنگان پیشر فت. صنعتی شدن, عمران و آباداتی بوده 2 هستند. 
اقا چکیده دین زرتشتی است: 0 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷۷ 


۵ - بنباد دوگانگی منشی و مفهوم اهر یمن 


یج ساديق مانند «دگانسگی * برای پزدهتگران کات‌ها آفتگو انگیر ٩‏ ستیزآفر ین 
نبوده انست. گنتگو برسر نهاد (طبیعت): دوگانگی و ستیز «رباره‌ی پی آمدهای آن 


است: 
دو دیدگاه: منشی و آفر بنشی 
دیدگاه د و گانگی‌منشی 


از دیدگاه (نظربه) بیروان سکب عنشی (اغلاقی) دو گانگی آمده‌دز گات‌هاء یک 
نظام عنشی است که در آن اندیشه خوفت در برابر اندیشه بد قرار دارد. در جهارجوت 
نهادهای بنیادی گأت‌ها؛ نهاد (اصل) دوگاتگی منشی از یکسو به نهاد (اصل) آزادی 
گزینش (اختبار) و از سوی دیگر به نهاد باداش و پادافراه وابسته است. 


دید گاه د9گانگی آفر بنشی 


از دیدگاه پیروان مکتب آفربتشی؛ دذگانگی آعده درگات‌ها: یک نظام آفر ینشی 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷ 


است که دو آن سپنتاعینیو, خوبی‌ها را می آفر بند و ند آن که ان گره‌مینیو باشده 
بدی‌ضا را پدید می آورد. این دو روان تولید کننده از رور ازل برده‌اند ولی سرانحام 
نیروی خوعی بر بدی چبره عی‌شود. 

در فلسفه: اصطللاح دوگانگی در موارد چندی به کار برده می‌شود. معمول‌ترین 
آن: دوگانکی روان و یدن با اندیشه و باد: است. آنان که باور دارند که ساذه و 
انديشه با تن و روان؛ دو جیز کاملا مختلف‌اند: از این بابت دو کانه گرا هنعند و آتأن 
که معتقدنده نتها ماده: با نتها روان (ایده با اندیشه) هستی دارد؛ یگانه گرا هستند. این 
فودستگی کهن است و انسان‌های نضتین هم به بو دن حب های بادبدتی باور داشتند 
و مستّد بودنه که با هردن پدن: روان (عنصر ادیدنی) یاقی می‌ماند (جمعی هم باور 
داشتند که روان روزی برمی‌گردد) و از ابن‌روه برش روان‌های نيا کان در زسان 
باستان: در بین اقوام مختلف. چشم‌گیر بود. اشوزرتشت در گات‌ها از چیزهای 
نادیدتی [عیتوی با منگ) و دیدنی (عاده باگنتی) سخن گفت. او همچتین, دو ردان 
آدسی (اوروان) و تن (تنو) را شناماین کرد: از ابن‌رو در دیس زرتشت: به ظاهر 
دوگانگی از این نوغ پذیرقته شده است + ولی اگر به درستی بتگریم » اشو ژرتشت در 
عین تمیز «روان» از « تن » آن ها رابه هم در آمیخته می بیند. روان و تن در نظاهر 
خارجی روی بکدیگر آن نان تأئیز دارند که ازاهم اجتبا شدنی ید . تلها پس از 
قساد تن است که روان بافی می ماند و از تن جدا می شود. 

فیتاغورت که یش از افالاطون مب بسته است و نوایستدگان کالاملیککت بو تان؛ او را 
ماگ د زر تعت (احیاناً شا گرد مب زرتشت!) دانستهانف از دیدگاه (نظریه) 
دوگانگی روان و.تن و نیز تناسیخ روان» جانیداری: می‌کرد. افلاطون که بی‌گمان با 
مب زرنشت آشنای داشته است: از حیز عای نادیدنی قرع با ایده و ماده صحت 
می‌کند. جهان ماده با حواس: قابل درك است ولی جهان ایده با حواس: شداختنی 


در سده هتدهم دکارت نظ, به دوگانگی - تز و ۳ و تیه آن دن شتر را 
معرفی گر د. 


در ار تباط با فلسقة د قانکی کات‌ها اد اتکی منلی ا: توباس هاید نختین 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۷۷۷۷۷۷3 


۷۳۲ 


کسی بود که این اصطلاح دو گانگی اخالاقی ۱ (متشی) را به کاز برد: بعدآکریستین وّلفت 
آن را در بحت متافیز یک وازد گ دا 

ز بشه مدوگانت یب در کات‌هاست که از آن تضیزهای ماهوی وتا کون شده است. 
در بسنا ۳۰بید ۳ آنده است که ردر آغاز: دومینیو توأمان؛ در اندیشه؛ گفتاز و کرداز 
پدیدار می‌شود؛ آن‌ها خود به‌خود در کار و با بکدبگر ناسازگارند: یکی از آن‌ها 
خوب ۳ و دیگری ید است. هتگامی که آن دو با هم برخنورد می‌کننده زندگی و 
فازندگی بدید می آید. از این دز دانا گزیشی درست را می‌کند و شاذان ببرگرذان 
(غکس)] آن‌راه, در بندهای دیگر آمده است که آن‌هاکه خویی را برمیگز بنند: به 
بچتر ین زندگی و آن‌هاکه بدی را اختیار می‌کنند, به بدترین زندگی می‌رسند». 

بیزوان عکتت دوگانگی اغلاقی می‌گو بند؛ این بنند در گات‌هاه از یک نظام 
اند یشه‌ای گفتگو م ی کند که در آن خوب و بد: با یکدیگر دز جنگند: دوگانگی» یک 
پدیده فگری ر یک الگوی رفتاری است که نخست دز اند يشه و سپس در گفتار و 
کردار آدمی لمودار می‌شود. ولی پپروان سکب دوگانگی آفرینشی بر آنند که این بند 
از یک نظام آفر بنشی ننخی: می‌گوبند که در آن دو لبرو و با زوان ازلی: خوین ز 
بدی را به وجود می آورند و رو دررویی و جنگ بین آفریدگان (مخلوقات) آن‌ها 
است. تفاوت دو عکته اناسی و وابنته به آغاز نهاده و اهسیت اهریمن در اداره 
جهان است. بکی به وجود ایک هستی ازلی و دبگری به ذو عستی ازلی باوز داردا 
یکی دوگانگی زا تشاد اخلاقی و دیگری تضاد خلقی می‌دانند؟ یکی اهریمن را 
پدیده اندیشه‌ای و الکوی رفتاری آدمی و دیگری آن را یک وافعیت خارجی و 
ستتلی از انسان می‌داند؛ یکی دیتانیسم پیشرفت دیا را خواست اهورایی و عملگرد 
قاتوان اشا و دیگر ی تبحه بر خورد دو مدیربت همزمان اورمزد و اهریمن می‌شمارد. 
بنار این تفالوت‌های ده مکتب بش از آنست که در نگاه اول بهچشم می‌خورد! 

اختلاف نظر تاشی از ابهام واژه‌ای و پیچیدگی تنضیرهابی است که از واژه‌های 





۲ - سناسسق اجالا 
۴+ نگاه گید به سامت مادنا ۷ ساسا ها شر کته متا #ببلا/۷ نومه( در 
او لنهه مسا ) «تاععتا و بر استگر له اس سال ۱۹۷۲ سفحه .1۰ 

۳ در واقم مي گوید یکی « به ه و دیگری «بد » است . یی مقاپسه در کار استه : 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷۷3 


۷۸ 


آغازهه بمینبو, و ,نازندگی, شده است تا هر یک از دو نظریه را استواری بخشد. 

پبروان نظریه دوگانگی اخلاقی ( منشی) این‌گونه استدللال مي‌کنند: 

| - در دین زرتشت, آفرینش آغازی ندارد. آفرینش همیشه با اهورامزدا و در 
اهورامز دا بوده است: بنابرآین آغاز در بند ۳ از یستا* ۳ قات‌ها راه آغاژ آفر پنش 
دانست : خیالاا روج و فلسفه آ ینش در گانت‌هاست, 

۲ - زمان «افعال» در این بند زعان آبنده (مضارع) است. بناه ابن: ناظر بسه 
پیدایش هر انسانی در هر زمان است و نه معطواف به پیدایش با خلی نخستین انسانن. 

۳ - اه راتزد! «هستی» بدون آغاز و تقییر تاپدبر است ٩‏ فروژه‌های ال از حعله 
آفرینش همیشه با او بوده است. به عبارت دیگر زمانی که هستی بود «ناهستی» نبود. 
و تاهستی چبزی جز ,لبودن هستی در تظاهر خارجی هست‌ها, نبست و بنابراین یک 
مغهوم ذهتی است که واقعی است ولی صتی ندارد. بتابراین واژه‌ی آغاز در این بند 
و پیدایش «نازندگی» اشاره به هنگامی است که در جربان پویایی آفرینش هستی 
تظاهر خارجی پیدا کرده و با آن ناهستی پدید آمده است. هرآینه تظاهر خازجی 
هستی اژ واه سپتنامیتیر هميشه بوده است پدیده انگره مینیو هم هميشه بوده است 
ولی نه به‌عنوان هستی در براير امورامزدا بلکه به‌عنوان تبودن آن چپزهایی که از 
سپتامیتیر نظاهر خجارجی یافته است اژ اين رو انگره‌مینیو با اهریمن (ا گر منظور این 
بند باشد) در برابر اهورامز دا با اوعد نیست. در بحت دو مینبر در گات‌ها: سح از 
گر هر ماپعدالطبیعه نیست» بلکه گفت و گو از دو گوهر همزاد در جهان ذهنی و در 
عالم تصور است. 

۳ - «میتیو» مشتق از واژه «مُنْ» بمعنای اندیشه است و ,مینبو, حتی ا گر به‌معنای 
«روان: باشد: آن‌عتان روانی است که با انديشه درهم بافته شده است, بتابراین میلیز 
همان روان با نبرویی است که به انديشه حپت می‌دهد و از درون انديشه برمی‌ خیزد 
و نه از خار جح آن: 

۵ - به کار رفتن واژه‌های «بد» و «نه» یک عسل عقایسه‌ای است که مسطلق 
نمی تواند باشد. فروزههای اهورامر دا مطلق‌اند و اهر بمن چون ناهستی است وافعیت 
دارد ولی اصالت نمی‌تواند داشته باشد از این رو تظاهر خوب و بد دو پدیده نسبی 


۳ حا 
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- دو مینیو دو روش اند پشیدن است. آزادي گر ینش ر اختیار ایجاب می‌کند که 
ررش‌های مختلفی (دست گم دو رزشی کاملا نخالف با دو قطب بخالف) وحود 
داشته باشد که انسان بکی را اتتخاب کند. این دو روش اندیشیدن مربوط به‌آزادی 
گرینش است و اشوزرتشت هم درست پس از آن‌که مزدم را به شتیددن سخننانش 
فرامی خخوانده به آنان سفارش می‌کند که گفته‌های او را با خرد بستجند و بین خوب و 
بذ تکی را انتخاب کنند در این جاست که او از این دو میتو صحضت می کند. 

۷ - تظلاهر خارحی آفرینش: مستلزم تضاد ٩‏ تظاهر آن تضاد است. 

در جپان نسبیت؛ بدون تاریکی روثنایی؟ بدون بدی خویی! و بلدون مرگ 
ژندگی؛ محسوس نیست: در این بخش گفت (گو از زندگی و نازنداگی - خسوبی و 
ناخوبی و سپنتامینیو و انسگره‌مینیو است. سپنتامینیو که فروزه‌ی سازندگی و 
دهشسنندی اهو رام دا استا: عستی: ژندگی و ویی راغی‌دهد. این نعست‌ها در تظاهر 
خارحی خر د: ضدی اهم خو اهند داشت: (تر و آلتی تز]. جالب انت که دراین بند 
کات‌ها آمده انث که از برخورد در قیتیوا زندگی و نازندگی پدید می‌آبد, نازندگی 
(عدم زندگی) در جهان نسبی‌ها واقعیت داره ولی در جهان مطلق اصالنی ندارد. 
به‌عبارت دیگر: تازندگی «هستی» نیست, «ناهستی» یعتی نبودن هستی است و 

۸ - واژه اهریمن در اوستای جوان تر به جای انگره مینیو آمده است. در گات‌هاا 
انگره مینیو یعنی انديشه و منش بد در پرابر سپتنامینیو یعتی اندیشه‌ی نیکک و افزاینده 
فرار گرفته است: و این تنها در عالم تسبی است.در جهان مطلق اهمورامزدا با 
سبتافینیو بکی ات و مطالفتی در رای آن ها تست . 

در برابر این دلابل پیروان مکتب «دوگاتسگی آفرینشی» با ساو راءالطیعی چنین 
اننتقلاال مي کنند: 


۱ - آغاز در این بئد اشاره به « آغازه آفر نش است. در بارءای از ادییات دیتی که 
سده‌ها بش از زرتشت توشته خده است و بهویده در کتات‌هاي وند‌یداد و بندهسی 
بخش‌هایی است که نظریه دوگانگی آفربتشی را تفویت می‌کند. در این کتاب‌ها تأبید 
شده است که در دین زرتشت. اورسزد: آفر بننده خوبی است ٩‏ اهر یسن تولید کننده 
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بدی‌ضا. در غین حال کفتة شده است که اهر یمن بذایده لیست» اصالت دارد. آهرز‌یمن 
مانند اورمزد ازلی است. متهی اورمزد: همه دالاست ولی اهر یمن همه جهل است از 
این‌رو: اهرایمن در آغاز از وجود اورمزد بر نداشت. ولی: آورمزد دانا بود و از 
رجود اهریسن_آ گاه بو د. هنکام که اررمزد به آفیینس دست زد نازه اهریمن 
به‌و جود اورمزدبی برد. هرچه اورمزد خلق کرد: اهریمن مخالف آن‌را بهو جود 
آورد تا اثر کار اوزمزد را خشی کند: مثلا" وقتی آورمزد فرارانی آفریده اهزیمن 
فحطی تولید کرد و هنگامی که اورمزد تدرستی آفر بده اهریمن: بیماری تولید گرد. 
عنامی که او رمنرد آدمی را با فروزه‌های اخبدفی خودش خلقل ک‌ده: اهر یمن 
تتواتست.همتای او را بدید آورد. از اپترو کوشش کرد تا آدمی را از راه راست بةدر 
فر ‏ 

۳ در این کتاب‌ها پذ پرفته اند که اهورامزدا خدای خوبی و سازندگی است. او 
بدی و شیطان را خلی نگرده است و ویرالی‌ها از او نیست, همچنین حبوانات آزاز 
دهنه میل مار و غقرب که در کب پهلری خرّفستاز خوانده شده‌انده بتابه: تعریفت 
نمی‌توانند. آفر پنش اهورامزداباشند. و چون تمی‌توانندد خودبه خود پدید آمده باشند 
پس باید ساخته اهر پمن باشند. 

۳ . در آغاز خداوند برای سه خزار سال به تنهابی جهان فره‌وشی اجهان ل) را 
ادازه ممی‌کرد. در آغاز سه هزار سال دوم خداوند. به آفربنش دست زد ( جهان متل 
تجسم خارحی یافت )۰۱ اهریسن عم کم کم منوجه شد ودر پایانین روز همای آن 
دوره همتاهای مخالف آن موجودات.را آفرید. در سه هزار سال سوم جنگ بین 
تیرو های افریمن و آوزمزد در حریان است و الا خره سه هزاره چهارم با پیروزی 
تهابی ار رمزد بر اهیریمن این دوران هستی به‌پایان می رسد؛ يا اهریمن نابود می‌شود و 
یا آن که اهربعن به سردایه تاریکی که ماو ای اولیه‌اش در بن زمین بود باز مي‌گردد. 
در این توشته پذي فته‌اند که ابدیت از آن آورنزد و نیرو های نیکی است. 

من, دریاره این دو نظریه: فراوان اندیشیده و بررسی کرده‌ام و این دلایل راه در 
تقویت نظر یه دوگانگی اخلاقی یافته‌ام: نخست - تصور این‌که اهسریمن تاریکی را 
آفر بد: خلاف تص صر یج ات هاست. اه رامر دا هم آف بننده روشنابی و هم تازادگیین 
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نت ۲ تاربکی به خن دی خواده یر بای ننست: [ هر تنل وگ سیاه: مف فب دروغ 3 
حهل و بدی شده است]: دوم او اهر بسن دز مرگ و نودن هستی‌ها. خلاصه شود 
پس بنا بد تعریف: «ناهستی» یا «ئیستی» است. اهرریمن سازنده و تولید کنبده نیست» 
وبران کننده است. انسان هم که ازلی نپست؛ می‌تواند وبران کننده باشد. ویرانگری: 
ار بمب راازلی نمی کند. این حتحال در توشته‌های بهلری دامن ز ده شده است. کتاب 
ندهشین که بعد از ساسانیان نوشته شده؛ اورمرد و اهر بحن) عر دو را اژلی می‌داند. 
ستهی؛ او ز مرزد رادو زمان تامحدو د ابعتی ستقل از زمان) و در فکان لاو د [ بعتی 
سفیّد در فضاا می‌داند در حالی که اهربمن را هم از نظر مان و عم از تظر مکان 
محدود و مقیّد معرقی می‌کند و تتیجه می‌گیر د که: اورمژد ابدی است ولی اهریمن 
فانی است. محلاو دیت اورمزد در فقااز این بابت است که به‌نظر تو بسنده بندهشن؛ 
ین قلم و مطلق اورمزد و فلعرو مطلق اهر یمن: حد وسطی وحود دارد که تحت نفود 
مشت رک اورمزد و اهریمن است * به‌نظر و پسنده بتدهشن: «اوزمزد در تیکویی و 
دانایی والا بود, و در زمان تامحدود: در روشنای ی که قلمرو اوست بود. برخی قلمرو او 
را روشنایی [تور) بی‌پایان می‌خوانند. فروزه‌های همیتگی اوزمزد همه دانایی ژ همه 
خوبی است و برخی آن دو را دین | آورمزد! می‌داننده. پدهشن بدون شک کتاب 
قلسفی رف و درا غین حال ختجالی است و خالی از تشاد هم نیست. برای تعوته 
بندهشن در حایی می‌گوید؛ «اورمژد در همه دانابی خود؛ از بودن زوان وپرانسگر آگاه 
نون و در حای رگ عی گوید: «جبه دانایی اوربزن هیر نحدود است ۰۲. در باره 
,محدزد و بیگران, می‌گوبد؛ «روشنایی‌ها در بالا؛ و تاریکی‌ها در پایین بیکرانند. زیرا 
از یک طر ف بابان ندارلد ولی بین آن ده فضایی است که در سرحد آن ده فخای 
بیکران قرار دار و این فضا «خلاع* است 9 لهدا: بین اورمزد و اهریمن در آن فسای 
خلاه تعاسی تیست. پی آمدهای این نظربات فلسفی+ شگنت آوو است! اورمزد ازلی 
و ابدی است. هه خونی است: شنه داتایی است: #لی هه توانایی یست. مردان 


۴ - گات‌ها بتا ۴۴ بند ۵ 

۵ - بندهتی فصل ال سل سوم 

-٩‏ پندهمشی لعل اول بند پتصم 

۷ - بندهلن نع اول بتد چپار دهم 
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فرخ+ و بسنده‌ی کتاب پیلوی « شکند گمانی و بجار ». او رمر د را همه دانا و همه خوبی 
می‌داند ولی گر همه توانایی اوزنت. او او رم درا به مت له پباغانی مس داند که در 
پاغش حوافات و ی ندتان وعشی و موذی هستند که می خو اهند میو ه و درخت‌ها را 
آزاز برساننده ویاغیان داناه تداییری می‌اندیشید که این سیوانات و پرندگان وحشی و 
موی را تکار کند*و: از این زو او به آفر بنضی داست می زند. مردان فرخ استد لا ل 
م ی‌کند که؛ «خالق همه دانا و همه توانا؛ خودکفا و کامل است ٩‏ در اين خودکفایی ٩‏ 
کفال به‌هیچ جبز خارج از خودش نیاز تدارد». بنابراین این سوال پیش عی ابد که: 
«جرا خداوند دست به خلقت پرد؟ ننپا جواب منطتی که عردان فرخ پیدا می‌کند 
این است که: «اين کار خداوند برای تحصیل جبزی تبود بلکه تنها برای دلم ضرر بود. 
ضرری که از خارج متوجه او بود و او با خلقت می خواست جلو آن را بگیرد "۰. عمل 
خداوند در مورد. آفرینش عمل دفاعی بود, در زمینه دوگانگی؛ سردان فسرخ؛ 
ند ها مستضیاد زا بهقو گروهبخش م ی کند؛ 

| - بتضاد‌هایی ماهوی که در نهاد دیگٌ گون و ضدهم هستند: مانند روشایی و 
تازریکی, 

۲ - متضادهایی که در و ظیفه باهیم تغاوت دارند مثل زن و مرد. به‌نظر او دو چیزی 
که .در نهاد (ماهیت) باهم اختلاف دارند» قابل اختلاط نیستند؛ و سازگاری و 
هنزیتی بین آن‌ها اسان ندارد. وقبی روشتایی میآید: تازیکی از بین سی‌رود و 
برعکسی زبرا روشنایی و تاریکی از جهت نپاد, (طبیمت و ماهیت) باهیم تضاد دارند. 
ولی هعزپستی و احتللاط بین ده حیزی که از جهت رظینه باهم تفاوت دازید شدئی 
است سالند زان و مر د که اختاذافشان وظیفه‌ای است و ید ماهیتی. 

شابه از این مفایسه مردان فرخ می خو اعد تتیجه بگیرد که: تفاوت بین اورمزد و 
اظر بسن سا طو کي است. 

اور در جای,دیگری تضاد دنیای مادی را به‌جپان غیرمادی هم تسری می‌دهد و 
عی و یه در جهان معنوی ظیم عناصر متضاد و حود دارند که گاهی برای و برانی بکدیگر 
ع ی گو شند ای باظیم ساز کاری دارند. وی استدلال مي کند گه: «علت اور مادی در 


۸ - ش‌کند گمانو پجار تضل پتجم بند ٩۳‏ 
٩‏ - شید سانریجار فصل پنصم بدهای ۴۹ - ۵۱ 


ت 
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آمور معنوی است... ٩۱‏ با بهعبارت دیگر) حهان مادی, اثر حهان سعنوی (روان) و 
حهان سنوی علت حیان مادی است "۰۱ 

به‌نظر می‌رسه مردان فرخ ژروانی بوده است زبرا اعتقاد به دوکانکی آفربنگی دور 
میان زروانبان نیروسند است. مردان فرخ در کتاب خود از دین مانی از این جهت که؛ 
ساده را شیطانی می‌داند انتفاد می‌کند. از اسلام و مسیحیت از این جهت که شیطان را 
آفر ده دا می‌دانند انتقاد می کند و فی گوید این کازایه: ضمه خوین خدا آسپت وازة 
مي کند. 

سرانححام مردان فرخ می‌گوید: بدی عبار تست از بداند یشی؛ نادانی؛ خودخواهی 
کورگورانه و اشتباه. و مدعی است که بدی اصالت دارد و روان بدی: هرحند نفی 
هستی ولی مطلی است. مردان فرخ کسانی که اهریمن را اشی از طرز تفگر بشر می- 
داتند موزد انتغاد قرار داده و می‌گوید: ربدی (اهریمت) را با باید اورمزه خلق کرده 
باشد و یا خودش مستفل از اورمزد و جود داشته باشد, جون اورمزد که همه خویی 
انت نی (اهریعن) راخلی نکزده استهه بسن نا گریر از آغاز مستقل از اورمزد بوده 
انست.. ار هسحنین استدلال می کند که وتر دبدی لت که اورمز د انسان را آفر نده 
است: در ای و وس گر انسان با استفادء از آ زادی انتخات: بدی را به‌وجود آورده 
پس برض خدا عمل کرده و این ممکن نیست. متلم است که مردان فرخ از پیروان 
عکتب دوگانگی آفرینشی است, ضعت استدلال اخبر او در ایشست که می‌گوید: 
اچزن انسان: مخلوق اورمزد امت: بر خلاف مشیت او عمل نسی‌کند,: اتفاقاً ذر 
کات‌ها به کات گفته شده است؛ کسائی که راه بد را اتتخاب کنند؛ سپنتامینیو را به 
عبارژه طلیده‌اند بعتی بر خلاف نشیت خداو ب خلاف فالون اشا که ارادة خنداوندی 
است کار می کنند. همچنین اسندلال مردان فرخ به اینکه؛ ازرمزد دشمن خود را 
نعی آفریند: درست است؛ ولی او توجه به این تدارد که طرفداران مب دوکانعی 
اخلاقی نعی‌گویند اورمتزد اهریمن را آفریده بلگه معتقدند که گزپنش نادرست 
انسان: بدی و اهریمن را بو جود می آورد. به‌هرحال: اکثر قریب به‌اتفاق زر نشتیان 
امروز نظر به دوگانگی اخلاقی را پذ برا هستند. 

سأله شیطان: ابلیس؛ اهر بمن (و هر نام دیگ ی به آن داده شو د) مسأله بیجیده و 


۳ - شکند گمان‌ربجار لصل نجم ندهای ۵ < ۳۷ 
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سهسی را در علوم مذ‌هیی بیش آورده است. هنینگ ۱۱ استاد: دانش‌گاه کسنفورد 
معتقد بود که+ «دین زرتشت: با استدلالی رو شن؛ سنعلقی ترین توضیحع را درباره علت 
و اهسیت اهریمن ارائه می‌دهد». کار تر ۱۲ می نو یسد؛ عقیده عمومی براین است کسد 
عقااید دوگانگی اخلاقی مذهب بهود و سایر عذاهب ابراهیمی: مستأثر از تعلیهات 
زر تشت است. از آن‌جا که در مذهب بهود و سابر مذاهب ابراهیمي به ثنویت اعتقاد 
نار مدع مشود گفت: که در مدهب زرتشت هم که دز آن‌ها تأثیر گذاشته متوبت 
نمی نو اند باشد. باور زو نشتیان به این که اهر بمن نتیحه اشخاب نادرست انان دور 
استفاده از اختباری است که اه رامز دا به او داده است: در ار کان همه دانایی و همه 
توانایی اهورامزدا خعللی وازد نگرده و بزرگی و والابی اهوراسزدا را به‌عنوان 
آفر بننده خوبی‌ ها محفو ظ ناه ی داز ۵. آژادی گربتکن یکی از نعمت‌های والا بی 
است که خداوند به آدمی بخشش کرده است. پبروزی تهابی خوبی بر بدی هسم؛ 
نشانه دیگری از همه توانایی اهورامزداست. اهورامزدا دادگر است و از این‌روه زاه 
درست زبستن را به‌وسیله‌ی بیامیر خو د: آموزشی ژاده انسستت این گفته دینگ ۱۳5 که 
او زمرد به اهر یمن فرصت داده است تا برای دنت معینی دز آفرینن او دخالت کند 
تا انسان‌ها تجربه بیندوزند؛ تعلیم بیینند و آزمایش بدهنده با نص و روح گات‌ها 
متازگاز تیستد اهورامندا به‌چتین آزبایش‌هاین نیاز ندارد. تعتتیا در کات‌ها واژه‌ی 
ارستایی. انسگره‌مینیو (اهریمن) به عنوان اسم خاص استعمال تشه است: انگرهنیتیو 
بعتی ,انديشه بد, و مانگرء: برای انسان بدکار و درو غگو به کناز رفته است. واژه 
دیگر ی که برای اند بشه بد.د رگات‌ها استممال شیده کمن ۲"است, در اوستای عجوان تر 
انگره‌مینیو په صوزت اسم خباص به کار گرفته شده است و تولیدکننده هر چیزی که 
بد: ویرانگر و زبان آور است می‌شود. به‌این ترتیب بیماری: خشکسالی؛ کم آمی؛ و 
همه بدیختی‌ها کار انگره‌میتیو (اهریمن) می‌شود. 

از دید من؛ دو دلیل برای اپن تغیبر و جود داشته که یکی دینی و دیگری سیباضی - 
٩‏ - نگاه کید به کاب گنر ند وداسها۱ ۷ یاب اسهاسال ۱٩۵۱‏ صقحه ۴۹ 
۲ - نطا: کید به کاب عاجلوا فود ویتسا کر کته سبط :۷ ۲ جاپ سس کل۸ 


لیر بو ر کت سال ۱٩۹۷۰‏ صفحه ۵۳ 
۳ - نگاه کنید به کتاب بوودانطاب «عاج تر کته اهنا ۱ 1:۷ سال ۱۹۷۳ صفحه ۷۱ 


۴ - این 
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اجتماعی است ت. از جهت دینی: مغ‌ها اصوار داشته‌اند که از سویی اهورامزد! (اورهزد) 
واات هر بدی دور نگاهدا: ند « همان گونه که در گات‌ها: آنده او زاس شمه همه 
خوبی‌ها (و تتپا خوبی‌ها) بدانند. از سوی دیگرء با وارد کردن ایزدان در ارستاء 
بدانان بدی هید و ابرانی را چم به‌صورت دشمان ایژدان در اوستا وارد کیشد. از 
این‌رات فر ایزدیه هعتای مخالنش را پیدا کرد؟ برای این که خجدای بدی (اهیریمن) 
یگار تماند» حبو انات و حشی و خزندگان زبان آوو را هم آفریدگان اهرپمن کردندا 
هر زدوت می‌گو بد که: مغ ها کشتن حبوانات زبان آور را دفارش می‌کردند. 

از جهت سیاسی ‏ اجتماعی این باورها با اسطورء‌های:تاریخی وارد وندیداد 
شدند: آژي‌دهاگل بخلوق اضر بسن شد! انگره‌میتیو: رئیس دیوان شد. برای هر دیوی 
مسئولیتی ععی ن کرد بد! به طو رکلی پلیدی: بیماریق: قحطی و مرک به اهریعن عنتسب 
شدند! اي تو آوری ها در دین برای برخی از رو حالیون وسیله درآند و قدرت شدا 
آلان با و اندن ادعیه و ده ارات کاز‌های ویران کننده اضر بسن را ختثی می کر دند و 
دز برایر؛ اجرت مادی می‌گرفتند. همچنین اين مراسم؛ تفوذ و قدرت اجتماعی مخ‌ها 
را زیاد می‌کرد. از جهت اجتماعی و سیاسی ابداع اهریمن مقید این فایده بود کنه 
فرعانزایان بیدادگر را پیرو اهریمن ععرفی کنند. از نظر مالوی‌ها و مزدکیان: نروت» 
قدرت و تحما برستی مطرود و اعمال اهریمتی بود. 

آیین‌های مانوی: مزدکی و زروانی هر سه پیرو نظر یه «دوگانگی آفر بنشی» بودند 
و باوز گر دتی است که: شم اند بشید‌هیا دز نوشته‌های دیتکرده ند هشن ۱ ۰ شکند مان 
ویجار و سابر و شته‌های بپلری راء بافته باشد. تظربه نظربه دوگانگی آفرینشی تا آن‌جا 

ترش یافت که در برابر شش فروژه اصلی اورمزد. شش فروزه منفی هنتا برای 

اهر بمن حعل کر دند که یعد‌ها: در سمت هنکاراناخزیهن لعال شدند! 

ا کون با بداندیشي هایندوا ۲۶یا با درو غ؛ ساارها شث با تیروی خرایگازی و بدکاری: 
تزماای‌تی "۱باناهم آهنگی و کینه و برهمژدن آشتی + ت اروی ۱۸ با نارسانی و عدم 
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کمال :ای زیش ٩‏ با ویرانی و عرگث: تو بسنده شکندگمان و بجار می و پسد: ,عذاب 
و مرك (ناشی از اهریعن) باعث از بین رفتن می‌شونده نه خالقبی که تن را داده است و 
آن‌را حفظ و نگاهداری می‌کند و مشیت او خوبی است "۲ه. 

دوگانگی وافعیت زندگی و حستی در جهان مادی است. خوبی و بدی » روشنایی 
و تاریکی : سردی 9 گرمی , سودهندی ٩‏ زیان آوری : درک ما از هستی ها و تظاهر 
خارجی هستی ها ( آفر بتش ) است که هنه باز تابی از اند یشه و دریالت سفغز ما از 
خلقت 9 جهان است که هسته به صورت دوگانه بود و نموه : هستی 9 نستی در آند بشة 
ما ظلاطر هی شوند . جبزٌ هایی در طیعت هستند که ما به آن ها آ گاهی نداز یم # با 
پیشرفت دانش و تکنولوژی آن ها را درک می کنيم ۰ پیش از آن که . آن چیز ها را 
درک کنيیم و در خارج اند بش عا دوگانگی وجود ندارد. خویی 9 بدی نتیجه تحوه 
ند پشیدن و عملکرد انسان هستند. اهورامزد! جز خوبی نیافریده است 9 سپنتامینیو 
جلوه همه خوبی‌های خدایی در آینه وجود است. در جلوه خارجیش: سپنتامینیو 
(تز) با انسگره‌مینیو (انتی تز) برخورد می‌کند و انسگره‌مینیو ساخته و پرداخته اند یعه و 
منش, آدبمی است. اهریمن هستی ندارد, شیطان و ابلیس آنگونه که در سذاهپ 
ابراهیمی طرح شده در دین زر تشت موفعیت ندارد.اهریس پدیده‌ای است که در 
تظاهر خارجی سپنتامینیو در برابر او طاهر عی‌شوود. 


یکی بوذن نتیجه عملی هر دو ذیدگاه 


از جهت اخلاق عتملی: بیروی از سگیتت ,دوکانگی اخصلاقی: و بو گانگی 
آفن ینش ه به یگته. تتیییة صی و ساه: سر و نتب نیک‌اندیشی: تیک گفشاری و 
نيك کرداری را سفارش می‌کنند. هر دو مکتب باور دارند که سرانجام یکی بر بدی 
چیره می‌شود. هر دو مکتب به‌تازه شدن جهان, پیشرفت و رسایی آن باور دارند. هر 
دو مکتب اهورمّدا را سازنده و آفریننده خویی‌ها و پالك از بدی‌ها می‌دانند. بتابراین 
با وجود تفاوت ماهری بین آن دو تتیجه عملی آنان یکی است و هر دو دیدگاه 
٩‏ - مفشندا 
۰ - نگاه کید به شکند گسانو پجار فسل عشتم بدهای ۱۵۷ ۱۷۱ ۱۳۰۰۵۷۸ و ۱۲۳ 
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(نظرها) اهریمن با ابلیس را غبر ابدی و فانی می‌دانند, تفاوت عسده آن‌ها در این 
است که: سکتب آفربنشی: برای اهرریسن اصالت وجود فائل می شود و بدی‌ها را 
آفریده اهریمن می‌داند در حالیکه مکتب منشی آنرا به حساب گزینش بد آدسی 
مي گذارد. در مداهب ای اهیعی که به یک الق معتقدنده ابلیس را هم سخلوق هسان 
خالق مس دانند. هسحتین این عقیده سیحیان که آدمی با گناه متو لد می شود ؛ کناهی 
که پدر آدم مر تگب شده و از بهشت رانده شد: در دین زر تشت نیست. 
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- آزادی گزینش و میژده" (بهره کار) 
آزاد ی گژینش 


دی زرنشت: دین آزادگی داد و اد است: آزادفی قز بتشن واه زندگی: داد و 
بهر »بر داری از کار خود: و امید به برخورداری از بهترین هستی, بنیادهای زر تشتی 
در زمین راستی و داد ريشه می‌دوانند؛ از آبش‌خور خرد سبر آب می‌شوند و میوه آن 
ها آزادی و شادی است رای تمو له لات‌ها آدمیان را به زین منش لیکت " رهبر 
درست ۳ دوست خر دمند ۲ و هم اشو * سفارش می کنده: ولی وادار ثمی کند. حتی 
انتخاب دین آزاد است. کم تر دینی چنین آزادگی از خود نشان داده است: 

دین زرتشت به هر فردی به‌عنوان فرد ارج می‌گدارد. آزادی آدمی باارزش ترین 
داده خدایی است و هی چ گس هو د ۵ (حیاگ رفن آن راندارد. این آدمی است که با ید 
با رایزئی خود دیش را با آزادی انتخاب کند. 

زرتشتی زاییده شدن, به تنهای ی کافی نیست. این است که هر زرتشتی هتگام یکه 
به‌سن بلوغ می‌رسد؛ پیمان دین را در برگزاری آیین سدره‌پوشی می‌بندد و دیلی را 


! - فعا4؟ واه پهلری است و فارمی ان مزد اسث و واژه ارستایی 4تعفالاست: مزد پهره ثار است؛ 
پاب‌ازاه و یا پاداش کار است, پاداش نیک و پادفراه در نتیجه کار ود آدمی است. 

۲ - در همه گات‌هاه رایزلی پا غشلر لک مفارشی شده استه 

۴ پا ۴۸ ند 8 

۴ بتا ۵۴ بتد ۱ 

۵ - با ۵۲ بدهای ۳ ۴ ز ۵ 
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که تا آن هنگام به پیروی از پدر و مادرش داشته؛ خود با دانش و اراده می‌پذ‌برد و به 
رفتار به آن؛ بیمان می‌گذارد. خستوبی (اعتراف) به‌ذاشتن دین: بدون باور به آن 
کاربردی ندارد. در عین‌حال؛ فرد زرتشتی به‌عنران عضو خانواده (نصانا) شهر 
(ویس)۰ سرزمین (رنتوم) و کشور (دهیو) هویت و مسئولبت‌هایی دارد که در نماز 
روزانهاش آنها را به پاد آورده پذیرا می‌شود. 


حبر 9 اختیاز 


ساأله جبر 9 اختیار, از دبرگاه اند بشه آدمی را به خود مشغول داشته است. در دبن 
زرتشت, بدون حیچ‌گونه استثنایی, از اختیار با آزاد ی گزینش حانبداری می‌شود. در 
ذین‌های د یگر: بگونه‌ ای د بر است. 

برای نمونه: مکاتبی در اسلاع: بجر را می بذبرند. مکتب اشعری که بیشتر 
مکاتب حقوقی سُنی (حنبلی؛ شافعی و مالکی) از آن پیروی می‌کنند؛ طرفدار جیر 
است. به‌عقیده پیروان این مکتب شداو ند ه رکه را هر گونه بخزاهد خجوت و غتفی باید 
و گناهگار می آفر بند. همه چیز مقدر است حتی خوب بودن و بد بودن, هنگامی ,که به 
آنان ابراد گرفته می‌شود که در این‌صورت جرا خداوند باید گناهکار را کیفر دهد؟ 
آبا مجازات گناهکار در این شرایط مخالف عدل الهی لیست؟ پاسخ می‌دهند که 
آن‌چه خداو ند بخواهد و بکند عین عدل است و بشر اختیاری ندارد و حق سوال هم 
ندارد. مکتب سنی حتفی عفیده «جبر» را تعدیل کر ده و می‌گوید نیت مهم است. 

مت مت له که تحت قوذ فر هت ایرانی یدید آمده طر فداز ماشفیارو است و 
در برابر مکتب اشمری قرار دارد. 

در دین مسیح: مسأله جبر و اخخیار از اين جهت مهم است که آدمی بار آغازین 
گناه آدم را به‌درش دارد. سبح برای نجات بشر آمد و مصلوب شد تا بشر را از کناه 
بر شاد 

بدیهی است که نظر به «گناه آغا زین » هم مانند نظر به ره مورد قمول ژر تشتبان 
تیست و طبق فلسفه دین زرتشت: همه بدون گناه و پاک متولد می‌شوند و هرکس؛ با 
انتخاب راه خود در زندگی آبنده خود را می‌سازد. همین نظر به بخشخش کناه که 
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۳ ار 


در دین مسیح موفعیت خاص دارد؛ سعادلی در دی زرشت ندارد در دین ررنشت 
هر کی بهر ه کار خود را خوب با بد در بافت می. داز . 


ابزار گز پنش درست 


دز اوستاه از شش ابزار شناسایی و با توائایی بالقوه در ادمی که شکل لته 
شخصیت فرد هستنده سخن رفته است. جهارتای آن‌ها: در کات‌هاست و:دوشای 
دی در اوستای حوان ثر با آن افز و ده سل أسستت, حپار ابزاری که در کات‌ها از آن 
هانام برده شده است: هن [منش با خر د] ۰۳ دا (و حدان با دین) ۲و اهو (هتی)+و 
خوارنه (خره) ۱ است و دو ابزار دیگر که در ارستای جوانتر به آن افزوده شده است 
بلود!۱۳ درک با فهم و فره‌وشی (فروهر)۲۱ است: 


من : مَنْ» منش و خرد است. اهورامزدا خرد جهانی و گوهر خرد است. برتوی 
اززاین گوهر جهانی؛ در وود طر آدمی هست و براوست که دز درازای زندگن آن‌وا 
پرفرو عتر ساز 3. با ان ابراز : آدسی تو ان درا سته اند بشیدن استدلال منطفی کردن ۴ 


اهورایی بودن را داراست, 
و هومٌن يا بهمن, منش نیکد: سازنده و مقدس است. من مر کز منطق و پارسایی 
تن 


۵ات : دانا و صدان با دی شخص است. برضی آی:ا به «خود*۱۱ معنی کر ده‌اند. 
دانا مرکز اخللاق است. کسی که به‌قرمان و جدانش رفشار کیه؛ از راه اختلاق دور 





٩‏ م«عدا۲ 
۷ ء تمه( 
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۲ - ۴۳ 
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تنی شود و و جداتش (دانا) آرام و سربلند می‌ماند. برعکس آن که و جدانش را ندیده 
گرفته و زير پا بگذازد؛ و اعلاق را رها کنده داناپش رنج می‌ببند و آلوده می‌شود. 

بنا به یشت‌هاه دانای (وجدان) هرکس در سر پبل چینیوّت: به انتظار روان 
صاحبش می‌ایسند. وجدان شخص اشو و تیک کار به‌چهره دوشیزه‌ای زیبا ظاهر 
می‌شود و هر آدمی از راه و جدانش به‌بهترین با بدترین محیط راهتمایی می‌شود ۱۳. 
آن‌چه در این‌باره دریشت آمدهه باید نمادین گرفت که به هررو: ندابانگر وظیفه و 
کار دانا در ساختن شخصیت فردی است. 

به گفته گات‌ها: هر فر د از روی تمایل شخصی و با اتتخاب خود واه زندگانی اش وا 
نشخض می‌کند. در تتبچه وجدان (ذانای) هرکس روی گرینش اوه خوب یبا بد 
می‌شود. باین ثر تیب دذانا نمابانگر درون هرکس است. دز کات‌غا ده است 45 
بهترین داناء بهترین دین است *. 


آهو : امو همان هستی و ثیروی جنبیدن است *۱. آهو در اين‌جا ناظر بهبدن است. با 
دور شدن اهو بدن عی‌میرد. اهو عمان ,حان, است که بدن و روان را باهم پپوند 
مي‌دهد. اهو لا زمه زنده بودن است. 

از آن‌جاکه اهو؛ هستی است و اهورامزدا گوهر هستی است: باید فبول کنیم که 
«آهوه روان را ترک نمی‌کند و علت زنده ماندن روان پس از مرگ بدن همان آهصو 
۳ 

گات‌ها تا کند می‌کند که آدمی می‌تواند باابه کار بران خرد و وجدان: و انجام 
زندگانی پرکار و کوشش, در پیشرفت و نو کردن و خوشختی خود ٩‏ دیکران گام 
بر داز د. 


خوارنه (خو ه)؛ ق: خره يا قره روشنانتی هیتو ی است که دو درون آدسی 





۴( نگاه کید به کاب هام3 نرشته ماهتا 1 عفد چاپ م۳ سس ۲ ان 
صنفحه ۸۱ هسجی با ۲۲ بدهای ٩‏ و ۲۵ 

۴ - پستاً ۳۴ نندفای ٩‏ ر ۲۵ 

۵ - اهورا را با عقهوم ۱۷۵۲ »انا برایر دانسته‌اند نگاه کنید به عصصا:»هه/۳ صفحه ۷۹ 
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است و کساتی که در رهبری اشوان بر دیگران پیشی می‌گیرند خره با فر آنان پرفروغ 
و درخشان می‌شود. هر آینه رهبری که از داد و راستی برگشته: به‌تباهی و بیداد بگرود 
و با به سردمان دروغ گفته و او را غرور برداشته و به‌خودکامگی دست زنده پرتو 
«خرهه با فر مینوی اوررا رها می‌کند و دوران بزرگی او پایان می‌یابد۱۱. 


پنودا: بنودا ینش و توانایی هم و درک است. بلودا؛ بینش درونی و ابزاز 
اشراق است. در دیتگر د آمده است: عسا نگونه که خورشید: جهان را روشنی 
می‌بخشد: بنودا هیم درون آدعی را روشنی می‌بخشد. (بشودا) فروغ راهنمایی است که 
به بزرگب خانواده (و بزرگی: هر سازمان اجتماعی) یکی یاسداری از خانواده (و با 
سازمان اجتماعی شهر پا کشور) را ارزانی می‌دارد ۲۷ 


قودوشی : ششمین ابزار آفمی بزای شتانایی خوب از بده فر‌توشی با فرهزفر 
ی ی یش از دیگر تانای‌ها نام 
برده عی رده هرحند نماد پیچیده‌ای است. در کات‌ها: «نامی از فرهوشی نیامیده اسشن 

در بشت‌ها: فر هوشی زباد امده انست و از له فردوخته آهو تتودا و دانای 
تیگو ان (اشوان) ستو ده شده است *۱. 

فره‌وشی بعنی خستو شدن (اعتراف): فر«وشی نیکوان از این رو ستوده شده است 
که توانسته‌اند صاحبان خود را در راه اشا رهنمون شوند نا بر لادرستی: دروغ و بدی 
جبره گر دند. فره‌وشی برعکس ذانا هميشه خوب و پاک برجا می‌ماند. 

در اوستا هیچ اشازهای به فرهو شی بد کاران نشده است: .در حالی که درباره دانای 
بدکاران: سفن رفته است. استتباط من این است که فرووشی بدکاران اصلا ح نا ید بر؛ 
برای همیشه آنان را ترک می‌کند و بدون آلودگی به منشاء فره‌وشی‌ها می پیوندد. 

گرهوشی عمکن است پر توی از هستی اطورایی: در موحودات باشد. سور دالا : 
فرءوشی را نمونه او الگوی زندگی انسان و حبوان می‌داند که حتی پیش از حیات آن 





۰ ۲۵5۲8 ۰ اابخطراز 
۷ - دینگرد علد ششم +..- ۳۵۴ 
۸ - ناه کند به بشست. ۱۳ بند. ۱۵۵ 
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ها در جهان (منوگد) و جود داشته است*۱: دز بشت‌ها از فره‌وشی حیوانات هم اسم 
برده شده است ور حالی که دانا (وجدان) تنها دز انسان و جود دارد. بتابراین فره‌وشی 
را می‌توان درخششی از هستی دانست که خوب آمده است و خوب می‌ماند و خواب 
به فنشاء بر م ی گر دد. ۱ 

دربار ء این که جرا گات‌ها نامی از موی تعی‌برده نظر به‌هایی عنو ان شده است, 
یکی از آن نظریه ها این است که جون پیش از آشوزرتشت فره‌وشی با آیین نياکان و 
احداد پرستی آمیخله شده بود و اشوزرتشت نمی‌خواست در دبن یکشا برستی او 
خدشه‌ای وارد شوده به کلی آن‌را ندیده گرفت و به بوته فراسوشی سبرد: پس از 
ژرنشت: مغان: فره‌وشی را به‌چهره‌ای دیگر - پزتوی از هستی اهورامزدا - در اوستا 
گتجاند تیب 

دستور دالا» فره‌وشی را ایده با فرم با مثال ۲۰ (در فلسقه افلاطونی» «ژنی»۲۳ در 
بين رومیان؛ « گا+۲۲ در مذهب مصری‌ها و «اتبان»۲۳ در دین برهمن می‌داند *۳. در 
عین‌حال او هشدار می‌دهد که با ذ کر شباهت نباید موارد اختلاف بین آن ها را 
تادیده گرفت: مقا دور دین بر هم هر اتسالی» خوب با ید «اقمان» دار د که تا غوقع 
مرگ با او می‌ماند ولی در سنت زرنشتی تلها فره‌وشی مردمان خوب با آنان می‌ماند, 

زرتشتیان روز فروردین از فروزدین عاه را بسه سزرگداشت روان درگدشتگان 
اختصاحی می دهند ۶ ". 

بعضی از دانشمندان به‌تفوذ احتمالی سفهوم فره‌وشی: د رکتاب‌های تلمود و انجیل 
اشاره کر دهاند ۲ ۲. دستور دالا ؛ و قت مراسم مذصی روز فروزدین و فروردین ماه راء با 





۲۳۵ نگاه کید به تسا اه متا لر شته دسترر مانکسی دالا صقصه‎ - ٩ 
تا با فعفا‎ - ۰ 

۱ ان 

۴ - فلا 

۳ - نها 


۴ - تگا: کنید به کاب سا اه وا( ترشته دکتر دسترر دالا سفحه ۳۳۳ 

۵ - این روز راا تا اجه اه در مذعب سیح مقایسه گردند نگاه گنید یه کاب ما9 
عفخه ۸۲ 

٩‏ - نگاه کید به صنعداسسس چاعا نر شته اعدا ۱۸ 1 نقل شده در کتاب. ماه امه 

و 
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وقت مراسم مذهیی که رومیان در مراسم علس۲۲ و هندوان در مراسم پی‌تورس*۲ 
به کار می‌بردند مقاپسه می‌کند٩".‏ آن‌چه محلم است؛ نسگاره منسوب به‌فروهر تصویر 
اهورامزدا لیست. ز برا اهورامزدا امحدود است: شکل ٩‏ تصو بر ندارد. 

با این ابزار کار و تواتابی‌های بالقوه‌ای که اهورامزدا به‌مردمان داده است: آدمی 
باید بتواند راه راست را از کژی و دروغ تمیز دهد. بنابر نوشته‌های گات‌هاهکسائ یکه با 
به کار بردن توانابی‌های بالقوه خود: راه اشا را بر میگز بنند: به‌شادی ٩‏ خوشختی 
می‌رسند و از بهتر ین هستی در قلمرو و روشنایی بهره خه احند برد. 8 آنان که برخلاف 
آ نکا رکنند, د جار اندوه می‌شوند و در قلمرو سیاهی. بد ترین وضع را خواهند داشت. 
این هشددار قلی؛ لا ز مه داد دای ات 


میژٌده (بهره نیک و بد) 


ا زکجا آمدن و به کجا رفتن. همیشه اند یشد آدمی را به خود مشغول داشته است. 

اشو ززتعت گفت که اهوزامزدا در خرد خود آدمی را به گونه‌ای آفریده است که 
روان پس از مرگ تن به‌زیست خود ادامه می‌دهد. همچنین به او ابزارهای اهورایی 
داده که خوب رااز بد. شناسایی کند. شادی همیشگی ٩‏ خو شخمی در ابن زندگی ٩‏ دز 
ژندگانی پس از مرگ از آنکسانی است که با اند بشه: گفتار و کردار نیک زیسته‌اند. 

گات‌ها نخستین کتاب اهورایی است که به‌روشتی؛ از زندگانی پس از مرگ و از 
سرئوشتی که در پیشواز اشوان و بدکاران است سخن می‌گوید. 

بو داییان به تناسخ باور دار ند. 

تورات تنها می‌گوید که پس از مرگ شبهی از انسان ۲۰ در ته ژمین می‌رود: بدون 
اي که اشاره‌ای به‌سرنوشت بعدی او کند۱". پس از گشایش بابل, بهدست کوروش: 3 


۰« موز 


۳۳ ۸ 

۹ باه کید به کتاب «سترر دالا صفحه. ۲۳۹ 

۰ - بط 

ی 


۱: 
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آمیزش بهودیان با زر تشتیان. کي کیم: نظر به پاداش و پادافراه 9 رستگاری پایان جهان, 
و ازد دین بهود و سپس مسبحیت و اسلام شد ۰۳۲ پر فسور جیمز بار می‌لو بسد؛ «پیدایش 
ایرانیان می‌دانند ۳۳ دین‌های شرفی (غیر ابراهیمی) در موزد روان و زندگی پس از 
مرگ با دین ژرتشت اختلاف دارند. مذهب بودا و هندو؛ به‌تاسخ معتقدند. مادام که 
تبروی «کارماه ۳ که جهل: هوس و دلبستگی باشد بافی است» فراگرد زندگی ادامه 
می‌یابد و پس از مرگت روان آدمی در کالبد دیگری ظاهر می‌شود. جهل و هوس و 
دلبست‌گی ان «های بثباذی وکا ات آن‌گاه که این خواهش‌ها از سین بروده 
تگرار و ادامه زندگی پایان یابده آن‌وقت خود با «مَنٌ »۳۶ پاک شده و به بثیروانی با 
ناو دالی عی زسد. به این‌صورت در مسلگت بودانی؛ ادن عنکامی او دانی است 
که تگراز نشود آن چه در عراف عدم است. مذهب «زن»۳۱ ژندگی حقیفی شخص را 
از وقتی می‌داند که شخص بمیرد و در آن‌هنگام است که زندگی غیر واشعی او 
به‌زندگی حقیقی تبدیل می‌شود. 

ولی در مورد یک مسأله دین ژرتشتی و ادیان شرقی در زمینه زندگی پس از 
مرگك: باهم نزدیکی دارند و آن فراگرد قانون علت و معلول است. در مذاهب هندو 
بردایی: و سیک , کارما, که قانون غلث و معلول باشد جربان ژندگی شخص زا در 
زندگی بعدی معین می‌کند. به‌سخن دیگر زندیی کنولی هرکس؛ معلول زندگی قبلی 
اوست. هرکس کارماهای زندگانی گذشته خود را به‌ارث می‌برد. وفتی کنه جربان 
تناسخ مت قف شود آتمان"" که واقعیت شخص باشد تیرواتی*۲ یا جاردانی می شود 
(ماهیت اتمان قابل بیان نیست. اتمان؛ توعی خودشناسی است, 





۲ - نگاه کند به جات دا مسا سل مج تر خته منعالهت) - +مسضست .1 سال ۱۹۷۴ 
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در دین زر نشت» با آن‌که تناسخ نیست. (عده بسیار کمی از پارسیان به تناسخ باور 
دارندا؛ قانزن اشاه جهت زندگی پس از مرگ وا نشان می‌دهد, پی آمدهای اعمال هر 
کی را: قانون اشاه معین می‌کند. اند بشه گفتار و کردار هرکس در این جهان. سرنوشت 
روان را در زندگی پس از مرگ تعیین می‌کند. روان نیک کار به خو دشناسی و رسایی 
(ه ارزوتات) و سپس به‌جاودانی (اهرتا ری 9 بای بودایی و با هندو: تک 
فعل (آرژو؛ هرس و دلبستگی) بر ای زر - ستکاری کافی است. برای زر تتتی, ترکد بد ی 
کافی نیست؛ عمل به‌نیکی هم ضروری است: ضرورت کار و کوششی و زندگی فعال: 
برای رسیدن به کمال: تقاوت دیگری ین دین زرتشتی از يك‌سو و دین‌های بردانی و 
هندو از سوی دییگر است, 


قانون علت و معلول و مسأله پاداش و پادافراه 


قانزن اشا میاده با بهره و بی آمد رفتار هکس رآغعین کند. شاید واژههای باذاش 
و پادافراه که برای تشان دادن این پی آعدها بکار می‌روند واژه‌های مناسيي ساشد. 
آن‌چه روان آدمی در زندگی پس از مرگده با آن رویه رو می‌شود؛ پاداش و کیقر 
سس خداوند مهربان است و از کسی انتقام نمی یرد و بان مرت 
می‌شود: ب ی آمد و تتیحه کر ده خود او است. قمان کرنه که آیشن مس سو زاند و با پخ 
سرد می‌کند؛ خوبی و بدی هم پی آمدهای طبیعی و منطقی خود را پد ید می آورند. 
رنج و افسوسی که بهره بدکار می‌شود بر اثر خودشناسی و خود] گاهی است که دز 
ژندگانی نس از خر ککدیرای او بیش می‌آبد و از نشایج گزیشی نادرست خود در 
زننگی آگاه می شود گریش تادوعتل که او را از اهورامزدا و سرتامییوه بیگاله کرده 
نیو اک 

تصو بر زندگانی پس از مرگد در گات‌هاء افزاینده امید در اشوان و شاندی داد 
اهورایی انسست» 

پیش‌بینی زندگی پس از مرگ (در هیچ مذهبی) قابل اثبات تیست: و تنها مطلی 
در دین ژرنشت است که؛ باید از روی ایمان پذیرفته شود. گات‌ها از دو دانای 
اهورایی و مادی و از دو عنصر تشکیل دهنده اتسان؛ زران و تب کت و قورع یکند: 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷۷ 


1۷ 


این ,ده گانگی عتمم, در جهان هم ست. جهان سادی نیز روان دارد ( نوش 
اروان)۳۱. در اين جهان روان غیرفانی با تن فانی همراهند و بعد از مرگ تن؛ روان باقی 
می‌ماند. در آفربنش چیزی از هیچ به‌وجود نمی آید و چیزی به کلی هیچ نمی‌شود. 
بدن و ماده هم هیچ نمی‌شو ند تنها تقییر شگل می‌دهند. هر روانی» بنا به کارهای ی که در 
این جها نکرده است [خوب با بد) به سرمنزلی که در خور آن است می‌رود. سرعتزل 
هرکس را کارناعه زندگانی او مشخص می‌کند. 

داستان زندگالی پس از مرگ در سنت زرتشتی را می‌توان در سه اصل خحلاصه 
کی 

۱ - جاودالی روان 

۲ - دریافت میژده - بهره کارکرد - بهره نیکوکار: بهترین زندگی: ۲ کنده از شادی 
و سرود در سرمتزل منش نیک راستی و روشنایی و سرود است و بهره بدگان بدترپن 
زندگی؛ آ کنده از اندوء و انسرس: در سرمتزل دروغ و ناداتی است 

۳- ژنفگالی ب یکیو - ژندقی یس از عرگك دنباله زندکی ایح جهان اسخ. بدیده 
مرگ تنها یک تقییر شکل ماده است. کات‌ها مردمان زا هشدار می‌دخد که به خو شی 
های ظاهری: زو دگذر؛ ۲ خیالی: دل نیندند. بد کاران در زندگانی بس از مر که دز 
می‌بابند که خرشی ها و پیروزی‌های زودگذر آنان؛ به‌راستی اندوه و شکست بوده 
انست ۲ 


ماهیت ٩‏ محتوی میژده 


گات‌ها درباره نهاد (طیعت) و محتوای میژده؛ به طورکلی سحن می‌گویده به 
جزلیات نمی پرداژد ؛ و پاداش با پادافراه ویژه: برای هیچ کاری معین نمی‌کند. تبها 
می‌گوبد که اشوان: زندگی توام با شادی و بدکاران؛ زندگی همراه با اندوه خواهند 
داشت. آدمی در زندگی دنبال شادی و خوشبختی (ارشتا) است و نیکوکار به 
آرزوی خود می‌رسد. چگونگی و محتوای ,میرده, سعنوی است و با واژه‌ها و 





۰ - پسا ۳۰ بند ۱۱۰سا ۴۳ بند ۱۹ 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۷۷۷۷۷۷3 


۸ 


به‌تز صیف کلی | کتفا کر ده است:۲۱ولی در اوستاهای جوان تر ابداعاتی شده است که به 


جینوّت (پل صراط) 


در گات‌ها به چینوّت - خط با پل ی که دو جهان راز هم جدا می‌کند - اشاره رفته 
است: بدون این‌که از ویژگی‌های آن چیزی بگوید. شاید خط فرضی باشد که دو گنه 
زندگانی را از هم جدا می‌کند. شاید هم اشاره بهنقطه زماتی باشد که درگدشتگان: از 
کارنامه زندگی و سرنوشت آینده خود آ گاه می‌شوند. در آن نفطه زمانی با حخط 
سم حدیی : کاز نامه ژندتی آدمین در این جهان بسته می‌شود ۰۲۲ 

هنکا که آدم بدکار و کناهکار به آن دینک می‌شو ۵؛ " ببار تک و یز آن 
بدیدار شدء و مانم کذشتن گناهکار می‌شود ۲۳ بنا به روایتی دیگر: هنخام ی که روان 
نیک وکار به آن نزدیک می‌شود تاریکی‌ها روشن شده و روان نیک کار هم په‌شکل 
آتش. از روی لبه تيز پل عبور می‌کند! همچنین کب پهلوی جغرافیای پل جینوت را 
هم معین کرده‌اند و نوشتهاند که آن در وسط سرزمین اپرانو یح: به‌موازات قله کوه 
الیرژ است! 

تعییر روح کات‌ها و شکل مادی به‌پل حینوت دادن: مقدعه‌ای برای پدید آوردن 
بهشت و جهنم به‌صورت مکانی برای اقاست روان اشوان و پدان بود. 

گات‌ها همچچبین فاش می‌کند که و جدان (دانا) بدکاران آنان را رئج می‌دهد و به 
سرمنزل دروخ مبی‌فررستد. 

وندیداد که وسواسی برای گرامی داشتن و مواظبت از سک پاسدار نشان می‌دهد: 
سگهایی راه در مدخل پل چینوت پیشن‌بینی می‌کند تا نیک وکاران را در سفر زوی پل 





۱ - برای تموئه به‌بمتا ۳۰ بند ۱۱ ناه کید 

۲ - بسا ۲۸ بل ۸ 

۳ - در اسلام پل عبراط از مو باريك‌تر و از شمشپر پر تر است - روان بدکار نمی‌لواند از آن عبرر 
کند. و بهحهنم می‌افتط. 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۷۷۷۷۷۷ 


۹۹ 


همزاهی کنند ۲۴ سگهاه:به بدکاران کاری ندارزند و به آنان بررش تمی‌کنند! این وظیفه 
ساز نده و صلحس باه سکهٌا؛ نشانه استفاده نمادی از | لهاست. بندهشن این سا را 
سگهای معنوی می خواند و معتشد است که فرشتگان هم برای پیشباز نیک وکاران روی 
پل خواهند بود*. بنابر نوشته دینکرده سروش و آذر اژ جمله این فرشتگان هستند٩*.‏ 


در گات‌ها: بیشت و جهنم رانک وونخن است. ژ با نی گران است و تایم فضا 
و زمان نیست. گات‌ها می‌گوید! روان‌های نیکان؛ در حالت شادی کامل به سرزمین 
سر و دگارودهانا ۲۷ که همان سر زین متسشن تیک , نگهوایش مامتها ** است می‌رود, 
این سرزعین: در فضا محلی ندازد. سرمتّل روان؛ مانند خود روان؛ غبر قابل لمس و 
نادیدنی و غیر قابل وصف است. در گات‌ها؛ بهشت و جهتم چیزی جز حالت 
خود آ گاهی و هوشیاری تیست. 

ور گات‌ها: آفده است که مردمان نیک در این حیان فضای بپشتی و سررمین 
راستی آشهیاگد اا٩"ایجاد‏ م ی کنند. سرژ مین سرود و با بهشت دتباله این سرزمین است. 
بدایهی است که این سرزمین و دنباله آن بهعت جیری حز یکت حالت فکری و روانی 
نیست و موقعیت و محلی در فضا ندارد؛ زیرا بی‌کراتی خارج از فضاست و شحل 
سازد. باداش نیکان (اشوان) شادی دز جاردان (ابدبت) است این آن‌گونه حالت 
فگری و ووانی است که در آن دو کانکی [تقاد) و حرد ندارد. اندوه و بدی در آن 
نیست: سراسر برگت و خویی است. برعکس: روان بدکار در عتگام گذدر از چیتوت؛ 
دچار اندو ه و پشیمانی می‌شو د. این مفهوم سره پا کیژه؛ 9 غیر عادق بهشت و جهن که 
در گات‌ها آمده است, در وندیداد و نوشته‌های پهلوی تغییر شکل عسی دهند, 


۴ - وندیداد ۱٩‏ بند۳۰۰ 

۵ - بدهشین ۱۰ 

۰ - دی‌گرد ۲ بند ۸۳ 

۷ - ادها متا 

۸ - فقو‌ندداط موخعهطظا دورود 
٩‏ - ات منیا 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷۰ 


۱۰۰ 


نو پسندگان وندیداد: نا آن‌جا رفتند که برای بهشت و جهتم سطو ح مسختلف جعل 
کردند! شادی و اندوء زندگی پس از مرگ راء در لیاس شادی و اندوه مادی توصیف 
نعو 5 ند در این تو شته‌ها گرد تمان» ۰ * کات‌ها: بالا فرین: تیه بهشت می‌ سود و نام 
سر متز ل روشتایی بی گران (انگروزاشا)۱* یک سل سم دیگر بهشت نام‌های: 
اند يشه نیک (خوعت):گفتار نیک ( هوخت): و کردار نیک (خورشت) به خود می ثبر د. 
در عین‌سال سجموعه طبقات بهشت را «بهترین هستی: با «بهترین زنددگی: 
وهیشتااهو ** می خوانند که به هررو نشان دهندء يکك حالت معتوی و غیر قابل لعس 
است: در بالاترین سطح بهشت اهورامزدا و اعثا سپتدان و ابزدان و روان‌هابی که 
به کمال رسیده‌اند زندگی می‌کنند. فروهرها: روان‌های تازه وارد به بهشت را: با مهد 
خوشبه و خوراک بهشتی پد‌برابی کرده و خرد مقدس به آنان: جامه‌های فاخر 
می‌پوشانن۳*. در کتاب‌های پنهلوی: نه‌تتها بهشت طبقه‌بندی شدده است؛ بلکه 
چگونگی, فرستادن اشوان به‌اين طبقات نی بحث شده است. بنا به‌ایین توشته‌هاه 
ستجش کردارهای تیک اشوان: عیزان تعبین سرمتزل نهایی آنان است, بایین‌ترین 
طته بهشت: در منطته ستاو ان اننته: طعه بسندی در منطقه باه سومین در منطلقه 
خورشید و بالاخره چهارمین در منطفه روشتابی بی‌پایان است. بپشت 1 کنده از تسیم 
خوشیو وابوهای قلات و عطر است. بهروان‌ها: حامه‌های فاخر می‌پوشانند: بر روی 
قالی‌های ژرشت ح رکت م یکنند و بر تخت زربن می‌نشینند. خورا ک بهشتی به آن‌ها 
غی محو رآنند. یتابن نوشته کتاب داتستان دییکگ این جلال و شادی تا روز رستاخیز 
ادامه می‌یابد "۵. مو لف دائستان دبنگ همچتین می‌گوید که جمم و تفریق کار‌های 
شوب و ید هر کس+ سرمتال نهایی را سعین س ی کند.. آن‌ها که کارهای خوبشان 
بر کارهای بدشان بجربده به‌بهشت می‌روند. التهابه: پس از رسیدن به‌مقصد پاید 
ساب کازهای ید را پس بدهند و رت‌های ناشی از آن را طبق قانون تحمل کنند. 
گناه هیچ کس هر قدر کو چگ بخشوده نمی‌شود. فسمت اخبر البته با گات‌ها تطبیق 





دق - «اهااس۲۳] 
۵۱ - فعطهداا دنطومي۸ 
۳ - ار داطدا وا 
۳و - ناه کبد به کتاپ دستور دالا صقحه ۴۱۹ 
۴و - داتتان دینک ۲۵ و ۳۱ 


با کوشش اردشیر بابکان 
07 ۷۷۷۷۷۷ 


۱:1 


می‌کند: رهانی از گناه زجود ندارد: وضع مشایهی در منورد جهنم و جود دارد: 
گات‌هاه نتها می‌گوید که سرمنزل بدکار فلمرو دروغ دژوج‌دمات** است که همان 
قلمرو بدترین جهل آچیشتهبا دمانا مننگها!* و قلمرو بدتزین زندگانی آچیشت َو ۳* 
است. بیش از این چجبزی در گات‌ها درباره جهنم گفته نشده است و علت هسم؛ 
همان‌گونه که در مورد بهشت بیان شده این است که جهنم محل جغرافیایی ندارد و 
رئج‌های سعنوی با کیفرهای بدنی و عادی قابل توهیف نیستند. بنابراین؛ 
محازات‌هابی را که در ارداي و براف‌نامه و با کتپ دیگر: برای گناهان خاص ذ کسر 
کرنه‌اند: باید خبال باقن دانست که در حد فلستی و داستان‌لویسی اشلاقی بی‌اندا« 
ار زنده و خو اندنی است. همانند بهشت: بهشت: برای جهنم در اوستای حو ان قوی عماب نان 
بپلری ی؛ چهار طبقه ذ کر شده است که بداندیشی دژهت: بدا زباتی دژهوخت و 
بدکاری دژذرشت سه طبقه بالا یی و در زیر آن تآریکی بی‌کران آنگره‌دمانا** است: 
این چهار طبقه روی ۳ بدترین ژندگی دژ اهو** نامیده شده است. برعکس پذیرایی 
زوان نیک وکاران دزیهست دز تمد روان های بدکاران با خو وا ک‌های تلخ از 
زهرین پذیرابی عی‌شوند و به‌سحض ورود به‌جهتم؛ روان‌ها از ترس سی‌لرزند و از 
کرده خود افسوس می‌خورند "۲, طبق کتب پهلری: جهنم در زیر پل چینوت فرار 
دازدان محلی‌ینی تایه سرد کیت و ترسناک است۱۱, جهنم پر است از حیوانات 
موذی و دبوان, در وسط جهنم رو دخانه‌ای از اشگک انسان‌ها جاری است! هنگٌام 
ورود روان‌های ناهگان دبوان به یشواز آن‌ها می‌روند و روان‌های کتاهکاران را 
ب‌زنجیر می‌کشند و آژاز بدنی می‌دهند. روان‌هضای گناهکاران: گربه و زاری سر 
می‌دهند و مورد ریشخند اهربمن: قرار می‌گیرند. تبیه هر روان به‌وسیله همان دیو 
[اهم بمتی ] و زر نت هی گرد کنه اور دن,زندفی قمراه کرده است. در اردای 


اط - سععستتا نا 

۰ صط‌میوداط وتو با داطط ی 

دااطفق 

لبق ۰ «تعطحعا جوا 

فا خفطا 

۰ - لگاه کید به کدانپ دسعرر دالا متفه ۲۸۷ 
٩‏ 2 بندعشن ۱۲ ۷ 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۷۷۷۷۷۷3 


۱۰ 


ود اف‌نامه کیغر های بدلن را به تفضیل بیان غ ی‌کند. ادا یو براف‌نامه کتابی أست در 
حد « کدی الهی» دانتد: نو بسنده سعروف ابشالبایی و باید به‌هسان‌صورت هم 
برداشت شود. نوشته‌های آن با گات‌ها نمی‌خواند: در کتاب بندهشن آمده است که 
مشی و مشیاه؛ نختین دو بشر اسطوره‌ای» به‌خاطر دروغ گفتن به اهو رامز دا به‌جهنم 
رفتند: شباهت تو صیت بهشت و جهنم در کنب پهلوی و کتب مقدس ادبان ابراهیمی 
حالب است. از بغضی قسمت‌های گات‌ها مستفاد می‌شود که روان‌های بد یرای 
همبکه در سر متل ناداتی و الدو» می‌سانند. و لیز اشارتی هم هست دال براین که اپن 
وضع تا زمان وستاخیز باقی می‌ماند: معدودی از زر تشتیان عقیده دارند که روان‌های 
بدکاران بهاین دیا بر می‌گردد (تناسخ) ثا پااک شده شایستگی رفتن به‌بهشت را پیدا 


پرذخ 


کات‌ها؛ سختی از برژخ نمی گوابد. اوستای جوان تر: از حایی ببن بهشت و جهنم 
بهنام میسواناگاتا ۱۱ نام برد. کسالی به آن ۳ مین‌زوند که سیز ان بد و خوب در کار نامه 
نگ آنان برابر باشد: اوستا آگاهی ژیادی درباژه آن مکان و چگونگی رفتار با 
ژوان‌ها به‌دتنت تعی فده زر ای رکه می‌گوید آب و هوای آن‌جا همانند زمین است» 
تابستان آن گرم و زستان آن سرد است. روان‌هایی که در آن جا عی‌روند در شرابطی 
حون زندگی زمیتی خوده زبست می‌کنند تا روژی که رستاخیز فرا رسد. آبا می‌توان 
این محل را دنباله زفین وابدن این افراد در آن سحل را توعی حالت تناسخ روان 
دائست؟ و ندیداد برژخ راکه امروز همیستگان *" خوانده می‌شود بین زمین و قلمرو 
اولین ستاره‌ها (سطح اول بهشت) می‌داند ۳ 





۳ قاط ] مایا 
۳ ۰« وایداتا ما 
۴ - وندیداد ۷/ ۵۲ 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۷۷۷۷۷۷ 


۱۰ 


ار تباط آزاد گر ینش با پادافراه 


کات‌ها دو اسل را به‌روشنی بیان می‌کند: بحی: آزادی*۱ افراد در گزینش راه 
زندگی, و دیگری بهره ای است که ا زکارها عاید هرکس می‌شود. اصل درو کسردن 
"تشته: تقییر تاپذ بر است. هر عسلی بهره؛ [سود يا زیان) وابسته به‌خود را دارد و کادی با 
اندوه برا یکننده کار است. جمم و تفر بق اعمال د رکار لیست 9 رهایی از دریافت بهره 
(معافیت از دریافت سود ٩‏ با جشیدن ژزبان) وجود ندارد. هیچ کسی هم نمی تواند 
شغاعت کناهان را بکند. بهره و با پاداش کارهای خوب: شادی و خوشختی است ٩‏ 
بهره یا پاداش کارهای بد: اندوه ٩‏ افسوس. خربان از خوشبختی و شادی جاو دانی 
بهره‌مند می‌شو ند: به سرمترل سرود و دانابی وازد می‌شو ند؟ و بدان؛ به سرمنزل نادانی 
و اندوه: در می آیند. این چیزی است که از گات‌ها به‌دست می آید و فروغ امید را دز 
دل‌ها روشن کرده و گرایش به‌راستی و سازندگی را پدید می آورد. بیش از آن هرچه 
در این‌جا تفته شلد بای آ کاهی خو‌اننده است ثا هر آ بنه ذر برابر لو شته‌هایی از این 
گونه قرار گرفت: به‌شگفتی دچار نشود. بخش کردن بهشت و جهدم و آبین وابسته 
به گذشعن از حینو ث و محاژات‌هانی که به گناهان مختلف نسبت داده شده است و با 
زندگی مجلل بهشتی؛ همه ساخته و ي داخته بو بسندقان و روسایوتی اس ت که اسان 
حسن نیت داشته‌اند. ولی با نشته‌های خود به‌فلسفه ژرف و روشن گات‌ها؛ ژیان 
وارد کر ده‌اند. 


ش ع ت۱۷ 


با کوشش اردشیر بابکان 
07 ۷۷۷۷۷۷ 


۲۷ - پویابی و تازه شدن جهان 
وش کت 
بیروزی نهایی حویی بر بدی 


آیا فراگرد آفرینش پایانیی دارد! 

آباگوشش‌هاق اشوان در راه پشرفت ٩‏ سازندگی جهان بدحایی عی‌زند! 

آیا پیشرفت آدمی سرانجامی می‌شناسد! بنابه‌نوشته گات‌هاه پابانی برای آفرینش 
نست. همان‌گونه که آغازی نداشته است. اهورامزدا همیشگی است و فروژه‌های او از 
جهت جونی | کیفی) هیم دگرلونی ناپد برند و از جهت چندی ([ کمی)| الا بسنده. 
آفریش یکی از آن فروژه‌هاست. در بین فروژه‌های بر‌گریده اهمورمزدا؛ تنها 
سپتتامینیو و سبتتاا رمیتی با صفت ,سپنتاء به‌معتی ,همیشه افزاینده, مشخصی شده‌اند. 
سپتامینیو هميشه افزاینده: هميشه سازنده و هميشه آفربننده است. و سپتاآرمیتی 
همه آرامی بخش و هميشه بهرورز است : اقا دگرگونی ناپندیر است. بنابراین 
راستی بایائی ندارد. هر آن‌جه در حالت بیگرانی است ٩‏ تابع ژمان 3 فضا نیست. 

کات‌ها: اشاره به پایان زمان دارد. بابان زمان: مس انیخیام یک دوره اسیکل) 
آفرپنش و ادامه آن بیرون از زمان و با در بی‌ابسادی است. پابان زمان نقطه عطفی 


۱ - سا و۲ 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷۷3 


۱۰۵ 


است که پیروزی اشوان را در رسیدن به هدفشان" - بی‌فراری زندگنانی بندون 
ناسا زگاری بدون دو گانگی «بدون خشم ؛ بدون دروع و بدون بدی و بدون آندودو 
شکست - نشان می‌ذهد ۰ پیروزی که نتیحه کر شش‌های تکی (شردی) و گروهی 
(جمعی) نیکان است۳: آن نقطه عطف: اوح فرا گرد طولانی و تدریجی پیشرفت 
کیقی و کمی به‌سوی کمال (ه أروّنات) است که آفریش آدمیان را وازد مرحله 
جاو دانی (امرتات) می‌کند؛ پیش از آن؛ نیکان منفردا در نتیجه نیکی ( آشوییشان) 
به‌سرسترل روشنایی بی‌کران می‌پپوستند. در این نقطه زعانی؛ همه دسته‌جنعی» جزو 
آن روشنایی می‌شوند. این است مفهوم تازه شدن حهان, 

بعضی تازه شدن جهان (فرش کرت) زرتشتی را با رستاخیز در مسیحیت و اسلام 
پرابر کرده‌اند. با آن‌که نتیجه معنوی فرش کرته و رستاخیز یکی است: فراگرد نیل 
به آن تتبحه هسانند بست. وجه مشترک آن‌ها در این است که: فرش کرقه و رستاخیز 
هدف اشوان است. هدفی است که تحقق می‌بابد. زیرا خواست خداوندی است: ولی 
در فرا گرد وسیدن به آن هدت تعارتهایی مت که به قسو ز مت موردی اشاره خواهیم 
کرد 

فرش کرته: هدف نهانی کوئش‌های گروهی اشوان و آشاز «بی‌زسانی» است. 
هنکامی است که: جنگ و ستیزگی و تادانی جای خود را به آشتی؛ یکرنگی و 
خر دمند‌ی دهد آماج تاره شااناآ و بگانگی: انستا: 

در فراگرد تازه شدن جهان در دین زرتشتی؛ سختی اژ این ویوگی‌هاست. 

1 - تدریجی بودن فراگرد 

۲ - کوشش های بسیاری سوشیانت يا نجات دهنده 

۳ - دوباره زنده شدن مردگان 

۳ - داوازی خمتانی 





۲ « .بسا ۲۸ بند ۲ 
۳ * پتا ۳۳ بندهای ۳ فا ٩‏ و ٩‏ 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 3 ۱۷۷۷۷۷۷۰ 


۱*۹ 
تدر بحی بودن 


مفهوم تدریجی بودن این است که: جیان و آدمی نا ایستا به‌سوی پیشرفت در 
جیبش‌اند. بیشرفت» ایستانیست. آنان که می‌ازد بشنده زمان پیامیر یا رهبران دیگری: 
از زمان کلرتن بهتر بوده است» نادانند. اشوژرنشت می‌گربد: جهان و آدمیان؛ بتابر 
قانون اشا در کار بیشرفت هستند. در دین اسلام؛ ژعانی مهدی ظهور می‌کند که دئیا 
پر از ظلم و معصیت است. مهدی یکی است و ارست که با طهورش: جپان را پر از 
عدل می‌کند و حکومت الهی را استقرار می‌بخشد, در دین زرتشت پیشرفت فرا گرد؛ 
دالمی است و در ننطه عطت؛ حهان قیللا به مر حله کمال نز دک شده است و ای با 
سوشیانت: کار را پایان می‌دعد. 

سوشیانت 

سوشیانت آن‌گونه که در گات‌ها آمده است. نام ویژه‌ای نیست و شخص معینی 
نمی‌باشد. در کذاب سقدس: سوشیانت به‌صورت اسم عام به‌معنای هر نجات دهنده 
[ییشرفت دهنده] و باگروهی از اشوان به‌صورت اس عفرد و سیم جسع به کار رفته 
است-بنابراین در دین زرنشت «نجات دهندگان» زیادی پیش‌بینی می‌شوند که البته 
اشوزرتشت برجسته ترین نجات دهنده است. ار کسی است که به‌سبب. شایستگی‌اش 
از سوق اهورامزداه برای تجات بشر برگزیده شد. و اشوزو تشت اهورامزدا را منم و 
تحات د‌هنده خود انتخاب کرد " به کار بردن سو یات با سوشیائس با شاه‌بهرام 
ورجاوند به‌عنوان [نام ویژه) و محدود کردن آن‌ها به سه نفر: ساخته و پرداخته 
اوستای حوان ثر است. 

تحوّل مشابه این در تورات هم صورت گرفته است. در تورات؛ مسیح: با نجات 
دهنده اسم ام است و نه اسم خاص و دس تکم سی وته مررتبه به‌صورت یگ صفت؛ 

"به کار رفته است, از جمله گسانی که اين صفت را دارند : گوروش پادشاه ایران * و 


۴ - پا ۳۹ ند ۱۱۱ ناه کید به صداهتتصس3 آه مستطاا ع12 ت شحه دستور دالا صفحه ۱۰٩‏ 
و - نگاه کنید به کاپ قدس خصر قدیم [تررات) فصل اداعن بند ۱:۴۵ 


با کوشش اردشیر بابکان 
07 ۱۷۷۷۷۷۷ 


۱۷ 


شماری پادشاهان و روحانبون بزرگ اسرائیلی هستند۱: مسیح به‌معنای مسح شده 
«تقدیس و تر کك شدده, است و این مغهوم کلی بودن نجات دهنده ؛ عیناً با مفهوم 
سوشیانت در کّأت‌ها تطیق دار د: بسد‌ها در سنت بهو دی : مسیح به‌صورت «پسر 
یوسف» و «پسر داود» در آمد. همان‌گونه که سوشیانت در اوستا به‌صورت اسم خاص 
طوشیدر 5 هو شیدرماه: و شاه‌بهرام ورجاوند آمده است. داستان‌هایی که در اوستا 
در باره شخصیت سه سو شیانت آ هده است: شگفت آوز است. سه تحت دهنده خاسی 
در اوستا اه خشیات ار تا" (هوشیدر) او خشیات نماه" (هوشیدرماه) و ستَوّت ارتا! 
(سوشیانس با شاه‌بهرام) است۱۰. داستان شگفت آور مربوط به‌تولید آن ها از مادران 
با کره است ۱۱۱ این سه تجات دعنده: در آ رین سه عزار سال یش از بایان جهانا 
بت رتیب در پابان هر هزار سال می آ بند. نخشستپن هزار سال از آن هوشیدر و دومین از 
آن هوشیدرماه و سومین از آن سوشیانس با شاهبهرام ورجاوند است: هر سه آن‌ها: 
از نواد و تخمه زرتشت هستند. در فروردین بشت آمده است که سومین سوشیانت» 
از دختر با کره‌ای به‌نام ویسپاتوروی ۱۲ به‌ستنای همیشه پیروز, مترلد می‌شود. دختر 
مزبوره از تخمه زر تشت که به‌وسیله نود و نه هزار و تهصد و نود و نه فروهر در 
در یاه عامون نگاهدار ی شده؛ باردار غی‌شود *. این داستان‌ها باگات‌ها سازگاری 
ندازد. درگات‌ها: معجزه و جپزی که با خرد ناسا زگان باشد؛ نیست , ابس‌گونه 
داستان‌ها را نباید جدی گرفت. ضماً آن را تأثیر مذهب مسیح تباید انگاشت زییا 
زمان نوشته شدن این مطلب در بشت ۱٩‏ پیش از ظپور عیسی مسیح بوده است: 
سهراب جملید بلساوا زابش سه سوشیانت را از تخم زرتشت با سه پسر او مربوط 
کرده و آن‌ها را اشاره های رمزی يا تعییر های زیرین عی داند ؛ معتی نام صه پسر 





۲٩ نگاه کید به تررات سقاتصا ۳:۴ و ۲۲:۹ و بر امنستا ۲۵:۹ و‎ - ٩ 
امططانا‎ - ۳ - ۷ 

۸ - احصعخ - اسستا1ا 

۸ - ف۳ - سای 

۰ - بسا ۲۸ بند۱۹ دک د حلد اول ۲۹ 

۱ - بندعتن ۳۲| ۸ 

۷۲5۳۸۲۷/۴۷ - ۴ 

۳ - پلت ۱۳ بندهای ۱۲ ۲ ۱۲۸ و ۱۴۲ 


با کوشش اردشیر بابکان 
07 ۷۷۷۷۷۷ 


۱۸ 


زرتشت ایست ٩‏ استر ۲۳ + اوروت‌نر*۱ ۰و هوّزچیز! ۲۳ به تر تیب به‌معتی «آرزوی کار 
درستب؛ ,باروزی نیگر بی‌های آدمی, و ءدوخشتی نور سینوی, است. از شخم 
زرنشت و مادری با کره به نام «سروتات فذری۷۰ به‌سنای «پیروی از دیسن»: 
سوشیانتی به‌نام «اوخ شبات ارت»*۱ زائیده می‌شود که سعنی آن «رویش و افزایش 
راستی» است؛ از تخم زر تشت و دوعین با کره به‌نام «ونگهو فذری»۱۱۰ بعنی «ئیگی و 
تقو یب سوشیانتی بهنام «اوخشیت مننگه» ۱۰ متولد سی‌شود که سعنی آن «رویش 
فرو تنی 9 ایمان» است و سرانجام از تخم زرتشت و مادر با کره «ازدات فذری»۲۱ 
یعتی «فجایت بر ترع: سوشیانتی به‌نام «انتوت ار تاه" ۲ به‌معنای « تج راستی با کس ی که 
خوبی نهایی را در مورد جهان انحام دهد» آفر بده می‌شود. از ابن‌رو سهراب بلسارا 
باور داد که این سبه سوشیانت اشاره به سهه مر‌حله بیشرفت دین است که در مر حله 
اول راستی رشد می‌کنده در مرحله دوم ایمان افزایش می‌بابد و در مرحله سوم 
تحسم خارجی یکوبی پدیدار می‌شود ۳ 

هرکسی که در راه پیشرفت و سازندگی جهان و استقرار اش کار کند در ثان خود. 
سوشیانت ٩‏ نحات‌دهنده است ۲۲. سوشیانت کسی است که با رایژنی خر د بر طیق اشا 
عمل کرده و اشا را تعلیم می‌دهد ۳4 با فروتنی: گذشت و مهر (آرمیتی) به‌دیگران 
سید ست عم ی کشه, به کال هد اروتات) و سر انجام بجاو دانی ([ام تات) برسد. روشن 


۴ - ارفا ]۷ ینت 
8 ۱1 

5 ۱3۲۲۲ رت نا زا 

۷ - ۴۴۵۱۷1 ۱33۲۸ در دیت‌گر دالقا۸ الک ناد شد است ) 

۱۱91] 5۱۲۷۸۸۲۴۳۳۳۲۸ - ۸ 

) ات۴۴ لاا۷۵ ۱ در دیتگ و ۸ 5۱۱۸۳۹۷ نانیده شده اس‎ - ٩ 

ات یلک ۱۳ 

۷ - ات۲ ۸تاتاادر دتگ د اد اسان ده شده است ] 

- ۴۳ اگم 

۳ - لاه گید به گناب سوفن مسب ده موی لا اب تر کت ۳۷/۳ 
۸ :]۱5 چاپ کراچی ۱۹۸۵ صنحه ۵٩‏ ر 8۷ 

۴ « یا ۴۸ بندهای ۱۱ و ۱۲ 

۵ « با۵؟ ند ۱۱ 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۷۷۷۷۷۷ 


۱۹ 


است که؛ همه کس به‌یگ درحه کمال نحی‌رسند. اشوزرتشت تجسم انا و رسایی و 
بزرگك ترین سوشیانت (نحات‌دهنده) بود* ۲ 

نظربه فرش کرته و فلسفه آن؛ مورد توجه مورخان و فلاسفه بونان بود؛ پلوتارک 
می‌و بسد که: مغان ععتقدند که در تجدید یاب دتیا؛ همه مردمبان به‌یکگ ژبان 
صحبت خواهند کرد و عضو بک اجتماع مشتر ش رکت‌المتافع خواهند بود: دز آن‌هتگام: 
بشر دیگر به‌غبا خوردن احتباج تخواهد داشت شت و هیچ کس سایه نخواهد داشت ۲۲. 

بنابه نو شته او ستاه هنکام ی که سب شیانت سوم ظاهر می شود؛ بشر به‌همت اشوان؛ از 
روج ۹ بیصرافت زبانی گرده استه! گرتنگی) + فقر ا 

نت خحم و برحمی: تقریباً از میان رفنه است و سوشباتت آخرین اصلاحات 

بو وا 


دوباره زنده شدن مردگان 


آیا به‌هنگام پیروزی نهایی راستی بر دروخ در روز رستاخیر: بدن‌های بردگان 
دوباره زنده می‌شود؟ کات‌ها و اوستا چیین رویندای را تعی‌شدانند. حعن 
بندهشن که طر فدار نظربه دوباره زنده شدن مردگان است» می‌گوید: خود زرتشت 
نسبت به دوباره زنده شدن مردگان: پس از متلاشی شدن بدن, تردی دکرده است. ولی 
پندهشن اضافه می‌کند که: اورمژد که مردمان را از هیچ به‌وجود آورد: می‌تواند 
جیز ی را که قبلاً بو حود آورده دوباره زنده کید *۲. داتستان دگل در ۳ نظر یه 
بندهگی استدلال می کتد که تععر ساختمان اسان تر از نان یز نو انت ۳٩‏ . دیتگرة 
می‌گوید که: ابدان گناهگاران و مجرمین خطرنا کك» مثل هم‌جنس‌بازان و مناففین؛ 


دوباره زنده نمی‌شوند. در حالی که داتستان دییگیه سب‌عی است؟ همد: خواه 


۹ - بتا ۳۹ ند ۳۱۷ 
۷ - لگاه کید به کیاپ دالا ضقسه ۲۹۰ 
۸ - بدعشن ۷۱۱۷۰ درینجا باز تأثیر دین های ابراهیسی که در زمان توشته شدن بندهشن برثری 


۹ - داتتان دبیکد - ٩۳‏ 


با کوشش اردشیر بابکان 
07 ۱۷۷۷۷۷۷3 


۱۱۰ 
لیکو کار با ناهگار؛ زنده می شو ند ۰ ۳. 

همان‌گونه که گفتیم: ذر کات‌ها دربازة دو باه زنده سلدن مر تساه مطلقاً جیز که 
نینت و به گفته بددهشن با تردید پیامبر در اپن سورد و اخحتلاف بین تویسندگان 
کتاب‌های پهلری: باید نظربه دوباره زنده شدن مردگان را با احتیاط تلقی کرد و در 
این ژمینه هم احیاناً حکم دین زرتشت: با مذاهب ابراهیمی متفاوت است: 


دااری همتانی 


داورری هسگانی؛ و آزماش‌های سخت؛ متضعن عدانب جسالی: که در 
کتات سای بپلر ی یه آن‌ها اسار ه سید.ه انت: در کأت‌ها وحو د ندارد. ولی در گات‌ها؛ 
از آفش اهورایی: سخن رفته که در روز داوری هسکانی به کار می‌زود. این آنشن 
اهورابی با آتش مادی تفارت دارد. آتش اهورایی: لوری است که در دل هر اشو بی 
می‌درخشد. بابد به بادآ ور یم که: خداوند. نور و روشنایی بی‌کران است و در پر تو این 
روشنایی است که کر ده‌ها ستخیده هی سواش. اشاره کات ها به آزمایش آنش اهورایی؛ 
همان آزمایش با قانون اشا است که کارنابه اعمال آدمی را رو می‌کند. طبق نوشته‌ی 
گات‌ها: فانون اشا است که حکونگی پناداش را همین میکند۳۱: آنش سادی 
می‌سوزاند! آتش مادی شادی به‌نیک کار ثمی‌دهد. بنایراین هرجا | تش اهورایی؛ در 
گات‌ها به کار رفته باید آن‌را به‌معنای روشنابی و نش دانست: اشوژرتشت: اعلام 
می‌ذار د که هر اندازه سهر و فروتبی (آرمیتیا؛ و داد در جوبندگان حقیقت. سبستر 
شوده در پیمودن راه اشا استوارتر می‌شوند و آتش اهورایی خرد (وهومن): پاداش 
آنان را می‌دهد ؟۳. روشن است که! آتش اهورایی خرد نمی تواند بسوزاند. ولی؛ 
می تواند روشنایی ٩‏ آگاهی بخسد, 

دستور دالا دراین‌باره زیبا می‌گوید: «روشنایی در هر جلوه‌ای, خواه آتش اجاق 
خانه, با درخشندلی بعلبع خورشيد در آسمان لاجوردی, پا تابش نقره فاعم ماه در 





۰ دید‌گرد کاپ عفتم ۱۱۳ 
۷ - با ا8 ند ٩‏ 
۲ - بسا ۴۷ بند ٩‏ 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۷۷۷۷۷۷3 


۱۱۱ 


فضا: با برق جشمکد ستارگان در فلک دوار: با شکل‌های دیگر الرژ ی که هی بخس 
آفر بنش‌اند: نمادی از اهورمزداست. شگفت آور نبست که اشوزرتشت پیامبر اسران 
باستان؛ آتش را نماد مقدس دین ٩‏ روشنایی اهورایی خد اوند دانسته است ۳۲ 

قدرت آ تشن اهب رایی در واستی است و نه در سوزاندن. در کات‌ها به گر ات و دز 
ارتاط با موضوعات مختلف: به آتش اهورانی میئیو اثراش ۳۳و نیز به آتش درونی» 
اشاره شده است ۳8 

آنش: در دبن زر تشت و دیگر اذیان: نغانی از خداست. در انجیل عسیح آهده 
است که ,خدای ما آنشن در حد کمال خوه است ۳۱ در قرآن آعده است که وشداو ند 
تور آسمان‌ها و زمین است.۲".. در سنت کلیمی؛ در وحی کوه سینا. خدای یسهود 
[ تهو د): در آنش, در بالای کوه نسینا اهر سد # دود آن آتش: هبانند آتشکوره بالا 
رفت 9 همه کوه به شدت لرز ید *۰۳. البته در هیچ یک اژ این دین فا بیامیر خدا را ند بده 
است. آتلس شعله‌و ر در کات‌هاه اشاره بهروشنانی است که بر روی اعسال افراد می‌تایك 
و خوب و بده آن‌گونه که هست افشاء می‌شود و آن‌وفت: هر فردی نتیجه اعمالش را 
عطق قانون اشا می‌بیند *۳. 

درکتاب‌های پهلوی, از آتش اهورایی هم تعبیری ناروا شده است و به گفته آن‌ها 
در روز داوری تهابی و همگانی؛ رودی از فلزات سوزان و جوشان شتزوان** جاری 
هي شود و هعد: خر اه نیو کار با گناهگار نابداز آن غنور کنند۳۰: لیکو کاران؛ سوزشی 
حرارت را احساس نمی‌کنند ولی گناهکاران رتج برده در صوزش آتش؛ پاک 
خواهند شد و پس از آن به‌بهشت می‌روند. در بپشت: آنان نیز از شادی و جاودانی 





۳ - لگاه کنید به گداپ دستور دالا حفقعه ٩۳‏ 

۴ - بیا۸](0. ۲۷۷رد 

۵ - بسا ۴۳ بد ۱۴ یب ۳۱ بند ۱۸ 

۹ - تسیل مها لصل ۱۲ / ۲۹ 

۷ - فرآن سرره الحجر 

۸ - تورات. عولستا ۱٩۹ ۱۸ - ۷٩‏ و ۲۰ 

۹ - پسنا ۳۱ بند ۴ 

۰ - معدهاداگ پهلوی خشتراو لیر باست بعتی لران برگزیده: 
۱ - بندعشن ۱۹۱۱۸۰۳۰ و ۷۰ 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷۷3 


۱۳ 


بهره‌مند می‌شوند: بعضی از متون پهلری مدعی شدء‌اند که جنایتکاران و بدکاران؛ 
سهمتا کل مانند آژی‌دها ک و افراسیاب به‌صضورت دیو با اهریمن درآمده و با پیروزی 
کامل خونی بر بدی به کلی نابرد خراهند ش. دینگرد می‌گو ید که همه گناهکاران 
خعوام بزرگت با کوچکك: پس از دیدن کیفر در آتش شتروان؛ پاک و متزه می‌شوند و 
بهبهشت می‌روند ۱ بدبهی است که این عفاید را باید نظرات شخصی نو پسندگان این 
کتاب‌ها و با مکتب‌هابی که به آن‌ها وابسته بر ده‌اند دالست, 

هسان‌طو رکه اشاره گر دیم: تناسح در سنت زرتشتی ثیست, با صنراحت گات‌ها: در 
مورد پاداش و پادافراه و عدم اشاره به تناسخ, باید ثناسخ را از نظر دین زونشتی؛ 
مر نود دانست. 


اصل پیروزی نهایی خوبی بر بدی 


گات‌ها: پیرو زک نهابی خوی بر بدی راه و ید.می‌دهد. این بیروزی: در پایان 
زسان خر اشد بوق. ژماتی. که با پیشرفت کامل دوره گنوئی آقز ینکن داره دیگری 
آغاز یگ 3 

« امید » در گر داندن آدمیان به سوی نیکویی و راستگاری کاربرد فراران دارد ؛ 

باور به پیروزی نهابی خوبی بر بدی, تلاهرا از عذ هب زر نشت به‌سایر مذاهپ راه 
یافتد است. کته شده است که نظر به بایان روزهاي ایزا و دالیل ۲۳ در دین بهو د بتاثر 

اصل پیروزی نهابی خوبی بر بدی که با اصول اشا و دوگانگی ارتباط دارده در 
اوستای بعدی و در کب بهلری: بدون استتا آمده است. در نامه‌های بهلری: به‌ستت 
معمولی که به آهر بعن و دیوآن شدست خارحی ی لسن از جنگ ین فرشتگان 
(امشا مپندان و ایزدان) با همتاهای اهر بمتی آن‌ها قَنت وگو شده و آمده است. که 
در-آخر دورد تمام تیر وهای اهر ین : شکست خورده و نابود می‌خوند و خود 





۲ - ادپت‌گرد جلد دوم ۱۱۰۴ جلا هتم | ۳ 
۳ « واصوذ۷ - اوق 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷۷ 


۱۳۳ 


اهر یمن؛ با کشته شده و با یه ته سنا ک تاریگی که پیشتر در آن‌جا بوده برمی‌گردد و 
جهان از بدی دوگانگی و ابلیس آسوده می‌شود. 

با آ گاهی بر پیروزی نهایی خوبی پر بدی؛ آدمی در همه مراحل زندگی باید با 
رایزنی خرد از راستی و داد (اشا) پیروی کرده: با مهر و دوستی و فروتنی (آرمیتی) به 
همتوع خوده بدون چشم‌داشت پاداش خدمت کند تا لیروی اهورایی (خشترا) در 
روانش توان گیرد و به خودشناسی و رسایی (ه ارو تات) برسد و از آن‌پس زندگالی 
جاودانی (امر تات) بابد و در منژل روشنانی بی‌کران؛ خرد بی‌پایان؛ و راستی مطلق در 
آرامش و شادی هستی یابد. 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷۷ 


بخش دوم : 
تار یخ و زادگاه زر تشت» 
منابع و ما خذ زر تشتیان 
دیروز» امروز و فردا 
۱ - زمان: زادگاه ه خاندان ژرتشت 
۲ - نابع و ماخذ 


۳ - زرتتشان دیروژ؛ امروژ و فردا 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 3 ۷۷۷۷۷۷ 


۱ - زمان: زادگاه و خاندان زر تشت 


با آن که همه دانشمیدان شخصیت تاربضی اشو زرتشت را پذبرا هستنده درباره 
زمان و مکان بیدایش او همدانقانی ندارند .این ناساز تاری ته به خحاطر کسود: بلکه 
به جهت تضاد داز کل و ماخ استا. 


زمان زو تشت 


ازمیان نظریه‌های گونا گون ؛ نخست درباره دو نظریه ای که در دو قطب مخالف 
قرار دارنده و به تاریخ های سنتی و کلاسیک معرو فند می پردازیم. 

لاز بخ کلاسیکف :تا ز یخی است که توبسندگان کلاسیکد بونان ذ ک رکر ده‌اند و تاریخ 
سنتی؛ تاریخی است که منبع اصلی آن کتاب غیرمذهیی بندهشن است که دردوره 
ساسانیان نوشته شده و قدیم ترین نسخه مو جود آن: مربوط به دو سده پس از چیرگی 
تاز بان برایران است: 


تاز بخ کلاسبکک : 


تاریخ کلاسیکك تارنحی است که نوبسندگان و مورخین یونان ازقول خودشان 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱ ۷۷۷۷۷۷ 


۳11 


ویا از قول دانشمندان نامداز دیگر نوشته‌اند. روشن لست: جرا غرییان که در هر 
مورد به توشته‌های ناریخ‌نویسان و فلاسقه پوثان استنادد می کتند: هنگامی که پای 
تاریخ زرنشت به میان می آید؛ می‌کوشند آن نوشته ها را ندیده گرفته ویامورد تردید 
قرار دهندا 

دانشمندان تامدار بونان با دی د فلسفه:زوشت. آشتاً بو ده‌اند و جرباره آن سکن 
گفته‌اند. قد یم ترین سنده مو جو ده لو شته‌ای در حاشبه کتاب الکیبیادس " افلاطون است 
که برگردان آن به فارسی تین است : "نت شده اس ت که زر تشت در حدود کش طراز 
سال پیش از افلاطون عی‌زیسته است؛ مضی او را بونانی و برخضی ارات ۳39 
دربای بزرگد می‌دالند, زر تشت دانش جهانی خود را از روان تیکوبی: بعنی از بینش 
والا آموخت, ت حسد تام زرتشت به بونابی: استرونو تس بعنی ستاره پرست است . 

در تجزیه و تحلیل این شرح گایگر از داتشمندان متأخر می‌نویسد: همه مطالب 
این حاشیه تریسی. جز آن جه که مربوط به احتسال بونانی بودن زرتشت است: 
ایس وم رد تائید سایر اگم یر متشه متا پلیتی نو شته است که ازسطو و 
اودخوس" باور داشنند که زرتشت شش هزار سال بیشن از افلاطون می‌زيسته است.. 
افللاطون زرتشت را بکث جا پسر اورمزد ارمازس * و جای دیگر خدستگذار اورمزد 
میداند. افلاطون در کناب « آلسی بسایدیژ » از فول سفراط : رازهای آهوزثش و 
پرورش ایران را می‌ستاید که فرزندان دزبباری را از ۱۴ سالگی به دانش پنهانی 
زرتشت آشنا می کر دند. ار هم هفان (دانا] راشاگردان ززتشت سی داند و 
در کتاب دبالوگ می‌تویسید: عغان بسیار قدیعی ترا معتیانگد. آن ها به دو ال 
باور دارند رزوح خوبی و روح بدی که نخین را زلوس با ارسازس (اررسنزد) و 
دوعی را اریمائوس ۲ با هادس *(اهریمن) می‌نامند". 
"ازشا گردان پرودیکوس ۷ عسفر سقراط یاد شده است که آن هانسخه‌ای ا زآموزش 





۱ ۰ ک9ه8 ۸ 

۳۱۱۲۳۱۴5 . 3 

] 1۳۷1۳۸۵, ۰ 

(61۱۷۹۲ ۰ 

۶ ۶ گتاها] 

۷۱ نگاه کتد به زر نشت.مزدبسنا و حکومت" نوشته مهندنی حلال‌الد ین آشتبانی صفحه‎ - ٩ 
۳۷۷۲1۲۱۱): ۰ ۲ 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷۷ 


۱1۷ 


عای ز وت زادر دسنر س داشتدانن * یاب دن آین راد فرالن 1 دراشتای سقراط 
وافلاطون با قلسفه زرتشت تردید تمی شود کرد به ویژه با شاهت زیادی که بین 
جهان فروهری منگدا" ژرتشت و جهان ایده افلاطون و جود دارد ( در بخش اول 
اشاره کردیم که بنابه یک نظر یه فره‌وشی مه موجودات از روز اول در عالم مثل 
بوده و هست و سپس قالب مادی گتاقی ۱۰ بخو دگرفته اند. و قالب مادق جیزی جز 
ضور تفلک فرموگن فست: عکنت] وردانت که غز بان درجاره عافیز قلنه 
ژرنشت روی فلسفه بونان ز اشارات زودگذر یس کردهاند و هتور بزاوهتشن لازم 
درباره ین لسل8 آاستا, 

اون خوس ۱ کلدانی که در سده چهارم پیش از مسیح در قلمرو ایران میی ژسته و با 
ژرتشت و فلنفه او آشنابی کامل داشته و خود از دوستان نز دیک افلاطون بوده 
است. زمان زرتشت را شش هرار سال پیش از افلاطون ذ کر می کند. 

خانتوس لیدیایی ۱۲ هم که در سدده پنج پیش از میلاد (همزمان با اردشیر یکم 
عخامنشی)! می زبسته و رساله‌ای در باره زرتشت وشته؛ تاریخ زرتشت را 0 
سال پیش از بورش خشایارشا به بونان ذ کر می کند .با توجه به این که تاریخ پورش 
خشابارشا به بونان ۳۸۰ پیش از میلاد بوده است ناریخ داده شده خانتوس به 
۰ پیش از عیلاد بالغ می شود. 

پلینوس ۱۳ از ول ارسطو تاریخ ژرتشت را ۲۰۰۰ سال پیش از افلاطون می داند 
و با توجه به این که افلاطون در حدود ۳۴۷ پیش از زایش مسیح درگذشته ؛ تاریخ 
ژرتشت به جیز ی زر دبک به ۱۴۱۰ ضال بیش از: میللاد می ند 
هرمی پوس ۱۳ که در فرن سرم بش از میلاد زندگی می کرده؛ تار بخ ژر تشت وا به 


هفت هزار سال پیش از عسیح می رسائد. هرمودوزوس *۱ زمان زرنشت را ۵۰۰۰ 


- نگاه کید به کاب مهندس آشتباتی صفحه: ۷۴ 
٩‏ ۰ ۳۱۳۳۵۲6 

1۴۲۲ - 8 

8۳۳5 ۰ ۱ 

۳۳7۲۱۱۹05 ۱۷۹۹۸ ۰ 3 

۳۱۳۱/۹ - 3 

14۳۳5۳۷۱۳5 - 

۱۱۴۳۱۹۲۱۱ ۰ 2 


با کوشش اردشیر بابکان 
07 ۷۷۷۷۷۷ 


۱۱4۳ 


سال پیش از جنک تروی۱۱ ذ کر عی کند که ۲۱۰۰ سال پیش از میلاد می شود. 
دیوجتس لازیتوس۱۲ که در ارائل قرن سوم پس از مبلاد زندگی می کرده تباریخ 
ژرتشت را هفت عزار سال قبل از عسیح ذ کر گرده است. پلو تا زک مو رخ نامدار هم که 
از ۴٩‏ ۵۱ ۱۲ بعد از میلاد عی زیحته تاربخ ژرتشت را هفت هزار سال پیش از مسیح 
می داند . فه مت نوشنه هاق کللاسیکت از ابن بیشتراست, سفن در اپن است که با این 
هی‌اقو ال معتبر جرا عدده زیادی از دانشمندان متاخره تار ی کلاسیکث را کنار گذاشته 
و به دتبال تار بخ ستی رفته‌اند؟ 

یکی از دلابل آنان این بوده است که تار ی خ کلاسبک زمان ژرتشت را به دوران 
سنگ (عصر حجر) عقب می برد و مردمان آن زمان؛ بدوی و خانه به دوش از راه 
شکار: جسم آوری مبوه جنگل و ريشه نبات زندگی می کردند: و هنوز به مرحله 
روستا نشیتی و کشاو‌رزی وارد نشده بودند, در حالی که کات های زر تتت نشان می 
دهد که در زمان زر تشت مردم شهر تگین بوده‌اند: و در آن کشاورزی فرون ستوده 
جناقیع: اتید : 

حفاری های سال عایق اخیر نشان داده است که نظر یه اولیه دانشمندان درباره 
آغاز زمان شهر نشینی عبلی نر اشتباه بوده انت| حفاری های بنجاه سال اخیر نا 
درست بودن الگوهای قبلی را در باره مسیر احتمالی تعدن در جهان؛ پش از اختراغ 
شط لشان می دهد. 

باستانشناس مری رستگاست "۱ در کتابی که نحت عدو آن:افلاطون: دوران پیش از 
تاریخ از پنج هزار تا ده هزار سال پیش از مسیح در اسطوره و با مان توشته و در 
سال ۱۹۸٩‏ جاپ کرده می و یسد: حفاری های جدبد: عدل قدیمی سیر نحدن و 
فرهتگ را که بر اساض نظر یه های کنت:داروین و گردن چایلدز "۲ فراهم شده بود بر 
هم زده است. ثا کلون مان می‌رفت مردمی که بین پنج تا سی و پنج هزار سال پیش از 
مسیح می ز پستند: و حشی. خانه به دوش و هميشه از جایی به جابی دیگر در حرکت 
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بودند: حد بالای تمدن آنان؛ شکار یو انامت گرد آزری غیو « ها جنگلی؛ و زبشه 
درختان برای خوردن و زیستن بودنبه گمان آن ها زراعت تنها بنج هزار سال پیش از 
میلاد؛ آغاز شد. مری رستگاست می گر بد که در قبو لاندن این نظریه در باره شروع 
تمدن :گر دن حایلدز که خود باستانشناس است؛» سهعی به سزا داشته است.چایلد که 
به اقرار خودش؛ کمو یت بوده استاه ستقد ود که تغییر زوشن زندگی مردم و سیر 
نعدن: تنها مو لود علل اقتصادی است و سیر تعدن هم به گونه‌ی "خعطی ۱۰۳ صررت 
گر فنه است. او عدعی بو د که تعرل از شحارجی گری و خانه به دوشی به ژراعت و 
شهرنشینی در آخرین بخش عضر جر صورت گرفته است و آن را اتقلاب آخر 
یرس ازیتاتگد 

"مری رستگاست" عی گوید: حفریات جدید نشان می دهد که از ده هزار سال 
پیش از میلاد در تقاطی از جهان از حمله منطفه آسیای مرگزی (روسیها: آسیای 
نزدیک (ايران و افغانستان): آسبای مترمط (فلسطین و عرای):اروبای جنویی 
(ترکیه ) و جنوب غربی ارو پا (اسپانیا! شهرنشینی و زراعت وجود داشته است. 
ت لیدات داخل غار‌های مربرط به تعدن "ماگدالس" در جنوب غربی ارو با به دوازده 
نا پنزده هزار سال پیش از مسیح بر می‌گردد: خرابة های قصری در فلسطین و کتل 
هویرکث در آناترلی (ترکبه فعلی ) مربوط به ده تا هفت هزار سال پیش از مسیح 
می‌شود.سفاری های آسیای مرکزی و تزدیک [ که اب ان: الغانستان؛ تاحیکستان و 
خوارزم حزو آن است و زادگاه ژرتشت هم در آن محدوده است ) مر برط به بازژده 
تا ده هزار سال پیش از مسیح است. حفازی های آناتولی تعدن هفت هزار سال پیش 
از مسیح ۱ نشان می‌دهد و دلالت دارد که سر دم آن ذبار عللاوه بر شهر نشیشی : ظتر 
معماری جالبی هم داشته‌اند. همچتین حفاری های منطقه اپران :افغانستان و آسیای 
مرکزی؛ حکایت از شهر نشینی مردم اين متاطق در یازده نا ده هزار سال پیش از 
مسیح می کند (بعتی بیش از عصر یخ که در حدود ده هزارسال پیش از مسیح معین 
شده است), ایرانیان در آن دوران؛ حبوانات را اهلی گر ده بزدند و به کار زراعت 
عی بر داخشند. از روی شباهت هابی بین طرح ها و ظروف کشف شدهه: حدس زده می 
شود که در اراخر هزاره ششم قبل از مسیح: مهاجرت دسته جمعی ساأکتین آبپای 





۶ - ات۳ 
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تیگ به حنوب شرفی اروپا صورت گرفته باشد. در نتیحه این کشفیات مری 
رستگاست مدعی است که؛ تحول پا انقلابی را که گردن جایلدرز به شم هزار سال 
یس از سبح سست داده: واشعا در تقاط مختلف آسیا و ارو با از بانز ده هزار سال 
نیش از مسیح آغاز شدده بو ده است. شمحتین: ب خازاف نظ یة جایلدز: علت آن 
تحول (تبدیل خانه‌به‌دوشی به شهرنشینی و جنگل و کوه گردی به سکونت در یک 
محل و اشتغال به زراعت) تنپا عوامل اقتصادی نو ده است. 

موی رستگاست در مورد امران و زمان زرتشنت متی‌گوزید: با آن که پژرهشن های 
پاستان شناسی؛ در ایران نا تمام است: ولی از آن چه که تا کنون به دست آمده؛ روخن 
است که در شرف رشته کوه های زا گرس - در مراقه (شمال فلاتایران) در سنگ 
جنماق ( گرگان)؛ در نپه گیرستان: در حاجی فیروز (نزذیک دریاچه ارومیداه در 
توگلک په (آسیای عرکزی): دست کم بین پنج تا ششی هزار سال پیش از مسیح 
شهرنشیتی (ده نشینی اه مررعه داری و کشاورزی مسعمول نوده ات و گمان آبندابی و 
وی بردن عم این س‌ژهین ها در آن‌ زمان؛ اشتاه بحفی است. در این قاط 
خرابه هایی از خانه های خشتی. کوره های خشت بزی: طر وف مختلف از حمله: 
کاسه و کوزه و وسایل کشاورزی مانند داس: حافری استخوانی؛ سندان دو طرفه؛ 
دانه های غلات و جر؛ کارهای تزییتی . چون دستبنده و کوزه های مقعر به رنگ 
فرمزه بیدا شده است که همه تشانه شهر تشیتی؛ کشاورزی و تمدن است: 

مری رستگاست می خواهد نشان بدهد که الا اس اذعا که در خی هزار سال قبل 
از عسیخ: مردم خانه به دوش پنودند و خنوز شهرنشینی آغاز نشسده بوده است 
۷ درست است؛ ثانیا بشر در آن هدگام وارذ دوره فلز با برئز شده بوده است. ثالا" 
بعضی از ظرو ف» به دست آسده از زیر خا ک: نشان می دهد که: احیانا در آن زمان 
دین زرتشت ظهور کرده بوده است, از جمله آن ظروف: هاون کوج و دسته 
هاونی است که به وسیله آن هوما رامی کوبيدند و گُرژی با سر آهو که روحانیون 
زرتشتی به کار می بردنه,نویستده تتیجه می گیرد که تاری خکلاسیک پونان مستند تر از 
تاریخ سنتی زمان ساسانی است و تاریخ شفاهی آن را نایید می‌کند. مرش رستگاست 
می گید که: 

دین زر نت یک انقلاب فکری, اجتماعی ٩‏ مادی در سرزعین ابران و یج به و جود 
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آورن که بر اثر آن, عردم خدایان پنداری را کنار گذ‌اشتند: زندگی خانه به دوشی را 
ترکث کردند: و به شهر تشیتی» سازندگی» کار, کوشش و هسکاری روی آوردند. در این 
که دین ژرتشت در عصر فلز یا برتز پدید آمده: تردیدی نیست. زیرا در گات هاه واژه 
۲ به معنای قلرٌ :یا برنژ است. اختلاف بر سر آغاز دوران برتز است. از جمله کسانی 
که تاریخ شش هزار سال راتا یید کرده‌اند: بهرام پاتا والا دانشمند پازسی است که 
روی سحاسبات نجومی تاریخ ژرتشت را ۱۳۱۲ قبل از مسیح مي داند. فیروز آذر 
گشسب هم این تاربخ رانأیید می کند. شاپوزکاووس جی و پرفسور شهریسارجی 
داداباهای بهارجه: تار یخی ین ۴۳۰۰۰ و ۱۰۰۰ سال بدشت می دهند. 

بتیاوی از دانشمندان عتأخر که تاریخ ستی وا رد کرده و تاریخ کلاسیکک بونان 
زا هم تأیید نکر ده‌انده باید در گروه سواقیتام برد 


تاز بخ سنتی : 


آن گنه که بیدا است تاریخ ستی در دوره ساسائبان جمل شده است, موورخین 
ایران ماندد مسعودی و بیروتی آن را تقل کرده اند و نویسندگان ستأخر هم؛ از آن دو 
اقتباس کرده‌اند. بتابر اين؛ در تجزبه و تحلیل نهایی ماخذه همان کتاب بند هشن 
است. 

به گفته ی بند هشن؛ عمر جهان در سنت زرتشتی بر اساس بسروج دوازده کنانه؛ 
دوازده هزار سال دانسته شده است که به جهار دوره سه هزار سالی بخش شده ابست. 
سه هزار سال نخستین؛ دوره روحانی مینوی بوده سه هزار سال دوم؛به ژندگی 
کیومرس و گاو مربوط می شود. در این دوره " جهان " صورت فلکی رابه خودمی 
گیرد. در دوره سوم انسان آفریده شد و اهریمن در همین دوره شروع به گسترش بدی 
ها و زشتی ها کرد. در آغاز هزاره هفتم انسان بدند. آمد و تجدید حیات آغاز شذ. 





۷ - به سخن دیگر سه هزار اول دوره مینری زمان غلقت فره وشی ها برد مالند سل افلاطرتی.سه 
هزاره دوم ز مان برد که در قالب مادی تجسم خارجی فره وشی ها پدید آمد و الگری ‏ به السان 
( گیری )و الکری نمرته حبران (و) در این دوره خن :در سه هزاره سوم فره وشی هايگزتاگون 
صورت فلکی خود را گرفتد و به دنا آمدند و در این درره بود که اهریمن هم شروع به خلق پدی ها 
گرده و بالاخره سه هزاره چهارم زمان پیررزی های ندریجی خوبی بر بدی است. 
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در هزاره هفتم؛ تعدادی بادشاهان اسطوره‌ای شهریاری داشتند. در طول هزاره هشتم 
ضحعاک حکمروانی کرد: درآغاز هزاره تس فربدون بر ضحا کل یره شد و سر 
انجام در آغاز هزاره دهم اشو زرتشت ظاهر شد. در دوره سه‌هزاره چهارم » در آغاز 
هر هزاره یک ناجی با سوشیانت برای رهایی بشر از بدی ها مامور می شود تا در 
پایان این دوره که جهان تازه عی شود ( فرش کرت ) مردگان به این جهان باژمی 
گر دند تا از گناه با که شوند. 

به گنته دینگره در دوره های سه هزار ساله اول و دوم : جهان در حالت مینوی و 
بدون بدی و گناه بود . اشو ژر نشت در آغاز دوره سه‌هزار ساله دوم آفرنده شد و در 
درازای این دوره ‏ جیان به شکل عیتوی بود و در آغاز هزار ساله سوم او به جهان 
مادی «گنتا» فرستاده شد . باید توحه داشت که بندهشن در اواخر ساسانیان و دینگره 
سه.سلده پسن از چیرگی تازبان نوشته شدهماست: 

به نظر من: کسانی کد تاریخ سنتی را پد برفته اند: بر ژمین سستی ام گد ازده آند. 
تمام داستان؛ از دوازده هراز سال عمر زین تاتو لد زرتشت در آغاز هزاره د شیم 
استعاره‌ای بیشن نیست: وارد کردن,داستان اسطوره‌ای کیومرس و گاوه قبول فرضیه 
تاریخ بیدایش انسان در حدود ۳۵۰۰ سال پیش از مسیح: مبنای تاز یخی ندارده و 
ویک مقر و بات مشک وک هم نمی توانده مسخندات مطمکتی برای تاریخ زرتشت 
باشند.. ان تاریخ: درزمان حعل آن در دوره ساسانیان هم مورد دیك بوده اس 
آ گاتیاس "۰ مورخ بونانی که در سده ششم. مسبحی (دوران ساسانیان) می زیسته: 
نو شته است: ۱ 

زمان پیدایش زرتشت و تبلیغ دین به درستی روشن نیست. ایرانبان می گوبند که 
او در زمان و یشتاسب: پدر داریزش می زیسته است ولی این امره فوق العاده مورد 
۵ یاه است...تاز یخ بیدءایشش رح یاشف» تر د یف نیت که زرزتشت بیاعیری بو 8۵ 
است که دین گهن ابرانیان را تغییر داد. ۲۳ 

جون؛ بیشتر بژوهندگان طرفدار تاریخ ستی: مبنای کار را روی مقارن بودن 


اشوزرتشت با ویشتاسب» پدر دارپوش و یا بر اتاض تازیخ حمله اسکندز به ابران 





٩ ۰. 2‏ 
۳ - نگاه کید به10۱۴ 0۴ لوط هه ک۱ متشه الاک ال انا کلافعم 
کنر کته ناااهاا ۲1۶ ]اهاط 
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قرار داده‌اند: تتبجه کار آنان یکی است. اختلاف ند ده سال بین آنان ناشی از آن 
است که برضی آن تاریخ را تاریخ تولد ژرتدت می دانند و بعضی آن را تاریخ 
برگزیده شدن او به پیامبری دانسته‌اند . در حالی که اصل موضوع بی اساس و مورد 
تردید کلی است. گفت و گو از سی سال کم و بیش ببهوده خواهد بود. 

به نظر می وسد که ساسائیان مابل بودند شروع تاریخ ماطنت خود را با آغاز 
هزاره بازدهم که گفته می شده زمان ظهور هو شیدره: نضستین نسعات دهنده بعد از 
زرتشت بوده برابر کنند و با ابن کار پر اعتبار اردشیر بابکان پیفزایند مگر در زمان ماه 
در جشن دو هزار و پانصد ساله بنیادگذاری شاهشاهی ایران؛ در تغییر تاریخ برگونه 
اي عمل نشد که دو هزار و پانمند سال درست با آغاز سباطنت دوسین شاهتشاه 
دودمان بهلو ی تطبیق کید و به این تر تیب در حدود ۱۸۵ سال تار بخ ساطنت اپران 
ندیده گرفته شد ؟ جعل تاریخ؛ در خدمت رهبران سیاسی: پددیده نوی تیسث | 

شاید هم روحانیون می خواستند زمان زرتشت را در دوران تاریخ نوشته فرار 
دهند و از این رو؛ از شىاهت اسمی استفاده ک دند. و #بتتاسب گیانی را: همان 
#بشتاسب: پدر داری‌ش قلمداد کم دند. سبه‌طور: مسمکن است هرودوت: مور 
معروف یونان که مقضارن دارینوش بزرگ سی زیسته است: از هم عصر بودن 
اسوزرتشت و و استاس بل حاولیگیة ۲ اه نیو چه باه و بای بونهدفر امری یه 
اپن مهمی به سکوت گذرانده باشد؟ با تزدیدی که در زمان خود ساسانیان نسبت به 
صحت تاریخ ستتی شده است؛ با توجه به اپن که همه مررخینی که تاربخ زرنشت را 
بین شش تا هفت هزار سال پیش از مسبح ذ کر کرده اند در دوران هخامنشی و یا در 
زمان اسکندر زندگی می کردند و اگر ژرنشت در ژمان هخامنشی ها بوده است باید 
منطفا از آن اطلاع میداشتند. حتی نوشته شده است که اودخوس و برخی دیگر هم 
۱ نسکک اوستا را مطالعه کر ده بردند. اضرار علمای ستأخر مانند؛ هنینگ ؛ هر تسقلده 
هرتل و زهنر و تقی زاده روی آن؛ قابل فهم نیست! 

پند هشن؛ تاریخ زرشت را طوری ععین می کند که ۲۵۸ سال پیش از انقراض 
سلسله هخامنشی می شود. مورخان ابراتی - بیرونی و مسعودی آن را ۲۵۸ سال 
پیش از بورش اس‌کندر مقدونی ذگرمی کنند. به عبازت دیگر مطلب مندرج در 
بندهشن راه با غبارت دیگری تحر بل می‌دهند و و بسندتان از و بانی متأخر هم؛ به 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷۷ 


۱۳۳ 


و شته آنان به عتو ان یگ دلیل اضافی استناد کر ده اند, 

هوتل نه تنپا گشتاسب کیانی را همان و یشتاسب. پدر داریوش هخامنشی می‌داند: 
بلگه: مدعی است که: به تقاضای زر نشت» داربوش دست گوماتای مغ را از تاج و 
تخت ايران کوتاه کردا باز آبا مسکن است؛ مطلب به ابن مهسی را هرودوت که این 
اندازه به. جز ثیات. پر داخته: نقل نکر ده باشه تا ببس از دو‌هزار و باتصد سال "هرتل" 
آن را کشف. کندا! 

ابراهییم پورداود: شاپور لاوس حی, ادوارد عایر:گلدنر, گر یستن بنن؛ الدن برگث ۱ 
گیگ با تولمه, لومل مری بویس و دانشمندان بنام دبگی: تاریخ ستتی وا رد کرده‌اند. 
یکی این که در کتیبه‌های پادتناهان آشوری قرن هشم قبل از میلاد (ازجمله کنیه 
سایگون) از و۲۳ از افرای مادی: و از ببروان مزدسی باد کنده:است:وهی‌گوریوه 
زرتشت قاعداتا" باید خیلی قبل از آن باشد, دیگر آن که گات هنا از مسغ ذ کری 
ین نان 

پروفبروس ۲۶ که در فرن سوم میللادی بعنی زمان ساسانیان بوده است می‌نو یسد که 
فیثاغورث بونانی که در فرن ششیم پیش از مسیح زندگیی می کرده شا گرد زر تشت بوده 
اسنت. (به نظر عی رند که نیت نو بسنده این بوده ات که ففاغزرت با گرد کت 
زرتشت بوده است چون پس از آن می‌گزبد که فیثاغورث مطالب زبادی از حکمت 
و رباضی از عخان آمرخت و نوشت که سفان به او گفته‌اند که اورمزد بدنش اژ تور و 
زاهشی راستی است). سیسرو۱" رومی که در سده اول پیش از مبلاد می زیسته و یز 
بسیاری از نوبسندگان بونانی در نوشته های خود از سفر قیشاغورث به سصره و 
شرکت او در مجالس درس و بح مغان سخن گفته‌اند, 

از آن جا که تاریخ سنتی ۱۵۰ سال پیشن از مسیح. با دلایل اثباتی قابل قبول 
فیست» نهر انت که ینار و دای هفیشه: کتار گذارده شود تا واه را مر بدوهشگی 
بپشتر؛ برای شناسایی نار بخ راستین نبندند. 


۴ - نگاه کنید به کاب تحزبه و تحلیل افتار زوتشت .مزدیسنا و حکوست » ترشته « مهندس حلال 
آشتبافی » ۱۹۸۴ مرنیخ صفحه ٩۳‏ 

۱۳۳۵۵۳۱۱۷۲ 

۰ لا 11] 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷ 


۱۳۵ 
تار بخ های غبر کال(سیکک و غبر سنتی : 


دانشنداتی کوشیده‌اند که با اتکاه به بمضی نشائه‌هاه تازبخ هایی را برای تولد 
زرتشت پیشنهاد"کننن. این دالشنمندان غالبا تاریخ اپیشنهادی را بر ققایسهاق زیمان 
شناسی: حدسیات ار بخی: و محاسبات تخومی بنیاد گذاشته اند, 

بیشتر این دانشمندان متأخر و در دو سده اخیز بوده و هستتد؛ ولی یکی دو تفر هم 
مربوط به قبل از مسیح عی باشند عانند تسیاس ۲۳ که در قرن پنجم پیش از مسیح می 
زیسته و تاریخ زرتشت را دو هزار و ده بست سال قبل از میلاد داده است. | در باره 
او هم این مطلب جالب است که با و جود زنده بودن در زمانی نزدیک به قاریخ 
سشی؛ زمان زرنشت راافلا ۱۷۰۰ سال پیش از خودش داده است! و با دیودروس 
سیکولوس ۲٩‏ که در فرن ال پیش از مبللاد بوده است۰ نیز سفالین ۲۱و ژوستین ۰ "که در 
ترن دوم و اوسبیوس *" که در قرن جهارم بولوس اوروسلیوس ۳۲ که در قرن ششم 
[یعنی همه در دوره ساسائیان و زواج تار یخ سهین) ونیدگی مبی کر دفاشنا ثاریخ 
زو بت را :۲۰۰ ۲ نیگن از میالاد کر می ده 


مقابسه های زبان شناسی 


مقایسه های زیان شناسی بشتر از روی شباهت زبان گات ها و ژبان ریگنودا 
است و در نتیجه؛ هرچه تاریخ ریگ‌ودا باشده گات ها را با استدللال‌هایی که کردنده 
امین وت با ها لد ر تاو وس انیب 

موی بویس با توجه به تزدیک بودن زبان گات ها به زبان ربگ‌وداه تاریخ 
زرتشت را ۰ ۱۷۵ سال بیش از مسیح ذ کر می‌کند ۲۳ 


رت ی ی ی ۹۵ ۲۲۱۱۴۲۱ ک ۳ ک 2 بر کته ۷ ۳۱۸۵ 
یاپ ۴۸۱۲۱ متا ش ۳۱۷۲۲۱۱۲5 کدن سنحه ۲ 


با کوشش اردشیر بابکان 
07 ۱۷۷۷۷۷ 


۱۳۹ 


دستور مانگچی دالا هم: پیامبر را در هزاره فیل از میلاد می آورد. مایر ۳۲ کلدلر و 
لومل با مقایسه زبان گات ها وریگ‌ودا و براساس بودن واژه مزدا و مزدکو تاریخ 
زرتشت را به یش از هزار سال فبل از عبللاد عی‌برند. ابراهيم پورداود زر تشت را 
جند هزار سال پیش از مسیح می داند. پا تلیه + تاریخ + تا ۱۰۰۰ سال قیل از 
میلاد را بدست می دهد.حلال‌الدین آشتیانی پس از نجزیه و تحلیل نظرات 
مختلف: تاریخ ین ۱*۰۰ ۱۷۰۰۱ قیل از عیلاد را می پذیزده و می گوید: اگر 
روژی سلوم شد که ودا قدیم تر است باید تاریخ گات ها را عقب تربرد۳۱ 


ملاحظات تار بخی 


میار با حدسیات اریخی و همچنین سفایبه های زبانی: تاریخ زرنشت را از 
+ ۰ سال پیش از مسیح قدیم تر سی داند. گیلگرهاشهیگل, و نیبرگك هم تاریخ را 
قدیم تر از هزار سال پیش از میللاد مسیح می دانند. جکسون: با اشاره به گروهی که در 
سال ۱۰۰ پیش از میلاد به چین مهاجرت کرده و ظاهرا زرنشتی بوده‌انده تاریخ 
زرنشت راه اقلا" هزار سال پیش از مسبح سی داند ۳۷ شا پور شهبازی, با ترجه به داستان 
های تاریخی و ازیخ خوارزم و سیاوش: تاربخ ۲۰۸۰ قبل اژ میلاد را بدست می 
دهد+۳. زنون وکتزیاس مورخین پوتأن هم تاریخ زرتشت را ۸۱۰۸۰ ۱۲۲۰ بل از 





۱۲۲۲۲۲ 2 ۴ 

۵ ]ی 

۳۹ - نگاه کنید به " اپده آل بشر : لجزیه و تحلیل الکار زر تشت : مزدپسنا و حکوست » ترشته مهندس 
حلال آشتیالی صفحه ۰۴۹ ٩۱‏ 

۷ - نگاه کنید به: «ددا اصاعسا هباج عطا ,ههلا تر شیه «سل/9 مصصاعدل تبر پر رگ سال ۱۸۹۹ 
یلته هاش ۱۵۰ ۱۷۲۰ 

۳ س وگ کید به توشته قاپور کهبازی در بحاهلسونة! مالغ اعد اماب ۵۲ اصطاع آج. ماصلاطا ۲2۶" 
24 و بل ۷۰۸ ,۱۷۲۲ با او ونج۱(۵ در اپن حا برای نشاندادن تمونه‌ای از برداشت ها » نظر به « 
گاپور شهبازی م که از پژوهندگان ایران شناس زمان ماست را بازگر می نم , 

+ بنا به ‏ السیروفی م خوارزمیان زمان آمدن سیاوش پتککاونن) خوارزم و فرماتروایی در آسياي 
مرگزی زا مد یی باب ره رح اد پا سا ی در بنی ۱۲۰۰ پیش از 
سیح بود, از آن‌جا له با به شاهنامه بین سباوش و زرشت چهار نسل فاصله بود بابراین دبن ژر شت 
پاید در حرالی ۱۰۸۰ پیش از مبلاد تبلیغ شده باشد . از آن جا که « پرونی » خوارزمی برد و خوارز مان 
شهر ت به محافظ حکاری دارنده این ریخ رامی توان درست تر از تازیخ های سنتی ساسانیان دانست.» 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۷۷۷۷۷۷3 


۱۳۲ 


میالاد مسیح هی دهند. . طوسباخ ۳٩‏ زمان زرتشت راحدود ۱۰۰۰ سال ب پیش از سبح 
سی د اند . 


محاسبات نجومی 


مولتون با س اجعه به محاسیات نجو می: ژمان زو نشت وا ٩۰۰‏ ۲ ۱۸۰۰ پیش از 
میللاد می داند. او معتقد است که, ات ها و ودا ها با همزمانند و یا کات ها قدیم تر 
آسستت: 

روی محاسبات نجومی براساس قولی از دستور زاتسپرّم که در سده هشتم 
فیلاون نی زبسته است: نهرام پاتاوالا زمان زرتشت را ۱۳۱۲ قل از مسیح ذ کر 
می‌کند. ذبیح بهروز آن را ۱۷۵۵ قبل از مسبح می داند» و علیی اکبر جعفری هم با 
۷۵۵ موافی است ۰ در سال ۱۹:۸۳ عسگراف باستان شداس شوروی» در ازبکستان 
خرابه‌های یکك معبد ززتشتبی را کشف کرده است که تاریخ آن را لااقل ۲۰۰۰ 
سال قبل از میلادمسیح می گذارد ۲۱ از مجموعه ابن نظرات» می شود زمان زرتشت را 
تاربخی بین ۱۳۰۰ :۱ ۱۰۰۰ سال پیش از میللاد مسسیح دانست: 


زادگاه ژر تشت 


در باره محل تولد زرنشت یم.اختلاف نظراست. بنا به گنته اوستا؛ سحل تولد 
زرتشت» ساحل رودخانه دارجا در آپریان ولبحّه برد محل ابریان وثیجه با دفت دز 
زوی نفشه حفرافیانی تعبین نشده استاگر منظور از آن سرزمینی باشد که در آن 
فرهنگت و زبان های ابراتی نفوذ داشعنده این منطقه شامل آسینای مرکزی» شسال 
غربی پا کستان؛ افغانستان؛ ابران و عراق می شود. سخن در باره شهر با ناحیه ای از 
این سرزمین است که زر تشت در آن متولد شد و دین نو را تبلیغ کرد. 





و۱۱ ۱۱ 
۰ - نگاه نید به سنوت بسن: گات های اشو زرنشت و سرودهای وابسته به آن‌نوشته عبی؟"لیر 


جعفوی + ساز مان لروعره تهران اسفند ۱۳۵۹ 
۱ - نگاه کنید به: ۱۳۷۵۸۸ 1130802۴ دسابر ۱4۸۳۴ 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷۷ 


۱۳۸ 


عده ای از دانشهندان: زرتشت را از شمال غربی و با غرب ایران ویج می دانند از 
حسله بار تولعه:گلدتر و حکسن :او را از آذربابجان غربی, هر تسفلد و هرتل او را از 
غرب ابران می دانند. عده بیش ی از دانشمندان؛ او را از شمال شرفی و شرق اپران 
می‌دانند. از جمله نیبرگت: لوعل؛ مری بوپس: هتتیس, زهنر و شهبازی او را از آسيای 
مرکزی ( خوارزم و خبوه ) و شمال افقانستان: مولتون: گیگر خراسان و سیستان؛ و 
هنینگ: هوعباخ: کر پستیتسن, هیاز از شمال شرقی ابران و یج دانسته‌اند. 

درآن زعان. در شرق و غرب ابران و یج دو لیحه سحتلف و جرد داشت. و ژبان 
کات یه یبن فری ازان سادیدآ یروت که 

اشو زر تشت از شرق ابران 9 در ساحل رودخانه سیحون متولد شده است. او ستا از 
رودخانه "داوج" نام می برد که امروز مان سبحون دانسته می شود 

محل تک دیل هم در شم (با کت با شمال خر اسان و الغانستارن بو ده اسحت. شس4 
این مناطق جزو ایران 9یج بوده است. 

بعضی دانشمندان نظر داده اند که شهرری (زع در اوستا) تزدیک نهران مسحل 
تو لد زو تشت بوده است که درست به نظر نحی رسد. بعضی شهر ری را م رکز مذهبی و 
تبلیغ زرتشت دانسته اند که آن هم مستید تیست, مطالعات اخیر پرفسور ریچارد فرای 
او رامعتقد کر ده است که اشو زر تشت از سیستان بوده است و در با کتر با به تبلیغ دین 
بر داخته است: 

عمگن است داستان اسطوره‌ای که سه تضم زر تشت در در یاجه ۷۸۷۵۱7۱۸ ومد 
۸۹۸ ۱ ( دیک زود خانه هیر مد در سیتان) است و سه دختر.با کر ماي. که 
در آن دریاچه شنا کنتب از آن تخم‌ها بارور شده در هر هزاره‌ای یک سوشیانت 
پد‌بدار سی شود با مسحل ژایش زرنشت بی ار تبساط بساشد. ۱9و 9۸هااو1 
۸۷ به اقیاتوس خوشیحتی پنداری ترجمه شده است. 

نابه سنت زرتشتی؛ اشو زرتشت دز پلخ هتگامی که سرگرم برنتش اهوزاسزدا 
بوده به دست توریراتور [ توربرآدروریش ) کشته سد. بنا به. صتت ۸ ژر تشنت: ,۷۷ سال 
دات. سال ها پیش در یکی از مسافرت هایم به افغانستان در مزاز شریف ( که مشهور 
به مزاز علی است) از یکك نفر شنیدم که می گفت مزار شریف: مزار یکی از بزرگان 
بیش از اسللام بو ده است و بعد از تسلط اسللام: برای حلو گیری از تخر بسه آن را مزاور 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۷۷۷۷۷۷3 


۱۳۹ 


علی خواندهء‌اند: در حالی که عسلم است که آزانگاه علی در تحف است. این کار دز 
اپران هم شده است فلا بای حفظ آراسگاه کوروش در دشت عر غات فارس آن را 
عقبره عادو سلیمان خر اندند و برای حفظ آتشکده آذرگشسب آن را تخت سلیمان نام 
نهادند. مسحجد جامع اصفهان در محل یکی از آتشگده های زرتشتی ساخته شده 
است. از همان موقع بازدید از مزار شریف: این فکر که ممکن است غزار شریف: مزار 
زرتشت پیامبر باشد به انديشه من زاه یافت و اخیراً در پباریس یک نفر دانش‌مند 
افقانی حدس فرا تا نید گرد. 


تبار زر تشت 


همان گونه که پیش از این گفتیم: در گانت ها جز از زرتشت و هفت نفر نخستین 
شاگردان و پیروانشش: نام دیگری برده نمی شود. همچجنین مطلبی در باره تباز او جز 
اشاره به خخاندان "سپنتمان" نیست. آن چه که بعدها برخنی خیال یافان نوشته و او را از 
نماندان شاهان دانسته اند مستتدی ندارد و بدیرفتی نیست. زرتشت خود را 
"زاآتار "۲۲ می خواند بعنی روحانی. دز عین حال او به طبقه روحائی مطلقاً اشازه تمي 
کند و در کات عانه از "آگراوان"۳*نامی عی برد وله از "عق ۴*۳ ولی در هفت هات و 
در اوستا تام آثراوان به کرات آمده است. آفراوان ها نگهبانان آتش بوده‌اند: واژه 
مگ یعنی پژزگ در هفت هات یک بار به صورت اسم عام به کاز پرده شده است: 
ولی مغ به صررت نام یک گروه روحانی نناسده است. شاید. غلت این بوده است که 
در آغاز "مفان" که روحانیون غرب ابران بوده‌اند: با اشو زرتشت مخالفت می 
ورزیدند و اشوژرتشت نه نتها از آنان یاد نمی‌کند بلگه: ایشان را به نام "کرپان "۳۲ 
مورد ملامت فرار می دهد. شاید هم اشوز و تشت نخواسته است با ذ کر نام آن ها بر 
روی زیاده روی هاشان در تشر بفات مذعبی - به کار بردن "هوسا ۳ و قربانی 
۴ ]اراد 
۴ یار۷ یقی۲1 ۸ 
۴ سح رازه 
۵ - ۳۸۲۸ 


۹ ح یقن 
۲ ۰ 1۷0۳ 
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حیوانات و نظالر آن. ها - صحه بگنارد: زرتشت همه جا باسادی؛ تبها با دست هائن 
بر افراشته و فرود.آوردن سر و حضور ذهن: اهورامزدا وا برستشی می کند. 

اشوزر تشت. با آزادمنشی که داشته, مخالف پیدایش آیین شخص پرستی بوده 
است. 

در اوستاهای متأخر که بتله ‏ بطران اي شمه شیب استخب از در و مادر زر تشته ‏ 
پوروشسپ و دغدو- نام هی برد و می گوید که: 7 هر دو از خاتواده های آرحمند و 
دراشویی و فانایی؛ سرشداس بوده‌اند. اوستای متا خر تین می‌گوید کنه 
اشوزر نشت ته فر سین 18 سالگی دانشن های زمان خود را فرا گرفته بود. از همان زمان 
بود که؛ در درستی باورهای مردمان و پرسنش خدایان گونا گون» تردید کرد وابه 
جستجوی حفیفت برخاست, در سن سی سالگی به پیامبری برگزیده شد. در دوازده 
سال او لبه تبلیخش: با دشمنی و مخالفت رو‌حانیان و تاهزاده‌های محلی روبه رو شد. 
چون جانش در معرض خطر قرار گرفت: با پیرو اتش؛ در سن چهل ودو سالگی به 
بلخ مهاجرت کرد ردر آن جابود که مورد حمایت کی گشتاسسب فرار گرفت و به 
تدر یج توانست پذیرندگان دین را افزایش دهد. 

اوستای متأخر همچنین همسر زرتشت را به عتوان یکی از تخستین پذبرندگان 

دبن ذ گر می کند و از شش فرزند زرتشت . سه پسر و سه دختر - نام می برد, سه پسر 

رز نشت: ۲۱۱۱۲۱۱۳۹ ه ۱۱ ۱۱۸۱۱۱۱۱۸ ۱۳۲۷ مق دخثرضص ۴ ۱۲۴۱:۳۱1۱ 
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۲ - منابع و ما خذ 


با آن که بخش بزرگی از توشته های دینی زرنشتی در بورش های اسکندر؛ تازیان 
و مفولان از میان رفت" با هم به انداژه‌ای کتاب و نوشته مانده است که به تهادهای 
دیتی و والابی بپام اهورابی اشوزرتشت پی ببریم: بزرگت: ترین گنجینه دانش دین 
زرتشتی.گات ها است. کات ها بیام راستین اهورامزدا و سخن اشوزرتشت است, پس 
از کات ها: حفت.هات نرشنه یاران و بیروان نز دیک اشر زر تشت است. کات ها و 
هفت هات رو بهم بت و چهار سرودند, به این گنجینه نمازهای آشم و هو پتاآهو 
و اپریه که سرو ده اشوزرتشت است و یز اوستاهای بنگوهاتام, لشوشومانتر, سروش 
هادخت: و فرورد را می افزاييم: که این ها روی هم: ستوت بسن خوانده می شود و 
در بر گیرنده پیام راستین و بنبادهای دین زرتشتی‌اند!. بنا به سنت زرنشتی؛ 
اشوزرتشت سرودهای دینی بسباری سروده بود: "پلیتی"۲ نویسنده یونانی می گوید 
که فیلسواف بزرگ بونانی؛ هرمیپونن ۲ که دز نخستین حال های سده سوم پیش از 
مسیح می زیسته تزدبک به دو میلیون بیت شعر از زرنشت خوانده است. حتی گر این 
کفنه مبالغه گوس باشد تشانه این است که دین زرتقعی ادیبات کسرده‌ای داشته 


۱ - علی اکبر حعلری سرت بن: 3ات های اشو زرشت و سرودهای وایته به آن "سازمان 
انتشارات فر وه" نهران اسقند ۱۳۵۹ صفحه های ۱۸ - ۲۴ 

3 . ۲ررو۲ 

۲۱۳۳۲۲۳۱۲۶ ۰ 
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است.تار بخ دانان ایران اسلامی: سعودی و طبری که در سده دهم سیللادی عمی 
ژیسته‌اند عی نوبند که عتون ژرنشتی بر روی دوازده هزار پوست گاو نوشته شده 
بود. 

از وروی سنت زرتشتی: سرودهای زرتشت در یست و یک نسک (بخش) بود: 
بتا به کتاب دپنگرد بهلری : به دستور شاه گشتاسب: سره دهای مقدس زرنشت را در 
دو نسخه اساسی فراهم آوردنده یکی را در خزانه شاهی ( لنچ شایگان )و دیگری را 
در بایگانی شاهی (دژ نی پیشت) نگاهداری می کردند, در پورش اسکندر دز ۳۳۰ 
بیلی از عیالاد: تسه نکاهدار ی شتهه در بایگانی شاهی در انش سوزی تخت 
بشید از میان رفت ۸ نسخه ویک اه دنت یو تانتان افتاد که به نو نان ب دند. 

در دوران اشگانیان بلاش ۲ دسترر داد که بخش هاي پرا کنده ارستا را دوباره 
گردآوری کنند و ست ابو * جغراقی دان بوناتی که در سده اول بیشن از سیللاد مسی 
زیسته در بانزدهمین کتاب خود؛ گزارشی اژدین و سنت مغ های زرتشتی از روی 
اکتانت ف راهم آنده بسیله "یلاشس" داده اسشت: 

اردشیز بابکان پابه گذار سلسله ساسانیان: دستور بزرگ وا فرا خواند تا کسار 
"پلاش* را دنبال نماید و در درستی آن هاه ربزیتی کند. این کار به دست دستور 
بزرکگ دووان شابور؛ دستوو آذرپاد ماراسپند در سده چهارم مبللادی به ائجام رسید 
که بنج بخشن به نامع پسناه وسپرد. وندیداد, پشت و خرده ااستا نیم شد. خط 
اوستاسی (د ین دسره) که اهروز به دست سا رسید.ه است فر مان خس و آنو شیر وان دز 
سلده ششم با زک نهد خحط آرامی: ساخته و ب داخته شد و اوسثای کرد آمده به آن 
دبیره که بسیار کامل تر از خعط بپلری امت نو شته شدهتا از تلفظ نادرست: جلو قیری 
شود. زبان بهل ی* زبان زسمی اشکانیان بو د که از ۰ ۲۵ بیشن از میلاد تا ۲۲۳ پس از 
عیالاد (رو بهم ۷٩‏ مسال) شاهنشاهی کردند. از کار‌های نایند ساسانیان این برد که 
در نو شته‌های تاربخ. اشکانیان را فراموش گرده‌اند شاید به خاطر دشمتی و اپن. که 
آن سلسله به دست ساسانیان بر جبده شده بود. زبان پهلوی در دوره ساسانیان هم با 
آغییرات کم ادامه یافت. ريشه اپن زبان البته فارسی باستان بود که با زبان سامی در هم 





. کت ۷۱۷ 
8 - ]5 
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آمیخته بود. فارسی باستانی زبان کورش و داربوش نود که با زبان اوستاسی خویشی 
داش ت که با خط میطی عی‌نوشتند. خط میضی؛ خحط آشوری ها بوة و بخشی از ابران 
تا پیش از ظهور مادها: باجگزار آشور بزد و خط میحی باید آن هنگام به ایران آعده 
باشد. 

بر گردیم به زمان و خط پهلوی که در مدت دواژده سده در ایران رشد و نمو 
کر د. القباه بهلوی سامی است و تنها جپار ده حرف دار د. خود ژبان بهلر ی مخلو طی 
است از فارسی باستان و زبان سامی و عاسل سامی آن را "هز وارش" می‌خوانند. پس 
از شکست ساسانیان؛ موبدان و دانایان زرتشعی کنه دیگر از بازگشت حکومت 
زرتشتی نوعید شده بودند و عی دبدند که ناژبان در سوزاندن کتاب های دیتی 
زرتشتی بر هم پیشی می‌گیرند: بر آن شدند که کتاب هایی در باره دین؛ تاریخ؛ 
حقوق پزشکی و سایر موضوعات نوشته و در جاهای مطمتن نگاهداری کنند. دکتر 
وست" فهرستی از هشتاد و دو متن پهلوی دربارء دین زرتشتی داده است که البته 
تعذاد همه آن ها از این بیشتر است. در سال ۱۹۷۷ نفیلادی (۱۳8۲۱ خورشیدی) 
هنگام که رئیس دانشگاه پهلری (شیراز) بودم به پيشنهاد: دکترماهیار توابی استاد و 
رئیس موسه آسیایی از دستور دکتر جاماسب آساه دعوت کردیم که پنجاه کاب 
خطی بهل‌ی را که تا آن هنگام حاپ ده بنوده در دانش‌گاه بهلوی شیراز با 
عسکاری دکتر نوابی و دکتر طاووسی به چاپ برساند. این کار بززک به خواست 
اهو رامزد! و همت ابران پرستان انجام شد . بنابر اين؛ امروز به جز پنج بخش اوستا: نامد 
های دینی پهلوی, فارسی: بونانی؛ وارمنی هم از زمان های پیش داریم که مناب‌ی 
برای بررسی های دلستکان به فرهنک زرتشتی است. متهی نمی توان و تباید این 
بو شثه ها را در یک ت_ قرار داد. وال ترین و معتبر فرین کناب دیتی قات هاست ‌ 
هر آن چه با گنته های ستوت:"یسن نصٌ و روح کات ها) ناسازگار باشد؛ پذ پرفتنی 


نو ده و دست کم گفت وگو پذپر است. 


۵ - 10۳5۲ ۷ پنج جلد از ملسله کتاب ها مقد شرق 
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ما خذد اوستا یی 
اوستای مو جود را در پنج پخثی حا داده انده بسناهو سپر ده پشت : وند‌پداد: و 
سر ده او ستا: 
8 لستا: 


با ۷۲ ها (فصل) و ۳۰۰۰ ۷ وازه است. بستا در دود ۲۵ آوستا است: 
کاس ها در بسنا گنسانید: اشده. است: ۲۵ سنا وکمی یش از۵۰ #٩‏ کل اوستا 
انتت. کته توت بسن 90۷۸۱ تا و گم کر از 21/٩‏ کل اوستا است "بسا در 
باره اهورامزدا و آفربتش: راه درست زیستن و به خوشبختی وسیدن: آرمان آدمی و 
پی آهدهای اندیشه » گفتار و کردار آدمیان :قانون اشاء و نوسازی جهان گفت وگو 
می کند. دز میان بخثن های پنج گانه ارسنا: پسنا؛ و در بستا: ستوت یسن سعیبار و 
شاخحشن است. آن حجه دز ستوت بسن هست! سام اهو رم دااست که به و سیله اشو 
زرتشت یه :ما رسیده است:, این بخشن دگرگونی نا پذیر و بتبادی است: آن چبه در 
بخش های چهارگانه دیگر آمده است وسبله پیشوایان دین نوشته شده و باید با پسن 


ستححید ه شو ۵. 

ٍِِ 

له وسپرد: 
وسیرد دارای ۳ رده ابش و ۰ ۰ وازه است . وسیرد دز باره آیین 


گاهنبارها (جشن های دینی و اجتماعی شش گانه در سال که هر کدام پنج روز است) 
و نمازهای واسته به آن سخن می گوید. 


۷ - نگاه کید به ء علیاکبر جعفری , سئوت بسن "ات های اشوزر لشت و سروده های وایسته به آن " 
سا نان فروهر له ان: اسفند ۱۳۵۹ صقحه های ۰۱۵ ۲۹۰۱۱۸ 


با کوشش اردشیر بابکان 
07 ۱۷۷۷۷۷۷ 


۱۳8 


پبشت ها: 


پیت ۳ ۳ ۰ آوازه است* بت ها درباره اب دان است. 
ایزدان پس از زرجه تشت و ارد سنت دین زرتشتی شدند. بخشی‌هایی از آن؛ شابد مر بوط 
به بیش از زرتشت باشه که بمدها وارد ادییات دینی شده است. بش هایی از بشت‌ها 
را باید با دقت مورد تفسپر قرار داد تا فلسفه آن را فهمید و گرنه با بیادهای کات ها 
ناساز گاز غی‌نماندا بتاز نسله‌های فختات: تنداد بشت ها ۲۱۳ تیا ۳۰ است واعر 
بشت» از جتدین بخثی | کر ده) ساخته شده است. 

بشت‌ها: نیایش‌هایی درباره ابزدان هسعند. جز سروش, آذن: اشی (سه ناسی که در 
گات ها آمده و سپس در بشت هانام ایزد گرفته‌اند): ایزدان؛ ساخته نویسندگان بشت 
هاافتتد تیم ان ها: نام خدابانی هستند که آربانیان بیش از ززنشت؛ 
می پرستیداند. زر نت آنان راکنار زد و پرستش نلها خدا اهورامزدا را آمرزش داد. 

باید به باد داشته باشیم له دبن در خللاه رشد نمی‌کند. در درازای زمان؛ 
ملاحظات احتماغی و سیاسی؛ کهنه پرستی‌ها و خرافات؛ مطالب و فلسفه‌های بیگانه؛ 
روی فلسفه دین ثاثر می‌گذارند و از پاکی آن می‌کاهند. دز برزسی دین و منایع آن 
باید به جریان رشد دین در دراژای تاریخ ترجه کرد. 

پیش از زرنشت آرباییان سا کن ابران ویج: خدایان گونا گونی می پرستيدند: 
اشوززننته: پرستقن خدابان بنداری را تادرنت اند و آنان راکدار گذاشت بازز 
های کهنه: دیر پا هستند. مغ‌ها و رو حانیانی که با دین تو به مخالفت برخاستند: چون 
در ب اندازی آن موفی نشدند: بس از ند سدهه دست به حیله‌ای زدند.با بذیرش 
دین؛ شماری از این خدابان را به نام فرشته که با ایزد؛ وارد ادبیات دینی کس‌دند. این 
خدابان - متل میتراء آناهیتاء آریامن دیگر مستقل نبودند. بلگه به صو رت مخلرق 
و باور اهورام دا در آمدند. در تمت‌های خدید: به هر یک از ان‌دان وظیفه‌ای 
نست داده شد. سروش, رشن و میترا باسداران اخلاق و محری غدالت شدند میترا 
چشم؛ و سروش گوش خد! شداند: هیچ کاری که مردسان انجام دهد از دیدگاه 
خداینهان نمی ماند. هر اندیشه با کفعاری را خداوند ناظر است. پس از مرگ 


پل س نگاه کید به کتاب بادشد: حسقر یی - صقه های ۲۸ ۰ ۱ 
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آدمیان: میترا و سروش در دادگاهی که رشن رئیس آن است به کرده‌های آدمیان 
واسیدگی می کنند و رای می دهند, رشی نماد دادخدایی است, این سنار بو؛ بی آزار و 
از جهت نمادی هم زیباست: و با روح گات ها هم سازگار است. به شرط آن که 
متوجه باشیم که این فرشته‌ها؛ خیالی هستند و چنین دادگاهی به الگوی دادگاه های 
این دنیانیست و در مورد جیان اند يشه و روان: ننیا در مغام تعثیل و استماره می توان 
از الک ی دادگاه استفاده گر د. 

علاوه بر وظایف قضائی: سروش و میترا کارهای دیگری هم انجام می‌دهند. 

سروش عامل وحی و رساننده پیام استاد دین: و پاسداز رفتار تن و ردان آدمی 
است: مبروش همان اندازة شنوایی خداست که شنوابي جهان اشوان به صورت 
گروهی است. در این تمتیل؛ یک نماد عرفانی هست و آن یکی بودن گوش خد! با 
گوش همه اشوان است که به یکی بودن روحی و معنری همه اشوان و خدا نیز تعبیر 
عی شو د. سروش و ظیفه دو کانه دارد. هم پیام خداو ند با به آدمیان سیر ساند و هم 
پیام اشوان را به خدا می‌رساند. 

تیترا: همچنین نگهبان حرمت تعهد و ایفای قرارداد و .دشمن دروغ و نادرستی 
است. پیسان شکنان را تبیه می‌کند و کوشش اهورایی ببرضد کبوی و ناراستی وا 

سه آیزد آ یام نابات: آناهیتا و اهوراتی باسدار اب: دو آنزرد آذر و فیرو ده 
پاسدار آتش؛ ایژد و ایو پاسدار باد (هواي,روان)؛ و ایزد زم پاسدار زمین و خاک 
است. بنا براین چهار فرشته:, نگهبان چهار عتصر طبیعی هستند و در سنت زرتشتی 
حرمت و توحه به طبیمت وطیفه مذهبی است. آزار و خراب کردن جهان بادی, گناه 
است. کساتی که به این وظایف توجه نکرده و در تخریب و آلردگی عناصر طیعی 
برآیند, توسط ایزدان مربوط, تأدیب می شوند. از این رو؛ دیسن زرتشت را دیسن 
حبایت از طیعت و سحفاظت محط ز بست, نام داده‌اند. 

از سه ایزد آب. آپام ناپات» مذکر و آناهیتا و اهورانی مونث‌اند! ایزد آ یام ناپات 
به غنوان رئیس نگهبانان آب در ثه دریاها و رودخانه‌ها در حترکت است و با 
هسکاری ایزد "وایو" (باد با هرای روان) آب را در روی زعین توزیع می‌کند. در 
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طول زمان؛ ایزد آپام نابات موقعیت خود را از دست داد و آناهیتا جای آن‌را 
گرفت. آناهیتا به معنای آلوده نشده است, آناهیتاه همچنین زاد و ولد را پاسدازی 
می‌کند و تولد بچه را تسهیل می‌کند. برای خشنود کردن آناهیتاه و برخورداری از 
حمایت از باید آب را از آلودگی‌ها پاکك نگاهداشت. ابزد اهورانی پاسدار همه 
آب‌ها و به ویده دریای وورگاشا است. عمچنین ابزد اهورانی» تندرستی؛ دارایی؛ 2 
تاموز ی به آنانی ارمفان می‌دهد که, آب را پاک نگاهدارند. 

آذر در اوستاه آتشی؛ روشنایی و ژبانه آتش است. به گونه استعاری ایزد آذر؛ 
معر ف راشتنا یی ابد ی اصو رامز تاسست. ۳-1 و نون دو شمه مذاهب مظهر خداست, در 
ایران بیش از زرتشت» احترام به آتش بین سغان معمول بوده خیداوند در مسیحیت 
کال آتش ۱۰و در اسلام؛ نور آسمان و زمین است و در سنت بهو د خداوند در بالای 
سینا: از نش با عوسی سخن طفت "۱ در طول تازیخ حرمت به آتش زرتشتیان را از 
آلوده کردن اش - انداشتن اشیاه کف و با حیوانات مرده در آثلی - باز داشته 
است و به این ترتیب از آلودگی طوا کاسته شده است. 

ای د وایه باسداز باذ با هرای ردان دو بخش دارد؛ تکی بخشی که سا زنده و 
تولید کننده است و دبگری بعخشی که ویران کننده می‌باشد لام به بادآوری نیست 
که در اوستا بخلی سازنده وابو مررد نیایش است و این بخش: باسدار کانی است 
که به طو زکلی تیکر کارند و به طور اخمی: در کسترش آن می‌کوشند. باز در این‌جاه 
حنبه‌ی استماره‌ای و تمادی اب د وایو مطرح است. سر انججام؛ ی ة وم پاسدار زمین و 
خاک است و با فرشته بزرگد انشاسپند سهندارهزد از زمین نگهیانی می‌کنید. 

در این جا دوباره باد آور می شوبم که: شش صفت اصلی اهورامزدا: بعد از 
ژرئشت عنوان فرشته بزرگ؛ پیدا می‌کنند و دسته جممی امشاسپندان خوانده می 
شوند. معتی امشاسپندان: بیموگان دهشمند است که نخستین بار در هقت کات آمده 
است: فر شعگان بز رک (امشاسندان) وفرشتگان کر جک (ايزدان) همه آفریده خدا و 
همکار دا همتندددر یت ها فکتگان همه آفریده خدااو هسگار دا 
هستند. در یشت ها؛ فرشنگان بزرگ هم: پاسدار و نگهبان چیزهای عادی می شوند. 
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بهمن با وهومن باسدار گله و حیوانات اغلی: اشا پاسدار آتش: شهریور با خشترا 
نگهیان فلاات: سپنتا آرمیتی. يا اسفند: پاسدار ژمین: خردات با هه ارتات» پاسدار 
آب و امرداد: یا امزقات» پاسدار گپاهان عی شوتد: 

از آن جاکه جرفه ای از این فروزه های خدایی در آدسی هم هست.به آدمیان 
هم وظیفه اي از این بابت تحت داده شده است: 

در آدمی وهومن , پاسدار اندیشه و مایه های فگری شا پاسدار تندرستی و 
سرماپه های بدنی: خشترا؛ پاسدار دارایی و سرمایه‌های مادی» آرمیتی: پاسدار قلب و 
سرعایه‌های احساساتی هد اروتات؛ باسدار و جدان یا سرسایه های کمال و امرتسات: 
پاسدار زندگانی جاودانی؛ بهترین هستی و یکی شدن با خداست. 

این استعاره ها که قسمتی از عرفان زر تستی و ز بباست. 

در ارتباط با زندگی پس از مرگ و دازری اهورایی؛ سخن از آتش جبزی جز 
روشنایی افشا کننده اشاء و سکن از فلز حیز ی حز استحگام و اتعطاف تاید بری آشا 

در گات ها سعننی از فرشته نیست و نظر غده ای از دانشمندان؛ از جمله پرفسوز 
جیمزبار به این که.بیدایش فرشتگان در دین بهود.احتمالا از مذهب زرتشت اسث؛ 
واقعیت بالا را خوطی نمی کند ۱ به عبارت دیگر : نس از آن که اپزدان (فرشتگان) در 
دین زرنشت وارد و حزلی از آن شدنده به دین بهود راه یافتند. این بحث لستا 
مفعیل درباره بشت: برای نشاندادن این مطلب است که: او لا" يشت هاه نوشته پیروان 
اشو زرتشت است. ثائیا ه استناد به مطالب آن ها باید با توحه به سابقه تار بضی و جنبه 
های عرفانی آن صورت گیرد.ئالثا »هر مطلیی دریشت ها و هر تفسیری از ان فا که 
با روح و سحن کات ها: ناساززگار باشد؛ پذ برفتنی نیست. 

بشت هاءدر محتوائی که به کار رفته: زیبا و خبال انیزاست. بشت ها:در نشان 
دادن اهمیت طبیعت و لزوم حفظ محیط ژیست سودمند بوده است.يشت.هاءادییات 
دلچسب و جالیی اسث. ولی؛ ععنای آن در خارج از معیارهایی که گفته شد: نباید به 
کار گر فته شود. 
۴ - ناه کید یهد ۴ کت ۲ا۳ ع0 ۱ ۲1۴ 42۱1۳۲۱۲۷ 11۱۴ 
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برخحی عی اند یشند که و ندیداد را لباید جز» بخش های اوستا دانست زیرا بسیاری 
از نو شته عای آی با روخ و نع کات ها مایت دارد. از انن رو استفاده ازآن دز 
بسیاری از موارد کمراه کنده خراهد برد. وندنداد یعنی قائون بر ضد دیوان و 
خدایان پنداری: و بیشتر راجم به تشر یفات مربوظ به بهداشت و رعایت پا کیزگی و 
جلوگیری با از بین بردن عفونت طبق نظربه تزیستنه آناننت: 

عده ای از نویسندگان در شرح اصول دین زرثشتی ( به استناد دیتگرد که در سه 
سده پس از پورش تازنان و شکست ساسانیان توشته شده و اعتبار آن موود تردید 
است ] با ذ کر عطالپ وندبداد خارج از متن اصلی ٩‏ بدون اشاره به مولفین ٩‏ زمان 
تحریر آن؛تصوير نا درستی از سنت 9 دین زرلشتی داده اند! وند یداد ارزش تاریخی 
دارد #لی از حهت شاد‌هاي دینی عسوما قابل انستتاف تیست. ار ادعای مدضصی بوردن 
آن راکنار بگذاریم ؛ پاره‌ای از نطالب وندیداد محگن است در زمان نوشتن آن جزو 
عادات و احیانا با ارزش بوده است. 

یک تمونه ای از این مطالب استفاده از پیشاب گاواست ؛ که برای تظهیر و ترعیم 
زخم و مسائلی از این قبیل بوده است: برای این کار: ثنها از پیشاب گاوی که آن را دز 
محل مخضوص نگاه می داشتند و از پاکیزه ترین گیاه ها و پوست میوه ها به اور 
می‌خو واندند: استفاده می ش.ه است, استفاده از شاش برای ترمیم و ضد عفولی ژخم 
ها دز بین بسیاری اژ قبایل و عردم بدوی معمول بوّد. به باد دارم که: در گردگی در 
یکی از دهات کو سار شمال نهران؛ زمین خوردم و پایم زخم شد. یکی از زارعين 
که در آنخا بودگفت: فورا زخم را با ادرارم بشویم و تمیز کنم تا چرک (میکرب) 
دزآن وارد نشو د. 

استقاده از شاش برای امور بهداختی مخصوص ایرانیان زر نشتی در زمان باستان 
نبوده است: مسلمین هم از آن استفاده می کردند. متها: به جای شاش گاو:شاش شثر 
به کار می پردند و ظاهرا در صورت نبودن آب می و شیدند. 

در کناب حلية المتقین تالیف ملا محمد باقر مجلسی در باره امام هشنم شیعیان 
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نافع تر است از شیر او. و باز در باب نهم فصل هشتم آمده است که: در حدیث معتبر 
منقول است که؛ زخمی بر بدن متوکل خلیفه بیرون آمده بودکهشرف به هلا ک 
بود.فتح این خاقان»ز بر منوکل؛ کس به ندمت حضرت امام علی نقی(ع)افرسناد و 
چاره جست, حضرت فرمود که سرگین گوسفند زا پا گلاب مخلوط کنبد و بر آن 
خراج یگذارید.پس چنین گردند و خراج گشو ده شد, 
در سفرنامه تاوربنه که در سال ۱۱۵۴ نوشته شدء آعده است افصل عشتم) که 
عادت تطهیر با بول گاو بانحصار یه گبرها(ز رتشتیاناندارد اغلب طوایف هندوستان 
به این کار عمعتاد هستند. 

دون شک در ده های قبل از میلاد مسیح. که پزشکی و داروسازی مانند 
امر و ز شرفت نگرده بود؛ سر ند از آن حه که دو دستر سشان بود و مين شباختند: 
مائثد داروهای کیافی و با بول کار استفاده می کر دند, این امر دلیل ثمی شود که این 
امور را جزو روش هاق تغیبر ناپذیر یا دینی بدائیج . حتی | گر امروز هم خانواده های 
محافظه کار و ستی در مراسم مربوط نه تطهیر مرده: چده قطره شاش گاو به صورت 
تعادی به کار برنده اپرادی واردتیست, طبق متن کات هاه زرتشتی باید با زسان: 
عاذات و ر فتازهای خود را در خهار جرب اضول گات.ها پیشرفت دهد. اصول کات 
ها در این مورد رغایت کامل بهداشت و جلوگیری از آلودگی عناصر طبیعی است: با 
پیشرفت اصول بهداشت: کشف داروها و مواد جدید.به کار بردن شاش گاو 
ضرورتی ندارد؛ مگر احیانا" به ضورت نمادگ. 

بتابراین؛ و ندیداد را تتها در محتوای تاریخی باید مورد توجه قرار داد: و مطالب 
آن را درآن جه با دانش امروز تطیق نمی کند: شایسته زسان تظیم آن دانست‌و 
تو جه داشت که این کتاب سد» ها پس از زرنشت نوشته ده است و چون به زبان 
هلر ی است : الزاعا کتاب دینی نیست. 
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خر ده اوستا : 


خرده اوستا از پنج گام پنج نیایش: چند بشت کوتاهه آفرینگان: سی روژ و 
دعاهابی از ایی‌گونه فراهم آمده است و دارای ٩۵۰۰‏ واژه است: 

خرده اوستا دربر دارنده تکه هابی است از بخشن های مختلف اوستا و بخشی از 
آن به زبان فارسی است: زبان کات هاء زیان اوبنتاتی است. در زمان ساسائیان؛ او ستا 
به پهلوی ترحمه شد و تفیر‌هایی بر آن لوشته شد که آن ها را رو بهم؛ زند اوستا می 
خو انند.(در اوستا آن را آزا اینتی ۲ امی‌شوانند). بنایر این باید توحه داشت که: قسمتن 
از ژند اوستا:تفسیرهای روحانبان دولسی زمان ساسانیان است؛ و ممکن استه 
زو حانیان دیگر: آن را به تحودیگری؛ تفسیر کرده باشند. 

یکی داز سده پس از بورش تازبان و چیرگی اسلام: استعمال زبان پهلوی کم کم 
مثر وک شد و مردسی که زرنشتی بافی مانده بودند: قادر به قهمیدن زبان پهلری و 
معانی اوستاه تبو دند. ایب بود که در آن هتگام اوستا و تفسی هایی از بهلوی به فار سی 
ترجمه شد و تفیرهای دیگری به فارسی» برآن لوشتند. این سجموعه راپازند و به 
ارستایی بای ی ژاتیتی ۳ سین لو انند. بعضی از رو حانیان: دعاهایی به فارسی قر اهسم 
آوزدند و در خر ده اوستا جا دادند. 

در این جا لازم است که از آذرفوليغ و آذرباد ماراسپند که در جمم آوری زند 
اوستا کو شش کر دند باد کر 3, 

از این توضیحات روشن می شود که برای همه بخش های اوستا نمی توان اعتبار 
برابر قاثل شد. 

کنسانیدن گات ها در اونتا: باعث تحی شود که ساب قسمت ها اوستاه اعتبار 
گات ها رامدعن شوند: یا سایر قسمت هاق اوستا کلند نفب گات ها شوند. هر جه 
خلات این عنوان شودابا خرد ساز گاز 9 

گذشته از ارستا؛ کتابی به نام: هیربدستان و نیزنگستان به زبان اوستا دازیم که در 
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باره مراسم عذهبی و بر قراری نماژها؛ سخن می گوید. 
ما خة بهلوی « 


بعد از ما خذ اوستایی به ماخذ بهلوی می رسیم . همه کاب های پهلری منابع 
عذ‌هیی: قابل استناد نیستند . بعضی نظر ات فلسفیی و گاهی عیال‌بافی و افانه‌اند 
بنابراین در انشخاب و نجزیه و تحلیل نطالب آن ها؛ باید دقث کرد. کتاب اردای 
ویراف نامه در حد کتاب کدی الهی دانته است و بعضصی مطالب کتاب وند نداد در 
حل لو شته های حل المسائل فقهای سیعه است. 

کناب های بهلوی را به دو گروه می شود بخشی کرد؛ آن ها که ترجمه پهلری 
عتون اومتایی هستند. ماننده بسنای بهلری: وسپرد بپلوی. يشت های پهلری که 
متون مذ‌هبی هستند مشمول همان ترضیحاتی می شوند که درباره متون اوستایی آن 
هاگفتيم. دبگر متون مختلط ارستایی و پهلوی مانند آفرین ‏ همان و همچنی نکتاب 
های پهلری که از اوستایی ترجمه نشده اند. فهرستی از ان گونه کتاب ها وسیله اسانید 
محتلف جمع آوریق شده است: 

گنت وگو از همه کناب های بهلوی در ابن جا شدلی نیست. از این رو تتها به 
گرارش در باره برخی از آن ها در تاریخ زرنشتی. بیشتر سورد استناد قرار گرفه‌اند 


بسنده می گنم. 


ذ بنگرد 


دنتگر د معشتل ترین کتاب بهلر ی نو حرد و مموعهای است از اطلاعات دیلی ؛ 
قلسعیه اخلاقی؛ فانونی: تار بضی: جغرافیایی و پزشکی, دینگره دیگ پرجوشی اژ 
دانشن های زمان خود است که وسیله نو پسنده داتشمند و فیلسوف آذرفرئيغ 
فرخزاد*۱۱ که در حدود ۸۲۰ میلادی زیسته است فراهم آمد و چون ناتمام مساند 





۵ - ملی اکبر جعفری توت بسن صفحه ۱۷ 
٩‏ ای تا هاش بات۸ 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷۷ 


۱۳۳ 


وسیله آذوباه در اراشر فرن نهم پایان یافت. وبا دینگرد دارای نه کتاب: یا بخش 
بوده است ولی امروز نها شش و نیم کتاب آن مانده‌است ۱۲ ,این کتاب را هنهرنبهة 
در سال ۱۸۷۴ و عددن ۱۳۳۸ در سال ۱٩۱۱‏ به انگلیسی برگردانده‌اند :به تازگی 
ژاله آمو زگار و احمد تفضلی بخش هایی از ان را به فار سی بر گر دانده‌ائد ریات 


بند هشن 


بند هشن با "آغاز آفرینش و هستی" به گفته‌ای بر اساس " ژامیاد لسک "که به کلی 
از میان رفته است فراهم آمده؛ و در دو نسخه باقی مانده است که یکی کوتاه تربه نام 
بندهشن‌هند و دیگر طولانی تر به نام بندهشن ایران می باشد. 

بند هشن در سال ۱۸۱۹ وسیله دستور ادلجی دازالجی جمشیدجی جاماسب آنا 
به گچراتی ودر سال ۱۸۱۳ وسیله ۷۳۵57۱۳4۸۷ به آلمانی ترجمه و با تفسیری در 
سری *مطالعات زر تشتی * چاپ شد. دکتر ۷557 بند هشن هند را به انگلیسی ترجمه کرد 
و در سال ۱۸۸۰ درسری " کتب مقدس شرق" جلد پنجم چاپ شد. بند هشن درباره 
میدأه طبیعت خلقت : و مسائل مربوط به زندگی پس از مرگد پاداش و ساداضراه 
سخن می‌گوید.٩۱‏ 


8] دادستان ۵ بسک 


دادستان دینیک با "فتاوی دینی" شامل ٩۳‏ سوال دینی است که " مهر خورشید 
آذر جهان" و دیگران از منوچه رگشن جَمّن موبدان موبد زرتشتیان ايران در ۸۸۱ 
میللادی کردند و پاسخ هایی است که آن دانشمند به آن سو الات داده است. 





۷ - در کاپ هشتم دینگرد خلاصه‌ای از نوشته های شهٌندنسکدا: چهردادنستل : و وشتاشپ‌لسکد که 
به شده است ؛ سه که اصلی اوستاست که زندگی‌نامه زرتشست را دربر دارد . این ها یشتر داستان 

هاین هفتد که سده ها پس از زرتشت رشته شدده است و بشثر آن ها اقسائه است . 

و اسطوره زندلی زر تشت ء نرشته [اله آ موز کار . احد تقضلیی چاپ کتابس‌ای بابل ؛ تهران 

٩‏ - نگاه نید به مرگ26 9۶ کاضتات ترشته 5۳11۷۸ ۲ ت8۲نن‌میاب 

گراچی ۱۹۸۵ عفحه ۱۰۸ ۱۱۰ که در آن خلاعه‌ای از این کاب دست داده شده است. ح 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷۷3 


۱۳ 


محتتو ی کتاب در بازه مراسم دبتی: سنت ها و عادات دیتی است که و نیله دستور 
متوچهرگتن جمن. بیان شده است: هبه کالب توسط دکلعر فتاه در ستال :۱۸۸۲ 
میلادی به انکلیسی ترجمه و در سری کتاب های مقدس شرق جلد هجذهم به چاپ 
رسید. سال ها قبل از آن هیرید تهمورث انگلازیا و هبرید شهریارجی بهروچا متنقا 
این متن مشکل پهلوی را به گجراتی ترجمه کرده بودند که در سال ۱۹۲۹ پس از 
مرگ آن ها به چاپ زسید. 


ماتیکان هزاز دادستان 


ماتیکان هزار دادستان کتایی است در باره قوالین و آرای فضالی زمان ساسائیان. 
بدون تردید کنات های دیگری هم دز آن زمان بوده که ار میان رفته است عانند هر 
کتاب حفوقی دیگر نظرات مولف در آن موثر است. این کتاب اطلاعات زیادی در 
باره قوانین مربرط به اموال: حقوق شخصی: ازدواج و ارث: و همچتین نظام قضائی 
مان ساسانیان به دست هی دشلد. 


شکند گمانی ٩‏ بحاز 


شکند گمانی و یجار کتاب عمین فلسفی و مذهبی است. این کتاب که نوشته 
فیلسوف تامدار مردان فرخ" پور خوزعزددات است در اواخر سده نهم نوشته شده 
است و در آن تویسنده با رد بعضی از باررهای عبسوری: بهردی؛ سالوی در پاره خجدا: 
آفریش و به وبژه عبدا اهریمن: نظرات فلسفی جالیی در چهار چرب کلی دیسن 
زرنشت و احیانا دین های زروالی با مالوی بیان می کند. 


[قا مینو خر 


مینو خرد در باره اخلاق: و نیاد دانانی در سنت و دین زرتشتی آست و به صورت 
بر سشیی از پاسخ نتظیم شده است و فصص آف‌انه ای وا هم شاسل سی شود. 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷۷3 


۱۳۵ 


شابست نا شایست 


شاست 6 شایست با روات نهلری در بار ه تام عملی که باید تست به تن مر ده 
بشرده مسائل اپاکی و روش های تطهیر سخن می گوید. 


ارذ‌اي 9ب اف نامه 


اردای ویراف ناعه با "کتاب ویراف مقدس" سفرنامه خیالی یکی از موبدان بزرگ 
زمان ساسانی به بهشت و جهنم و گزارش او درباره پاداش و پادافراه‌های جهان دیگر 
است. این سفر در دوران پادشاهی اردشبر بابکان انجام شده. داستانی است خواندنی 


و ژرف‌نگر. 


بهمن پشت در بارء پیرززی ها؛ شکست ها و نیز آزارهابی که زر تشتیان اژ اغراب 


و سلمین متخمل شده اند گفت وگو می کند. 
اند.و نامک 


کتانی است شاعا اندرز ها و ته صیه ها که به و سیله آموزگاران ذینی مانند آذرباد 
ماراسپند . خسرو پور غباد و دیگران نوشته شدء‌است . 

ده خای ژادسیرم نوشته دستوو زادسیرم نو شته سد ه چم میللادی و برگردانده به 

فارسی محمد تقی راشد محصل . 
گنچ شایگان نوشته بزرگمهر وزیر آنوشیروان کازتامه آردشیر پاپکان .گجستک 
ابالیش ؛ ایاتکار زریران و کتاب های دیگر هم هستند که به فارسی برگشته و چاپ 
خدء‌الد 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۷۷۷۷۷۷ 


۱۳۹1 


یشتر عتون پهلوی که به دست ما رسیده است: تفسیرهای دینی آمیخته با عقاید 
فلسقی است. به نظر می آید که پارء ای از آن عناید هم : مربوط به زروانی ها و 
مائوی ها باشد. بیشتر این کتاب ها پس از چبرگی اسلام: در محیظ های نامساعد 
نوشته شده است, بنابراین اسکان دازد که نو بستد‌گان به علت ترس یا فراموشی قتمت 
هابی را حذف یا اضافه و با تحریف گر ده باشند و به هررو باید پدپرفت که اپن نوشته 
ها تا میزان زیادی بازتاب عقاید فلسفی تویسندگان آن هاست و کاملا" بی طرف 
نیست . از این رو؛ در استتاد به آن کتاب ها باید جانب احتیاط را رعایت کرد و در 
حال فرامرش نکرد که ضابطه و شاخص کات ها است, , 


نوشته های کلاسیک بونانی 


سو مین عنیم: نوشته های کااس‌کد پوتان است, بعضی اطللاعات به دست امه از 
آن نوشته ها؛ فرق‌العاده ارزنده و برخی مشخوک با مخدوش است. قسمت هایی از 
این اطلاعات مربوط به مسایل موضوعی و فسمت هایی عربوط به مابل حکمی 
است. اطللاعات مربرط به مسایل مو ضرع را باید ضحیح دانست مگر آ ن که خلاف 
آن روشن شود. اطلاعات مربوط به عفیده و حکم را باید موردی بررسیکرد. پمضی 
از این نظرات راجع می شود به: عفاهیم مذهبی و بنیادهای ژرتشتی که پونانیان؛ باآن 
آشنایی نداشته و لیدا: در هر مورد سمی کر ده اند؛ با مقاسه ظاهر ی آن ها با مفاهیم 
خودشان: حکم کلی بدهتد. برای روشن شدن مطلب. اظهار تظر هابی از ضرودوت 
و پلوتارک مورخین نامدار بونان: رادراین جا تجزبه و تحلبل می کنیم. 

هرودوت که در صده پتحم پیش از عیلاد می زیسته می نوبسد: بین ایرانی هاء 
بت‌پرستی, ساختن معابد و محراب معمول نیست. آنان این اععال را حتی حماقت 
می دانند, بر خلاف بونانیان؛ آنان شیاهت غخدایان با انسان را فبرل ندارند ۲۰ در همان 
کتاب گفته شده است که: ایرانیان دروغ گفتن را زشت‌ترین کار در جهان می‌دانند. 
* بعد از دروغ گفتن؛ سفروض شدن: تاپسندیده‌ترین کارهاست. زیرا: اشخاضص 


۰ - هرودوت کاب ٩‏ - پارا گراف ۱۳۱ 





با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷3 


۱۳۲ 


مفروضء غالبا مجبور به دزوع گنتن می شوند" ۱" این ها گزارش های موظوعی 
است و مقابسه آن ها با نظایرشان در بونان؛ ثابت می کند که ایرانبان؛ نگاره و 
مجسمه از خدا نمی ساختند و دروغ نم ی‌گفتند. 
تفل قول زیر از هرودوت؛ حاوی گزارش موضوعی و بیان حکمی؛ هر دو است: 
آیراتبان طرگز رودخانه را با کثالات و مدفوعات بدن آلوده نم یکنند : حتی دست 
هایتان را هم در زود‌خانه نفی شویند. به علاوم اجازه نمی‌دهند غیر ایرانی ها هم, 
جنین کازهایی را بکنند» زیرا ایرانیان احترام زبادی برای رودخانه دارند ".۱۱ نختین 
بخش این گزارش که عربوط به مسایل موضوعی است( کارهایی که ایرانان تمی 
کنند) درست است. دومین بخش که بیان حکمی است (ایرانیان استرام ز یادی برای 
رودخانه دارند) لادرست و از این‌رو کمراه کننده:۱ است. ابرانیان به شرحی که من 
تو ضیح یشت ها گفتیم؛ به آب احترام می گذازند و آن زا با کیزه می خواهنده هر سا 
که آب جاری باشد (چه رودخانه چه دریاچه و تهر)؛ ابرانیان آب را اژ رودشانه با 
نهر بزداشته و "در جایی یر 7:57 به کار می 
برند که آب آلوده دوباره وارد آب روان نشود: پاکیزه نگاهدا شنن؛ تلها مر بو ط به 
آب نیست؛ همان گونه که در گفت وگو از بشت ها دیدیم: مربوط به همه عداصر 
طبیعی است. پس این امر احترام به رو دخانه تست بلکه باکت نگاهداشتن آب است: 
یکی دیگر از بنیادهای دین زر تشت که مورد تفسیر غلط بونائیان قرار گُرفته: اصل 
ده گانگی است ت ؛ گر چه اصل دو گانگی اثر خود را بر فلسفه پونان بافی گداشت. در 
سده ششم پیش از میلاد اگتوس رهکیوم ۲۳ نوشته است که جنگ خدایان در فرهنگگ 
بونانی؛ تمثیلی از تضادهای اخلاقی مردمان است: بعضی دیگر از نویسندگان بونان؛ 
دو گانگی اخلاقی زرتشتی را به صورت دوگانگی آفریتشی معرفی کرده‌اند. بونانیان 
عموعا نمی توانستند محتوای دو قانکی اخلافی را: در جهار و ب رفتاری انسان 
ها بفهمند و آن را جنگ خذدابان و لهذا دو گانگی آفربنشی ععرفی می گردند. 
دیوجانسن لاارت ۲" از تول ارسطویودوکس می تویسدکه سغ ها به دو تیروي 


0۱ - هرودرت کاپ ۱ پارا گراف ۱۳۹ 
۲ - هرونوت ۱۳۰-۱ 

5 ۰ تن ۸71۳۲۵5 

۰ ۲5یا نت ۲5 20۲۷3۳۳] 


با کوشش اردشیر بابکان 
07 ۱۷۷۷۷۷۷ 


۱۳۸ 


مخالف هم در طیعت معتقد بودند و یکی از آن هارا اورماندس ۲۶ (اورسزدا و 
اهورامزدا و دیگری را که معرف شیطان بونانی هیدس "۲۲ بود. آری ماندیوس ۲ 
(اهریمن) با انگره‌مینبر می خواندند. در باره همین سوضوع پلوتا رکه می‌نویسد: 
"آورماندس از روشنایی نشأت گرفت و باید شبه آن چبزهایی باشد که به و سیله 
تحواس؛ قابل درک است:: آری ماندیوس از تازیکی تشات کرت و لهذا باید همان 
طبیخت را اداشته باشفد*. این تقل قول نشان می دهد که بلو تارک وافعا روح فلسفه 
زر تشت را درباره خداوند درک نکرده بود: اشوزرتشت به طور روشن می گوید: 

اهورامزدا خمه خوبی ها را آفرید از جمله روشنایی راء روشنایی از اهوراسزد! 
تغات گرفت ونه اهورامزدا از روشنایی. 

از متایم بوتانی می فهمیم که کقزیاس ۲٩‏ بونانی در ۴۰۰ قبل از میلاده در دربار 
اردشیر هخامتشی بوده است و دو فیلسوف معروف بونان تنوپومپوس چیوس 
(۳۰۰قبل از میالاد) هرمی پوس سمیرنا۲۱ ( ۰ ۲۵ قبل از میلاد) با مفان تبادل فلسفی و 
ار تاط اند یشمندانه داشته اند. به این تر ثب : افکار اشو زرتشت ٩‏ فلسفه ایرانی در آن 


عصر مورن توح بونانبان بوده است. 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷۷ 


۱۳۹ 
توشته‌های سیحیان 


چهار مین منبع نوشته‌های دانشمندان مسیحی به‌ویژه ارسنی؛ در زسان ساسائیان و 
دانشمندان اصلامی بعد از ساسانیان است. نوشته‌های اپن دو دسته هم به دلا بلی باید بادقت 
و احتباط مورد استناد قرار گیرد. جنگف بين ایران و روم که نختین‌بار در یگ سده پیش 
از میازد سیح حصزرت گرفت: در سده سوم میلادی شدت یافت و تا سده هفتم م و پیش 
به درازا کشید تا هر دو کشور از تازیان مسلمان شکست خوردند, 

در طول فرون سوم و چهارم بعد از میلاد؛ ساسانیان بهویژه نیت به سه موضوع 
حساسیت نشان می‌دادند. اول» سخالفت اشکالیان بود. پس از شکست اشکانیان؛ ارمستان 
کما کان تحت حکومت اشکانبان باقی ماند و تهدید ستقیمی برای ساسانبان ود به‌ویژه که 
از فرن چهارم؛ ارمنیان مدهب مسیح را پذ پرفشند. دوم مذهپ سیح و سیحیان که به 
تن و آیراتوری روم وفاداری نشان می‌دادند افکار و عقاید مسبت از خارح 
ابران» عقاید زر تشتی را به مبارزه می‌طلبید. بالاخره سوم» عقاید ماتوی از داخل ایران؛ 
بود که طرفداوان زیادی پیدا کرده برد جنگ طولانی بین ایزان و روما غالا به وله 
ارامنه مسیحی دامن زده می‌شد و بسباری از گزارئن‌های تاریخی لویسندگان ازعنی؛ با 

ینه توزی شضعصی آمخته بود. رز بسنده نامدار ارسی الیسائیس ۲" دز کتاب معر وف خود 
به لام وارتان در فرن پنجم مپلادی؛ دین زرتلت را مورد انتفاد فرار می‌دهد و نو بسنده 
دیگر ارمتی ازنیکت ۲" در کتایی که بر ضد عفاید کف آنیز می‌تز بسد؛ نظرات زروانیان را به 
نام زراشت. قالب زده و بااین ترتیب» آن رارد می‌کند: پش از بهشت و جهتم و پیش از 
مر خلقی؛ زروان (زمان‌یگران) وجوه داشت و ناماو به‌معنای افتخار و سعادت ات۳۳ 
نوپسنده بونانی صیحی تنوذور مپسواستیا دساسکوس " "که در زسان ساسانیان 
میز یست» دین زرتشتی را ابتدایی می‌خواند و با انتاب نظریه زروانیسم به زرتشت و 
تحریف اصول زر تشتی تبجه می‌گیرد که» زرتشتبان بکتاپرست بستندا 

در هین حال از این کتاب‌ها می تران اطلاعات عقیدی هم په‌دست آورد. عثلاً هر دو 

لويندة ارمنی که از آنان نام بردیم سی‌نویند: در فمرن پنجم میللادی اقلا در 


[۳ 
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فرقه زرتشتی بودند که در عقابد عذهبی: با هم مخالف بودند یکی مگك(مع) ۳۱و 
دیگری ژند یک از ندش اب د. دسته اولامقان) در غرب ابران تقو ذ داشتند:و دسته 
دوم زندیکان (زندیق ها)در شرق ایران. به تظر من این اطلاع عفید ات و می تواند به 
عنوان بکی از شواهد:در تحقیقات بیرامزن عذعب سکی.مورد استفاده قرار گیرق. 


نوشته های مسلمانان 


تنضت مذضنی و کینه توزانه: دز نوشته های بعضی از مورخین اسلامی به روشتی 
دیده می شود:دمشقی که در فرن جهنازدهم میلادی ژندگی می‌کرد؛ مان 
زابت پرست خوانده است:: آن بچه که به تصدیق حمه نویسندگان پونانی در ایسران 
و حو د نداشتته است؛ دهمشفی عقارن انامی می ز بست که آزار و شکنجه افرادی کنه 
مسلمان نبودند از حمله ژر تشتیان در ابران: غوغا می کرد. در مفایل؛ نو بسنده دیگر 
اسلامی به نام شهرستانی دز قرن دواز دهم و قبل از دمشقی می ز بسته است: دز کتاب 
معروفش با عنوان کتاب البلل ونحل می تو پسد که: 

دین زرتشتی:به وحی اعتفاد داشت ومانند مذاهب بهود 9 سیحی, دین یکتا 
پرستی است. زر تشتبان اهل کنابند ٩‏ بد معاد معتقد‌ند, 

در دوران ابرانی اسلامی: با همه کوششی که در تضعیف دین زرنشت به کار 
رفت؛ عاراف دبنی حون شهاب‌الدین سهروردی: ماس مکتپ اشراق؛ در فرن 
دوازدهم اعتر اف می کندکه: او همان راهی را طی بی کند که قبل از او. فرشوشتر 9 
خاماسب: رفته‌اند. فرش شتر و جاماسب از نخستین شا گردان اشوزرتشت بودند. از 
نظر سهروردی. خداو ند تورالا توار برد و مهم ترین تشعشم آن منیع؛ اطوجن با بهدن 
بود. بعدا" علمای دیگر فلسفه و عرفان اسلامی مثل محمد شهرژوری و ملاصدر! از 
سهروردی تبعپت کر دند. 

مکتب معتز له اسلامی مستقیما" از بذ هب زرتشت ستاثر است. 

پس از بازده قرن سکوت: در قرن هجدهم: فلسفه و دین زرتشت در مواد درسی 
موسمات عالی فرهنگی ارو پا وارد شد و ابن سرهون کوشش خستگی ناپذیر و 
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تحقیقات نی چند از بیشگامان مطالعات اوستانی بوذء برخی از ان نامداران از دین 
ژوتشت بيشتر بزای بیگتیر د دیدگاه ها خر د استفاده کر دند. فلسقه جتگف خوس و 
بد و یرو ژی نهابی خویی تا آن حاغرییان را مسحور خود کرد که فیلسوف معروف 
آلمالی؛ فردر یک نیچه فلسفه خود را به نام ژرتشت خواند ( که الیته ارتباطی به هم 
ندار ند ) و ریجار شتراوس بکی از سمفوتی های خود را به سام ژد تشت سات. دو 
فرانسه ولتو و دیدرو هم مجذوب فلسفه ژر نشت شدند. به خاطر این که می توانستنده 
در برابر کلیسای پاپ مسدعی شوند که : زرتشت فرن‌ها شبل از دتن‌های 
ابزاهیمی,یکتاپرستی را تعلیم می‌داد. 

عده‌ای از دانشمندان غرب تلها به خاطر کنیکاوی علمی در باره دین زرتشت 
برزسی کرده و به انار تحتیفات خود دست زدند. نخستین دانشسند غری که در 
سال ۱۷۰۰ دید زوعکت را دز ازوبا از توععرفی کنرد: ناید** اناد دانش‌گاه 
کسفورد انگلستان بود که پس از مطالمه زندگی و معتقدات پارسیان در هندوستان؛ 
کتایی درباره تاریخ دین زرنشت و مغ ها*" نوشت. هاید: او ستا نمی‌دانست و آن چه 
را که در کتاب خود شرح داده است - اعتقاد زرتشتیان به خدای واحده به بقای روح 
و به باداش و پادافراه - از بارسیان هند فرا گرفته بود و معر اف ژوتشتیگری در عمل 
است. پس از او دانشمند فرانسوی آنکتیل ده پرون"۳ در سال ۱۷۱۱ ترجمه‌ای از 
آن‌چه که زند - اوستا نامیده است چاپ کرد که حاری اصول مذهبی و مراسم و 
تشر بفات دی است. با و حرد اشتاهات زبادی که در ترحمه آنکتیل ده پرون 
همست از این یت که او اولین دانشمندی ات که به ایس کار دست زده کار او باید 
مورد استرام باشد. او اوستا را در هنده در محیطی که بارسیان به او سو هن داشتند 
آمو ستا: از دستور ژبان و ریشه‌های لفات اطللاعی نداشت؛, با ان قما لو انست فر 
بسیازی از مشکلات فائق شود. پس از اوه داتشمندان زیادی در اروپا و امریگاه کار 
مطالعه مذهب زرتشت راه دنبال کردند. در ابران شادروان ابراهم پور داود؛ ارلین 
بدوهشگر ی بود که با ایران سرستن؛ سمهر دین زرنشت را به دل داشت؛ و در 
شناستاندن اصول و تاریخ آن دین به ابرانیان؛ رنج زیادی برد. 


0011۳111 2۶ ۳۴۵۳۵۵ ۰ ۶ 


با کوشش اردشیر بابکان 
07 ۱۷۷۷۷۷۷3 


۱۳ 


در این جا باید از "روایت‌های ابرانی" هم که وسیله مربدان زرنشتی برد و گرمان 
در باره باورهای دیتی, عادات و آین‌ها بین سده‌های بان دهم الی هسدهم میلادی 
نوشته شده است و منبم مهمی برای مطالعات زرتشتی است باد کنيم, همچنین از 
کناب های زرانشت نامه بهرام پژوه که در ال ۱۲۷۸ میلادی به شمر سروده شده 
است و کتاب سد در (سد موضو ع] نوشته عوید ابرانشاه پور بزدیار در سده پاتز دهم و 
شانز دهم ب پر یم. 

آن جه را که زرتشتبان ایران کمتر به آن ترجه دارند این است که در یکصدوپنجاه 
سال اخبر دانشمندان بزرگی در میان ابرانیان و پارسیان در باره زبان: دین 9 فرهنگك 
زر تشتی: کات ها ٩‏ ااستا تحقیق کزده ٩‏ کناب نوشته‌اند که در اهنیت از محفقین 
اروپایی کیم تر فیستند. دانشمندان ارو پابی و امریکابی معاصر.هم, در اپن ژعینه با 
متدالژی: بیشرفته کار کرده و در سال‌های اخبر گوشه‌های اشناخته فرهنگ ژرتشتی 
وا بیش از .یش روهن کرده‌اند. 

با ذ کر ما خذ و منایع و اهمیت هر یک از آنان: پژوهشگران و علاقمندان به دین 
زرتشتیباید با آ گاهی» توشته‌های گونا گون را موره بررسی قراز دهند و به هر روی؛ 
به دو جیز توجه کند: 

آول آن که هر جه در نوشته‌ها و در گفته‌هاء با نس وروح گات ها ناسازگار باشد, 
مربوط به دین نیست و تحتر یف در دین اسس. 

دوم آن که برخی از عادات که به زرتشتیان قدیم نسبت می‌دهند و مبنای تاریخی 
و عملی ندارد: باید صریحا ناد یده گرفته شود. مثلا تسیر غلطی که از واژه خیتو لد 
داس می شرد و کمک به خودی را مفرضان ازدواج با محارم خوانده‌اند! این اسر 
هیچ اساس تاریخی نبارد. همه می‌دانند که: فراعنه مصر با محارم نزدیگک (خواهر و 
برادر) ازدواج عي کر دنل دز دین بهو ده ازدواج مر د با خم اه ژاده سحیح انستد. ولی 
در دین زرتشت: نه تلها حنین محرزهایی وود ندارد: شواصد يب خیازاف آن خسنت. 
مثلا یکی از مستندات مدعیان ازدواج با محارم» نقل داستائی از هرودوت است که 
آزدشیر می‌خواست با خواهرش اززدواج کند بزرگان و موبدان را جمم کرد و از آنان 
پر سید 


آیا در دین و قانون چنین ازدواجی منع شده است! موبدان پاسخ دادند گه: 
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پادشاه مافوق قانون است. ابن داستان اگر هم راست باشد: به خودی خود موید این 
است که: جنین ازدواجی معمول ننوده وال پادشاه در باره آن سئوال نمی گرد و 
مخاژ نبود والا بزرگان و مویدان تمی گفتیده نادشاه غافرق فانون است. اخحیرا دز 
کتاب دکتر مطهری در باره سهم ایران در تمدن اسلا دیدم که از ترل حضرت علی 
نوشته است که دین زرنشت ازدواج با محارم را سحاز نمی‌داند. ۰" 

در باره تعدد زوحات هم یاید توجه داشت که تعدد زوجات و طلاق بین 
مسیحیان هم معمول بوده است تا زمانی که از روی تعبیری از گنته‌های سنت پل 
ازدواج بین يکك مرد و یک ژن در بین مسیحیان دالمی شد : طلاق و چند زنی هم 
ممنوع گر دید. بین کلیعیان و بین زر تشتیان» ازدواج بک مرد با ژن دوم تنها به شرطي 
مجاژ بوده که ژن اول بچه‌دار نمی‌شد. در بین سلمانان: تعدد ژو جات: قانونی است 
و با همه این ها در بین زر تشتیان مقیم اپران؛ تعدد زو جات نیست. سئوال اینست که 
اگر تعده زوجات در سنت ژرتشتی بوده: چرا در فرون اخیرمتروکك شده است؟ 
استثباط متطفی آیشست کهتدر سنت زرتشتی» تعداد زوحات ورد تالید ننوده و 


لیستهر نعند گر پادشاهانی بتابه روایات حند زن داشتند: 


۰ - دالتر معلهری صفحه عای بسیاری را در کتاب خود به ازدوام محارم در زسان ساسائیان 
اطتصاص داده است و طوری نوشته که خواننده انتدا تصور می کند این ها مربوط به دین زراشت است 
تا آن که در آخر کلام پادآور می شودآن چنان که حضرت علی قرموده‌اند: ازدولم با محارم در دین 
زراشت محاز لبوده‌است. 
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تاریخ زرنشیان با پپدایش اشوزرنشت آغاز سی شود. در دوران پادشاهی 
گشتاسب کیانی زرتشتبان افزایشن می پابند. در دوران هضامنشی؛ یشتر پادشاهان و 
مردمان ژر نشتی بودند بدون آن که زر نشتی دین رسمی باشد. ساسانیان دین زرتشنی 
رادین رسمی کشور کردند. دین و حکومت توأماتی هستند که می توانند به یکدیگر 
لیرو دهند. ولی تار یخ لشان می دهد که هر زمان که دیس سالاران با کشورعداران 
بگی شده‌اند: دی تر یف و حکر مت فاسد شده است: 

در دوران هخاسشی: که دین رسمی و حجود نداشت و بادشاهان به سایر دین ها 
احترام می گذاشتند؛ ايران زمین مهد. آزادی اند يشه بود و آفریننده حقوق بشر شد. 
در دوران ساسانیان که دین و حکوست بگی شد ین درخدمت سباست فرآمد 
وخرایی دین و حکوست هردو را باع گردید! 

در سده هفتم؛ تازبان ایران را گرفتند. گروهی از زرتشنیان زیر فشار تازیان و 
تعصب ابر انیان تازه مسلمان: ترکك دین کر دند و گروهی: در سدء نهم به هند.و سغان 
مهاحرت نمودند تا در محیطی آزاده فرهدگ دیتی خود را باسداری کنند و به 
آیندگان پسپارند. گروهی از زرتشتیان که در ابران مانده بودند» آتشس عشق به دین 
بهی را د رکانون سینه و خانواده خود گرم و پر فروغ نگاهداشتند. 
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پورش سخت تر در دوران استبلای سغول و مغولان تاه سلصان شده به 
زرتشتیان: کلیمیان؛ مسیحیان و مسلمانان شیعه وارد آمد. بسیاری کشته شدند و 
روهی به تقاط دور دست پناه بردند تا از ستم و تهدید مغولان بر نار مانند. 

در زمان صنوبان که شیعه دپن رسعی ايران شد: فشار به غیر شیمه از جسمله 
ژر تشتیان شدت ی فت و باز دیگر :تعدااد زیادی کته شدند. این وضع زاعتحار در 
زمان قاحار شم آدامهه داشته 

در دوران سلطنت تاصرالدین شاه قاجار: پارسیان هند که از بیداد و فشار وارده به 
همکیشان خود در ابران ۲ گاهی یافتند: نمابنده عالی رئبه ای به نام ماتکتی لیمجی 
خاتر با را به آیران ف ستادند. او نزد شاه شکایت برد و با بکتینانی حکومت هبند 
(امیراتززی انگلیسی) موف شد؛ از آن فشازها تا حد زیادی بکاهد. 

از روی نامه های متبادله مانگجی و ناصرالدین شاه که امروژ موجود است» فشار 
و ثعیقی طالمانه نسبت به زرتشتیان از جمله شامل موارد زیر بود: 
8 زرنشتان مور بودند علامت مشخصه ای روی لاس خود ب ند تا از مسلمانان 
تمیز داده شرند (مثل بهودیان در آلمان نازی). 
8 ژرتشتیان در موقم خرید: حق نداشتند به اجناس مورد نظر و به وپژه به اغذیه و 
میوه دست‌بز نند. زبرابه عقیده مسلمانان آن مواد نجس عی شدا 
6 زرتشتیان حق نداشتند در برابر آخوندهای مسلمان:سوار خر بسانند و یا در باژار 
سوار خر ح رکت کنند. (در آن زمان و سیله نقلیه معمولی الاغ بود), 
9 زرتشتیان روزهای بارانی نمی بایست بیرون بروند که مبادا خیابان آلوده بشود. 
۵ اگر جوانی زرنشتی مسلنان می‌شد؛برادران و خواهران اوه از ارث والدبنشان 
محر وم می شدنذ و ضمه ارث: به جوان تازه مسلمان شده می رسید (اين کار نسبت به 
بهودبان هم انسام مبی شد و وسیله ای بود برای تر غیب و اجبار زر تشتیان و بهودیان 


به پذیرفتن اسلاعا. 
۵ هنگامی که یک نفر زرتشتی به دست یک نقر مسلمان کشته می شد :مسلسان 


فاتل تصاص نمی شد و تنها می بایست خون‌بها (دیه) به وراث مقئول زرتشتی پردازد 
و به این ترتیب مسلمانان از ریختن خون زر تشتیان ترس نداشتند . 
با پا در میانی عاتکجی و پشیبانی دولت هند انگلیس: اصرالدین شاه دستور داد تا 


با کوشش اردشیر بابکان 
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اد 
پاره ای از این مراد اصلاح شودو از لباز و بیداد کاسته گردد, 

در جریان اتفلاب مشروطیت ايران که عتجر به پدید آمدن فانون اساسی ۱۹۰۲ 
شد ؛ گروهی از زرتشتبان به مشروطه‌طلبان باری دادند! . 

اردشیر حی رز پپو ر تر سو مین نماینده بارسیان در ابر ان که استاد دار سبه عیلو م سیاسی 
هم بود دو آموزش اصول دموکراسی و آزادی به دانشجویان ۲ و همراهی با 
مشروطه‌طلیان و رجال آزادی خواه ابران : مو ثر بود . ژرتشتیان چند تن کشنه دادند 
و سرانجام توفی یافتند در محلس شورای علی کرسی برای زر تشتیان و سابر اقلیت 
ها بذهی تأمین تمانند * 


آمروز 


از سال ۱۹۵۰ عده ای از.پارسیان هنده در طلب زندگی بهتر و فرضت های 
فرهنگی و اقتصادی امیدبخش تره به ارو پا و امریکا آمدند. پس اژ انقلاب اسلامی 
۱۹۷۹ ابران هنم عد‌ه‌ای از زر تشتان ابران به امر یکا: ارو باه کانادا: است الیا ودیگر 
کشورها مپاجرت کردند. در حال حاضره زر نشتیان مقیم این قاره ها اجتماعات و 
انجمین شابی بر این حفقظ ستت: هاین فرهتگی ۳ ۳ عود تشکیل داده انت. در 
آمریگا ‏ کانادا و استرالیا به همت و سرعابه ایرانی زرتشتی رستیم گیو در ده سل : 
مراکز زر تشتی « ذرمهر» ساخته و بر یا شده است و خدعت بزرگی به بگانگی و بقاي 
فرفتگدد زردشتی در خارج از ایران و هند انجام داد است : 

در هندوستان ژر تشتیان با نام پارسی, از پیشگامان و بنبادگزاران صنعت: تحارت: 
باتکداری:کشتی‌ساز ی «بیمارستان هاق مدرن و بدارس عالی هستند. هواپیسانی 





۱ .- »سهیم ابرائیان در انقلاب مروت ابران » نرشته فر هلت عهر : نهران ۱۹۸۸ 

 - ۲‏ تاریخ یداری ایرانیان " نوشته ه ناطمالاسلام گرمالن »: مژسه انتشارات ۲ گاه . تهران . ۰۱۳9۱ 
عفحه 8۳٩‏ و 5۴۲ 

۳ - تاریخ بیداری ایرائیان سفحه ۵۸۳۴ 
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تجار لی هند (اپرایندیا): نخستین کارخانه ذوب آهن هند در سید پور: نخستین 
شرکت کشتی سازی هند. 9 نخستین کارخاله نساجی هند متعلق به پارسیان است. 
عده‌ای از نخبه ترین , قضات, سفیران, مدیران. پژوهشگران و افسران. هند پارسی 
بوده ٩‏ هستند. پدر اترژی اتمی هند بکنفر پارسی است. فر ماندهان لیر وهای مختلف 
هند , از پارسیان بودند و تنها مارشال هند و فاتح حنگ عند و پا کستان. یک تن پارسی 
است.در پا کستان هم زر تشتبان به عقام وزارت ٩‏ سفارت رسید‌ه‌اند . 

در ایران نیز زرنشتیان با وجود کمی عده: در دوران پهلوی: در آبادانی و 
مسا ندگی آبران سهم مپحی به عهده گر فدند. تخستین باتتدار مدرن: موسس آبباری 
لوین 9 پدر شهر سازی نوین در ابران زرتشتی بودند. در شباری از شهرها: زر تشتبان 
اولین کارخانه برق و تلفن را دار کردند. مدارس ژر تشتبان در تهران. باد و کرعان از 
برجسته ترین مدارس بود.زمانی تعداد مدارس زر تشتیان در یزد از شمار مدارس 
دولتی؛ ببشتر بود. سهم زر نشتیان در فرهنگك و بهداشت ابران -به نیت جمعیت - بر 
اکثربت فزونی داشت. در سین زر تشتیان ابران بی سواد وجود نداشت 9 زر تشتیان - به 
نسست جععیت - بیشتر ین شار پزشک: مهندس 3 استاد دانشگاه را به مبهن خود ابران 
دادند. نخشستین غبر مسلسانان ابرانی که به مقام ععاونت نخست وزبری» معاوتت 
وزازت: سپهندی 9 رباست دانشگاهی رسیدند: زر تعتی بودنك . 

در امریکا و کاناداعده ای از زرتشتیان و پارسیان در دانشگاه‌های معتبر به کار 
آموزش و پژوهش: سرگرمده و یگی از رهیرهای بزرگ ارکستر فیلارمونیک امریکا 
پارستی ات . 

با و حود دیاگی های اشلافی؛ احتماعی و قوعی عشتر کد ژرتشتیان در احتماع 
پارسبان هند و زرتشتیان ایران - که سازندگی؛ کوشش: پرکاری» ابشکار درسقی و 
دهشهندی : از جمله آن هاست . بیشتر خارجیانن که درباره پارنیان گزارش 
داده‌اند+ فک شان عتوخه ثوت و دهشمندی آنان برده و روش دخنمه و احترام به 
آتش را هم هیجان آمیز دانستهاند. ولی یه سایر توفیقات و برجستگی های زرتشتیان 
گمتر اشاره کر ده ال 

سثلا کمثر کسی در خارح از هند و ابران از سهمی که پارسیان در تحصیل 
استقلال هید داشته‌اند و با سهم ژر تشتبان در القلاب مشروطیت ابران آ کاه است: 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷۷3 
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سه رلیس کنگره هند. در نختین بیست ساله مبارژه آزادی طلب‌انه بر عیلیه 
اعپرا توزی انگلستان. پارسی بودند. پارسیان دوش به دوش گاندی: نهرو و سایر 
رهبرآن هنده برای آزادی آن کشور میارژه کردند, نتین کس در اتکلنان به 
نمایندگی مجلس عوام اتتخاب شد (از حزب لیبرال) یک تن پازسی بود. در اتقلاب 
مشر وطه ابران زر تشتیان فعال بردند و کشته دادندا 

موفقیت های زر تشتیان, انعکاس متقدات و باور های آنان در اللوهای رفتار یشان 
است. وفاداری: درستی: پرکاری, شحاعت ٩‏ سازندگی اجزا» تفکیک ناپذیر تساليم 
ژر تشت است. 

پرلسور حکسن اسناد دان‌گاه کلسیا: درباره اراتبان باستان ار تشتی) مینو بسد: 

ابرائیان تحت تأثیر باورهای دینی شان, داراق فروژه هایی هستند که در 
سازندگی. کوشش و ارزش‌های علمی جلوه گر می شود. 

بدون شک : زرتشتیان امروز نیز از همان وایژگی ها بهر ه دارند. بررسی در بازه 
این که: چرا و چگوته زرتشتیان در هر کجا بوده هنتنده توانسته اند تا این اتدازه 
موفق باشند؛ بذوهشگر راية برزسی درباره خصوضیات دینی ژزتشت سی رساند. 
ار تباط بین باورهای. عقیدنی و الگو های رفتاری غیر فابل اتکار است, اند بشه» گفتار 
و کردار ژرتشتبان نیز از آپش‌خووعقیدتی آنان سیزابت شده و شکل می گیرد.. چنین 
تحلیقی بیش یشتر درباره راز بقای قوم زرتشتی را در طول دست کم چهل قرن به 
دست: فی د شلده. 

از سایلی که پس از مهاجرت های سی سال اخبر, فکر رهبران زرتستی را به حود 
معطوف داشته است: سأله بقا است. در ارتباط با این ساأله: موضوعاتی از قبیل 
پذ پرش به دین به صورت حاد مطرح است. 

برای زرتشتبان نگرانی:« بقا * تباید و جود داشته باشد به شرط آن که طبق اصول 
کات ها غمل کنند:در گات ها: پذ برش دین یک امر شخصی است و مبنی بر اختیار 
سح 

هرکس می تواند با رایزنی اند یشه یکت و پذ برش آشا به دین زرتشتی در آیدتبول 
عقیدت خاص: تأیید دیگری را نمی خواهد: بنابراین هرکس می تواند اکر بخواهد و 
اگر راه اشارا انتخا بگند» زر نشتی باشد. 
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پذبرش فرد زرتشتی شده در داخل انجس های زرتشتی: یک امر اجتماعی و 
مربوط به کسالی است که آن انجمن ها را تشکیل داده و با رأی اکثربت اعضاه: آن 
را اداره می کنند, پس اگر تاژه زرتشتی شده‌ای را انجمتی تپد برد» در زر تشتی بودن 
آن فرد تا لیری نمی کند . او زر تشتی است . 

تازه زر تشتیان سی توانشد برای خودشان آنجمتی درست کنند. در بعضی از 
خهر های ام نگا: دو با سه انجمن زرتشتی: تشکیل شده است. 

تعدان انجمن هاء اگر به وحدت و بگانگی زر تشتبان ژبان وار د کند, قابل قبول 
لیست: همه ژر تشتیان همه کسائی که به کات ها باورهای ژر تشتی وفا دارند:, باید به گفته 
گات ها در انحمن برادری ٩‏ دوستی با هم هستار ی کنند, 

داوطلب پذیرش دین؛ باید با قنول معنویت دین, طالب آن باشد نه این که به 
خاطر حل سنقعت مادی و با به خاطر ازدواح و عانند آن زرتشتی شود . قبول 
معتویت اصل است. 


8] قر ذا 


دین زرتشتی دینی است که با پیشرفت و نوگرایسی (سدرنیسم) سازگاز است: 
مقررات و قراعد دست و با گیر و قهفرالی؛ در دین لبست: دین زرتشتی دین جهانی 
آنتتتاء 

در دین زرتشت: امر با نهی غالبا کلی است و نه موردی. دستور رعایت سلانت 
و بهداشت تن و روان کلی است. 

مسالل موردی» مثل روزه گرفتن از طلوغ تا غروب آفتاب (که از لحاظ عملی در 
بعضی نقاط جغرافیایی مثلا" قطب شمال با جتوب ابجاد اشکال می کند) در دین 
زرنشتی نیست. در عین حال سنت ژرتشتی بر این است که زرتشتیان در عاه دست کم 
چهار روز گوشت نمی خوزند. بعضی هم اساسا" سبزیخوارند. این خویی دین است . 
همان‌گونه که نی دائیم روژه گرفتن از طلوع نا غروب آفتاب در تقاطی مثل قطب 
شمال با جنوب ایجاد اشکال می کند. با الزام به خوردن گوشت حبوانی که به تزئیب 
خاس بح شده باشد سمکن است از جهت علمی قابل تو جیه نباشد و فقط یک سنت 
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مد هی باشد. 

تعطیل مک روز معین در هفته ( روزی که به بارر پیرروان عذاهبی : خدا استر احت 
کرد و ممکن است در کشورها جسمه: شنبه یا یکشنبه باشد) در دین زرتشتی نبست: 
بتابراین؛ زرتشتیان در هر کشوری باشند: می توانند به اتتضای وضع آن کشور: یکی 
از این روزها را تمطیل کنید بدون آن که بر خالاف مذ‌هبشان کاری کر ده باشند. 

مساله آدم و حوا در دین ژرتششی نیست: بتابراین؛ جنگی بین طرفداوان نظریه 
تکامل و طرفداران نظربه خلفت پیش نعی آید. 

مساأله پرداخت عبلغ معیتی به عناو ین دبتی به رو حانیان؛ یا هیچ مرجعی حکم 
نشده است. بتابر این: زر تشتیان در ه رکضوری, با رعا بت تصسسمات اقتصادی دولت که با 
توجه به الزامات تورم و توسعه گرفته می شود مالیات خود را می پرداژند بدون آن 
که از مقررات دینی عدول کرده باشند و رعابت تظاعات محیط زیست ٩‏ حقوق بشر؛ 
تساوی حقوق زن و مرد ٩‏ عدم تبعیض سنی بر نژاد و رنگده برای زرتشتیمان هتکن 
است.زیرا با اصولکلی گات ها سازگار است. 

در کتاب مقدس زرئشتیان راجم به حفوق زن و با سهم الارث او و فرزندان و 
مانند این ها؛ احکامی وجود ندارد که عمل پر خلاف آن هاه مقابر دین باشد. 
بالاخره وفاداری نسیت به حکومت فانونی و دادگتره جزو سنت مذهبی زر تشتی 
است و مسایل مربوط به حکومت پیروان مذهب خامن بر اساس مذاهپ پیش نمی 
آبد.اپن قابلیت تطییق با رعایت اصول کلی دین: یکی از اسرار بقای جاععه زر تشتی 
انستد 
مشکل فوری زرتشتیان مهاجر. قبول با عدم قبول دیگران به دین لیست؛ بلکه 
اطلاع خود زر تشتیان از ارزش های معنوی:اخلافی و اجتماعی زر تشتی است: 

مشکل فوری» آزادی از خراقات و تحریقات دینی است که در طول زمان و در 
ارتباط با سایر ادبان وایدئولوژی ها وارد دین زرتشتی شده است. زرنشنیان مهاجر 
باید با دانش دین مجهز شوند تا از روی نا آ اهی: پیرو ادیانو ایدئوارژی‌های:دیگر 
نشنوند. با این ترتیب نگراني نسبت به بقای زر تشتیان نخواهد بود. در مورد تشریفات 
دینی؛ پاره ای از تشر بغات دست و پاگیر و خرافاتی که وارد سنت شده است و با ید کنار 
گدارده شود و با با شرابط روز تطبیق داده شود.ولی عقررات و تشریغاتی هم #جود 
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ذارد که از لحاخذ بقا و همیستگی زر تشتیان: نهایت اهمیت را دارند و بی اعتنایی به آن 
ها متضمن تضیف یگاتگی در جاسعه می شود. از آن جمله است.مراسم سدره پوشی؛ 
حفظ گاهتبارها:و بر پا داشتن چشن های مذهبی و سلی. این مراسم زیسا: شادی 
آفرین قسعتی از هویت ملی و مذهبی زرتشتیان است.حفظ گاهنمای ملی و دینی در 
کشررهای مقیم؛پیروی از تقویم و تاریخ دولتی و در عین حال به یاد داشتن تقویم 
ملی؛ امکان پذ بر است.همچتین؛ آموزش زبان و ادب فارسی به جوانان تا آن جا که 
امکاتات احاژه دهد, از اسرار بقا و پایداری جامعه زر تشتی خواهد بود. 

باشد که تسل جوان زرتشتی؛ وارث فرهتگ کهن و آرزشمند مذهبی ایرانی بتواند 
مشعل پر فروغ دین را تگهداری کند و روشن‌تره به نسل های آبنده بسپارد. 

باشد که با رایزنی منش نبکک ( وهومن ): پیمودن راستی و داد ( اشا ):به کار 
بردن مهر و ایثار (آرمیتی) ۰ از چنان نبروی اهورایی (خشتسرا)؛برخوردار شوند که 
به رسایی ( ارو تات ) رسند و جاودان ( امرتات ) دست بابند. 
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پخشی سوم 


۲ دین ها و جسن ها 


۱ - آیین های دینی 
۳ - حشن های 3ینی 3 میهنی 


۳ نماز زرتستان 
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8 آبین سدره پوشی 


برابر با یکت روش گهن و یذ فته شده باستانی؛ همه حوانان دختر و بسر باید آیین 
سدره پوشی را انجام دهند تا زرتشنی شناخته شوند.درباره سنی که آیین باید انجام 
سود ه دیدگاه های حندی و سود دارد. برخی انجام آن را فنگاعی که جوان به. سین 
بلو غ زسیده و توانایی شتاخعت خوب از بد را دارده سغارش می کنند و برخی دیگر 
انجام آن را پیش از رسیدن به سن بلوغ لازم می دانند. امروز در ابران کودکان را بین 
سنین هقت و بازده سدره بوش می کنند ۱ 

سدره پوشی به منزله زایش نوین است در دین,. این آیین را "نوزاد" و با "توزات" 
هم عی خنوانند. نوزاد یعتی دوباره متولد شدن و نوات پعنی الزوده شدن یک 
برستنده دین؛ ات" از بسن به چم بر ستشی است. 

اهعیت سدره پوشی از پیوکانی (ازدواج! کمتر نیست. آیین دیتی باید در بامداد 
انجام شود ولی امروز در ایران؛ به دلایل عملی ؛پس اژ نیمروز برگذار می شود. 

سد‌ره و کشتی باید به رنگ سفید بأشده و دگمه و فلز در آن کار ترود, سدره از 
پارچه تضی از کك فراهم شده و نخستین جامه ای است که.بدن را می بوشاند. 

سددره پیراهتی است گشاد و بی بقه و با آستین های کوتاه و دارای دو کیسه بسیار 





۱ - عدالند این چند دستگی در موره سن اجرای مراسم "سل ریالی" در عیان صیحیان عم هست. 
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کوجکن است یکی در خلو سبنة و نزدیک قلب است که کریبان " خوانده می شود 
و دیگری دز بشت که ره * نامیده می شود. ان ها نمادی " سملیکد هستند 

"گرده" نشانه مسئولیت ها و وظیفه هابی است که هر کس به عهده دارد و باید به 
درستی اتجام دهد و گریبان" که " کیسه گرفه. با کیسه "کار تیک" هم عو آنده سی شور د؛ 
بادآ ور است که همه کردارهای خوب رو بهم انباشته شده و آدمی را به خوشیختی 
ین رساند. نز دیک به قلب بودن آن:نشانه ایست که کارهای نیک باید از روی باور؛ 
و با صفا انجام شود. سفیدی و نبودن هیچ جیز خارجی در آن؛ نشانه پا کی و سادگی 
اخللاق است. سدره له درز دازد: دو در دو طرف که ای دو خت ده بخش جاعه 
(بخش سینه و بش پشت) به‌هم است؛ نشانه بگانگی میان پدر و مادر: نیا کان(پشت 
آدمی) و فرزندان یا یگانگی مبان.پیران و جوانان است. دو درژي که آسنین ها را به 
پیزاهن فی دوزده یادآو کار و کرششی اسث که باید با هر دو دمست و با هسه تیزاو 
اجام گیرد. دو درژی که گریبان و گرده را به سدره می جشباند نشانه وظایف و 
اعمال انسان است: دو دز زکوچک دز پایین و ذز کنار در درژی که پشت و سیده را 
باه یکی م ی کند تشانه همبستگی برتران و کهتران: و چیزداران و بی‌چیزان است و 
یادآور آن است که هر کس باید عمیشه به باد گپتران و ضعیفان باشد.سرانجام 
درزق که دیاین سدره به کل دابزه گردا گرد جامه منت نشانه آن است که ما از 
سوی اهورامزدا به این جهان آمده‌ایم و سر انجام به او بر می گردیم.هستی یکك مدالز 
بسه وفرا کی اسنتته: 

دشن از پشنم بر ه سفیبد فراهم آعده و اشاره به آن است که آدمی باید حون بره 
شا دمتفه ای کناه و بی آزاو باشد. کشتی از هفتاد و دو نخ بافته شده که نماینده ۷۲ 
بخ گات‌هاست. هر دوازده نخ به هم بافته شده که نمایندء در ازده ماه سال است و 
خی دسته تحاصل از آن: نمادی است از عش امشانپندان که بابد الگوی رفتازی ما 
باشند؛ هر دو دسته دوازده نخ در انتپای کشتی با هم جع شده و در هر انتهاه سه 
منگوله درست می شود که تماینده اند بشه و گفتار و گردار تیکك است: بستن کشتی به 
کمر باه آوز اینس که زرتشتی باید همیشه آماده خدمت به عردمان و آفرینش باشد 
که همان خدعت به خداست. دز هنگام بستن کشتی یه کف نما نتاآهو" ( کره زدن دز 
هنگام زمزمه جمله دوم نماز بتاهو" انجام می شود) و "آشم وهو"( گره زدن در 
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هنگام ژمرمه جمله دوم صنوزت می کیرد) ژمزعه می شود. کشتی سه بار به تشانه 
اندیشه و گفتار و کردار نیک دور کمر می گردد. در دور دوم» دو گره در جلو ضمن 
خواندن "تا آهو" و در دوره سوم؛ دو گره در پشت در ضمن خواندن "اشم وهو" بسته 
می شود. گره ها نشان استواری در پیمان دین است.هر زرتشتی در هنگام بستن 
گشتی: پیسان خود را با اهورامزدا به باد آورده و آن را تجدید عی کند. 

کودکی که می خواهد سدره‌بوش شوه باید به وید نان دهد که نساز های 
آسروش یاج" کشتی > گواهی پذبرش دین" تتدرستی: "برساد" و به ویژه بخش 
های * اش و حو""یتااهوولریو کیم نامزدا بو .... رامی تواند از حفظ بخواند. 
آیین سدره بوشی وسیله بویدان انجام می گیرد. بیه پیش از آ غازاین» داو طلب باید 
له انوم اد عون دی یی ون ی یادن نماز کوتاه 
پرش دین" آمادگی خودرا برای پذیرش مسئولیت های دینی به آ گاهی حاضرین 
برساند. پس از آن موبد دز حالی که نماز َهولوّه (یتاآهو و بریو) را می خوانده سدره 
را به داوطلب می پوشاند. در این مراسم داوطلب و پدر و مادر او و همه کسانی که 
در آیین حضور دارند نماز بتاآهو را با موبد می خوانند. پس از آن داو طلب همراه با 
موبد نماز "ثیرنگ کشتی" را خوانده و موی کشتی رابه کمر داوطلب می بندد. پس 
ازپابان مراسم داو طلب نماز کوتاه " چه می آوتگهه مزدا" را می خوانده معتی. آن 
این است : ای اهورامزدا به پاری من ۲ , من پرستنده یک خدا: اهورامزدا: 
من ژر تشتی‌ام سل آن تین را می پذءبرم. من اندیشه و گفتار و کردار نیک 
را می ستایم, من دین زرنشتی راکه استوار کننده هم آهنگی 1۳ 
ناهم آهنگی و دشعنی است‌می پذبرم, دینی که از همه ادیان و روش های زندگی چه 
آنان که در گذشته بوده و چه آن ها ؛ که در آبنده آید بهتر و والاتر است. دینی که 
زرتشت آورنده آن است و خواندن این نماز تشانه آن است که داو طلب رسما 
زرتشتی شد« و پدیزشی متئولیت کرده است. او بیمان می گذارد که هی گاه از "شا" 
سر با نزنده و اندیشه: گفتار و کردار نت نیک را الکوی رفتاری خود کند پس از آن 
موبد نماز تتدوسی را پرای دار طلب خوانده و دانه های برنج و انار و کشمش و بادام 
و شیریتی: که همه نمادی از فراوانی؛ دست فراشی و خوشختی است روی سر جوان 
تازه زر نشتی شده میر بزد و خوبشاوندان و دوستان او: هدایائی به او می دهند. 
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بدون دو دلی بایه گنت و پذبرفت که آیین سدزه پوشی: تجمی از بنیادهای 
اندیشه‌ای دین؛ و پیسانی است که جوان می بندد که نسبت به پنيادها و ارزش های 
اخلاقی دین با بر جا و وفادار بساند: آ یین سدره پوشی زیباست و به جوان زر تعتی 
نشان مین دهد که در پیمودن, راه راستی تنها نبست و دیگر ززنشتیان و اشوان همه 
هسستر او هستند. 

آیا پوشیدن سدره 9 کشتی باید اجباری باشد؟ 

در.دین زرتقتی هیچ چبز اجباری نپست. در همه کارها باید با خرد و وجدان 
رانزنی کزد. باوز دازم که هر زرتشتی که در اپن باره با خردو وجدان خود مخورت 
کند: کو ششن خواهد کرد تا آن جا که شدنی است سدره و کشتی با خود داشته 
باشد:"سدزه و کشتی" ند طاهز ژرفشتی: بودن است»شناستامه دیتی ابت. همان گونه 
رام" نند ظاهر ی وابستگی سیانی به یک ملت ویا" کارت اقسامت " ستد 
طاهری زیستن در کشور ممین است» .همان گونه هم "سدره وکشتی" سند ظاهری 
واپستگی دیتی شطض به کروه زرتشتیان است:"سدره و کشتی" نماد استواری دردین 
است: زر تشتبان : در ککورهای مختلف فذر همه دنا افامت دارند. " گدذوناعه و کارت 
اقاست" آن ها با هم تعاوت دار د. بکذار ید این " شناسناعه دبنی را حقظ کنیم و 
یکدیگر را بشناسیم, 


آیین بو کانی 


پیوعانی :کاری نیک است. بیادی است که یکت زن و یک مرد را به تام "همسر 
به هم و ابسته می کند تا نوانایی شان در سازندگی و پیشرفت آفریش رسایی یافته: 
شادی شان اف وده شود؛ و خوشبخضتی شان بشتر دد. بنیاد پیو کانی " " ژناشوبی" باید 
یهانگ تور باه از 

نادائی» هرس خووخواهی» و و پرانگری به دور باشد. 








۳ بابه های خر د: دوست داختی» هتخاری: و 2 ید 


۲ فز این زرشتی به کاربردن واه نخلح به جاي یو کانی: ار هس تا تارواست» زیرا یرکاتی گربای 
هسری و پوندی است که در ال ژل ق تر ‏ بزامنفه آرمان این و تلد رسایی است. هرست ات که 
واژه تکام هم به معنای از تو 5 به کار رفه است ولن؛ در لفت. عرب در اصل به معتی انجام حعل 
حجشسی است که همپتگی عسانی را عی رساتد و اشازه‌ای به ‏ هسری و پرند معئری نمی که 
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در این که در سنت زرتشستی؛ پیوکانی؛ نیکو و ستوده است» گفت وگونی نیست, 
در کاب ادییات مذهی وندیداد آمده است که زرنشت از اهرامزدا پرسید :"ای 
خداوند, چه جایی در این جهان بهتربن است!" و اهورامزدا پاسخ داد" آن جا که 
عرة دبندار خانه و کانوتی می‌سازه که در آن آتش: کله: زن: فرزندان و پیروان و 
پاران خوب گرد آیند". پیوکانی تا آن جا پسندیده است که به زرتشتیان سقارش 
ده به همدینان خود باری کنند 5 بتوالند همسری را که می خواهند پنرگزینند و 
پبوئد همستگی بندند: باز در "وند‌یداد" آمده است که گر همدیتی؛ برادری با 
دوستی:به شما روی آورد که او رادر کار بی‌گذاری پیوند همسری باری کننیده 
همراهی خود را دریغ مورزید نا یا همسری که با خود برگزیده آئين پیوکانی انجام 
دهد ۴ بتا به گفثه عرودلوات:در زمان هخامتشیان؛ دولت به مردم کسک عالی می دا 
تا بتوانند همسر برگزینند و پیوند کنند, داشتن فرزند عم در زمان هخامنشی اهمیت 
فراوان داشت. داریسوش بای کسانی که کته های او رابحافظت کنتد: از 
اهورامز دابر کت فرزند خواستاراست*: پادشاهان هخامنشی به خانواده هایی که 
فرزند بسیاری داشتند حایزه می دادند ۱. 

دز باره چگونگی گرفتن هس باز تردیدی لیس ت که پایه آن بر آزادی گر بتش 
است و در همه جا سفارش شدهء است که دشر و پسر با رایژتی با خرد (وهومن) و اشا 
(راستی و پاکی) همنر عود را اتضاب کنند. هنگامی که پنورو چیست: دختر 
زرتشت: می خواهد همسری برگزیند: پدرش به او چتین می‌گوید+ 

"آ نکسی رابه همسری برگزین که خرد تو: به آن فرمان دهد" ۲ و در جای دیگر 
اشو زرنشت به دختران و پسران تازه عروس و تازه داماد جتین اندرز عی دهذ: 

ای لازه عروسان 9 ای تاژه دامادان دین را درست در بافته» راه ژندگی را با منش 
نیکك بپیما بید: یکو شید در راستی ٩‏ درستی از هسر خود پیشی گیرید: تلها در جنین 
حالتی است که زندگانی پدید آعده از پیوند هسری بر هر دوی شما شادی بخش 


۳- وندیداد جلد سو ۳ 
۴- وندیداد جله چهاردمپ۲۳ 
۵ - کی بیستون ۵۱ 


۱۷:۳۴:۱۵ هرودوت ۱ :۱۳۹ باست ابرن‎ - ٩ 
۳ بسا 8۳ بت‎ -۷ 
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بوذه 3 با کاغیابی دساز خواهد بود ٩"‏ 

شور اهد بسیازی هست که تساری‌زن و مید را در بیوند همسری نشان عی. دهد, 
خر و واژه بیوکانن: بیوند همسری» نشانه این برابری است. گذشته از این .کنه:اشو 
زر تست در کات ها به دختران و پسران در یک مطح سخن می گویده سن همسری 
برای دختر و سر مساوق و بات ده سال بو ده انست: 

آن گنه که از دادستان دینیک بر هی آ ید در ابران باستان پنج گونه بیو کانی بو ده 
است که بر دو پابه‌ی استوار؛ همیستگی خانوادگی و دیگری پایداری تام خانواده 


ِ اف أاستا 


[8] همیستگیی 


در دین زرشت آزادی در گزیش هسر بوده است, این اسر از سختان اشضو 
زرخشت در کات ها کاملا" روشن است. از موی دیگره دانشمندان و جانعه شناسان 
مان ساسانیان اند بشیده‌اند که در عین حفظ آزادی گزینش: باید جوانان را ستوجه 
کرذکه پیوند هضری بین یکك دختر وپسرپیوند نزدیکی بیتتر بین خانواده های 
عروس ٩‏ داعاد ضم هست: بنابراین برای بفای خانواده و برای اپن که هصعسری بین 
دشتر و بسر از دو خانواده متتلف؛ مخافی در رابطه جوانان و بدران وبادرانشان 
ابجاد نکنده‌در بوکاتی هابی که با اجازه پدر و ساذر انجام می شده است: امتیاز 
بیشتری یه فرزنلبان مبی. دادند. بدون این که در ازدواجی که بدون دریافت موافشت 
پدر و مادر صورت گرفته باشد: خللی ایجاد کند. 


نام و بقای خانواده 


طق سنت جوامم فدیم که امروز هم تا انداژه ژیادی سعسول است؛ بس از 
برکان دختران تام خانواده پسران را می پذ برند.بر ای این که نام و بقای خانواده از 
عییان تروده کاهی پدر بدون پیریه با دراو دانادشی قرازا ی گیل شت که ا گر فرزند 





- پستا 8۳ بند ۵ 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷۷ 


۱11 


پسری پیدا کننذه لخستین فرژند پسر را به فرژند خواندگی په پدر دختر بدهند. در این 
صورت این پسر ثام خانواده پدر بزرگ (با عادرش) را تی گرفت و از پدر بزرگ شم 
ار ث سی بر ۵. ار حیان؛ به و بهه بو تائیان که با این شنت ایرائیان آشنایی تداشعدتب تصور 
م ی کردند که این فرزند تتیجه همخوابگی پدر با دخترش بوده است! در حالی که این 
فرزنده فرزند مرد دیگری بوده است» منتهی پرای حفظ نام پدر دختر: به فرزند 
خواندگی به او واگذار شدء است . این پنج نوع پیوند همسری (که امروژ دیگر 
مرسوم ثیست)] عبارت بو د از: 

۱ - پادشاه زئی و آن هنگامی بود که دختر با کره ای(ازدواج نگزرده) با اجازه 
پدر و مادر با شخص دل‌خواهش پیوئد همسری می بست. این عالی ترین شکل 
از دواج بود و دختر و پسر از همه مایا بر خوردار بودند. 

۲ - ایو زنی و آن هنگامی بود که پدر و مادری با دختر و همسر آینده‌اش 
توافق می کردند که نخستین فرزند پسرشان رابه فرزندخواندگی به آن ها بندهند. 
جنین فززندی از پدر برزگ و مادر بزرگ مادری» ارت می برد( و از این رو کسانی 
که وازد به -حگرتگی این نادگذاری نبودثد: گمان.می کردند که ابن فرزند بیرادز 
مادزش هم هست در حالی که چنین نود) و البته جنین از دواجی جون با رضایت بدر 
و سادر و با موافشت و دلخواه خود دختر ائجام شده بود از جپت احشماعی؛ اعشبار 
پادشاه زنی را داشت: 

۳ - خود سر زنی و آن هنگامی بود که دختر بدون رضایت پدر و مادرش با 
شخص دلخواهش ازدواح می کرد. دراین صورت ازدواج صحح و قانونی بود ولی 
دختر حق ارث بردن نداشت(مگر آن که پدر و مادر به دلخواه خردشان:با از راه 
رسصبت» سهحی به از می دادند), 

۴ - سترزنی و آن هنگامی است که ژن و مردی نمی توانند صاحب فرزند 
شوند و حاضر می شوند هزینه زناشوبی دختری راکه آماده ازدواج است و در پرابر 


پر سید که ابا جنین ازدواجي درست اشت! بررنان که از حربی بی داستد که این کار تار است؛ ور از 
سور دیگر جرات روپار ری با شاه را نداشتده پاسخضی, پس یت اب اه به شاه دادند.پاسخ ند 


عرسوم بوده پادشاء از موپدان سزال نمی کرد و اگر فائونی برد مربدان از دادن جواب طفره نمی رفتد, 


با کوشش اردشیر بابکان 
07 ۷۷۷۷۷۷۰ 


۱۷۰ 


عروض و داماد تمه می کنند که یک با جند فرزندشان را به فرزند خواندگی به ژن و 
شوهری که هر بنه عر وسی را داده‌اند بدهند. 

۵ - جاکرزنی به ازدواجی گفته می شود که در آن دختر با کره نباشد مثلا قبلاً 
شوهر داشته و شوهر اولش در گذشته باشد ء و دوباره شوهر کند . 

همان گونه که گفته شده درا بن بنج گونه پیمان؛ ازدواج موقتی( کوتاه صدت ) 
نی ندا رد :۱ 

هرودوات می گوبد که ترییت و حضانت فرزندان در پتج سال ارل بکدا به عهیده 
مادر بود و الا آن ها شابستگی ورود به آمرزشگاه های وسمی را پیدا نمی کر دند "" 
میان آبین بیو کانی زر تشتیان ایران و پارسیان هندوستان تفاوت هایی هست که ناشی 
از ۳ های رسم هندوان است. بزای نمونه دز اپران آیین پیوند هری هعیشه 

بیگن از فرو رفتن(غزوب) آفتاب انجام می شبود و در هندومشان پس از سروب 

از یچ فندوان آیین بیوکانی رایس از خروب آفتاب انجام مق 
دهند و بارسیان مهاحر بیمان گذاشته بودند که این ستت زا رعابت کنشده آن جه بین 
بارسیان و ایرانبان ژزتشتی مشترک است» این است که حاضرین مطمثن شوند که 
دختر و بر در کمال ازادی خواسته اند بیوند هری, نندند. دیگر آن که با انجام 
مراسم دیتی؛ برکت مینوی را برای دختر و پسر خواستار شوند "۱ 

در نمونه قباله زناشوبی در زبان پهلری که مر بوط به سده سیزدهم میالادی است و 
تو سط دانشمند ارعنی بانو آناهیت بریخالیان در شماره پنجم سال ۱۹۹۰ مسجله 
مردمشناسی اتحاد شوروی (صفحات ٩۷‏ ۷۵۱۷ ) حاپ شده است و بوسیله دانشمند 
ایراتی دکتر شاپور شهبازی با تصحیحاتی در مجله آ ینده ۹٩‏ ۱۳ و امواره ذکتر محمد 
اقشاز جلد پنجم آمده است؛ و تمایانگر مراسم ابران پیش از اسلام است, این تکته ها 
بچشم می خورد. 

۱ وضایت عروس و داماد به ازدداج 

۲ - رضایت پدر و مادز عررس 


سر تحت تست تست 
و « نطاه کنید. به ء مالیکان هزار دانستان م حلد دوم باب پر کانی 

۱ 2 فروذوت ۱۳۲۱:۷۲ 

۴ - در باره آین ازدوام در بن زر نان ابران؛ نگاه کید به کتاب " فواسم مسدذهبی ٩‏ آداب 
زر تشتمان" ترشته موید اردسیر فزغشسب جلد دوم تهران ۱۳۵۸ صتحه ۶ تا ۱۸ 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷۷ 


۷۹ 


۳ اعلام معارکت دادن عر وض به اداره قسمتی از امور مالی خانوادگی توسط 
داعاد ۵ 

۴ - نعهد عروس به کدبانویی؛ فروتتی؛ فرمانبرداری و احترام به مسر و 
پیروی از دین بهی " و تعهد داماد به "گرامی داشتن همسر: نگاهداری و پشتیبانی و 
ارج گذاشتن به اوه و شناختن فرزندان به عنوان فرژندان قانونی خود" 

۵ - سفارش موید برگزار کننده آیین به این که "عروس و داماد " هميشه راه 
خدا و پیامبر (راه اشا) را بیمایند: احترام بدر و مادز دو طرف و حق استنادان را 
محعفو ظ دارند به درویشان و ناتوانان :و خویشاوندان نادان کسک کند و از 
غویشاوندانی با آنان شرم نکنند. 

۱ - سفارش موید به داماد و عروس به این که در این جهان و در جهان 
دیگی.هسر و نیز خانواده (پدر مادر و خواهر و برادر) همسر را در خانه با جان و 
عشق و پیمان خود یبد برند. 

۷ - سفارش موید به داباد که پیمان گذارد که همسر خود را :مالک تن و جان 
و مال و-خان خوزد کند 6 ه ای شک برد اورا از گرنت‌گی وشتگی ویر بااو گربا 
دور تگاهدارد؛ اورا مجیور به تتهایی و مردم اگریژی نکند. 

در آیین زناشویی در ابران؛ داماد لورکك و شیرینی:و عروس انار شبرین و پارچه 
سبز و تخم مرغ و فیچی می آورند. در پابان مراسم: تخم مرع را از بالای خان ببرون 
اندازند (معتی آن این است که پدر عروس همه حفوق و اختبار خویش را با یکک 
تحم م۴ بة داماد صلح مب کند . فیح ؛ علامت. گشابقی کار است و بارحه سب ۱۳ 
نشان سر سبري و شادمانی, 

لور علامت فرآزانی و فراخ روزی؛ انار شبرین نشانه آرژوی فرزندان بسیار: 
وشیرینی برای شبرین کامی ولذت و خوشی است. 

در آبین زناشوبی موبد چند بار می گوبد که " دختر و پسر: به هیم تنی و هم روانی 
به بکد بگر داده شده اند" که "هم در زندگانی در این جهان و هم در سرای دیگر دز 


۳ - دکتر کنهبازی اشاره می کند که شیر جامه سپاه عباه به سبز علوي» دو زمان رلپمهدی امام 
هشتم خضرت علی ین موسی‌الر ضا به امر امن ویه خاطر پاز فرداندن ستن عجم در تاریخ مشهور 


استا: 


با کوشش اردشیر بابکان 
00۱ ۱۷۷۷۷۷۷3 


۱۷۳۴ 
اپدیت به‌ظم پیوسته و واپسته باشند و حقوق وکام هر دو یکی باشد "۱۲ 
آیین بدرود با در گذشتگان 


آبینی که برای در گذشتگان برگذار می شوده با باور به دو اندیشه است: 

۱ - جاودانی روان: بازماندگان می خواهتد رفتن روان درگذشته را به بشتیبانی 
و همکاری آنان از گیتی؛ به سرای جازداتی با آسودگی و کم ترین رنج انجام گیرد. 

۲ - دگزگونی شکل بدن ؛ بازماندگان می خواهند بدن د رگذشته به وضعی تغییر 
شکل یابد که کم ترین آلودگی راپدید آورد و کم ترین زبان راابه ظیعت او محیط 

پشتیبانی و مهربانی در باره روان در گذشته با انجام آیین هایی همراه است که 
چندین سال پس از رفتن در گذشنه از این جهان: از سوی بازماندگان نا دیکك ‏ همسر 
و فرزندان - دنیال می شود. ح 

انتقال بدن در گذشته به مترل آخره پاید هر چه ژودتر با آیین ویژه ای انجام شود 
و در این آبین به چپار اصل توحه می شود؛ 

۱ - جدا نگاهداشتن " بدن در گذشته " از زندگان پس از مرگث» بدون درنگ 
بدین درگذشته را با پارچه سفیدی می پوشانندهو سپس آن را با نیزنگک ۱۵ گند زدایی 
(ضد عفونی) کرده و با آب می شویند: برای خد عفوئی مسکن است مواد دیگری 
هم یه کار بر نف و استعمال یونگت صورت تمادی(سسلیک) بیدا کته گر این هنگام: 





۴ - دوباره عسل به تعدد زوجات در آبران باستان: از پادشاهالی تام ب ده شده است که رع از یه 
زن داشنه آند. جالب توجه آبن است که پس از ی ی ی 
مرسوم و مجاز برده است؛ هیچ موردی از لعدد زوحات در ین ژر تشتبان ذ گر نشده است.. و لبق بررسی 
که در نهران ؛ پزد و گرمان اتجام شد؛ هیجر پگ از زرشیان که در سده اخیر زندگی گرده و نبا کانشان که 
در مه از آسي زیمت له پیز بکد زن ناه ار و اگر در مود تآدر + کسی پتهانی زق 
دارسی ر فته از تاععه رالاه شده استت همچتین در هدومتان هم گه اد زوجات در نان سلماتان 
برده» هیچ پارسی بیش از بکزن نباشنه است. به هررو زرشتیان پنتیان و پیرو ازدوام یک زن و یکت 
مرد هستد و طللاق را هم تاروا می داتتط 

۳ خاش گاوی که به روشی ویژه فراهم شده است. گاوها را دز ای تتصوضی ناه ی دارندا 
علرفه و پوست هندوانه و بنجه که همه شسته و بهداشتی تهیه شده به او می غروانند و شاش چنین گاوی 


را برای ضد عفوتی به کار می پرند. استفاده از شاش برای آمور بهداشتی وبشه ابران پاستان نوده است: 
سلحین هم و امستفاز ه کرو مستهی ا یه سای کاین اوه شاسن شتربه‌شارسی بر ظ تلب تگاه کند ی 


کتاب "حلية المتقین "تالین محمد پافر معجلسی و تقل از امام هشتم در باره نفم پول شتر. 


با کوشش اردشیر بابکان 
00۱ ۷۷۷۷۷۷ 


۳۳ 


سدزه و کشتی به د رگذشته پوشانده و روی او رابازمی گذارند نا خویشان به او 
نزدیک شده برای وایسین بار اورا دیده و آخرین بدرود را بگویند: پس از آن:به 
کسی احازه ویکت شین به در کذ کته داده تعی کرد مر به سای که مأموز اتتقال 
اانجام مراسمی هستند. این کسان هم باید به احترام روان درگذشته از پیش حمام 
کرده و لباس تمیز و سفید بر تن داشته باشند- 

ماموران اتقال در گذشته که دو نقر ندا مرده رادر درون پازجه سفید گذاردفپنج 
عای بدن ( گر دن:باژوان: کس زانوان؛ و دو شست پا) او را یا نواز سفید.یسته» دو 
دست او را روی سینه تا می کنند. 

در طول این مدت مویداناسرگرم اوستا خواندندد. سپس در گذشته "را دو زوی 
نخته سنگی که در گوشه ای از اطاق جلو خانه اسث قرار می دهند ابه طوری که سر او 
سوی شمال نباشد. در داخل اطاق چوب ستدل و بوی خوش درعجمری می سورد و 
باور این بوده است که با این کار جرم های ناخوشی پرا کنده دز هوا زدوده می شوند. 
جون برابر یک باور دینی؛ روان در گذشته تا بامداد چهار مین روژ پس از در گذشتن؛ 
در این جهان می ماند و سپس به جهان دیگر می رود. از این روه لبوانی پر از روغن 
عوکوفات* را مدت سه روز و سه شب در داخل اطاق روشن نگاه می دارند۱. 

۲ - بهداشت : دومین اصل در این آیین: رعایت بهداشت است, ضد عقونی 
گردن؛ شست وشوی بدن و دزر نگاهداشتن زندگان از بدن درگذشته . به همین 
منظو ر است انتقال "بدن درگذشته" از خانه به "دخمه" با "آرامگاه" به وسیله دو مأمور 
که 7د ها را "نساسالاو عی خواننده صورت می گیزد. تساسالاران "بدن درگذشته وا 
رو قابوت آعتی می خذازند وا در حالی که موبدان بر آن تماز می گذازنده مردان و 
زنان حاضر در خانه به تابوت نزدیک شدء و با خم کردن سر به درگذشته کسرنش 
کرده و اووا بدرو و می گویند. سپس تابوت را چهار نفر روی شانه برای بردن به خانه 





0 < طبیل و سس که هنوز عم در برد و در هندوستان هست؛ در آپن هنگام از راه دور مررده را به 
دزمان م دهنم و باور ای کت که ار الرزنشگی دو درگذخته باشد» سک پاوی می کند. آن گونه 
که در وندیداد به آن اشاره شدهء سك انتخاب شده برای این کاز ‏ سکت وبزه ای است که بالای هر چشم 
لکه سقیدی دارد و فرض این است که این گونه سک ها از هوش ویژه ای بر خوردارنه و برای این کار 
تریت می کوند که از نظر علمی قابل قبرل است. این سک ها را"سکت چهار چشم" و با "سگدا دید" می 


نام 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷۷ 


۱۷ 


بار پسین بلند می کنند. در حالی که مردان پشت سم تابوت در حرکت‌اند( بانوان پشت 
تابوت حرکت تم کنند).در این هنگام محلی که بدن درگذشته و تابوت دا خانه 
قرار داشته کاسلا کندزدابی می شود. همه کساتی که در این مراسم شرکت:می کنند 
پس از تمام شدن مراسم و شت یه خانه باید حمام گر ده و سدره و کشتی و کنند. 
از لساظ بهداشتی تابوت باید از آهن باشد و نه از جوت. 

۳ - سادگیی : آیینی که برای درگذشتگان انجام می شود برای همه .بدون 
رغانت جنی: ناد و با موقعیت اجتماعی: بگسان است و باید به ساده ترین شکل 
انجام شو 3 

آلوده تکر دن محط زبست :در دین ز و بسشسته 4 خاک آبت! هو اه و آتش ار ظر آن 
ید که آف یده خدایی است؛ با ید با کگ زگاهداشته شود, دردین زرتشت سمارش شده 
است که بدن در گذشبه را به گرنه ای درآ خرین عح لگاه بکنارند که کمترین ژیان و 
آلودگی را بدید. آورد. برای این کاز در نین زرتشتبان "دخمه" و "آواهگاه" مرسوم 
و 2 ۵ 8 یت : 

دخه ۱۲ ساختمانی ات که در بالای کوه مین سازنده در جایی که از شهر دور 
است؛ بددن مر ده را به درون دخمه من گفنازید ی پرندگان لاشخور در عدت کو تاهی 
که از یکی دو ساعت بیشتر نمی شود همه گوشت بدن مرده رامی خورند و استخوان 
را باقن می گذازند. ابن گونه رفتار با بدن درگذشته کنجکاوی افرادی را بر انگختة 
است که در باره آن چیرٌ بنویسند. حغیقت این است که این روش بهترین راه خللاصی 
از بدان مرده است: نت آن که این کازی است که ۳ شبه 
حیو انات مر ده انیجام می شو د. بو ان زنده‌ای گرخت حیوان مرده را می خورد و باین 
قر تیب بدان مر ده و وا کت بان انا یگ وی وی دوم آن که ۳ آلودئگی 
محیط زیست حلوگیری می شود پس از اين که گوشت مرده خووده شد؛ مأموران 
دخمه استضو ان های خش.گک شده را در حاهی که در وسط دخمه قراز دارد می 
زیزند و روی آن آهکک و کوگرد (تیزاب) می ریزند تا بسوزد وا خا کستر شوداو 
وسّیله آب باران به جهار جاهی که در چپار طرف چاه اصلی است برود. نه و بدنه‌ی 
چاه اصلی با سنگ و سیمان پوشیده شده است تا مادام که استمقوان ها در آن جاست 


۷ - که در انکلیی به 5۱۴۲ ۱۳1۷/۵۷۲۳ ت جمه شده است. 
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و هنز وسیله آهک وگو گرد متلاشی و پاک نشده؛ میگر ب به خارج سرایت نکند, 
یمد از آن که استخو ان عاهخا کستر و ضد عفونی شد وسیله باران شسته شده و به جاه 
هابی که نه آن ها از شن پوشیده شده می ووند در حالی که در وسط راء از چند 
دستگاه سافی و با کك کسده نیز رد می شود به زمین فرو می رود.آیبااین روش 
بهداشتی : عافاانه و ساده نینت؟ آن هایی که از آن انتقاد می کنند: با نادانتد 

در تهران؛ این روش نتوانست دنبال شود: ژبرا بدبختانه به علت توسعه شهره 
دخمه که از شهر دور بوده در حاشیه شهر افناد و برندگان لاشخور کم شدند: از این 
رو زمان بین گذاشتن بدن عرده تا خورده شدن آن وسیله تعداد کمی لاشخور :ساعت 
ها بلکه یکی ده روز طرل می کشید. ضمنا در تهران دانشکده پزشکی تاسیس شده 
بود و به بدن مرده برای تشر یح احتیاج داشتند. اطبق قانون اسالام تشریح مرده حرام 
است) از این رو از دانشکده پرشکی مأمورینی شب ها ی رفتنداو مرده های 
زرتشتی را می دزدیدند و به شهر می آوردندا عی بایست جلر این کار زشت به 
تحوی گرفته شود. 

سوم انتقاد نابه جای تنی چند از مسلمانان نادان و نغع طلب یبود که فاز 
می آوردند این روش تقبیر بابد. ژر تشثیان ناجار شدند که به روش "تدفین رزوی 
آورند. مقایر بادشاهان و بزرگان فدیم اپران نیز تشان می دهد که روش تدفین هم در 
اپران باستان مععول بوده است. 

نلیجه این بحث این است که در دین زرتشتی آن ووشی برای خلاصی از بیدن 
عرده پسندیده است که کمتر ین زیان رابه محیط ز پست بزند. نارسایی ندفین این است 
که هم خاک و آب زبر ژمین زا آلوده‌عی کند و هم زمیتی که ی شود.برای 
کگاه رزی وساختمان به کار زرد ی اسفاده عی شو د. شامد. روش سوزاندن*۱ که 
آمرووژ در غرب رسم شیده و در شری هم بیل هندوان و بزداییان معمول بوده است از 
جهت تنیحه کاز به دخمه نزدیکک تر باشد. 





۳۱۲ . ۸ 
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آیین ار جگذاری به روان جاودان 


گفتيم که آیین در گذشتگان در دین زرتشتی به قوامز و جه داود. آسو ده خاطر 
شدن از انتقال بدن "درگذشته" به جایی و به گونه ای که کم ترین زیان را به محیط 
زیست» بهداشت: وتندرستی بازماندگان بژند و دز عین حال ساده طبیعی؛ و در باره 
همه یکسان باشد. دیگر آن که از چشم هم چخشمی و مسابقه در:ساختی مقبره گران 
بها؛ اتلاف.مال و محان: جلو کدی کند. 

در مورد روان هم : ستت زر تشتی به مسائل اخلافی و زوالی چم دارد. در کاز 
پا کیزه کردن. بدن در گذشته" و انتقال آن به سر عتزل آخره موبدان نماز زمزمه می 
کردندا و به وه دن مرجله بردن مرده از خانه به دخعه با آرامگاه) موبدان بها ژمدبه 
آهون ولیتی, [بخشی تخت کارت غا) خی بر داز ندد. 

باور ابن است که زمزمه قّات ها : روان در گذشته رکه هنوز در این حهان است: 
یرو عی بخشید و به بازماندکّان هم راه زندگی درست را گوشزد عی کند. 

پاور این است که امواج ناشی از این زمززمه: اثری نا گفتتی. در روان آدرگذشته و 
بازماندگان بدید می آورد. 

باور بر اين است که روان در گذشته سه زوز زير راهتعای "سروش در این جهان 
می ماند. از ابن رو نمازهای و یژه در سه شب برای آسایکن روان و خشتردی سروزش 
خرانده می شو د. 

در روز و شب اول این مراسم که وسیله مویدان در خانه د رگذشته انجام می شود 
خخویشان درگذشنه هم شرکت می کنند پس از عرزوب آفتاب موبدان نماز آفریتگان 
می خوانند. از بامداد روز بعد تا سه روز اپن نمازها در "درمهر" باه آدریان » و سیله 
موبدان خوانده می شود. باور بر این است که این نعازها روان د رگذشته را در انتقال 
ازاین جهان به جهان دیگر باری می دهد. در پگاه روز جهارم یش از بر آمدن 
آفتاب خو بشان و دوستان درگذشته به "درمهر می روند و به باد خو بشاو ند د رگذشته 
و برای آسایش رران او؛ اهورامزدا را ستایش می کنند و همچنین در آن جا با موبد 
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بو ند می گذارئد که پس از آن نیز تراک روان در گذشته دعا خوانده روان اورا از یاد 
تبرند.پس از روز چهارم؛ مراسمی هم روز دهم؛ روز سی‌ام(ماه) و سر سال برای 
روان درگذشته برگزار می شود. خانواده های دین دار پس از آن هر سال تاسی سال ؛ 
مراسح دیلی هر انداز ه ک تاه نرای در کل شته انجام مپی دفتك, 

باور اپنست که روان درگذشتگان سالی پنج روز پیش از نوروز و سپس در روز 
فروردین و فروردین ساء؟! از بازماندگان خود در اين جهان دیدن می کنند و از اینرو 
در آنروز‌ها باژماندگان نیز در آلین های و بذه شرکت سی کنند. 

این باورها : خواء با دانش امروژ پذیرفتتی باشه پا ته : آرامش بخش بازماندگان 
است که عز بز خورد را از دست داده‌انده و نیز مردم را متوجه می کند کنه از مرگ 
گریزی نیت . ال این ارو چه بقع ان که با راستی و اندابشه و گنتار و کردار تیک 
ژندگی گرد و بهره خوب آن را دریافت داشت , 

به جز آیین هایی که گفته شد و در بازه زندگانی فرد فرد زرتشتی است» آیین های 
دیگری هم هست که مربوط به همه یا موبدان است , برای اتجام کارصوبدی باید 
آموزش و مراسعی رادید که نشبان دهد که داو طلب : دانش و پرورش و شرایط لازم 
برای قبول مسئولیت روحالی را دازاست: برای این کاز داو طلب که « ناور » ۰" شوانده 
می شود پس از انجام آیین «رشنوم» ۱ با هل برشنوم» ( در دو دوره که هريك نه 
روز به دراژا می انجامد) دز هیجده روزی که دور از ات مادی: در حال غزلت : 
نما های سعیتی را می آموزد و « هیربد » "۲ می شود. هیرید می تواند با دیدن دوره 
بالاتری « موبد » شود ۰ فراسعی که هیر بد اجازه انجام آن را دارد : مسدود است 
ولی موید می توائد همه مراسم را اننجام دهد . این مراسم بیشتر مربوط به دعا و نماز 
است ۰ بکی از آن ها آنین « خن » ات :برشی از آ ین ها مانند من و اسبپرف 
نها در « در عهر » با آدزیان انجام عی شود ولی ۶ ناور » و ءعوید » می توانند « 
آفر بشگان » و « قرخشی * و نماز های دیگری زا در خانه ها انیجام دهند . 
این را با 9۸۷ الاک ال عسریان هماند مي دانلد. 
9 
را 


پارسیان ۳:8۷۸۵ می گویند 


۷ , ۷ 
ت 
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۲ - جشن های دینی و میهنی (ملی) 
جشن های دینی 


پیش از گفت وگو درباره جشن های دینی؛ سخن کوتاه در باره گاهنامه ایسران 
پاستان به جا خواهد بود. زبرااین حشی ها به گو نه‌ای حبددایی نایدیر با گاهنامه 
وزشیان بتت‌گی دارند. 

ابراتیان سال خورشیدی نگاه می داشتته ( یعتی بر اساس ارتباط خنورشید با 
زهین) *. و سال را به دوازده ماه وعر ماه به سی روز بخش می کردند. به این ترتیب 
سال 1۰ ۳روز می شد و شروع سال بعد هر سال پنح روز و بنج ساعت و ۴۸ دفیقه 
و ۴۱ ثانیه زودتر انجام می شد. برای رفع ابن مشکل: هخامنشیان ضر شش صال! 
یک ماه به سالشان می افزودند ۲۲. اشکانیان هم: همان گاهنامه هخامنشیان زا دثبال می 
گردند. ساسانیان تقسیم دواز ده ماه و هر ماه سی روز؛ در سال را حفظ گر دند برای 
هر روز نامی معین کردند و پنج روز هم به آخر سال افزودند به نام "کات ها , به این 
ترتیب» سال ساسانی ۱۵ ۳ روز شد و برای جبران پنج ساعت و ۴۸ ثائیه : هر یکصد 


۲ ۳ بابلان و بهردیان قریم فری داشتد. یی لور پر اساس ارباط ماه با زعی. 

۵ جواهی سار روع دم سل ۴٩‏ پیش از لد پس از شایش مصر با ظریم ۳۹۵ ررز آشنا شد.ر 
لد تین گرد و ماه هفتم ن رابه نام خودش ۷ الا خواند. و این قویم را ناتالز 
خی ۳ 
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و یست سال؛ یک ماه به سالاعی افز ودند, 

در آغاز سده ششم میلادی ساسانیان روش "کبیسه" زا برگزیدند یمتی هر چهار 
سال بکله روز به ماه می افزودند و آن را به نام "آورداد" بعتی روژ افزوده خداداد "۱ 
می تاهیدتد. 

عتت روز اول ماه به نام او وام دا و اسشا مسیندان (او رز ده بهمن: اردسیشته 

شهربور: مپندارمزد؛ خرداد: امرداد) و ۲۳ روز دیگر به تام اپزدان است. روزهای 
ال : هشتم: پانز‌دهم و بیست سوم هر ماه بنام خداوند است (اورعززده‌دی به آذره 
دی به مهر: دی باه دین ] سامراین نمی شود از جهتی گفت که فر سا باادو بش هفت 
روز ٩‏ بویت ترین شباهت تقسیعات ماه 

تشتی با ماه به چهار هفته‌ای انت ۸ 


نام های سی روز ماه چنبن است: 


اورمزد: خداوند جان و خره بهمن: ستش (انسدیشه ) نیکث 
اردیبهشت: راه راستی؛ دادگری شهریور: تران برگزیده و سازنده 
سیّند ازمزو: مهر و آزایش اف اینده خ داد: رای و خود 
بت اموداد: ‏ بی مرگی و جاودانی دی‌به آذر: آفربدگار آذر: 

تش ۰فروع آبان: آب ها خیو: خورشید ماه: ماه تیر : ستاره 
4 کیتی دی به فهر: آفریدگار مهر: پیسان و دوستی 
سروش: کارکردبه‌ندای وجدان؛پیام آورراستی‌ودین رشن : 


۷ - در نقیر نار و هو ترا غیونا مقاوبت تجان می دصر قرن تشم اپرانبانی پودند له 
نی خی اسنند تقوریم عرضی شود و آبنان: همان شرب قیلی (افزاید ماه هر ۱۳۰ سال] را انامه 
دادند. آتان را " قدیمی می وان بان هم فر طزل تاویخ فراموش رعند یکلا باه را اضاقه کنتد. در 
ها تررور أآنْ فا ثر ماه تر شده انسته 
۸ - کوچکت ترین واحد تقوبم زرتشتی ماه است و به هفته. در دنبای سیحی و به ویژه در اروپا در 
سجن مود رو بو وس ی سای ۳۳ ,11 و تقو پم خور شپدی به ده 
روز رسید. پاپ آن را : ردو تارج گر بطورین " سرفی شد که آمروز هم جاری است: در اپران 
پس از اس" از قرن هتم اب مسلماان لدری را> ی ده شسی بابرتت واوتا ونر جرب 
۵ در سده هعدهم پلادی ؛ خبا سال شسی خورشیدی را محاسبه گرد وابه تام سلعقان 
جالال الدین , تاریخ حلالی یامد و معمرل شم 


| 
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داد ی فروردین: ردان باسدار؛یشرفت ورهرام : پپروژی 
رام ؛ صلح و آشتی باد: ناد [هواا دی به دین : آفریدکار 
دین : وجدان و دین ارذ + برکت وداده اهورایی اشتاد: کار 
داد؛ راستی آسنان: آسعان زامیاد؛ زسسین مسسانتزه سسپند: 
سفن اند یشه‌زادنمازگفتارنیک آنارام : نوردرخشنده و روشنانی 
بی‌پابان 


نام دوازده ماه سال : 


فروردین. + ماه فره‌وشی هااروان های پاسدار و پیشرفت 
دهنده) ازد هت : ماه زاستي ها و دادگری ها خرداد : هب اف 
خر دشناسی ها و رسایی ها قبر؛ عاء برکت و فراوانی امرداد: ماه 
بی مرگی ها؛ جاودانی شهریور : ماه تن وی سازنده و برگزیده مهر ؛ 
ماه دو شتی و ببمان آیان: ساه آت‌ها آذز: ماه آتلن و فروع 
باکی دک شاه دهشی: دادار تهمن : اه خرد (ستشن بیکت) 
انخند  :‏ ماه عهر و آرامث افزاینده 


ام پنج روز آخر سال :( پنج بخش گات ها 


اهونود :۱٩‏ نام نخستین بخش سرودهای اشو زرتشت 
استواد ۳ 
تین ۲۱ لام سوعین بخش سرودهای آشو ررتشت 
وجو خشر ۳٩:‏ نام جهارمین بخش سرودهای اشوزرتشت 


كت 


نام دوهین بخش مرودهای اشو روتشت 





۲۹ 
۳۳ 
۳۹۱ 


۳ 


۱۱5 ۲1۲۸ ۷ 
۷۲۲۲۱۱۱۴۲۲ 5۸ ۲ 
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۸1 
#هشتهاشت ی با نمی : تخت سر و دها ی اشو زر تشت 
نام روز بهیز که ( کیسه) اورداد : روز افر وده خداداو 


جشن های دیتی به دو گروه بخش می شوند؛ 


گاه‌انبار ها و حشن های ماهانه 
گاه اثباز ها 


در سال شش گاانباردهر یک به مدت پنج روز : گرفته می شود. گاه‌انبارها با 
طبیعت و کشاورژي بستگی دارلد. گفتیم که در همه جشن های زرتشتی سه عنصر: 
طبیعی + تجومی: نار یخی [ملی : احتناعی و شیاه شور دازند. گنجه شده اننت که 
آیین "اه انبارها" پیش از اشو زرتشت هم حشن گرفته می شدده‌اند, 

ننستین گاهانبار به نام "مید یوزرم "۲۴ با نیمه بهار در ماه اردببهشت (روز خرداد تا 
روز دی به مهر) هنگام برداشت خرمن و درو کردن غلاتی مانند گندم و جو بزپا می 
شود 

دومین گاه‌انیار به نام "ميد بوشهم "+۲ با نیمه تابستان درماه تبر[روز خیر نا روز دی 
به مهر) هتگام کاشت حبوباتی مانند برنج و ارژن گرفته می شود. 

سومین گاهاثبار به نام "پیتی شهج" ۲۲ در ماء شهر یور (روز اشناد تا روز اارام) 
هنگام درو وپرداشت محصول‌تابستانی وغل له وغلیق برای داسداری زر خارمی شره 

چهارمین گاهانبار به نام ۳یائرم*۲۳ است در ماه مهر (از روز اشتاد تا انارام) هنگام 
کاشت محصول زمستائی برپا می شود (ماه مهر هفتمین ماه نابستان بر طبق گاهنامه 
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ایران باستان است که دوبارء آن در همین بخش گنت وگو خواهیم کرد): 

پنجمین گاهانبار به نام "عید یارم"*۳ است به معنای نیمه ژمستان. این حشن در ماه 
دی (از روز مهر تا وزهراع) برگزار می شود« در«سقیقت جشن امعراحت کشاورزان 
استتة. 

ششمبن گاهانباربه نام "همسپتمدم* "در پابان عاه اسفند و در پنج روز گات هاست 
ختگامی که هوا معتدل است و کشاورزان آماده ب نامه ر نی کشاورزی سال بعد می 
شوند این جشن به ویده برای ستایش اهووانفا از برکاتی کفاداده است و بادآ ری 
فزهدرشی در گذشتگان: بربا می شود. 

عنصر دیلی این جشن هاء خواندن جشن و نیایش است که موبدان اتتجام هی آدهته 
و حاضرین در جشن دست یگلدیگر را می گیرند. هماژوز می شوند. زیر 

بب وزی ٩‏ کاسابی دز بکانگی و "ازور است: به و باه در گذشنه شته: تحسل در 
برابر بلابای طیعی : خشکسالی. سیل . ژلز لب طر فان و مانند.آن؛ تنها با هماز و ری و 
پخیباتی از همدیگر شدنی بود: شرکت در گاذانبازها وظیفه دیتی برای هصحه بوده 
هزینه آن را همه داو طلبانه و .هر کی به انداز» در آند و توانایش می داد ولی هنه: به 
یکل الداژه در آن " هم بهره " می شدند. 

عنضم احتماعی افن ,حشبم ها در این بود که همه زر تکسیان؛ زن ومرده پیر و جوان 
و کودک ‏ قظبر و غنی؛ ارباب و رعیت : همه بکسان در آن شرکت می کردنده در 
یک جاگرداعی آمدنده از یکك سفرء و از یک غذا می خوردند و این ام باعث 

پستشی بیشتر اجتساعی:می شا 

علاره بر این دز پایان این مراسم آن جه که از خوردئی بافی مانده بود به خانه 
اف اد بی لو او نباز مند. فر ستاده می شد و این حزتی از" تیکهکاری و دهش" است که دار 
دی زر تشتی ستو ده و سفارش شده است: 


قر۳ - ۳۹۸۱۱۱۱ 
۳۸ رازه۱ 
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حشن های ماهانه 


در هر ماه: یکک بار نام روز و ماه یکی هستند. زرتشتیان این روز ها را جشن می 
گرفتند و شادی هی گر دند. این وججن سطوب وس 
فروردین آردیبهشتگان (۲ اردیبهشت ت‌گاهنامه کنو نی ایران و ۳ اردیبهشت گاهنامة 
زرنشنی ): خردادگان (۴ خردادکنونی ٩‏ خرداد زر تشتی) تیرگان (۱۰ تر کتونی و 
۱۳ ثبر ژر تشتی ۹۱ آمر دادگان ۱ ۳آمي‌داد کنونی و. ۷ اس داد زر نش تشتی )۰ شهر یورگان 
۳۰۱ اهر داد کت نی و ۴ شهر یور ژرنشتی): مهرگان (۱۰ پر کنولی و ۱۱ سهر 
زرتشتی)* آبانگان ۴۱ آبان کنونی و ۰ بان ززتختی ]» آذرگان (۳ آذرکتولی و ۹ 
آذر زر نشتی دبگان ( ۲۵ آذل ۲ و ٩‏ دی کنونی و ۱ 
تهمتگان ۲۱۱ دی کت نی و ۲ بپمن زرتشتی) و اسفندگان (۲۹ بهمن و ۵ اسفند 
زرتشتی ) خوانده می شود. 

از میان اپن جشن هاء جشن مهرگان جنبه ملی دارد که در بخش جشن های ملی 
درباره آن سخن می گوییم. بزرگ ترین جشنن های ژرتشتیان (ایران باستان ): نوروز 
بود که با اعتدال رییعی همراه است. عتکامی که خورشید روی مدار اسنوا قرار می 
گیرد و روز و شب برایر می شوند. این روز اول فروردین برابر: ۲۱ مارج اننت. جشن 
مهرگان که دومین ححن بود که با اعتدال بابیزی همز مان بود. (اين اعتدال در روز 
۳ سیتامیر برایز با ال مر اقا نمتب سور وق تفر با وروا مهر از مهر ماه که 
دهم مهر باشد جشن گرفته می شود: بعد از این دو جشن؛ جشن های تیرگان و دیگان 
تس بودند. جشن ثیررگان برابر روژی است که خورشيد در دورتزین نفظه شمالی از 
انتوا قرار دازد و بزرکكا ترین روز و کوناه تربن شب است: (این روز دار حدود ۲۲ 
جون است که براء دوت مز ماه سین گت از زود تیر است) و 
جشن دیگان که خورشید دز دور ثزین نقطه جتویی از استواافرار دارد و 7۳ ترین 
شب و کوناه تربن روز اشت(این روز در حنود ۷۲ دسامبر و جشن دبگان در روز 
۳ دی ماه روز دی به آذر دی ماه رای ۲۳ تاه زر ار می شود): 

این چهار جشن را در جشن های ملی شرح می دهیم. جز این رو زها: زرتشتیان 
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روز خرداد فروردین ماه (روز ششم فروردین را که روز تسولد اشوزر تشت است 
جشن می گیرند و این همان روزی است که ابوریحان از آن به عنوان نوروژ بزرگ نام 
عچي ی قیه 


جشن های ملی 


از جشن های ملی. سه جشن لوروز: مهرگان و سده. امروژ هم با شکوه ویژه در 
ت_ ملی و بو ددو شر کوشش اف بتتی که در ی ۳۳ ها در کنار گذاشتن 
آن هابه کار رفته با شکست روبه رو شده است: امام مد غزالی در گیمیای سعادت 
شفارس من کند کا: 

ایرانیان جشن نوروز و سده را نگیرند! چراغانی نکنند! لباس نو نسپوشند؛ حتی 
عزاداری کنند تا مجوس از بین برود! ولی برخلاف خواست ا به جای از , سردم 
اپران‌پرست آن حشن را نگانداشتند: 

تا سده هشنم میللادی مپان حشن های علی و دینی. نفاو تی نود. زپرا دین ایران 
دین زرنشتن بود. گفت و گو در این باره پس از اسلامی شدن ایران: پیش آمد. 


حشن نوروز 


توروز بدون گفت وگو زیباترین جشن غیان حشن‌های همه ادیبان و اقوام و 
عنطقی تر ین هبدء بای آغاز سال است. در این جشن سه جنبه تجومی: ملی و دینی با 
برجنت‌کی به چشم می خو ز د. 

از دیدگاه نجومی, این روز مفارن با اعتدال ربیعی یعتی هنکٌامی است که 
خورشید روخ مدار انتوا فرار بی‌گیرد و روز و شب برابر استه روژی که طبیعت از 
خواب زمستانی بیدار می شود و زندگی لو آغاز میکند: روزی که زیبایی آفرنش در 
وال ترین حهر ه خو د آ از مپی سو خ. ره ند ابو ز بحان بیرونی: 
"نوروز نخستین روز از فرورد ین ماد »9۰ پیشانی سال نو است: و ششم فروردین‌ماه 
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نوروز بزوگ (باشد) ۲ زبراکه خروان بدآن پنج روز حق های حشم [خویشان و 
جاکران) و گروهان بگذاردندی و حاحت ها روا کردندی و آن گاه بد آن روز سسم 
خلوت کر دندی خاهگان را و اعنقاد پارسبان اندرنوروز نخستین است که اول روزی 
است که از زماله و بده ملک آغاز ب دگردیدن ۳۱۰, 

از دیدگاه ملی و تار بخی آمده است؛ 

هنگامی که جمشید شاه از کازهای ساززندگی فارغ شد مردمان در آسایش؛کشور 
در آبادانی و عمه حیز فراوان بود "۳ به دبوان فرسان داد تا تختی زرین و جراهر نشان 
برای او بسازند و او را به هوا بزند و این روز را آغاز سال نو خواندند. به گفته 


سراینده بژزگ ملی فردوسی: 
چواین کارهای وی آمد به جای زجای مهی, برتر آوردپای 
به ف رکیانی یکی تخت ساخت چه مایه برو گسوهراندرنصاخت 
که چون خواستی دیو برداشتی زهامون به گردون بر افراشتی 
جو خورشید تابان. عیان هوا نشسته بسراهو شاه فرسالروا 
سر سال نو: هرمز فرودین بر آسوده از رنج تن» دل ژکین 
چنین جشن فرخ از آن روزگار بسانده از آن خسروان بادگار 


ابوربحان بیرونی می‌نوبسد: به باور پارسیان در این روز جپان هستی بافت و 
آفربنش آغاز گردید". 

خیام در نوروزنامه می نویسد: " و گویند چرن ایزد ثبارک و تعالی بدآن هنگام 
که قرمان فز ستاد که قبات کیرد تا خابکی ز متغعت او به همه جیدها برسد ۲ فتات از شر 
حمل برفت و آسمان او را برگردانید و تاریگی از روشدایی جدا گت و شب و روز 


۰ - ووز شم روزخرداد فروردین ماهه روز زایش اشوزراشت سیتمان است. 

۱ - الفهیم لاوایل سناعه القربم در باره از رسم های پارسبان, نوروز چیست1* 

۲ - جشید شاه اپران در سازمان دادن به تشور و تربیت نردم گرشش زیاد کرد. او بود که مردمان وا 
به چهار طبفه: آمزان (آموزگاران) بساران الشگریان) نسودیان ( کلساورزان) و اعنوخویسان (پیشه 
وران) بش گرد و در حقبفت : خبرکسی برد که نظریه ‏ تقیم کار" را عنوان کیرده و او پرد کنه 
کشاورزی و ساختن الاث و ابزار خانخ و سو عست( استمقرلح گرده پزتش ‌ 
دارو و درماتی را معرلی کرد و رفاهه آسایش و امیتی ابچاد کرد که مردم هر گز ندیده و نچشیده پودند. 
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بدبدار شد و آن آغازی شدبر تاریخ جپان را .: 

چرن بحت از دید گاه تاریخی است باید اشازه کنیم که پس از اسلام تست های 
تاو یخی ذبگرق به وروز ۶ روز لورمزد فروردین -.دادند, این تبوغ ایرانی بود که 
برای بابداری جشی های علی نب آن ها ریت مذقی اسالامی و سامی داد 

محمد باقر مجلسی در کاب " سعاه و العالم" نو شت که به روایت ایام جعفر صادی 
در این روز حقرت محمد دو دشت غدیر خم‌برای حضرت علی از سردم بیمت 
گرفت»و در همین روز حقرت علی به مردم نهروان غالب شد.و در همین روز امام 
دواز دهم که فلا از دنه ها بنهان انشست‌تن مدا اهر هی شو 3 

باژ از اعاخ حعفر صاذق و سلعان فازسی تشل شده است که : آدم درا غاژ فروردین 
آفر یده شده و آن روز فرخنده‌ای است برای طلب حاجات وبر آورده شدن 
آرژوها وزناشویی و مسافرسته هاتف با ترجه به مبارک بو ذن این روز گفته است: 


هبایون روز نوروز است امروز و به فیروزی 
پر او ری خلافت کرد شاه لافنی ما وی 

این آعپزش اساطیر ایرائی و سامی محاسن و سمایبی داشت, از محاسن آن ان که 
سنن ایزانی وعلی حفظ شدند و از معایب آن ابن که امروز نتکیکد بسیاری از سنن 
ایران و ساعی متئل است. بای نجو له در سه سبده بلافامبله بعد از تلط اعراب 1 
برای حفظ آراعگاه کورش آن را قبر ام اللسا و یا عقبره مادر سلیمان خر اندند و یا 
آنشیده آذرگشسب را تخت سلیبان و تخت جمشید را تخت سلیسان نامیدند. در 
تغیبر نام ها آن گنه زیادهرری شیده برد که:در فرن جهارم تویستهتالن حون ان 
حوقل در کتاب صورت الارض و استخری در سالک و السمالگد و در فرن پنجم 
ابوربحان بیرونی در آثارالباقیه عن القرون الخالیه و ابن بلخی در فارسنامه و محمد 
بن متشون بن اخسد تلو سی در کتاب عحایب المخل قات. و غرانب اله حود خود را 
مجو ر دیدند که انتساب تخت جبشید را به سلیمان تکذیب کنند. 
یک یکردن جمشید و سلیمان: پن از حمله اعراب بی علت تبوده است. جمشید و 
سلیمان هر دو. شاه پیفسر بر دند؛ هر دو لخت حواخرنشان ساختند: هر دو کارهای 
خارق الماده کر دند. هر دو به آسبان رفتند ( تخت حملید وا دیوان بدوش کشیدند 
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و فالیجه حشرت سلیمان زا باد)؛ هر دو از فدرتی که متشاء خدایی داشت؛ بهر «عتد 
بودنده هر دو بعدا" ا لطف خدا دور شدند. یکی به سبب:غرور و خوردن گوشت "۲ 
ودیگری: به سیب ازدواج با دختران غیر سامی و بی عدالنن. خود این مژید هوش 
سرشار ایرانی در حفظ آثار باستانی بود: 

از دیدگاه دین ؛ مراسم جشن نوروز هعبشه با خواندن حشن آغاز می شود و 
زرتشتیان پیش از دید و بازدید توروژی به دو مهو" و پرستشگاه های خوه می روند 
و ستایش خداوند رابه جا می آورند. 

شاهان هضامنشی در این روز در تالار آپادانا بار عام مسق دادنده نمنایندگان 
کشورهای خارحی: استادان : فروه های سختلف: به پیشگا: شاه بار می یافتند: هد به 
می دادند و هدبه می گر فتند. داریوش کبیر در توزوز هر سال به معبد بایل می رفت و 
دست رب النوع بابل را می گرفت. شاهان ساسانی با شکوه قراوان؛ توروز را جشن 
می گرفشند. پاداه با جامه ابریشعی در بارگاه می نشست و. مویدان موید با سینی 
بزرگی که در آن: نان و سبزی» شراب: انگشتره شمشیر: دوات و قلم و ...نود با اسب 
و باز به پیش شاءامی رفت و شادباشی به این عبارت می گفت: 

" شاها: به جشن فروردبن به ماه فروردین, آزادی گزّین بر داد و دی نکیان, سروش 
آورد ترا داتابی و بیتایی و کاردانی: 9 دبر زبوی با خوی صژیره شادباش به تخت زرین؛ 
انوشه خور به جام جمشید 9 آیین نيا کان: در هعت بلند باش, تیک و کاری و داد و راستی 
تگاهدار: سرت سبز و جوانی جون خوبد : است کاسکار « پیروز به حنگ, تیفت روشن 
و کاری به دشمن, بازت گیرا « خجته به شکار. کارت راست جون تیر؛ سرایت آباد و 
ژندگی بسیار باد ": 

پس از چیرگی تازیان؛ در زمان بعضی از خلفای عباسی جشن نوروز با شکوه 
برگزار می شد. مثلا" آمده است که عمر بن عبددالعز یز خلیفه وی و معتضاه دو خلیفه 


۳ - جلید همان ۲۱۳۸ در اوستا ۷۸۷۸ در سانسظریت است. باز طبل اساطیر ابرالی جشبد مان 
توح استه: خدازند ایتدا بشراست جملید را به یایری کمارده و او که از تشمف خود اسلا داشت 
آن را لد پرنت. بعد خداوند اورا از نوات سه و امک وج رو ای از عن اتات 
و کياهان مخلف را به غاری برد و در آن جا نگاه دالت و پس از سپری شدن بع بشدان بیرون آمد و پا 
زاد ولد آن ها جهان باز از مرجودات پر شد: در پایان عسر جنشید هم طرور حدایی پدا کرد و نیز 
اجازه داد مردم فرشت کاو بخورئد از ابن جهت فرابزدی (۳۷۸۸/۱) با خور از آو رفت. مردم بر 
یه ان وید اد وس هام ]ری فک اووا کت ودد و کت و تاج واگرشتا 
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عباسی با تقلید از سنت ساسانیان. لباس زربست می بوشیدند؛ روی تخت عی نشستند 
و سپس بکگ تن. خوش صدا و خوش قدم.به لام "اعیر نوروزی" با " میسنت " پروای 
وزود سی او مایمن که 

در زمان دبلمیان, غزنوبان و سلجرقبان هنم جشن نوروز برگزار می شد ؟۲ 

هسجنین برای پابرجایی نوروز. نثانه های اسلاعی: روی آن زدند؛ برای نمونه 
محمد باقر محلسی در کتاب. سماء 8 العالم نو شت که: 

به رواپت از ایام جعفر صادق: حضرت محند در روز نوروز در دشت غد بر خیم از 
مردم برای ولایت حضرت علی بیعت گرفت: 9 در همین روز حضرت علی به عسردم 
نهروان غالب شد: 0 

از زمان ساسانیان رسم بود که ۲۵ روز بیش از توروز در روی هفت بتزن قلی: 
محصول دز آن سال خوب می شود. خانه تکانی. لباس نو پوشیدن: دید و بازدید و 
تبادل هدایا از سعپای این عید است . سقره هشت سب با هشت: شین ( گویا دزست تر 
است) : که اشاره به ضفت امشاسیتدان انشت ۰ آ نگ ]دنت اواستاه گللات باشی و قل 
سفید» ظر ات ابیت آواشی شاه فای س و و فورد: بلر عاهی انار و آحیل شعراه 
مفاهیم تمادی [سمتلیک)داشتند. 

حشن نوروز به سباری از کشورهای اسلاعی, تا مفولستان در آسیا و مصر و زنگبار در 
افر بقا رفت:۱ کبرشاه در جیدوستان در سال ۱۵۸۴ ه تتها جشن توروز و مهرگان راب 
شکوه هرچه بیشترا جشن می گرفت بلکه گاهنامه ایرانی زرتشتی با نام های فرو ردین؛ 
از دیبهشت را جانشین نام ماه های تقو یم اسالامی گرد. پادشاهان علمانی یز توروز را 
جشن من گرفتند, 


حشن مهرگان 


دومین جشن بزرگد ملی - دبتی ایرانیان "مهرگان" بود که در روز ۱۰ مهر . 
روزی که نام روز و ماه یکی بوده شا 3 می شد. و مانند نوروز سه جنبه 


۴ - برای آگاهی از جات به "قوروز: آیین هزارها" برشته برهان صفحه های ۵۳ تا ٩۰‏ نگاه کید. 
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۱۸۹ 


تجومی(طیعی): تارینخی: 3 دبنی داشت. 

از نظر نجومی . مهرگان چند روز پس از اعندال باییزی جشن گرفته صی شود 
(اختدال پاییزی اول مهر ضورت می گبرد) و جشن برداشت مخضولات کشاوززی 
اشخه 

اژنظر تاریخی .در این زوژ لیروی داد و راستی به سر کردگی کاوه آهنگز بر 
آرتش دروغ و ستمگری آژی دهاکك پیروز شد و فریدون به شاهی زسید. مبازژه 
راستی و دروغ؛ داد و ستم در ابران زر بشه دیتی دارد و همه جشن های "ملی هم به 
گونه ای این مبارزء و پیروزی تهایی حق بر نا حق را نشان می دهد. ولی: در تاریخ 
مهر ان ات تیه دزخشددگن وهای داز د. 

ابور بحان بیروئی در کتاب * ۲ ثارالباقیه "می توس" 

در روز "مهرگان" فرشتگان به باری کاوه آهنگر شتافتند و فریدون به نخت شاهی 
تست و ضحاکك را در کوه دماوند زندانی گرد و مر دمان را از کر ند او بر هائید. 

از نظر دین در فرهنکك ابرانی عهر یا میتوا به معنای فروغ خورشید و مهر ودوستی 
است. همحتین مهر نگهبان یمان و هشدار دهنده به پیمان کیان استه: 

تن غهر گان هسانند توروژ از فروغمندتر ین نمودهای فر هنک ایرانی است: مهر 
یکی از خدایان پیش از ژرتشت بود که پس از زرتشت به فرشته آفریده اهورامزدا 
در آهد: روشتایی و عهر؛ همیشه با روشتایی ی بایان خدایی بکی بوذه اند. 
جون‌نو رکه ازمهرحدا هست و حدا نیست عالم همه آبات خدا حست و خدا نیست 
مسابرتوحقيم ٩‏ هماوبيم ونه‌اويسيم چون‌تو رکهازمهرجدا هست ٩‏ جدائیست 

به روایتی تاجگذاری اردشیر بابکان هم ستارن با جشن مهرگان برد. بدون دودلی؛ 
پادشاهان هخامنشی, اشکانی و ساسالی جشن عهرگان را بزرکك می داشتند: در روزگار 
ما به معاسبت آغاز سال تحضیای "و گشایش آموژشگاه ها در آغناز مبهر: جشین 
مهرگان جشن فرهنگی اعلام شده بود. همین ی توان آن را به عنوان جشن 
کشاورزان؛ جشن ملی نگاهداشت. زرتشتبان ایران هفيشه این جشن را باشکوه 
ویژه‌ای برگزار کرده و می کنند. 

بلی اهیه با تعصب ضد ایر آنی دز روز مهرگان » ژرتشتبان را مجبور ضی کر دند 
هدایایی تفدیم کنند و عقدار این هدایا را جوجی زیدان در کتاب تمدن اسلامی : 
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پنج تا ده ملیون درهم ذ گر گر ده اس . 

ابو مسلم خراسانی : برسکنان و دولت عردان زمان عباسیان . در گرفتن جشن 
مهرلان پاقتاری ذاشتند : 
روز مهر و ماه عهر و حشن فرخ بهرگان_ مهر افرا ای نگار سهر جر مهربان 
مهربانی کن به حشن مهرگان ٩‏ روز سهر مهربانی به.به روز مهر و حشن مهرگان 


شین سك 5 


جشن سده جشن پیدایش آتش است, سد روز از بایان تابستان گذشته و با سد 
شب وروز به توروز مانده است. و گهن بودق آناة نابه بجشن.های نوروزو مهرگان 
م زاسلد, 

از نظر تجومی اطیعی) نیا کان ما در روزخاران بسیار گهن. سال را به دو باره 
(نصل) بخشی می کر دند. تاینتان .که هت ماه بة درازا می کشید: در نختین روز 
فروردین ماه آغاز و آخرین ووز مهرماه بایان می یافت: زمستان از آغاز آبان ماه 
سزوع سی شد و تا بایان اسفند به طول بی انجامید. جشن سده: سدمین ووز از | غاز 
زمستان و باسد روز و شب (بتحاه روز و بستحاه شب به اول تایستان بود. 

از نظر تاریخی نسبت این -جشن به هو شنگ. شاه داده شده است, در شاهنامه آمده 
اخت: که رووقا هرشتکت شاء نا هم اهانشی در کوهی مر فتند.نا گپان حیز ی تاراز؛ تیره 
زا دید که مار بود و عو شنک با هوش وهتکت», سنکی قترفت ۳ 
سوی مار ب تاب کرد که آن رای کش سک به نگ دیگری ورد گرد ز حون 
هر دو سنگ جخماق بودنده فروغ (جرقه ای) پدبدار شده به بوته گرفت و مار فرار 
کرد از این وو نداد هوشدکت شاه شادمان شد و خداوند را نیایش کر د که راز آتش را 
به او آشکار کرده است: شادغان و ببروزه موشنگ شاه آتش رااز همان:متکام قبله 
قرار داده آن روز را جشن اعلام کرد و این ست تا امروز بر جانت.به گفتة 
فردوسی: 
بر آسد به سنگ گران سنگ خرد. عم آن و هم این سنگد گردید خرد 
فروعغی بداید آمد از هر دو سنگه: ‏ دل تک لشت از لسروغ آذرتگد 
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جی‌اندار پیش جهان آفرین تیایش همی کرد و خوانند آلسرین 
که اورا فلسروغی جنین ضدبه داد صمین آتش آن اه قبله لاد 
یکی جشن کرد آنشب و باده ضورد "سده" نام آن جشن فرخنده کرد 


از نظر دینی : اين جشن به باد آورنده اهمیت نور: آتش و انرژی است, نوری 
که از خداوند جداست و از خداوند جدا هم نیست. قبله ای که در همه جا هست: 
هرجا نوو است» خدا آن جاست. فروغ خورشید ماه, آتش: چراغ و نبز روشنایی 
درونی دل وحان: همه نثان هایی از فروغ آهورامزد! هستند. بپشت در اوستا به تام 
روشتایی بی بایان خر انده شدء است . 
آبین حشن اسسیلب ۵ 

حکيم ععر خیام در کتاب نوروژنانه می لو بسد: 

"هر سال تا به امروژ جشن سده را پادشاهان نیک عهد در ایران 9 توران به جای 
می آورند. بعد از آن به امرور: زمان این حشن به دست فراموشی سپرده شد و فقط 
زر تشتیا ن که نگهبان ستن باستانی بوده و هستند این جشن باستانی را بر پا هی داشتند" 
هر چند وشته شد» است که مردآویج زباری به سال ۳۲۳ هجری (سده دهم 
میلادی) این جشن را در اصفهان با شکوه برگزار کزد: همیجنین در زمان غزئوبان این 
جشن دوباره روتق گرفت و عتصری شاعر نامدار ابران در یکی از جشن های سده دز 
برابر سلطان محنود قصیده ای دربارة ده خواند که آغاز آن این است؛ 
سسده چشن سلوک تاندار است زافریدون و از سم بادگار است 

دز ابران باستان؛ و در میان ززتگلیان انران؛ این جشن ۶ دیکت غر وب آلعاب :با 
آتش افروزی آغاز می شد و امروژ هم با همان سنت کوه هابی از بوته و خار وهیزم 
در بیرون شهر فراهم شدهء؛ در حالی که مربدان لاله به دست آوستا زمزمه می کنند: 
پوته ها را روشن کرده و مردمی که در آن جا جسع شده اند نماز آتش نیایش خو اندم 
و سپس دست یکدیگر را گرفته به دور آ نش می چرخند: شادی و پایکویی میکنند. 
این مراسم وسیله انجمن زرتشتیان گرمان سده هاست که بیرون از شهر انجام شده و 
هبه مر دم زن و مرده زرتشتی و مسلمان؛ کلیمی در آن جا گردآمده و در شادی 
شرکت می کنند. در تهران این جشن بست و تج سال است که با شکوه وسیله 
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ساژمان فروهر دز باغ ورجاوند بر گزار می شود.در شیراز پلج سال این جشن به همت 
هسرم بر بجهر و با باری زر تشتمان: آرتشیان 9 مردم شیراز. براب رکه زر نشت: نزد یک 
تخت سید برگزار شد. 


جشن تیرگان 

از حپت نجویسی حشن تیر گان منارن است با بزرگت ترین روز سال خورشیدی و 
گرمای ثابستان: 

از لحاط تاربخی روزی است که آرش کمانگیر مرز بین ابران و توران را ععین می 
کند. داستان این است که بس از حتگد تین ابران و توران + دوه طرفب بد بر قدنف کلف 
آرش از بالای کوه دماوند تیری رها کند و هر حاکه فرود آمد مر ایران و .توزان 
باشد. آرش با مهر به بزرگی میهن» با همه توان +روان و جان خود+ تبر را رها کرد و 
در کنار جیحون فرود آمد و سرحد دو کشور شد:. فشار این کار بر روی آرش آن 
اتداز و برد که.بس از این کار و ب وری:موشت: ضا کستمر شد و حان به حان آفرین 
تسلیم کرد. این حساسه غرور آمیز نشانه ای از بزرگی روان و سرشت ایرانی است, ۱۷ 

از لحاظ اجتماعی و دینی امروزه دراین روز پس از به جای آوردن مراسم جشن 
و نبایش اهورامر دا اف اد یکت خانواده و دوستانشان معمولا ثر در خانه رلیسی 
خحائن اده (نمان) گرد آمیده: بحه ها به هم آب می باشند. نامز دها برای هم عدیه می.. 
برند و نامزدبازی می کنند. بزرگان از داخل کوزه‌ای نام هابی را که از پیش در آن 
ریخته شده به صورت اتفاقی در آورده.و شخص خرتی, صدایی از روي کتاب 
حافط و با کنات دیکر ی فال .یی گیرد: دست. آخر با خوردن سبوه و آجبیل بیه 
خواندن سرود و پا کوبی و دست افشانی می پردازند. 


حشن بلدا 
از لحاط نجومی :شب یلدا با "شب چله" شب اول زمستان و درازترین شب سال 


۵ « أف ناس از طماسة بر تانی « فاوالن » غر ور امپز تور است ۰ 
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است. و فرداي آن‌با دمیدن خورشیده روزها بررگ تر شده و تابش نور ایزدی 
افزونی می یابد. این بود که اپرانبان باستان شب آخر پابیز و اول زمستان را شب 
زابش مهر با زانش خورشید عی خواندند و برای آن جشن بزرگی بر پا می کردند: 
مثلا از منایع رومی می دائیم که پیران و پا کان به تپه‌ای رفته؛ با لباس نو و مراسمی از 
آسمان می خواستند که آن "رهبر بززگ" را برای رستگاری آدمیان گسیل دارد و 
باور داشتند که نشانه زایش آن اعحی + ستاره انست که بالای گرزهی - به نام گوه 
فیروزی - که دارای درخت بسیار زپبانی بوده است»بدیدار خواهد شد. و موبد 
بزرگ رای این عوضوم دعانی عی خوانده که فسمتی از آن هنوز در کشات بهمن 
بشت بر جای مانده و این گنه است ۹ 


آن شب که سرورم زاید 
تشانه ای از ملک آ ید 
ستاره از آستان ببارد 
هم آنگونه که رهبرم در آ ید 
ستاره اش نشان نما ید 
ظاهراً پس از مسیحی شددن رومیان: سیتصد سال بعد از تولد عیسی مسیح؛ کلیسا 
جشن تولد مهر را به عنوان زادزوز عیسی پذ پرفت: ز برا* موقع تولد او دفیقا معلوم 
نبود. ازین روست که تا امروز بابانو ثل با لباس لاه موبدان ظاهر می شود و درخت 
سرو و ستاره بالای آن هیم یادگار سهری هاست: 
جالب این است که یلد کلمه‌ایست سریانی به معدای تولد و به گفته ابوریحان آن 
را شب ژادن ترجسه گرده‌اند. 
آیین شب یلد! با شب چله: خوردن اجیل مخصوص, هندوانه :انار و شیربنی و 
عیره های گونا کون است که هببه حنبه تمادی دارند و نشانه بر کت» تیدرستی: فراوانی 
و شادکامی هستید. در این شب هم میل جسن تبرگان: فال گرفتن : کتاب حافظط 


٩۹‏ - پخش عسده این نوشته غل از مقاله ای در این سرضوء نرشته فالتر شاپور شهمازي است که به 
خواهش من برایم فرسناد و از آن بهره بردم. 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷3 


۱۳ 


مرسوم است. حاضران با انتخاب و شک کت کر ووااز وی کی و با ری ان اه 
نی م ی کند ۱۷ 


حشن های فر ورد ین 


از سابر جشن ها و مراسم دیتی در فروردین‌ماه یکی جشن تولد اسوژر تشت 
(خرداد و فروردین) است که در وافم نوروز بزرکد و آخرین روز جشن نوروزی 
است. عمستین م اسمی در روز لوزده فر وردین افروردد: نو فروردین میاه ).یه یات شعد 
ونان برگزار می شود آین 1 + که * خفن روانء باشد < قرو د که » عنوانده ی شود 
پیش از فروردین هم پنج روز به فروهر در قرت‌گان احتصاصی دارد. اب انیان باستان 
ز داشتند که هه آفر ید ان نخست بهصورت. ‏ فرووشی ۲۸ بدند, اس ووشی: 
گوهری مینوی است که از نوع گوهر اهورابی است . گوهر ی که اهورامود! هم از آن 
استه, تسین این ف موش هاش مادی به خود عي- کی زد ۴۱ میسن او در کشت آدهی 
تصویر مادی یا فلکی فره‌رشی باقی می ماند و به جیان فر«وشی برعی گرد .هر سال 
در بنج روز آخر سال و در روز فروردین ماه از خریشان خود در اين جیان دیدن 
فی کند. از این رو در ابت روزها. آببه -.هایی با خواندن جلبت 0 


مبرات پاپان مي‌باید. 


هء ۳۳ 

۷ - پرای داش بشتر درین باره تاه کید به کته ها و آداب و معقدات: زسطان: نو شته 
ابو القاسیم اتحو ک: تهران ۱۳۵۴ 

ود - تا با کل ۱ 

۹ - نگاء کید به کاب جهان فروری : بخشی ار فر‌هنگ ابران کین نوشت» دکتر بهرام فردوشی: 
اپ شرفت انشارات کار بان سال ۱۳۹۴ ۱ 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۷۷۷۷۷۷ 


۳ - نماز زرتشتیان 


بنا به سدت ‏ نماز ژرتشتیان پنج بار در روز اتحام سی شود . در روزگار ما نماز در 
خانه خوانده می شود ولی ا گر کسی ند یک درمهر زندگانی کند و بخواهید ؛ می تواند 
در درمهر تما بخواند , آن چه که مهم است و باید به باد داشت ؛ این است که دین 
زرتشعی » روش زندگانی است" و باید. آن‌را در زندگانی به کار برد. خواندن نماز این 
سود را دارد که آدمی را به باد اهورامز دا و دستور های دینی - راستی , ساژندگی :از 
وکوشش : رایزنی با خرد :و سرانجام اندیشه ,گفتار وکردار نیک - می انداژد وگرنه: 
اف رکسی بیاندیشد که‌او می تواند به هر کار نادرستی دست ژند و با خواندن نماز ناه 
هایش بخشیده شود اششاه می کند. ژر تشتی بودن به کردار است و نه به گفتار : 

هر نماز با این زمزمه ها آغاز می شود ؛ 

- به نام خداو ند ببخشنده مهر بان 

خفن اتره, آهوز مزوا خشنود گردانم : اهورامزدا را 

- فرقران مَردبْستوٍء رز توشتریش :وید ایو : آهوز تکنا ايش. 

- باور دارم به دین مزدا پرستی که آورده زرنشت است. پیرو آموزش اي 
اهورایی هستم که از دبو (دروع) و دوکانه پرستی به دور است: 
سپس بتابرآن که چه هنگامی از روز با شب باشد: یکی از نماز های پنج‌گانه خوانده 


هی شو ۵, 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷3 


۱۹1 


نماز گاه خاان [ بامدادان . از بر آمدن خورشید تا نیعروز | 


هساونی!: آش‌آن : آش ه‌زشو: نا ای چ :3هساای ج ۰ خسن آنراای چ؛ 


فرسس‌نی‌ایج . 
هی هی ستایم و ارح می کذارم و خشنود می کنم فر شنه پاسبان بامداد با کث در ساز له 
را (هاون) 


سا تگهی ۱ :ویس با ای چ؛ آش أن : آش هلو بسنا ای چ 3۱ ها ای چ. خشن ات 
ای ج : فرسی تا ق ای جچ 2 ۰ 
و دادگتر و سار له است : 


نما زگاه رون | از نبسروز تا پسین | 


زیست وی تا ای آش آن آش هزئو: پننا ای چ: وهما ای ج .خشن اترا ای چ: فرسس 
تی اي ع - ۱ 

می ستایم و ازج عی گذارم و خشنودامی کنم فرشته پناسبان نیمرزوز پاک را 
(ر بترن) ما ۱ م۳ 
فراات فشوی :رن توما ای ج: آش ان , آش هد زئو , بسنا ای چ 9۰ هما ای چ : خشن 
اتر ای چٌ فرشس تّ ی ای چ ۰ 4 

من می ستایم و ارج عی گذارم و خشنود می کنم آن سروز شهر (زنتو) رااکه پا ک و 
دادفت و سازنده استة. 


ك کات اژبرن | پبن تا فرورفتن خورشيد ) 
۰ ازی ای ریت ای: آش آن ؛ آش هزتو . بسنا ای چ :و هما ای چ .خن اتر ای چ ؛ 


فرسی هب ان چ > ۱ ۱ ۱ 
من می ستایم و ارج می‌گذارم و خشنود می کتم فرشته پاسبان پسین پا ک را (ازبرن)۰ 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۷۷۷۷۷۷ 


۱۹۷ 


فرادت وی را ای ؛ دخیو ما ای ج: آش آن» آش هزلو :سنا ای چ و هما ای چ: 
عشین اتر ای چ :رشن سای ای چ - 


داد نستر و سازنده است . 
۵ نما زگاه رورم [فرورنتن خورشیدت تیه شب ) 


انوی سر و رما ای : آی نی یا ای: آش آن. آش هو بسنا ای چ : و ها ای چ ؛ 
خی آتر ای چ؛ فزنس ت ی ای ج - 
من‌می ستایم و ارح می‌گذارم و خشنود می کنم فرشته پاسیان شب (ابو ی شر و نرْم) 
بااگ را: 

فرادت ویسپامْ ‏ هوجیا ای تی ای :زرنشتر و تما ای ج, آش آن: آش هلو بسنا ای 
و هنا ای ج: خن اتر ای ج: فرنس ت ع ای چ - 

من می ستایم و ارج می‌گذازم و خشنود می کتم همه رهروان راه اشوبی زرتشت واو 
سرور اشوان وا 


نما گاه اوشهی نا ای | از مه شب تا برآمدن آلتاب | 


او شهی نا ای , آش آن , آش هزلو, بسنا ای چ: و هما ای چ: خن انر ای چ؛ فرتس 
تیوه 

عن مبی ستایم و ارج می‌گذارم و خشنود می کنم فرشته پاسبان پگاء (ارشهی نا ای) 
بزجینا ای نمانی ای چا , آش آن , آش هد زئو: سنا ای چ ,و هما ای چ «خشن اتر ای چ 
وشن نج اقب 

من می ستایم و ارج می‌گذارم و خشنود می کتم 11 سر ور خانه ( تمانا) که با کل و 
سازنده و دادی است. 


اگر در این نماز ها ریزنینی کنیم » دو تکته ژرف در آن ها می نینیم ؛ 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۷۷۷۷۷۷3 


۱۹4۸ 


تخنت این که همه آن ها از دز بخش فراهم آمده در بخثن نلخضست فرسته 
واسته به آن گاه ستوده می شود و در بخش دوم همتای دنیابی او ۰ وراين تم گیب 
نعان دهنده اید معناست که در همه خیز دو رویه + بیتوی و مادی . باید باهم کار 
کنند و هر دو راست و پا کث باشند. 

دوم این که در نماز پگاه (سحر) سرور خانه که سازنده و دادگر باشد ستوده می 
شود زرا خانواده میم تر ین وآجد اتماعی است.: . در لماز بامدادان سزور ده که 
سار نده و دادگر باشد متو ده عیی شرد ,ده نعاز تیعروز مرور سازنده و دادثر شهر و 
ور تما تن اسر وز:سازنده ف‌دادگر کتوو و برانجام در تماز شامگاهی سرود 
اشوبی و یکی که تاریکی شب را به روشنایی روز می گرداند ستوزده سصي شود و 
معنای آن این است که با ترجه به هرآنجه اهورایی و موی است می توان جهان 
عادی را لیکو کرد و شادی‌بخشی گرد. 

پی از خواندن نما گاه بایسته ۰ زر تشتیان لماز.هاي سروش باج : فیرنگ کشتي ؛ 
ستایش خدا : تتدرستی و برساد را من خواند: بهجز سروشباج « یشتر ارستا های 
نامر ده شده پازند است و پس از ساسالیان پوشته شده است : 

بخش هایی از نما سروش باج که کهن هستند و هر زر نشتی باید به نیکو ی معدای 
آن ها را بداند و روزی جندابار با خوه زمر مه کندو آن ها رابه کار بندد را دز این جا 


می آوریم : 


آشم وهو و هیشتیم آستی 
اوشتا آستی 
اوشا آخنایی هبّت آشای 3 هیشتایی آشیم 
راستی و داد (آشا) بهترین (حبز) است. 
(شوه) عوشبختی است, 
خوشبختی از آن کسی است که راستی و داد را به خاظر (خوت بودن) رامتی و داد 
اتجام هی دهد ( + نه به خاطر باداش ), 


تا آهو ای ری , آتها زتوش : آشات چیت هچا : 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷3 


۱۹۹ 


نگ هواش , دزد مننگهو شیولنام» انگا هواش مزدا 

خفتر مچا, اهورایی ۲ 

نم : درو یه دَدّت واستارم ؛ 
همان گونه که خداوند ۰ راستی و دادگستری است ؛ رهبر دلبایی نیز باید به خاطر 
راستی و دادگستری اش (به رهبری) برگزیده شود : 

این هر دو (رهبر معنوی و رهبر ماذی) با عنش و خرد نیک (وهوعن) انتتخاب مي 

شوند تا آن که عمه کار عااز روی یکی و زاستی م خرد انجام شود؛و واستی و داد ؛ 
همه جا گستر ده شود :و لیکان به نیروی اهوزانی دست یابتد و با ازتخودگذشتگی به 
پاری تاتوانان و ناداران بشتایند . 


چم آونگه تزدا. جَمآونکه مزدا 

زد یسنوء آهمی + مد بُسنو رتهوشتریش , فروران, آستوتنچا فرور تنج 

آستوي, هومْ تم منو .آستوي» هوختم ,وچو آستوی, ورتم شی ام 

آستوي, دلناع: نگهو شیم مز زد نیم رسای اخذرامْ 

نذاستی تیشم ؛ رخات ود آش آنیم: 

یه ها ای تینام چاء بوشي ان تی ا مچا: تیش تا چا 

3هیشتا جا؛سزٌ اش تا جا :با اهواق رش : وش بش 

اهورا ای ؛ مزدا ای : 9 بسپا و هو جینهمی ۱۰ اشا استی 

ذ ای نْ یا مَزدایْسنْ ايش , آستو ای تیش :؛ 
ای اهورا مزدا | به باری من آی :من پرستنده اهورامزدا هستم . من پرستنده خرد نيك 
و پیرو زرنشت هتم .من خود را پیرو راستی و بشتیبان استوار در این دین می دانم 
و بیمان می گذارم که همه توان خود را در راه انديشه نیک گفتار نیک و کردار 
تیک به کار برم : هن به دی والای مدا بزست که دوز کنتاه جنگ | انم آهنگی : 
دشمنی و استوار گننده هم | آهنگی + آشتی و دوستی است :باور دارم . 


کم بفاء مدا ۶ ای ت ؛ پایهم: دذات : 
هست» ما درگوا د درشتا: ۱ ان تفه ً 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۷۷۷۷۷۷3 


انیم لوهمات, آلز و نجه منتگهسچا 

۳ شیاث ا ايش ‏ آشم ثر اشت. اهورا: 

تام مو ی دااستوام. دا یا با ای فرا 9 جا:: 

کل و رثرم - جا وا پ ای سنگها بو ای هنتی 

چیترا؛ مولی دام : آهوم بیش رتوم چیژدی 

آت هولی :هو سر آش جنتو, ج 

مَزدا تهمانی .وشی کهما ای چیت 
هنگامی که پیروان بدی و دروع مرا باخشم و بی رحسی تهدید می کند . تنها تور . 
اهورامزد و تیروبی اهورایی که تو با اندیشه و منش نیکك به من داده ای و کردارنیک 
(من) که با راستی و داد (اشا) و قانون همیشگی تو هم آهنگك بوده است » مرا نجات 
شی , یشب . 
ای اهورا سر دا 
این قانون مقدس (اشا) وا به من باز گر گن تا آن زا به کاربتدم. 
مرا آ گاه کن : چه کسی یگان رکه ری با قنون اشا عمل عی کنند باری می دهد " 
و جدان (دانا) و سروش همه خواستاران اندیشه و منش نیکك مرا پاری صی دهند, 

جَنّه «م: آقنگه, مزده 

مه هوتاشتد هورهادم ره ترغنه,. 

اهوزذائه ,ون ان تیاوسجه : اوپره تائو, 

تواشه . خدانه ‏ زروانه , آکزته. 

ززوانیه. دزغو, , طاقن 
ای اهورامزدا ! مرا یاری کن ! 
آن تیژرو + توان بدنی و روالی را که در آفرپنش نو برای پیروزی بر بدی ها ارژانی 
می دارد؛ نندرستی و شادی ژندقی را یه ما ارسغان می آورد: در مان بی گران : و دز 
زمانی که برابر با قانزن دگرگوتی نا پذ بر تو بایدار می ماند نمی ازرزالی دار 

این بخثی هایی از نصاز روزانه است که دانستن و به کار بستن آن ها بر هر زرتشتی 

بایسته انب 


با کوشش اردشیر بابکان 
07 ۷۷۷۷۷۷ 


بخش چهارم : 


- اهنو کات 
اشتو دگات 
سینتم د گات 

- #ضوختتر کات 
- «هوشواشت ات 


۱ 


با کوشش اردشیر بابکان 
07 ۷۷۷۷۷۷ 


کات ها 


ای شناخعت و دز بات در ست تاه آنمالی > بان عر دب را دز دل داشت و با 
فر هنک آن آشا بود. نانه های آسمانی. براست از اشاره استعاره و تعتیل. پس : 

برگردان واژه به واژد: پیام آسنانی را نفی رساند. 

دین زرتشتی + یش از هر جبز روش درست زیستن است و از این رو بایدبا 
نگرش به جان سخن گات ها « پیام واه ها را دریافت . 

این بخشس: کوششی است برای نشان دادن اندیشه های گات ها به ژیان فارسی 
امروزي : آن وله که من آن ها را می فهمم. 


۱ - اهنودگات 
در باره نيايش خدا گزینش پیامس و آزادی گز بنش دین است. 


8 بسنا ۲۸ :نبایش اهورامز دا 

بسنا ۳۹: پیامبری اشو زرتشت 

بنا ۰ تشین پیام اشورر تشت دز باز 9 راه زندگی. در گانتی عمش | بح از 
برگزیده شدن پيامبر ) 

سنا ۱ دومین نیام اسو ژر نشت در ناره باه ژ فد کی : د و گانگی عنتی و اراد 


با کوشش اردشیر بابکان 
07 ۱۷۷۷۷۷۷ 


۳.۳ 
گریش (یس از گزیده شدن به پیامبری). 


۲ ساشتودگات 


در باره راز آفرینش: خودشناسی؛ خدا شناسی ( آن چه از راه و هومن و آشا به 
اشوزرتشت آشکار (ورحی) شتاللق اسَنج : 


0 بسنا ۳۳ : شداخت اهورامزدا و خودشداسی از راه عنش نیک (وهوعن)؛ راستی و 


داد (اشا. 

9 بنا ۲ ۲ :راز آفربش. 

8 پننا ۲۵: گوهر هستی (ذات و حقیقت خداوند): اساس دین راستین؛ نذیرش دین 
زاستین. 


بسنا ۲ ۳: دشمتی دروغ پردازان با دین راستین: خویشکاری (تکلیف) اشوان و 
رامت‌گاران؛ در راعتمابی و نجات پدان, 


۳ سینتمدگات 


در باره آفریش( خلفت) و فراگرد آن سپنتامینیو (سنش و ردان آفرننده و 
آشکار کننده آفر بنندگی اهورامزدا), 


۵ بسا ۲۷:سپتا مینبر (فروزه آفربنندگی اهورامزداه خوبی و سازندگی؛ و آشکار 
کننده خوبی و آفریشدگی اهورامزدا), 

نا ۳۸ :در باره بیروزی سپنتامینیو [ منش و رون خویبی و سازندگی) برانگره 
میئیو (بدی و ویرانگری و نفی حویی و سازندگی): 

8 سنا ۲٩‏ : درباره رست‌گاری (دنباله روی از سپتامیتیو) و بد فرجامی ( سح با 
سپتتامینیو ا. 

6 یسنا ۵۰ : نیایش اهورامٌدا برای برکاتی که به اشوان و همگاران سپحامینیو داده 


با کوشش اردشیر بابکان 
07 ۱۷۷۷۷۷3 


رن 


چِ وضو خشتر گات 
دوباره تاژه شدن جهان: و بپره‌ی کار گرد ادمی (میزده): 


۵ یسنا ۱ ۵: در باره بهره کار گرد آدمی(میژده) و شهر بازی اهورایی |خشترا) - تازه 
شدن جهان. 


۵ ۳ ششتو ان ت کات 
درباره والاترین ارزوی اشوزرنشت م اشوان. 


بسا لا بر آورده سلان آوزوی اسو و ز نشسته: دز کنحراقل شین ‌ِ انسشر ز فا دح ان 
و بسران جوان: برای دنبال کردن کار اشوزرتشت. 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۷۷۷۷۷۷ 


اهنو دگات 
در باره نیایش خدا,ز ینش پیامبره و آزادی گزینش دین 
بسنا ۲۸: نبابش اهورامزد! 
۱ - ای خداوند جان وخرد!" با سپاس و فروتنی:سرم را پیش تو فرود آوردهه 


دست هایم را به سویت دراز گرده " و از تو می خواهم که مرا باری دهی: تابا خرد" و 
متس نیک (و هومن) در آباداتی جهان و شادی جهانیان کوشا باشیم , 





- خداوند جان و ردیر گردان وازه‌های اوستایی, اهورامزدا است و او همان است که فر دوسی 
نامدار با باور زرشتی خوده کایش را به نام او آغاز می کند 

به تام خداوند جان و خترد کزین بر تر اند بشه بر نگذرد 
۲ - یم گرقن سر و بلند گر دن دسته آین بروتی تبایش است که در گات‌عا چند پا آنده است» 
۳ - خود ب راردا فارسی خر و اوستایی است؛ 
۴ - بهحن وازه لارسی و هرمن اوستایی است. وه همان په با خوب و من همان مش يا آندیشه فارسی 
است. متلن پا اندایده پکت (و هرمن ]+ راستی؛ ات و قاترن اشا رشته های ۱۸ مستلی فتد که بطل ها 
لات‌ها را به شع پیو بد. عبی هط | اند بله لکد و خرد (وهوس با بهحن) راستی؛ و داد و قالون (آشا و هیشتا 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷3 


۳۰۹ 


9 ۱۳-۲ ۴ ای خداوند جان و خرد! من و باراتم!: با سشی نیک به ثو رو 
می آو رز یم تا از داده های تو * که بپره راستی و داد (اشا)* است بر خوردار گردیم: از 
توان تن ۱ و نیروی روان بهره مند شویم + و به آرامش و آسایش "۲ برسیم. 

منشس نیک ۰۱۱و راستی وداد راکه والا فروزه های : خداوند جان و خردهند: می 
متام .و با راعنمایی آنان؛ سرودهایی را عی سرایم که پیش از این؛ کسی نگفته و 
لشنسف 6 است. 

پس به تیایش برخیز بد.به سرودهای مین گوش فرا دهید. و به یاری من بشتایید: تا 
آرامش و آسایش را به جهان باز برگردائيم و نبروی خلل نا پذیر شهرباری اهورایی 





پا اردیبهشت | تیروی پندیده اهورايي (خشترا پا شهربررا: هر و مدارایی افزابنده (سپتتا آرمیتی پا 
سپندار مزد) پابه های دین زرشتی است که انسان را به خود شتاسی و رسایی (عد آروتاتیا خیرداد) و 
جاودانی (لنررتات پا آمرداد) عی ر ساند. ۵ 

۵ - کرشلی در راء آبادی جهان و شادی جهانیان وطبنه هر زرنشتی است, بکك ثن زرتشتی نمی 
تراند با خوبی؛ اند.يشه: گفتار و کرداز " خودش راضی باشد. ین زززتشتی؛ دین کار و کرشش است: هر 
فر 2 ز ری بابد با به کار گماشتن سل یک راستی و داد لپر وی اخورایی؛ مهر و دوستی؛ غرداسی 
و رسایی؛ در راه مدایت «یگران و سازندگی تحیط خزهه گرشش نماید تا یسرگی و آزادی را - که 
آزادگی از فبود زمان و فضاست - دریابد و به خوشبختی (اوشتا) برسلهه 0 

- اشوزرشت» در سراسر گات‌ها؛ برای همه نخان و بارانش: خواستار بخشش اهورایی است. 

۷ - داده‌ها با تعم آهررایی راه امررامزدا به جورت مرردی و به عنوان پاداش یا جزا نی دهلهه 
اهورامزناه در بی گرانی و تامحدودی خرده قانرنی دارد یه نام اشا که کار ها را سامان می‌دهد. اسان آزاة 
است که راه خرد را (با اطلاع فلي از تایم و مبراه آن کار: طل فانرن اشا) اشخاب کند و الرات اعمال 
خوط را ( که خود خواست» است) بیند: خداوند در آزادی اتضات اسان‌هاه دخالی ندارد و هر دادن 
پاذاش و جزا به صورنی که مردم علمی تصور می‌کند ما قاری نمیگند: 

یز س بجر ۲ واتی» داد و لانرن در اوستا با واه اشا بپان ی شود در دین زر شت قاتون عمان داد و 
جدالت است و علالت مان راستی استه. 

٩‏ - دراحت ژراشتی: تن و ناده امریسی تبتند. زرشتی خوب: عنان الداژه در حفظ سلامت لن 
بابد گو شا باکند که تحت به سللاعتی روا خرد توجه دارد. 

+ - نظرز صلح و هم آهنگی است که نها از راه دلط اصول و هومن: اشاه خشتراه آرنیتی؛ 
هداروفات مسر است و نتیجه آن اعرتات با جاودانی و آزادی از سعدودبت و جهان ستی؛ زمان وقضا 
امسته: 

۷ - تن نها و "زاستی و داد" دو فزوزه از شش فروزه اصلی اهورمزد است. که در بخش‌های 
موخر اوستا به عنوان اشاسپندان با چهاز فروژه دیگر؛ شخسیت ویژه به خر د گر فه‌اند. 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷3 


۳۰ 


(خشترا)"" را در جهان استوار کنیم ۸۳ 

تا آن حاکه توان دارم: برای گسترش آیین راستی و گروش مردمان به منش نیک 
کوشاخواهم بود ۱۳ به خوبی می دانم که در این کوشش, نیروی خلل نا پذیر شهر پاری 
اهورایی؛ بارو پاور من است. همچنین به نیگوبی آ گاهم کهء داده های اهررایی از آن 
کسانی است که بدون حشمداشت: در راه خدا راستی کار می کنند *۰. 


۵ ۵-ای خداوند جان و خردا کی؛ با چشم دل؛ منش نیک و راستی را: خواهم 
دید؟ کی با گرش خرده آوای اهورایی راء خواهم شنید؟ و کی: با تصام جان: راه 
راستی؛ سازندگی و پیشرقت راه خواهم پیمود؟ تا پیام مهین بر لب؛ و با سرودهای 
اندیشه زا بر زبان؛ کُمراهان وا به راه زاست زهتمون شوم *. 


۷ - سومین فروزه اصلی امورامزدا خشتر یا شهریور است که به مسنای تران و شهریاری اهورایی 
است. تبر وش بدنی و مادی با نبروی اهورای و مبنری تقاوت دارد. نپروی اهورایی می تراند با توان 
پدتی عمراه باشد ولی؛ هر لیروی بدتی الزاعا با تیروی مینوی عسراه یست, 

۳ + سلت زرتللی از فرش گرنه با نازه کردن جهان گنت وگر می کند. روزی که بی داد و نا هم 
آهتگی و ستم از جهان بر افداد جهان نازه شیده است: تازه شدن جهان؛ یک فرااگرد دالسی و تکانلی 
است و هر اتسانی باید یا نندبشه» گفتار و کردار نیکده برای استواری» آرامش و آسایش و برای تازه 
شدن جهان کرخش کند. این آرامش؛ آسابش و هم آهنگی مسان تازه شده و.آن حالتی است که 
شهرياري خلل نآپدبر اهر رایی گفته بشرد. این همان بهشت: جایگای اندیت لک ؛ جابگاه راستی؛ 
جابگاه روشنایی تطلق و خانه سرودی است که در وات ها آیده است. در دین زرشته بپنت مک 
حالت رواتی؛ فگری و ری است. بهشت مکان بست و آن حالت در زندگی واپسین؛ دنباله حالت 
فگزی شخ در جهان عادی است. 

1۳ - هنان گرنه که پیش از اين کفتبم: دین زراشت «بن کار و گرششی و از تبلی و گوشه گیری؛ در 
پوزگی پدور است. از این رو "زهد" و روحانیت" در دین زرتشت مرادف با سازندگی و خسوتسی ار 
افرایندگی است. زعد با بیکارگی؛ گوشه گیری: روزه گرفتن و دفای گدامشاله-خراندن: تفاوت دارد. 
۵ - کار نیک را بابد به خاطر تفس تیکی انجام داده نه با چشبداشت پاداش: هر چند کار نگ خود 
به خوده شادمانی و خوشبختی را برای کننده کار به ارسغان من آورد. 

٩‏ "- در سراسر گات هاه اشوزرتشت آرزو می گند که با اندبشه تیک و هل به راستی» لیکان به 
هدایث گسراهان برخیزند و با لیم و بحث لو نه با زور و فشار) مردمان را به یکی و دین بهی دعرت 
کنند. منت ژرتشسی پا نوسل به لهدید و زور؛ خلم و کینه؛ دز گانگی سخالف است: تنها شروغ پردن 
هدف کاقی تیست, وسیله ثیل به هدف هم باید مشروع باشد. 


با کوشش اردشیر بابکان 
07 ۷۷۷۷۷۷ 


۲ 


ای خداوند خان و خرد! منش نیک را در عین بروو.برکات دبی بای 
زاستی را در من فزونی ده به من و بارانم. توان مینوی و شادی زندگی ارژانی داز تا 
بتو انیم آن گونه که در سرودهای مقدس تو آمده است» خشم بدخواهان را آرام 
کنیم و رسم آزار را از جهان بز انکنیم. 


۷ -ای خداوند حان و خرد! بر کاتی که به اندیش نیگفه» مهر و فرو للی:و 
مداراس و دوستی فزاینده (سپتتا آرمیتی)۲۲ ...« به کشتاسب و بازانش ارژانی داز تا 
بئوانند هرچه بیشتر پیام تورا گسترش دهتد*. 


,ای خداوند جان ٩‏ خرد: ای گوهر راستی واداد.9 ای فانون تفییر تاپلیر 
آفزینش!۱۹ از تو می خواهنم که برکات نیک عنشی و راستی را به فر شوشتر ۱۲۲ دیگر 
باران من:؛ برای هعیشه ارزانی داری. 


٩‏ اي خداوند ان 5 خر د! ناش که عجز تیک منشی و راستی از ما سر ترند. 
هیچ گاه از باد تو و نیکوبی تو دور نشویم. هرگره از ستایش و باز نایستم. همواره به 
باد داشته باشیم که؛ تنها تو سزاوار ستایشی: و شهرباری نیکویی و سودبخش. تنها از 
آن تو و در تواست. 


8 1۱9۱۰ اي خداوند حان و خرد! و وا نیایس کرده و از تو سی خواهم: نيك 
۷ - مپتاً آرمیتی چهارمپن فروزه اساسی اهورامز دا است که به معنای مهر فزاپنده: فروتتی؛ ندارای 
و آرامش است و به فارسی مپندار مز د خبوانده می شود. 
۸ - این شانه‌اي از جهانی بردن پیام زرشت است. 
٩‏ - اهورامزدا با نمی‌شود با عفات و الفاظی که در محدودیت خودمان بکاو می‌بريم به درستن 
توصیف کنپم: از اپنرو در گات‌عاه اعورامزدا را با صفاث اصلی حوعر دانای» جوعر راستی و داده جرعر 
مهي و دوستی؛ جوهر نبروی سودنند و پسندیده؛ جوغرارسایی و انفس جاودالی و دگرگونی ناپدبری 
ثر هی می‌کند که معرف نامحدودی و مطلل بردن است, فالرن اشا از خدا ناشی می‌شود. در خداه و 
ماد خداه لقی بابدی استه. 
۰ - دیاس وف شوشتر دو نفر از تطستین هفت نفر» شا گردان و پروان پیامبر هستده پتع تفر دیگززا 
مبدپوماه: جاماسب: پوروچیست! قتایون و فرپان بودند, 


با کوشش اردشیر بابکان 
07 ۱۷۷۷۷۷۷ 


۳*۹ 


اندبشان و تیگ وکاران و همه کنانی راکه: در راه راستی و سازندگی گام بر:می دارنده 
کامرواسازی. به خویی آ گاهیم؛ نیابشی که از روی راستی و از جان و دل بر آید؛ هیچ 
گاه بدون پاسخ: نخواهد ماند. 

با این تیابش هاه مکی نیک و آیین راستی را در وس او ایا گنس اممین 
بخشیم تا خداوند جان و خرده ضا را از چگونگی پیدا پیدایتن و آرسان زندگن» 
یا گاهانن: ۱ 


8 سنا ۲ -دزباره پباعری اشوژر تشت 


۵ روان آفرینش ۲ آزرده از چیرگی خشم و ستم در جهان, پناه بد آفریدگار برده 
ع ی گوید: 

- ای خداوند حان وخرد! بیدادگری و خشم؛ همه جا و همه کس را فا گر فنه 
است! ناحار برای زهایی جهان و جهانیان؛ به تو رو می آوریم و از تو باری می 
خواهیم. از تویی که مرا ساختی و به این پیگر پرداختی؛ درخواست دارم: تا برای 
رهایی جهائیان از خشم و ناسازگاری: برای تازه کردن جهان: نجات دهنده توانابی 
را به من پشناسانی!. 


۵ ۲ - آن گاه آفریننده: از اشا که نماد زاستی وداد ات پرسید: 

ای اشا! آبا برای این عهم کسی را سراغ داری؟ کسی راکه یارای زدودن خشم 
۳ تیش‌گیری آزاز دزوزغپردازان؛ و نیداد و ناهماهتگی بدکاران را داشته باشد و بت اند 
آرامشی(صلح) و داد را در جهان استوار سازد و آبادانی را گسترش دهد.؟" 


٩۳ ۰:۲ 9‏ 9۵ - آن هاش که فروزه راستی و داد خداوند حهان آفربن؛ و قائون 





۱ - برای «رپافت وحی؛ اشوزرشت اندیشه نیک و راه راحتی راکار می‌برد. در دین‌های ابراهیعی؛ 
لکیه رری دل است. در دبن زرشت: نکیه روی خرد است. 

۲ - روان آفریش با روان کی در ارستا گفرش اوروان است. گذرش به معنای کیتی و اروان به 
معتاقی ورار ان 


با کوشش اردشیر بابکان 
07 ۷۷۷۷۷۷ 


۳۱۰ 


دگرگونی ناپذیر و سامان ده.هر دو جهان است پاسخ داد: 

" خدایا! از میان.مردم فانی کسی را که دارای چنین شایستگی باشد: و بتوانند 
راستان را یگانه کند و در برابر دروغ پردازان به ابستادگی و ادارده سراغ ندارم! ولی؛ 
هسمجون زوان آفرینش می اندیشم که« چنین کسی باید از نیروی بدنی و توان 
جمالی برخوردار باشد: تا راستان به ندای او پاسخ مشت دهند. جلو بیداد 
ژورگویان را بگیرند و به پشتیبانی ستحدبدگان و زبردستان بپا خپزند. 

ای خداوند حان و خرد! تو که بر همه حبز آ قاهن نز کهاعی فالی دروعی داران 
در گدشته جگو له خدایان بنداری۲۳ را نبایشن عی کرولد و جه واکنشی (وادن آبندهء 
به دین یکتابرستی) نشان خواهند داد. نو از همه بهتر ۰ شاپسته ترین آدمی را برای 
رستگاری مزدمان می شناسی+ و که بهثرین داوری و خواست تر که همانا؛راستی ۰ 
داد و قانون است سر انجام پیروژ خواهد شد. من همراء يا روان آفرینش:»ببادلی 
سرشار از امید؛ با دست های افراشنه و با فرو تنی از و ای خداوند جان و خرد می 
خواهیم که با مهر فزاینده و بیگران خود که پرترش همه جا گیر است» هر کسی را که 
شایسته می دانی: نر این کار بکماری: تا هنم روان آ فرینش از آسیب دشمنان بر کنار 
مائد و هم اشوان( راستان و پاکان) با راهتمایی او ذبگر دستخوش ستم و آزار 
تعوزد ۲۷ : 

۷ آن گاه آهو رام دا به اسا ندا داد: 

ت و کسی را که به جهت نیرومندی تن شایستگی رهیری جهان زا داشته باشد نمی 
شناسی؟ آبا کسی را هم که به سب یرو مندی رو ان -اشویی. مینوی و غنای نقوایی + 
شابستگی این مهم را داشته باشد تراغ نداری؟ تز آ گاه یکه من تو را به خاطر راستی: 
داد و پا کی؛ سروری دادم و به تگهبانی جهان گماشتم. تو راگماشتم تا آفر ینش بر پایه 
قانون راستی پیش رود و جهان آبادان گردد. من در سرود یتا اهو گنته ام که سرور 
هستی (رهبر دنیایی) را باید با توجه به غنای معنوی(راستی: درستی و داد) بر گزید و 


۳ - پل از زرست مرعم خدابان پنداری را می پر سیدنداو دروغپردازان؛ آن بارر را خی پرا کندنه 
ژرانشت تعلیم داد که اهر رام داد آفق بتده با است+ 
۴ - اشاره به همه داتایی اهورابز‌داست» 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷ 


۳۱۹ 


له به سبسه نبر و متل یی قن: فن کنته‌ام کسانی که به رامعی و دادامی گروننه از نیزو 
اهورایی و از پشتیبانی داده های جهان آفر نش برخوردارند." 

هورامزد از اشا خواست که این فرد را نام ببرد: 

آن گاء جو د آهو رام دا دا و اوه 

آری» من؛ زرتشت سپنتهان راه برای رهبری جهان: شایسته می دانم. او نها 
کسی است که به دانشن راستین گوش فرا داده: و آن را به کاز بسته است:او آهادگی 
دازده که بیاغ راستی و داد (پیام اشا) را آموزش و گسترش دهد برای کامیایی او دز 
این کار: من به او شبرینی و نقوذ کلام ارژانی می دارم ۱4 


6 هم سر گشنه و نومید از این گزیتش: روان آفرینش نزد اهوراسزدا 
گریسته هي بر ساد: 

" خذایا! چگونه امبدوار باشم که زر تخت بدون نواتابی بدن» بتراند پیدادگران زا 
سرکوب کند و آرامشن را به جهان باز گردائذ؟ 

تا کی باید شگیبایی پيشه کنم تا زر تشت تنها با نفوذ کلام؛ توانابی انجام این مهم 
زا پات ۲وازد۳: 

کی ژرنشت می تواند» جهان رااز بی سامانی و اندوه تحات دهد ؟ خیدایا! 

من می اندیشیدم که مردی با باژوان توانا و تیروی تن به این کار بزرگ گماشته 
شیر اهید شد! 

ناگهان روان آفزینش از این گستاخی پشیمان شده۱۱ وابی درنگگ می گوید؛ * ای 
اهورامزدا, به درستی انتخاب تو باور دارم! برکات خود را به زرتشت و بارانش 
ارزانی داز: من نبکتا(وهوزمن): همراه با راستی(اشا) و نوان شهر باری مینوی 





۵ - شا که فروزه اهورام داست+ این حا شخصیت ی کیرد دز اوستای عتاغر» بیازی از صفات و 
آقریتلی های اهورامزدا مانند خورشیده ماه و زمین: شخصبت اهورایی می گیرند. تحول عفیدتی که با 
روح مهب زرکت سازکار و در حفظ محیط ینت دارای اهیت است, 

٩‏ - کسلاعی از اپن جهت که در خرد و راستی اهزرامزدا تردید نی کند و این پشیمانن از سری شود 
روان آفرپنش است. لداوند روانآفربتش را سورد بازغواست فرار لمی‌دهد. زبرا: خذاوئد ببه همه 
اخیار آزاداته اندبشیدن را دادهاست. مذهب زراشت بر رری پایهه معیار خزد نقدس و راستی و داد 
فرار دارد» 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۷۷۷۷۷۷ 


۳۷۳ 


( شتا رایه او ببختن نا بتواند. آیادانی و آرامش را به جهانِ باز آورد. من نیز از 
هم اکنون زرنشت را برگزیده تو و رهیر جهان می شناسم ۰ 


9 ۱۱ -باز روان آفر ینش: دست ها رایه نیایش یلید کرده و از اهورامرد! می 
پزمنف؛ 

کین واستیی #داد: خرد و یروی مینوی به یاری زرتعت خواهند آمداکی گسترش 
دین آغاز می گردد؟ آن‌گاه روان آفربنش با !مزرامزدا پیمان می‌تهد که با همه حستی 
خوده در راه شناساندن این دین بکوشد و پیمان سي نهد کنه. انجمن پرادری و 
کی چاه تک شم یود با ام کید مهرد رز 
بشتیناتی اهورایی ذر راه تبلیغ دین کار کنند. 


۵ بنا ۳۰ -الدرز زرتشت درباره زندگی و دوگانگی عنش [پس از برگزیده شدن به 
پبامبری) . اشو زرتشت با مردم سخن می گوبد: 


۱6 -اینک برای کساتی که خواستار شنیدن اند؛ از دو روش اندیشیدن؛ از دو 
منشن؛ از نیکت اندیشتی رو ید الدیشی+ سحن سبی گویم امن نیک» راستی و داد 
(وهومن و اشا) را می سنایم. راه رسیدن به خوشبختی(اوشتا) را نشان ی دهم 
سخنانی می گویم که فرزانگان را به کار آ بد. از این ردگ: 

گفتار خود را تخست با ستایش اهورانزد!- خداوند جان و خره - آغاز می کنیم. 


۲ -از شا می خراهم که با تیز بینی: به این سخنان گوش فرا دهید. با اندبشه 
روشن به آن هایتگرید. با خرد پاک آن ها را بسنجید و با بینش زرف ان ها را 
ارزیایی کنید*۳: و سین هر یک از شما مردال و زنان: با آ قاهی بابسته و پیش از آن 





۷. - فقو ای صا دو دستور کلی مدق ۲:۲۶ کش آوادی اتطاب براک اتسان‌ها و دیگر 
تباوي رن و و اشوزر تنت: جند بار در گاث‌هاء به این برایری اشارت می‌کند به این ترتیب که زنل و 
مرذان ِا به باع۲ مخاعضب فراز عی دهد که با اختیار و آزانی: با صخش یر دا دبت خود وا اتتطاب کت 
در جای دیگر؛ او یه دخترالی که می‌خاهند ا دواج کندا توهبه می‌کند. با رد مفبس خود مصورت 
کل و به سگم عفل: هر ود را انتطاب: نعا پتلم. 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۷۷۷۷۷۷3 


۳ 


که کار تازه شدن جهان*۲ به بایان راسده راه خود را برگز بتید. 


۳ - در مش نیک و بد؛ از آغاز زندگی: به گنه همزاد؛ در اندیشه» گفعار 
است که ی زاتگان یکی و تابطر دان؛ بدی را انتخاب ۳ گتطباء 


۵ + در آغاز از بر خورد این دو همزاد؛ زندگی و تازندگی ( ساژندگی و تباهی) 
بیدا شد. ناراستان: بدمنشی و تباهی و راستان. نیکنه اندیشی و سازندگی زا بر 
3 بدند. و فمین الکو تا پابان دنبال خو اهید شد ۳۰ 


۵ 9۵ - ای شنوندگان | 

همه شا در گزینش راه زندگیی خود آزاد‌ید.( این حقی است که طبق قائون اشا 
برای شما تقرر است) ولی بدانید و آ گاه باشید: آنان که انندیشه و من نیک را 
برگزیند: خود را در واه روشنایی و درخشندگی جاودان!" می گذارند؛ و خداوند 
حان و خرد را خو شنود می سازند. در بابر کسانی که درباره درستی ایین سختان؛ 
دردلی به عود راه دهند: راسعی را از نادرستی باز نشناخته و مشی تیک رابر نمی 





۸ - لازه شدن جهان فرش کرزه پکند فرا گرد دائمی و تکاسلی است جهان: دائیا مر ال خازه 
شدن است و هه اشوان در ان کار شريك‌اند. 

۹ - از در اپن نا انمکاس آزادی اتبطاب را می‌بپليم هر کس آزاد است که سپتامیتیر: [خبرمطلق و 
افزاینده) و با انگره میبو (شر‌مطلن و با باه کنده) را تخاب کد. متهی: باید بداند کهه خرشبختی و 
شادي اشی از عمل به سیتامینیو عاپد کنده اعمال خیر و ابدو» و پدبطتی ناشی از عمل به انگره مینیر؛ 
عاید فاعل افبال بد می‌شود. 

۰ + با به سنت زرلتی؛ عامل مپتامبتیو و قانرن اشا: داندا حهان را نازه می‌کنند و به لو می برنقه 
فر تیجه» گساره راستان یکان» اشران و دانایان دالما دز حال افزایش استاو از جنعت نابطردان+ و 
درو پردآزان الما کاسته می‌شرد. بنایراین؛ مذحب زر تشت باکد مذهب خوش بینی و اعسماد است» بر 
خالاف مذاهیی که می‌گویند وقتی لیابه تباهی گشیده می‌شود نجاث دعنده ظهرر می‌کند. ملعب زر کت 
مگ بد: 

« روتتانی ناد ری قياسته: با اندايشه. ل‌کد: راستی و داده دل و وجدان و مش آفسیا 
درخشازالر می‌شوده جهان پرفروغلرمی‌گرده و خوشبختی و کنال و جاودانی بار می آید- 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷۷ 


۳۴ 


گزیتنده در راه تار یکی التاده: ۷" خشم اراز که آوز ده زندگی خود و دیگران زا تاه 
می کنند: 


۵ ۷ -کسانی که دین راستین را برگزبتند و از آزمایش سر بلند بیرون آ ینده از 
داده های ابرکات) اهورایی: از ثیروی شهر باری میئوی(خشترا با شهر بور)؛ از منش 
نیک (و هو من با بهمن): از راسعی و داد(اشا با ار دسهشت): از مهر و دوستی و فرو نلی 
و لداعت یه دیگران(سیحا آ رامیتی با اند نله » فد له بله خن د ای و 
رسابی(ه ازونات یا خر داغ) رسیده و آرآمش را دریافت می کنند و جاودان 
(امر نات یا مردادامی شوند. در برایر» فریب خوردگاتی که تاراستی وا برگریننده مزه 
تلخ بد کار را خم اهنند حشید و زتح گناه کاری را خواهنه سك 

ای شی ندکانا آ گاه باشید که 

بنا نه فاتون دترگونی تاید بر و ثیر و ند اشا که نظام آفر بنشی وا باسداری هی کند. 
هر گس کشعه خر د را درو خواهد کرد. درو غکاران ین خواهنند برد که گزی و 
کاستی؛ و آز و ستم» بذبختی به بار می آورد: از این رو راه خود را تغییز داده با 
بیر وی از منش تیکد:به راستی: مهر و-داد خواهند گرو ید. 


۱۰ -بس:ببابيم و ازکسانی باشی مکهکه در راع آبادانی و تاز هکردن جهان: 
گام بر عپی داز نلد. 

ای.جیانبان؛ و این خر دعندان و اشران! بيابید با پیروی از راستی و داد (اشا)ه با 
یگذابگر همگام و همکار شویم: با گریشن شرد و منش نیگ(وهومن!؛ دو دلی و 
تاباوری را از خود دور گرده و بااکمگک منش نیک. راستی. و روشنایی؛ در راه تازه 
کردن جهان کشا شویم: باور داشته باشیم راستان و نا کان. با همکاری: یگانگی و 
یتیگ ۱ دروع را در هم مي شکنند. برجی پیروژی های نا بایدار و قربینده 
آشکار می شود. فروغ راستی؛ رشتی های فرب را تمایان نی کند و ذر آن هنگام: 
گمراهان: از روش زیستن خود دست برداشته به سراغٌ منش یک و راستی رفته و 
برای دربافت برکات اهورایی. بی ثابی خواهند کرد: 


با کوشش اردشیر بابکان 
07 ۱۷۷۷۷۷۷ 


۳۱8 


۵ ۱۱ -ای کسانی که برای شنیدن سخنان من آمده ایدا اگر این نهاد هنایی 
(اصولی) زا که خداوند حان و خرده در قانون اشا: برای شما آورده است» به خوبی 
در کث کنید و به درستی کار بندید؛ به خوشختی خواهید رسید. همیشه به باد داشته 
باشید که: 

ارمنان راستی همانا زندگی بهتر. پر بارتر: شادی بخش تر و پر آرامش تر است و 
میوه دزو غ: همانا زیان دیر پاء اندوه جان سوز و نا آرامی شرربار است . از اين رو به 


شما اندرز می دهم که: 
منش نیک را برگز بنید؛ تا در پرتو فروغ و روشنایی اهورایی به خرسندی حاودان 
سید.. 


بسنا | ۳ -دنباله اندرز نخضت دریاره آزادی گزینش 


۵ 9۱ ۲ -با آ گاهی از فانون اهورایی اشاه با آ گاهی از آزادی آدمی در گزیش 
راه زندگی و در بافت پی آمد های آن:اینکک با شما درباره دو راه یکی و بدی گفتگو 
می کنم. و پیام خدایی را به کائی که با آيین دروغ با آزار و خشم؛ جهان را به 
شاهی کشانده ات عمی رسانم: 

چیزی را به آ گاهیتان می رسانيم که تا به امرو زکسی نشنیده است. 

عي دانیم: بسیاری در میان شما هستند که می توانند دلداده خداو ند دانا شده: کوی 
را رها کرده و به راستی بگروند. کسانی که نا به امروز فریب ظاهر را خورده و راه 
راستی را ندیده اند. 

اهورامزداه بر دانایی بر اندیشه گفتار و کردار؛ مرا برای راهنمایی هز دو گنروه 
راستان و گمراهان برگزیده است۲ تا راه و روش زندگانی نیک رانه همه نشان دهم؛ و 
به شما بیاموزم چگونه بهترین زندگی را برای خود درست کنید. به شما بگنویم 
چگونه زندگی خود را با قانون اهورایی و دگرگونی ناپذیر اگاه هم آهنگ سازید. 


۲ + از آن‌جاکه زرشت پام امورامزدا را با گرش جان و بیش درون شنبده پیامیر است: از آنن جا 
که زرشت حطبفت اهوراهزدا را در آلدیشه خود دبده و با خرد ود سحید*: فلسرف است: و از آن 
چا که این اند بشه‌ها و پیام را به سردم آموخته؛ استاد است. پیاپر ی: فبلسوفی و استادی در پكك ردبف‌اند . 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷ 


۳۱۹ 


0 ۲ اي خداوند خرن! 

هر آن چهارا که نو از پرتو فروغ خرد میلوی" آفریده ای- همه حوبی ها آیرکاتی) 
را که از راء اشا به ما وید داده‌ای, و همه بتیاد هایی راکه ذر دین اهورایی برای 
مااشکاز شاشجهای و عر ها زا که وب باراویاز جاب و از های "قفا گر وک دای 
بزای آن است که بتوانیم مردسان را به پیرری ال آبین راستین» وهتمون شویم ۳۳ 


۵ ۳و ۵ا-ای خداوند حهان و زندگی! 

به خواست تو اندیشنمدان ,با نیک‌خواهی. با آرامش.با فرو تنی و با مهر. به بازی 
کال ای شتانتد که و استار راستی آتت 8 با دانتسی راستین خر د قیی کو شند تاه 
نیروی پسندیده اهورایی را در جهان استو ار ساز ند. 

پس اي خداوند خر د. ما را راعتمای کید با دز پر تو ین بپی بهعرین راه را در 
زندگی برگزینيم: آنازاهی که نیگوترین ات و باگربنش من نیک ما رآ ره غابی 
که بر ان گز یخی بان اشته آ گاه ساژ. 


سلیروی بسندیده اهورابی از آن فرژانگانی است که با خزد عقذس, دز 
آموزش پیام تو کشا هستند. و به باری مت بیام واستبن.را به مردمان می رسالند. 
پیامی که ما را به رسانی و حاودالی زهنمویل است: این فرزانگان از تیروی پستنیده 
شهریاری خدایی که در پرتو منشن نیکد. فزوبی می آبابد. پهره مند.می شوند. 


۷ ای خداوند حان و خر د! 
تورمی خواهی که روزگار جهان:.با آسایشی و آرامشن همراه باشد؛:تو در حرد 
خود: قانون راستی (اشاا وا آفریده ای و عنش نیکد را استواری داده لیم نو از راء 





۴ زرشت همه چا برای همه سطن می‌گوید. گسالی که از دور و نزدیکد آمده‌اند و خواهان شتیدن 
تال او نب یقت حتی امین که زر شت یه 2 ری بهز از 8 چلسسته اسر ر عی د رده ی اتدرز ترجه هده 
دخران است. دین زرتلت» ین عمگالی: و حهانی استه 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷۷ 


۳۷ 


بیام مقدعی خوده سر جشمه عمه روشتانی؛ وابه ما نشان داده ای. تو نو بد داده‌ای که: 
این روشنایی با پرتر گرم و پر مهر توه می درخشده: اه راستی را روشن نکنام سی 
دازدو درست اندیشیدن را در مردهان نبرو می بخشد تا رفتن در راستای رسای 
راادتبال کر ده و به آزمان یکی برسند*۳ 


9٩ ۸‏ ۱۰ در فروغ این روشنایی. من در انديشه خود در یافته ام که: 

تو گوهر آفر بنشی, نه سر آغازی و نه سر انجام. هیم سر آغازی 9 هیم سر انجام. 

که تو دگرگونی ناپذیری. من با دیده ذل می بینم که تو پدر آرامشی و مدارانی و 
مهر جاودانی هستی. تو پدر اند یشه یکك: فانون راستی و داد هستی: تو داور برتری, 
من در عنش تیک خود: دریافته‌ام که تو آرامشی: هم آهتگی و نهر افزایندهای: خرد 
جهان آفربتیء از تو و در و است. من در وجدان خود: بی برده‌ام که خر د اهوزایی 
تو؛ راهتمای جهان و کسانی است که جویای آزادی: آبادی: و سازندگی هستند و 
بر از از کسانی لت که بهسوی کزی و درو ۴: ستم و ویاتی گرایشی دار س. 

من باور دارم که جهانیان باید کسی را به رهبری بر گز بنن که به راستی و داد (اشا) 
وفادار باشد. در گسترش منش تیک (وهومن] و افزایش آرامش و سدارایی 9 عهر 
(آرمیتی) کوشا باشند. جهانیان تباید دنباله رو فرییکاران و خرابکاران شونده و 
تابخردی» درو ۶ و دشمنی را ثبلیغ کنند*۳, 


۴ - خواست خدا در فاتون اشنا و مپتامنیر اس قالون اشا اسث که تایح کرده‌های:آدنیان را 
عاهر مي بتازد. ولی آدمبان‌اند که با اعسال خوده آنِ شا یج را به حر ات من آورند. قاری ابا در کلام 
مقدس گات‌ها آمده است و هه عی ترانند از آن | گاه شرند. سپعافییو سازندگی و پیشرفت و افزایندگی 
را تامین می کل و خواست. خدا است که جهان به سوی افزایندکی و تس افسته جر کت کند, انسان‌ها که 
عسکاران خداوندند و باید +وست او باشتد؛ با فروخ رد و راستی می‌توانند به این دو جبه آفربنش ی 
پبرند و برای بر فراری آرامش و آسایش» بگوشند. جنبش ما به سوی رسایی و آراعش و آسایشن؛ تتها 
در پزتر فروغ خرد و واستی شدنی است. زندگی -کورشش و جنیش- است به سوی رمنایی: و از دید من؛ 
این است دینایم دین زرشت که بازتاب آن در عنه گات‌ها دیده می شود و ما را با اد به کار و 
گرشی» برای: ساختن جهانی بهثره فرامی خراند. ۱ 


5 - انتطاب و پیروق از رعبر یکرکار [در ابر وهبر بدکار) خود بخشی از گز پنش خوب استه. 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷۷3 


۳۸ 


۳ ۹ ۱۳ ...ای خدای داناا 

تو با خرد خود روان مارا آفریدی, به ما حان دادی, نیروی اندیشیدن و سخن 
گفتن را در ما به ارستان نهادی نا هر یکت از ما راهی را که می‌خراهد. آزادانه بز 
گربند. همچنین تو پی آمدهای گز ینش هر یک از این دو راه رابه ما گوشزه کردی: و 
یز تو به ما توجه داده‌ای که با این آزادی انشخات. خر کس ععمار سر لوشت خود است. 
دانا و نادان: راستگو و دروغگوه سازنده و وبرانگر: اندیشه و باوری را که دز سر و 
دل دارند آشکار می‌کنند و سره‌هاي آن را دریافت می‌دارند. 

پتابراین: 

همه ما می‌توائيم با آرامشی. و با خرد در کارها ت‌گريم, دودلی‌ها و نداتم کاری‌ها 
زا کتاز بگذاریم و به درستی بدائيم که هیع ائديشه. گفتار و گردازی - خوب یا بد - 
از خدای جان و خرد پنپان نمی ماند و باور داشته باشیم که. هر کس کشته خود را 
طنق قانون حاودانی "شا دز9 م یکند. 

باید ععدای دانا را تپاس گذار یم که‌ما را از بهزه‌ای (نتایجی) که بر کارهای خوب 
و ید بار است از پیش آ گاهانده و آینده‌ای راکه به وه (علت) کارهای ما یه پیشواز 
ما خواهد آعد: برای ما روشن گر ده است. 


٩۱۱۰۱۵‏ ۱۷ - خد؛وند!! 

ما وا از سزای کساتی که در ژندگانی: جز بدی و آزار دیگران: جر دو برهم زلی و 
جدایی انداختن بین نیکان. جز دروخ سازی و درو غ پراکتی: جر پشتیبانی از بد کاران 
)۳ درو ۶بردازان؛ هد‌قی ندار ند ۲ گاه تما! 

خداوندا! مارا از باداش کساتی که با ینش و خرده در راه شدمت به دیگران گام 
بر می‌دارنده و از روی راستی و دبن. برای آبادائی خانه. ده شهر. کشور و جهان 
نلاش می‌کننده و با مدارایی و مهر در گسترش و پیشرفت پیام و کوشش می‌تماینده و 
می‌خواهند با مش نیک و راستی به تو پیوسته و با تو یکی شونده آ کاهنماا 
خداوندا! راز مهر ورژیدن, مدازاکردن: و نیک اندیشیدن را به ما بنما! باشد که 
بتوانیم با برخورداری از ابن فروزه‌هاه دیگران را با کامیایی. به راه راستین رهتمون 
شویم! و آن گونه رفتار کنیم که نابخردان تتوانند نیگان رابه گمراهی کشانند. 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۷۷۷۷۷۷3 


۳۹ 


۵( ۱ ۳ - ای کسالی که به سخنان عن کوش قرا می دقید. 
باشد که دیگر هیچ گاه فرب سختان و آموزش دروغپردازان را لخو ر بد. وراه آنان 
نی گتبان هی خو اهند خانه: دهه سهر و سرزمین شما زا و بران کنند, شما وا زیر ستم ۲ 
آزار بگزارند و شما را به نیستی کشانند, باشد که شما با تیروی پسندیده مینوی خود؛ 
با آنان نبرد کنید و با شمشیر انديشه اهورابی بر ایشان بیروز شوید. 

شم کسالی که به سیقتان من کون مس دهیاب از قاتیی اقا | گآهن من بلیده یر ایر ان 
رفتار کنید. شما دزمان کنندگان روان و چاره جویان زندگانی هسنید. شما پیام رسان 
آموزش دهنده راستین خواهید بود. شما سخنوران برخوردار از فروغ اندیشه 
امورایی هستید که با ژرف نگری و با نفوذ گفتار پرای خحوشیختی آدمیان کار 
می‌کنید. شما بهره یک کار خرد را با دسازی شادمانی در ووشنایی بیگران راستی 
می‌بینید. ولی کسالی که به دروغ بگرونده با آه و اندوه در تاریگی بسر خواهند برد. 

پاداش هر کس. از کا رکرد او در زندگی, از اند بشه و وجدانش اشی می‌شود*۴. 

در آفرینندگی و افزایندگی اهورایی؛ رسایی؛ جاودانی؛ نیکی؛ و تواتابی تاشی از 
راستی ار فش تیک به کسالی مین‌رسد که در انديشه گفتار و گردار خوده دوست ر 
همکار ۷ "او رامز دا باستان. 


۳۹ - عهرکس پاداش خود را از وحدان (ذاتا) دربافت می‌کنه. در اوستای عتأخره روان آنسی فر 
زندگی سس از سر و سانق» به راهتایی و جدانش به سوی پل چیود (صراط) می‌ر ود. مر گاء روان از آن 
مرد پا زن پگرکاری باشده وجدان ادانا) او به صورت دوشبزه‌ای زیاروی؛ نازه و جوان به پیشرا او 
آمد» و او را راهنبایی می‌گده و اگر روان از آن مرد با زن بدکاری باشده وجدان (دانا) او به صورت 
زنی زشت رو و زشت خطو: به یشواز او می آید. بدبهی است آن چه در ارستای ۳ ذر این باپ 
آ ما بای گرمای سنمت بدپم دانسته شور ه. 


۳« در منت زرشتی: انان "همعار خداست". بدون تردید عید خدا نت و فرزند خدا هم در 
حدی است که هعه آفرپنش و بکی عا؛ هستی یالته از خدا هستند. این لفاوت ین سرقیت انان در دین 
زرشت با سابر ادبان از جهت‌شان و وظیقه اتساتی؛ بی اندازه اهسیت دارد- خداوند اتسان را تلها در شبه 
اضلافی خود 1۳۷۸05 1411 ماخت. جرقه‌هایی از جنه‌های موی اهورآمزدا که خرده راعتی, و 
داد؛ مهر و مدارایی و نبکی » خودشناسی و رسایی: آفربندفی و بسرگی و جاودانی باشده در ار 
کات تا همگار خدا باشد. کال که این جنبه‌ها را در خود لیرو واتوان دهتد : خدا را شناخته و با او 
یکی می‌شوند. کالی که با سوه استفاده از آزادی انتخاب؛ اپن فروزه ها را فرامرش کتد» خلات آن‌ها 


با کوشش اردشیر بابکان 
07 ۷۷۷۷۷۷ 


۳۳۰ 


این دین؛ برای کسالی است که از نیک اندیشی و رادی بر خوردار هستند. برای 
این کسان: شناسایی راستی از ناراستی آسان است. چنین گسالی: با تیروی پسندیده 
عیئو ید راستی و داد را دز آقد یه ففتاز و کردار عمی و رانتد. جنین کسالی: بپتر نن 
استاد و راهنمای حهانیان هتند. 





عمل گر ده به نابخر دی: بداده دشسی له خشم دروغ و تاعکاری دست بزنتده از هسگاری و دوستی 
یداو ند خارح شد هه به حورت: دشمس خداوند. ظافر می شو یف 
وا 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷۷3 


اشتو دگات 
در باره راز آفر بنش. خدا شناسی, خو دشناسی ٩‏ راد زندگی 


8 یننا ۳۳ خودشناسی و خدا شناسی. از راه عنش یک |وهوسن) و راستی (اشا) 
اشو زرتشت با مخاطب فراردادن اهورامزدا راز آفر ینش را باز می‌گو ید 


٩۰۷‏ ۳ خدای دانا و توانا+ خرسندی رابه کسالی اززانی می دازة که دو 
خر ستد گر دن دیگران کو شا باشند. 

خدابا! چنان ثیروی تن و توائایی روان به من ارژائی دار: تا در پیشرفت آبین 
راننتن خر سندی دیگران گام بر داز ع. 

خداباافروغ ننک اند بشی را بر سن بتابان تا با برخورداری از آن.در بهربانی؛ 
خرستدی 3 آراعش بخشی به دیگران, کامیاب گردم. 

دای دانا و تواناه بهعرین نیکی را به کسانی اززانی می دارد که آسایش خودرا 
در آسانش دیهان خیبتجو کنید. 

خدابا! از نکی و زوان افزابنده (سیعا میتیو)؛ از دانش و نینشی و از نش نیک 


با کوشش اردشیر بابکان 
07 ۷۷۷۷۷۷ 


۳۳۳ 


[و عون ) خود. مرا بهره ای دء: نا در برتو راستی و داد (آشا)*۳ بتو انسم مر دسان زا 
آساپشن بخشم و با شادی دمساز کنم, 

دای دانا و ترانا؛ بهعرین خوشبختی را به کسائی می دهد که در ژندگانی مادی 
معنوی ؛ راه راستی و رسابی (کمال) را به دیگران نشان دهند و بکوشند تا خود و 
دیگران را همانند آفر بننده توانا؛ آزاده. دانا. سازنده و افزاینده بار آورند. 

خدابا! راد تکی 9 آن: راه زاستی است. و آن راهی است که به آستان شدایی می 


از مسله. 


6 ۰:۳ 9۵" -ای خدای خرد! از آن هنگام که با فرو ۴ خرد و تیروی راستی 
دروئم؛ که از همه بخشی توه وان عی ند یه هستی لو بی بردم» دریاتم که توبی 
همه دانا: خمه توانا و افزاینده: دانستم که تویی سرچشمه آفرینش, ] گاه شدم که: تو 
برای هر اندیشه گفتار و کرداری. برابر با قانون دگرگونی ناپذیر اشاء تتایجی مقر 
داشته ای و بر اثر آن: نیکان شادمان و حرشیخت و بدان, اندوهگین و سر افگنده می 
شووند. 

#سیحنیی با فرو ۴ رد و تیر وی راستی خود: در بافتم که ابن فانون. ساعان ده همه 
آفرینش است. آفر بنش؛ برابر این قانون پیش می رود. شهر باری منشن نیکك» استوار 
می گردد و جهان در پرتو راستی: روشن می‌شود. با کارکرده رهبری؛ و کسوشش 
اشوان (راستکاران) که هحه از توان تو: نبرو می‌گیرند: آرامش به جهان باژ می گردد. 

ای خدای خرد! می دانم و آ گاهم که جمه نيکي هاء افزایندگی و شهریاری از 
گوهر تو و از نیکوبی تو روان است. 


۵ ۸۷ - ای مزدا! هنگامی به افزایندگی و هستی دهی تو پی پردم که«سروش با 
منش نیکده در انديشه من پدیدار شد واز من برسبد: " تو کیستی 9 هستی تو ا زکیست؟ 
چگونه می خواهی دل های مردمان را از فروغ یکی روشتی بخشی؟ و چگونه مي 
و اهی به بسک های آنان پاسخ دهی؟" 





۳ نع کسالی به خوشبختی و خوسندی می‌رسند که؛ فروژه‌های اهورایی را قر خود یرو بطشندا با 
دیگران با آرامش؛ مدارا و بهر (آرمتی) رقار کند و راه راستی و داد (اشا) پسایند. 


با کوشش اردشیر بابکان 
07 ۷۷۷۷۷۷ 


۳۳۳ 


من پاسخ دادم: من ژرتشتم: دشمن راستین درو غکاران؛ باری دهنده ثپرو مند 
نیک وکاران. با این و یدگی هاه من هميشه پرستنده تو خواهم بود. با آژادی: تیکی و 
راستی را برای خود برگزیده ام و در راعتمایی و آ کاهی همه مردمان گوشا هستم تا 
روزی که شهر باری یک پارجه (مطلق) تو: در جیان آشکار شود . 


9٩ ۵‏ ۱۰ -ای مزدا! هنگامی افزایندگی و هستی بخشی تو را باور کردم که 
متش لک در من پدبدار شد و از من برسید: 

" هنگامی که به نساز می اپستی چه آرژو م ی کنی؟" کنتم: آرژو سی کنم که 
هیب‌گاه از راستی و درستی دورنشوم. ابن ذاده خدایی زا گرامی دارم؛ تا غميشه با 
آرامش دمساز باشم . 

ای منش نیکد! گوهر راستی رابه من بتما! می دانم آن چه تو به من می آموژی» 
خواست اهورامزداست. و می دانم که: منش نیکدا اس ت که ما را کوشا و توا می سازد. 


۵ - ای مزدا ! هنگامی به سازندگی و افزایندگی تو پی بردم که منش 
نیک هستی مرا فرا گرفت و دانستم که: آن چه را که تو به من می آموژی بهترین 
است. من از راه راستی (اشا] به جستجو پرداختم و الهامات تو را نیکوثر یافتم. به 
دشواری هایی که در راه تبلیغ؛ این آموخته ها و الهاماث خواهم داشت؛ آ گاهم. 
بدون هراس و با همه جان و توائم آن ها را کار می بندم و به دیگران می آموزم. با 
وجود تحربکده دشمتی و دسته بندی های دروغ پردازان؛ هرگز از راه راست سر 
لمی‌پیچم. همواره با گوش جان و خرد شنوای تو هستم؛ تا الهامات و آموزش های 
تو را نیکوثر دریافت کنم. زیرا باور دارم که آن الهامات: بهترین راه و رفتار زندگی 
را به ما نشان می دهد و با پیسودن آن راه. حوشی و شادمانی؛ بهره ما خواهد شد. 


۳ -ای مزدا! آن گاه به دهندگی(آفربنندگی) و افزایندگی تو پی بردم 
که منگن لک مرا در بر گرفت. از همان هیام آرمان و هدف مود وا روشن گر دم. 
من خواستار ژندگی دراز اشوبی و افورایی هستم. چنان زندگی که تنها در پرنو 
شهرباری تو: شدنی است, و شهریاری نوه هسانا فرسالروایی منش نیک (وهومن)؛ 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۷۷۷۷۷۷ 


۱۳۳۴ 


راستی و داد (اشا)م مهر و فروتتی. و باری( آرمیتی) به,دیگران است؛ چینین زندگی 
آرمان من است و آن را از تو در خواست دازم. 

ای مزّدا! پارری و راهنمایی خود را که از گوهر خرد, راستی و توانایی تو مابه 
می‌گیرده به من و بارائم و به همه کسانی که :مهر پیام تو را در دل دارنده ارژاتن دار و 
ها را در پیمودن راه راستی پشتیبان باش. 


8 ۵ ای عزدا ! هنگامی تو را آفریننده افزاینده: و دهنده داتستم کنه در 
آ رامش اندیشه. با متش نیک وابزن ی کردم. 

ای مزدا!اندیشیدن دز آرامش مکوت. داتشی افزاست. کسی که از دانكی و 
برورشی بیره داشته باشد. به دروشکار نمی بونده. غوش آهداو را نمی وید و از 
هیگاری با او پرهیز می کند: ز برا در و غگاران, دشمنان راستکاران بوده و هستند. 


-پس ای مزدا! من که زرتشتم, راه انديشه, خرد و بیش تو را دنبال می 
کنم. نا به آف یتندیی ۰ شاز دی و ال ایندگی وس پابم. یشوه که واستی+روانی ناز ه 
به زندگی مادي مردمان بخشد! بشود که شهریاری روشنایی. آرامش را دز جهان 
گسترش دهد, و بشود که پاداش کارهایی که بامتش نیکك انجام می شود به کندگان 
آن کاد ها باز گردد. 


۵ نا ۲۳ - راز آفر ینش 


6 ۱ ۲ + خدانا: مرا آگاه نما ! چگرنه به تر نماژ گزارم و گنه از .خن انا 
شوم که مت نیگ. به ما روی آورد. و راستی. با ما دمساز شود؛ تا بتوانیم در رسیدن 
به بهترین راه زندگی, جویا و پویا باشیم و در پر و منشش نیک و راستی؛ همه مردسان 
را به رام راست رهتمون گردیم و با دسترسی به نیروی افزایندگی» چاره‌ساز جهبان: 
پاندار مینوی و دوست همه نیگان باشیم؟ 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۷۷۷۷۷۷ 


۳۳۵ 


۳ - خدابا مرا آگاه نما اکیست لخستین آفر پننده( دهنده و سازنده*۲) و پدر 


قانون دگرگونی ناپذبر راستی (اشا)! 
کیست که خورشید و ستارگان را در مدارشان قرار داد؟ کیست که افنزایش و 


کاهشی اه را پایه گتاشت؟ 
خیداو ندا! از تر می خواهم که این راژزهای آفرینش و دیگر دانستنی ها را به من 
بشتأسانی. 


۵ ۲ ۵ -خدایا مرا آگاه نع کیست آفریننده و بدر مش تیکگ؟ کیست که زمین 
و آسمان را آفریده و نگاه داشته است ؟ کیست که ابر: آب؛ درختان و گیاهان را 
آفریده و جنبش باد وا باعث آمده است؟ کدام هترمندی روشنایی و تاریکی: خواب 
و بیداری: بامداد و نیمروز و شب را شکل داد تا انديشه مندان به انجام بایسته ها 
(تکالیف) سس داژند؟ 


۱ - خدایا ما آگاه نما! آبا چگونگن انديشه های من راست و درست است؟ 
آبا درست سی اندیشم که تو اپن جهان را با روز شادی بخش ساختی؟ که تو مش 
نیکك: و.راستی را ارزائی داشتی؛ نا در پرتو آن هاءشهریاری اهوزانی و آراش در 
جهان استواز گر دو؟ 


0 ۷ خدایا ما آ اه نما! تایه دسعاری خر ۵ قزر اننده تو غ آفر بننده همه جیز و همه 
کس را بشناسم. من این پرسش ها وا از خود می کنم و از تو می خواهم تا با خرد 
خود: هرا راهنمایی کنی: سه کسیی غریزه مهر به فرژند را دز دل بدر و مادر به سپ ده 
گداشت و جه کسی با فاتون اشا و شهرباری راستی؛ آرامش به جهان و جهانیان داد؟ 


۵ ۸-ای خدای دان! برای دریافت پاسخ به این پرسش ها و شناخت آیین تو: با 





۳۹" پر خلاف دین های ابراهیسی که نسقدند خداوند جهان را از میم به وجود آورده استه در دین 
زرشت جهان داده خداست و عمبله با خدا بوده است. بابراین» کار بردن واژه‌های دهنده: سازنده و 
الراپنده به جای آفر بنده» بهتر گویای جوعر خدایی و فهرم آفر یش در دبن زرشتی است. 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۷۷۷۷۷۷ 


۳۳۹ 


منش نیکك» رایزتی می کتم و از راستی: رازهای زندگانی را جویا می شوم. باشد که 
روانم به دانش؛ نیکی و خورسندی برسدا 


-ای خدای دانامرا آگاه ساز! جگونه دین و وجدانم (دانا] را پاک و پا کیزه 
نگاه دارم تا به رازهای آفرینش» پی برم و با شهرباری: مدش نیک و راستی» به درگاه 
مینوی تو راه یابم؟ 

۵ ۰ اي خداي دانا! می دانم که بهثر ین دین برای جهانیان» آن دبنی 
است که جهان و جهانبان راء پیشرفت دهد و آن دین؛ آرامگی بخش اندیشه: گنتاز و 
کر دار است: 

از هعین روست که من: همه خدابان پنداری را زها کردم و نتها دین تو را پذپرا 
شده ام و همه توان و کوشش خود را در راه کسترش آن کار می برم: زیرا عی دانم: 
آنان که برایر دین تور رفتار نمبایند. به آرامش و شادی می زسند, 


«د-ای خدای داناا جگونه راستکنازان زا از دروغپر دازان 
بشناسم؟ چگوله دروغکاری که داده های تو را ندیده گرفته: از راستی روی سی 
پیچد و با من ستیزه می کند: خوار نشمارم؟ چگونه با کسانی که از منشی تیک گربزان 
و از راستی بیزارند و هميشه سر ستیز و تاسازگاری دارند رفتار کنم؟ چگونه خود را 
از آزارشان دور نگاهدارم و چگونه آنان را به راه راستی زهنمود و از جبرگی 
(تساظط ) درو ۲ برهاتم؟ مرا راهتمایی کین | 

من می خواهيم با منش پیک» دروغکاران را به پیروی از یکی و راستی رهنمون 
شوم. ستعگری را از میان بردارم. و بدخواهی زا شکست دخیم. 


۱۱۱۵ خدایا! 
« هنگامی که دو گروه مخالف به هم بر خورد می کنند: من از گروهی پشنیبانی می 
کنم که برابر دین تو رفتار کرده و راه راستی رامی پیمایند. من آ گاهم که بنا بر فانون 
اشاء این گروه سر انعجام پیروز می شوند. من آن زهبر چاره سای هستم که سروش 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷3 


۳۳۷ 


پیام تو را با هنش نیک به هحه کسالی که خحواستار آنند عی وسانم. 


۵ ۷ ۱۸ -خدایا! 

خواست هن این است که با پیمودن رای که تو نشان داده ای: به تو بپبوندم ٩‏ با 
تو یکی شوم. خدایا مرا آ گاه ساز چگونه در راه گسترش پیام تو که از مت نیگ و 
راستی مایه می گبرد»گیرایی سخن پیدا کنم و مردمان وا به سوی رسایی و جاودانی 
فراخواتم ۲ خدابا مرا گاه سا چکونه با توانایی انديشه و گفتانن راز آفریتشن را آن 
گونه که به فن نمووده‌اییه مزدمان با زگویم؟ 


۰۱۹ ۲۰ اي خدای دانا! 

پاداش کسانی که با بی آبروبی و بد رفداری: به سخنان و پیام راستان پاسخ متفی 
می دهند: چه خواهد بود؟ بسیاری از دیوان (دروغکاران) که در گذشته: تبها برای 
شادی و کامرانی آنی خوده به آزار دبگران می پرداختند؛ اینکک با شنیدن پیام راستی 
و پذیرش دین نوه به نیکی گراییده اند و از رهبران راستی پیروی می کنند, این امره 
پیشوابان مذاهب دروغین و پیروان خدابان ببدازی: به و بژم فرزندان (اونیح) را به 
حتم آورده و نیز شاعزادگان بد اندیشی را نگران و اف وه اشت. آن به راه 
راست 5 بدگان ایتگ با ما همراه و در آبادانی جهان؛ برایز آیین زاستی؛ کوشا هستند 
و از این رو بد اندیشان بر دشمنی خود افز وده اند. 


۵ سنا ۴۵ - گوهر خدایی, دین راستی و پذبرش دین 

۱- ای کسانی که از دور و نزدیک به این جا آمدید و خواهان شنیدن هستید: 
به سیفتان ۳9 قر | دهید و نیکو در یاد حو د؛ تگاه دلرید و فو باره آن ها 
اند یشید: تا ید آموزان: زندگی شما را تباه نکننده باورهای شما را به تباراج نبزند 


وسما وا به گمراطن نگشانند. 


۲:۲- ایک از دو گونه منکن زندگی از افزایندگی و کاهندگی سخن می 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷۷3 


۳۳ 


گرم دود زر ما وس وا تک و اند یشه: گفتار 

در آغاز منش افزایندگی به منش کاهندگی گفت:» ماه در منش؛ در اندیشه: 
و گرداره دویاور: دین و و جدان؛ دز خرد و روان با هم هیچ گونه ساش نداریم ».و 
نیز ای شیتو ندگان من : شما رانآ قاهی عی دهم که خدای دانا مرا از منشی. که بیروی 
آنه ما را یه شادی و خوشی می رساند:۲ گاه کرده است دمن آن را بای شماباز می 
گویم, آنان که به این پیام دل ندهند و آن را کار تبندنده افسوس خواهند خورد. 

۴ -اینک دربار» مش نیک و افزایندگی که بهتر ین روش ژندگی است» سحن 
عي دارع. خداوند؛ هنش تیکده را برای"تلاش و سازندگی؛ و فروتنی و مهر را یرای 
آرامکن و نیکی آفرید و بهتر بن روص زلدگی شیر رک از خداوند دانا و بر ضمه یر 
یناست. از سلگن ما را هی بیند و هرگز فریب نمی خورت 


۷۹۵ -ابنک از بهترین چیزی که افزاینده و دهنده (]فر یتنده) به مردمان 
داده و عرااز 11 آ گاه اخته سخن سی گویم: به این سخنان ارج تهید تا به رسای و 
حاو دانی ز سیاه. 

با منش تیک کا رکنید: تا به خدای دانا و فزاینده پی بربد و در پایید که او" روان 
مقدس"؛ -کوهر یکویی": *گوحر مهر" و "کسوهربزرگی" است: از این رو من او را 
می‌ستانیم و در تماژه * والاترین خرد تیک" را نبابش می کنم: تا خرد اهورایی مر به 
سو چا خد‌آو ند وهتمرن شود. همه راستگارانی کنه سو 3 وه هستند و خو‌اهند بوده 
زستگاری را در "او" جستجو کرده و می کنند. روان اپن کسان: هميشه نوانا و 
شادمان است. در برابر+ دز وخکاران هنمیشه دز رتج و اند ءاند. : 

این جیز‌هایی هت که خداو ند داناه در شهر یاری خود: خواسته و مرا از آن ۲ گاه 
کرده و اینک من به شما بازگو می کنم. 


٩۸ 6‏ -خداوندی که برای شما ستودم. با چشم خرد دیده ام. با اندیشه» گفتار و 
داناست و با سرودهای خود. او را می ستایم و از پشتیبانی او بپره ند می سوم. 
پش بياینج از زا در خانه نیزود بپرستيم. با انديشه و منثن تیک. او را خوشنود 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۷۷۷۷۷۷3 


۳۳۹ 


کنیم؛ و آ گاه باشیم که: 

خد‌اوند داناه در شهر باری و تواتایی خود. حق آژادی انتخاب را به ما داده است. 
به با آزادی داده است تا با گز نش خود: سلول بش فت با عقب ماندگی: شادی با 
اندود خود باشییم. 

با ان ازاذیناه مبی تو نیج با من نیک و ستا کته دزسته با افانتدکی ورسازقدگی 
همه حپانیان وا با کر دار راست خود: خو شبخت و آفر ینش را شرفت دهیم. 


6 ۱۰ -نن همواره اهورامزدا را با آراش و میر درونی و باستایش های خوده 
بززگ داشنه و ازج می نهم. زبرا در خرد خود دریافته‌ام که اوست که با شهر یازی 
(ئوانای سازنده) خو ده به مردمان رسای و حاودانی می دهد. بشود که او به ماه 
تندرستی» توانایی و زسانی ارژانی دارد. 

عی دأنم: دیوان و پر وان دوع خبه‌انی را که من توصیف گردم: شول نو آهند 
داشت. همان گونه که من خدایان پنداری رآنمی پذیرم. من خدایی را دوست دارم و 
می پرستم که دانان افزاینده: سازندهه دادگر: راست و سودرسان است. خدایی که 


دوست: بر ادر و باهز همه عاست: 
بسنا ۴٩‏ -درباره دشمنی دروغپردازان و وظیقه راستکاران به هدایت آتان 


۱ ای خدای دانا! 

چگونه می توائم در انحام وظاینم: تورا خوشنود سازم؟ رهبران روحانی 
دروغیرداز خوبشان و دوستان مرا فریب داده بر ضد من برانگیخته و آن‌ها را از من 
زانده اندا اهل شهر و محل را وا می کنند با من درشتی واستیز کنند! رهبران دنیانی 
ندکاز و دروغی داز مرا آزار می دهندا 

به کدام سرزمین ری آورم؟ به کجا پناه برم؟ 


۳۰۳۰۲ اي خدای واناا 
بازانم کم‌اند.داراييم نا چیز است. توانایی ام اندکک است: می دانم بدون دستیاری 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷۷ 


۳۳ 


شش نیک و راستی در این مأموریت بزرگ و در رساندن پیام توابه مردم؛ کامیاب 
تخواهم شد. اژ اين رو از ت و کمک درخواست دارم. 

آبا روژی خواهد رسید که خرد سودرسان با آموژش رسای خوده برابر فانون 
استوار زندگی(اشا)4 راستی را والامی دهد و منش نیک را چیرگی پخشد؟ 

اي شدای دان! من آیین ۳ آموژش ۳ بر گزیده ار شم حناه ی داتم که؛ 
درو غکاران در همه جا پیروان راستی را آزار داده و از کوشش آنان جلوگیری می 
کنند. من آیین و آموزش ثرا برگزیده ام« هرچنده می دانم که درگیری با بدان: کاری 
شهار و سههنا ک است. ژبرا آنان‌بی پروا یه هرستم و آزاری دست می زنند,پا همه 
این خان آماده‌ام تا فر برابر آنان: ابستادگی کنم و از حان خر د نمی هر اسم. با سعه 
توان: سردم زا به سوی راستی و دانش نیگ: رهنمون خواهم شبد, 


9۷:۵ رای خداي دانا! 

به خوبی. آ گاهنم: واستکاران که منش نیک دازند: باید برابز با آنین راستی و پا 
دانایی؛ درو غکاران را راهنمابی کنند؛ تا منش خود را بهبود بخشند بابد.با سهر و 
فر و تلی با گم اهان رفتار کر د. باید در باره راه راستی: عنشی تیک و آزادی کب بش 
دین: با آنان سخن بگوبدد و تتاپج تیک وکاری و بدکاری را به آنان گوشزد کنند. از این 
راه: بسیاری از گمراهان و درو غپردازان: به زشتی رفتار خود پی می بر ندبه تغییر واه 
زندگی دست می زننده اژ تباهی رهابی یافته و به راستی خواهند گرو ید. 

آي خدای داتا ! ۱ 

به خویی آ گاهم که: راستکازانی که در زامتمایی و جات تبهکاران کام بر می 
دارئد؛ مائند آن است که خود در دام درو غ اقتاده باشند و با کوتاهی خود از گر وه 
راستکازان یرون شواهند شد. ژیرا برابر با دین راستین که تو مقررداشته ای؛ هر تسی 
که به هدابت و نحات دروغکار تشتابد: ماتند آن است که با او همکارزی کرده ز خود 
دروغکار شده باشد. راستکار باید دوست راستکار 3 راهنمای دروعکار باشد. 

۱ ای خدای دات! ۰ 

عبانم که قرو غ مش تیک و راستی: ما را بشتیبانی و نگاهداری می کنند. می دانم 

که از بر توه این دو فر و زد مبتو کی - دانایی و راستی - آبین تو استوار می شود. می داتم 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷۷ 


۳۳۱ 


که آزار و بدی کسانی که می که شسد.به عهان و دیگران آسیب بر ساننده به خودشان 
بر می گردد. می دانم که دشمنی و خشم؛ آنان را از زندگی خنوب با داشته: ببه 
خواری و تبامی خواهد کشاند. 

6 ۱ -ای خدای دانا! 

دریافته ام که تو دهتداء و سازنده (اقز بننده)ه نکاهدارنده و الزاننده تیکی ها 
هستی. ذر یافته ام که آیین راستی و آن جه تو: آف بننده حهان: از راه منش تک به 
من نمابانده ای؛ پیروژ می شود. دانسته ام که تنهانو؛ و فروزهای تو‌در خور 

ای دای دانا ! 

من با حون غایی که همه مردان و زنان راستکار از بر کت داده‌های تو ازمقان‌ام 
می کنند:و از توانایی راستی و منش نبکک که تو به آنان ارزانی داشته‌ای»و آنان با من 
در راه گسترش دین تو : کار می برند؛ به نبایش تو بر می خیزم و می دانم که ؛ از پل 
چینوت - آن مرز رستگاری - خواهم گذشت. 

ای خداي 0۵ ! 

می دائم که سراتجام پیشوایان دپن درو غ: و شهزادگان ستمگر با بدکاری های 
خودازندگیشان را تناه می سازند. می دانم که آنان؛ با روان ناپاک و وجدان آلوده 
تخواهند توانست از بل جینوت بگذرند و به رستگاری برسنده. عبی دانم که آنان برای 
هسیشه در خانه درو بسر خواهند پرد. 


۵ ۲ ۱۷ -پیام زر تشت به نزدیک ترین پیروانش "۲ 


9 ای فربان تورانی که دین راستین را پذبرفته ای] به باری راستی و منش نیک 
از میان فرزندان و نوادگان نو کسانی پدید می آیند که با آرامش درون و کوشش 
بیرون: جهان را آباد می سازند. خداو ند دانا با مش نیک و راستی؛ در شهریاری 
خود به آنان تواتایی می بخشید. همه کسانی که با باور و هر به پاری و همکاری با 
من پر خاسته اند.در کارنامه راستی از تام و نشان یک بهره بردندء از زندگی نیک و 





۰ - اینانه بزرگه ترین شا گردان؛ و نردیکد ترین همگاران پيامبر بودند- 


با کوشش اردشیر بابکان 
07 ۱۷۷۷۷۷۷ 


۳۳۲ 


شادی‌افز ون که داده‌های خدایی است برخور دار خواهند شد. ما همه این کسان را دوستان 
خوب دین راستی می‌شماریم. 


‌ کی گشتاسب: دوست: راستکاری است که می خواعد انجهن راستکاران را گترش 
و توانایی : بخشد و از نام نشان نکده آن پشتیبانی کند. از همه راست‌کارانی که با برخورداری 
از مهر گتحاسب» به باز + او راه می‌یابند: با سخنان نگ باد خواهیم کرد. 


۵ ای فرشوشتر هوگو! با باران خود راهتان را در راه راستی و به سوی آرامش 
دبال کنهد تا به پایه‌ای برسید که در آن جاه شهریاری منشی تیکد: فرمانروایی دارد و شکوه 
خیداوندی؛» نایابان است. در این راه» خر سندی از آن شما و بارانتان خواهد بود. 


6 ای جحاماسب ذانا! هر کس که داد را از بیداد باز شتاسد: خدای دائاه او را پاسدار 
پیام راستی می‌داند. ایتکد؛ پیام راستی اهورایی را پرابت بازگو مي‌کنم؛ تا با دالش الهامی؛ 
آن‌ها را برای جویندگان راستی و داد بازگر کنی. 


۶ ای هیجدسبان سپتتمان! اکنرن روی سختم با شعاست؛ به این بهترین سختان 
کرش فرا دهید. داد را از پیداد؛ و راستی را از دزوغ: و سازندگی را از ویرانگری 
باز شناسید.. با کردار واست و دادگری و سازندگی) سر سك ول و از آن شناد کنید. و بف‌اتیاه 


که راستی و داد تانرن تغی نابدیر خحدایی - قآلون اش - است. 


۱۹٩۱۸ 6‏ -به آ گاهی همه شما ی زسانم: 
از راه مش نیکد کانی واکه از دل و جان با من دوست: همراه و همگار ند؛ و در 
گترش دین راستی می‌کوشنده به خوبی می‌شناسم و آنان را پاری می‌کتم: در برابره با 
کسان ی که با راستی ستیز دارند و با راستان دشمتی عی کتد؛ می‌ستیزم. در این رودررونی؟ 
من راهی را برمیگزينم که خداوند راستی را خوشنود سازم. کی که از راه راستی با زرتشت 
عبراه است و در راه نازه گردن و توسازی جهان می‌ کوشد؛ از مواهب جهان نازه شده 
بهره خواهد برد. این جیزی است که خدای دانا و بر همه چیز آ گاه» مرا از آن آ گاه ساخته 


اسان 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷۷ 


سینتم د کات 


درباره آفر بنندگی و فراگرد آفر ینش ٩‏ دربارة سپنتامینیو فروزه اهورایی 
سنا ۲۷ -دربارة روان و خرد افزاینده و آفر یننده: سپنتامینیو 


۱ -در برتو مهر و شهرباری: اهورامزدا به کسائی رسابی و جاودانی را ارزاتی 
می‌دارد که در اند یشه گفتار و کردار خوده تنها از سپتامینیو (روان خوبی و سازندگی و 
افزاینده) پیروی کنند" و راه راستی (اشا) را پیمابند. 


۲ -آنکس که مپحامیبر را راهنما و الگری کرداری خود کند؛ اتدیثه‌الن با 
وهو من همراه می‌شود. زبانش با عهر و درستی (آریتی) داز ی گردد. و دست‌هایش» 
در راه اشا: برای کسکث و خیدمت به دیگر مردان» کار عی‌اشد. چنین کسی باور دارد که: 
بپنتامینیو سوچشهه لیکی و سازندگی است. 


۵ ۳-اهورامزداه در روان و خرد افزاینده و آفر بننده غود (مپامیبر)؛ جهان را 





۱ - سپحامیبو: و عومن: و اشاه طلیت مقدس هر دین زرتتی ستد. اهورامزدا بپاد این سه است و می‌تو امد حاف 
هر یکت را بگیرد. سپتامپیو که نظاهر و تسم آفرپنلدگی امورلمزداست. گاهی پسر غدا و گاهی خود خذا خوانده 
ده است. اهورامزدا دای خوبی و سازندگی است و اپن خوبی و سازندگی از رام مپتامییو آتکار مي‌شود. 
سپتامیتیو هم تها خوبی و سازندگی است. بدی و تبامی در آستان اخورامزدا و سبتامینو راه بدارد. در نظاعر 
عارجی سپتامبلوه انگره‌مینیو تعصم بدی و تباهی است. سپتامپنیو و انگره‌میبو دو یروق متضادی هستند که در 
اندیثه: گفتار و کرودر آدمی ضالند. اگر مردمان په پدی نگراپنده انگرهمتیرش وحود نطواهد. داشت. انگرهمپتد 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 3 ۷۷۷۷۷۷ 


۳۳۲ 
برای شادی مردعان آفرید »و مهر و فروتلی افزاینده (سپعا آرسیتی ") را به کار 
نگاهداری آرامش و آمایش جهان گماشت. 


هر آن‌ک سکه با پیر وی‌از سپتامپتبو رفتار کند؛ مهر وفروتلی سپتا آرمیتی راهمواره در 
دل خواهد داشت و با کوشش‌های مساز نده و ده‌با آفر بننده داناء هبکار و دساز می‌شود. 


8 ۲-متامنیو (روان و خردافزاینده) کرده‌ها و پرداخته‌های دروغکاران را بی‌الر 
میکند. راستان از کار خود سود و بدعاران زبان می‌برند. راستکار (اشو) هر انداژه فقبر باشده 
هرگز از راه راستی روی نسی‌گرداند و به هر روی؛ از بازتاپ‌هان اشوبی شاد و خر سند 
می‌شود. و که کار هر اندازه ثرونسند باشده هرگز از خوشبختی راستین بهره‌ای تخواهد 
داشت. زبرا دروغ و ناراستی جز اندوه, چیزی ببار نمی آورد. 


۵ -نگوگاران؛ به سبب راستی؛ لیکی و سازندگی‌های خود؛ از بهترین داده‌های 
اهورایی سپتتامینیو بهره‌سند می‌شوند. و بدکاران به سیب دروع: بدئی و ویرانگری؛ همیشه 
با اندوه به‌سر بر ده رواتشان در تاریگی دست و پا می‌زند و از مهر و داده‌های سبتامپنیو: 
به‌دور غو اهند. ماند. 


۵ "دای خدای دال! از راه متامنیو (زوان یکی و الزانندگی) تو راه درست را 
به ما نشان داده‌ای, در پرتر فروغ توه جوبندگان راستی به‌روان نیکویی و افزاینده 
(مپتامییر) می‌گروند و راه راستی (اشا) را دثبال می‌کنند. ایتان با بهره‌وری از متش ب‌کد 
(وهرمن) و وجدان خوده دین راستین را می‌پذیزند و برای آوانش» ستازندگی و 
الزایندگی در جهان؛ کوشش ميکنند. 





۱ آنچه در کبه دارپوش آمده است- باهورامزدا جهان را آفربد. شاهی را آفربد. مردعان را آفرید: ز 
شاوی را رای عروعان آفر بل تشاره به هسین بت اکن 

۴ تها دو فروزه اهررامزد! ب طرر اعصی واژه مپتاه یی افزاینده را با خود دارند گر این‌گه همه فروزه‌های 
اهزرآمزدا ب‌طور ام سبط مستداا یکی میتامپتیو که عامل آفرینش پزپاست و دبگری تا آرمیشش که گردرنه 
آراش؛ مهر: دورستی و فروتی پر پاست. 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷۷ 


۳۳۵ 
بسنا ۴۸ - پیروزی راستی بر دروغ: سازندگی بر و برانگری, و افزایتدگی بر کاهندگی 


9۱ ۲ با گزیش راستی به جای دروغ» آدسی به بی‌ارزشی پنداربازی 
دروغسازان پی می‌برد. و با دستباری یکویی؛ سامان دل را؛ از مهر و فروتتی و آرامش: 
آکنده می‌سازد. 

پس ای خدای دانا! در آسنانه نلاشی که دو پیش است» مرا از دانستتی‌ها ببا گاهان- داش 
و بیش فزاینده به من ارزانی‌دار نا در کوشش‌هابی که آغاز می‌کنم؛ پیروز باشم. باور دارم 
که سرانجام؛ راستی بر دروخ چیره می‌ شور د. چه: این خواست تو و سرانجام درست ز بستن 


ب ۱۳۹ 


۵ ۳ -خدای داناا از راه اشاه آ گاهی داده است که» برای فرزانگان+ راستی (اشا) 
بهتر ین راه ژندگی است. همه آنان که خردمنه و اهررایی. عستنده از این روش دوست 
زندگی از راه مش نیکده آ گاه می‌شوند و با ذلستگی با سپتامینیو هم آهنگد می‌گردند. 
هر لس: باکز بت خبود (اختیار) بد خويي با بدی مي‌گراید. و کنتار کرداز و دین ود را با منش خود: به 
عونه‌ای شعل می‌دهد. همین چگونگی اندیشه؛ و همین گزینش راه است که: سرنوشت و 
آینده آدمی را می‌سازد. 

پس اس خدای دانا! 

بشود که هرگز بدی و فر بانروایان بد. بو ما چیره نشوند. 

بشرد که رهبران حوب: با راهتمابی سپتامینپو (خوبی فزاینده) و سپتاآرمیتی (مهر و 
فروتتی و خدمت فزاینده) زندگانی خود را وقف آباد کردن زمین؛ پیشرفت راستی و 
پا کیزگی کنند و جهانیان را به سوی فروغ مینری بگشانند. 

بیکمان, آباذی جهان, نندرستی و فراخ روزی سی آورد. خدای دانا: جهان را با همه 
نععت‌های آن:برای زندگی و شادی داده است. آدسان؛ امانت‌دار جهان و طیعت‌اند و 

پرابر فانون اشا؛ باید جهان را مبز و آباد نگاهدارند؛ و بهتر و نیکوتر کنند !. 
1 -قرق است سن ین زرئلت و دین‌هایی که طیعت را لی عغضسه بد عی‌دانند. از تظر زرتشت هر چبه دادهل 


عداست اهورایی است و آدمی باید در حفظ آن بگرشد. آدمی لیم و اعانت‌دار انت و باید جهان را از آلردگی 
۷السا ۳ و وبراتی دور تگامدنرد 


با کوشش اردشیر بابکان 
07 ۷۷۷۷۷۷ 


۳۳۹ 

۷-ای مردعان! خشم را از خود دور کنید. نگذارید هیچ چیز شما را به ستم و 
سنگدلی وادارد. هرگز مهر و فروتنی را از دست ندهید. آ گاه باشید که نياکان: با بخوبی و 
سازندگی فزاینده» و آرامشی به چایلاه راستی می‌رسند و با اهورامزدا هسراه می‌شوند !. 


۵ ۸ -ای خدای دان! بهره‌وری از تبروی سازندگی و نیک توه آزوی من است» و 
برای پاران و خودم؛ آن تیروی اخلاقی و اهورانی را درغواست دارم که به هسعراه آن؛ 
برکات نو به عا ارژالی می‌شود. آرزوی من آن است که» همکاران و همراهانم یز بترانند 
با پیمودن رام اشا: از خواست تو آ گاه شرنده در گسترش راستی و آرامش» در این جهان 
کار کنند و لو را در اندیشا خود در يابند. 


٩‏ -ای خدای دانا!ازهنه توائایی تو آ گاهم و می‌داتم آنان که بدی می‌کنند و 
راستان را آزار می‌دهند: در برابر ثیروی اهررایی ثو ناتوانند. 

ای خحدای داناا چگونه باید با مهر و خوبی فزاینده‌ی تو, به همه حتی به بدان: برکائی را که از 
دهشمندی لو ناشی عی‌شود: نشان هی[ 


٩۱۱۰۱۰ ۵‏ ۱۲ -ای خدای دانااکی آدمبان به هوش میآیند تا از دروغ و از هرچه 
زدودنده خرد است: پرهیز نمایند . 
لی عردعان از گلوش دادن به شلیفات پیشوایان دروفین دین ٩‏ فرماتروآبان ستمعار: دست 
برمی دازند " وعی کم اند بشی. خشم و ستبم برمی افتد؟ 
ای خدای داناا کی سپتا آرمیتی؛ آرامش و فروتنی و مهر و راستی و داد اشاا 


1-لز آين بتدعاه عرفان ز رتش هم روشن می‌شوده که از رام وهرمن: اشا: سپتتامیپو و مپتا آرپتی آدعي؛ آن 
نیروی اهوراب» اخخلالی و موی [خشنا] را پیدا می‌کند که دالعاً نش تیکت: راستی و داده مهر و درستی ور 
فروتنی واه در ود تقویت کند: به رسایی پا کسال اط اروتات) برسد و با اضورامردا: در بی‌عرگی و اسدایت 
(اعرتات) هسراه شوف ۱ 

۲ هر دین زرنشته در موره خوردلی و پرشیادلی+ تور مرردي داده نشده است. که: چه چیز را بطو رید و هد 
چیز را نخوربد, دستور کلی ابن است که از هر آن چه خرد را زائل کند و به سللامت تن و روان آسپب رساند: باید 
دوری لد 

۳ -اپستادگی دز برایر ژور گرس و یداده از هر عقام و عنداء تکلیت هر زرنثتی است این لامده در مورد رفار 
سبت به صاحبال مناغل تلرری:؛ سپاسی و ادارل عم صادق استه: 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷3 


۳۳۲ 


آشتی و یکرنگی و آپاداتی راپه جهان بازمی آورند؟ کی به یداد و خونریزی دروغفکاران 
پایان داده می‌شود؟ و کی مردمان با عشش به سپتامینیو در برابر دروغ و انگره‌میتیو خواهند 
ایستاد؟ این کسان بی‌کمان سود وسانانی خواهند برد که به ندای سپتامینیو پاسخ می‌دهند, 
به مهر و فروئنی و خدمت [سیتا آرمیتی) می‌گرایند و آن چه را راستی و داد (اشا) فرمان 
می‌دهد با دل و جان انجام می‌دهند. اینان؛ پایان‌دهندگان خشم و سشم و ناراستی خواهند 
بود و در آن هنگام؛ راستی بر دروغ چیره شده است. 


۵ سنا ۳٩‏ -دربارة رستگاری و بدفرجامی 


6 ۱و ۲ - عنام ی‌که مي‌کوشم پدان را از راه دروغ ب‌گردانم و به راه راصتی 
رهنمون شوم؛ «بندو, در برایر من با سرسختی ایستاد گی می‌کند. 

ای خدای دانا! از تو می‌خواهم که مرا پاری دهی تا بااکشش مهر و خرد؛ راه راستی را 
به او تنان دهم و با یاری مش نیکده آو را از پاداشی که از راه راستکاری در اتتظارش 
خواهد بود؛ ‏ گاه کنم. 

سرسختی «یندوبه مرا نگران ساخته است. زبراه دروغ‌پرا کنی خود را به سختی دنبال 
می‌کند. مردمان را می‌فریبد و به گمراهی مي‌کشاند. «بلدوء هرگز به سپتامبنیو توجهی 
ندارد. راستی و مهر واه نمی‌خواهد و می‌کو شد راستان را آزار دهد. 


۵ ۳-ای خدای دانا نو آزادی گزیش را برای فردمان خراسته‌ای: همجنین نو 
سرد رسائی راستی و زیان‌دهی دروغ را به مردمان گرشزد کرده‌ای و تو مارا آگاه 
لمو ده‌ای که 

راه راستی و راد عهر و دوستی: یکی است. 

از این‌روه ما باید با متش لیکله رابزئی کنیم و از دروغ و دروفکاران بگليم. 


9۳ ۵ - آنان که با بدسشی و بدزبائی» به خشم و ستم دست می‌ژنند و در کار 
مردمان خوب و سازنده» خلل پدپد می آورند؛ یهودگانی هستند که هرگز: روی غوشی 
نمی‌بینند! برون ابنان آدمیان را می‌ماند و درونشان دیوان را! درون ایتان یکره پلید و 


دگرکون شلد است.: 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۷۷۷۷۷۷ 


با ۳۳ 


در برایر» آنان که به نیککسسی و خوب‌گفتاری آراسته‌اند و به دلضواه خوده و از روی 
آزادی» متا عینیو راب رگ بده‌انده عهر و دوستی را در دل و جان خود پرورشی می‌دهند و 
در پرتو شهرباری اهورایی؛ با اشا و سپعا آرمیتی دسازند. 


۵ 9 ۷-از این‌روه ای حدای دانا! من تو را نیابش می‌کنم و از تو می‌خواهم؛ از آن 
خوبی‌هایی که در سپتامینیوه برای ما پی‌ریزی کرده‌ای» مرا ییا گاهائی؛ تا آن‌ها را به همه 
بادآور شوم تا پیروان راه توه دین درسث را برگزینن. و با تر هساز شوند؛ تا مردمان با 
منش نیکله (وهوسن) و راستی (اشا) به پیام تو گوش دهند: تا دوستان؛ شا گردان و همکاران 
من» راه خود را آزادانه برگزبنند و برای دیگران راهتمایان شایسته‌ای باشند. 

ای خدای دانا! تر گواهی که من پیام تو را با راستی به همه بازگو کرده و می‌کنم,! 


٩۹9۸‏ -اي خدای دانا! با ۲ گاهی به اين‌که» برکات ناشی از راستی؛ هسان نفی 
راستی است و از آن جدا نیست: از تو می‌خواهم نا آن برگات را به فرشوشترو دیگر باران 
من عطا کنی تا با بهره گیری از شهرباری اهورایی نو بتوانند پیام راستین تو را در یابند و به 
دیگران خدمت کننده و هسارء از دروغ دوری جویند. 

از تو می‌خواهم که آن برکات را به جاماسب دانا عطا کنی تا به آموزش‌های تو گوش 
کند. او فرد راست‌کرداری است که برای سود رسانی به دیگران؛ آماده شده است. او هرگ 
اندیشه پیرستگی به دروغکاران رابه خود راه نداده و خود را در رد راستی استوار نگاه 
داشته است, او از کسانی است که با گزینش درست؛ در روز بزرگده وجدان خود رآ برای 
برخورداری از بهترین پاداش؛ آساده کرده است و آن پیروی از آیین راستی است. 

6 ۱1۰-اي خدای داف! من در منش کف که منرلگاه تو است» نپاپش؛ آرامش و 
دلستگی نیگوگاران به شهریاری اهورایی تو را پاسداری می‌کنم, این‌هاه پرارجترین 
پدیده‌هاً هستند که بر روی زمین لبخند می‌زنند. 


۱۱« در برابره من می‌دانم که روان دروغعاران که درونشان ناریگ و سیاه 


۱-به نظر می‌رسد که گروهی عنگر پیامبری زرلشت شده و گفته باشند که: این پیام: پیلم خجدابی نست. از ابن‌روه 
ژرلشت میگوید: 


«خدایا گواه پاش که من پیام تو را می‌گسترانم و تأکید می‌کند که این وسی و پیام خدایی است». 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۷۷۷۷۷۷3 


استه تا هنگاهی که آماد دی دیدن روشناس راستی را نید نکتنده در مترلگاه دروغ از شر 
گروه رهبران بدکار» دووضاز و خردپرست» خواهند ساند و جز پداندیشی» بدکرداری و 
بدگفتار ی کاری از آنان ساخته تخواهد بود. 


۱۲ ای خدای دافا! به من که زرنشت هستم و لو را ستایش می‌کنم؛ و به همه 
کسانی که پرستنده توانده آن‌چه را که از دیدگاه نو بهترین است؛ ارزانی خواهی داشت. 


۵ بسا ۰ ۵-نبایش اهورامزدا برای رستگاری و به آرمان‌رسی 


٩۲,۱‏ ۳-ای خدای دانا! به گاه نیاز: چه کی به پاری ما خواهد آمد؟ چه کسی 
من و پارانم را در برابر خطرات پاسداری خواهد کرد؟ 

[ پاسخی که در اند بشه اشو زر تشت. آشکار ی شود این است:] 

تنها تیر وی راستی توه و پناه بردن به مهر والایی که در راستی نهفته است. 

ای خدای دانا! با گراش‌های سودجویانه‌ای که در آدمی هست و او را به سوی خودخواهی 
می‌راند: مرا ۴۲اه ساز چطونه باید آدمبان از خوبی‌ها و شادی‌های این جهان هره برند؛ بدون آنکه به 
این زمبن شادی آفرین: زیانی وارد شودا 

[ پاسخی که در اندبشه اشوزر تشت آشکار می‌شود این است؛] 

تنهابا پیروی از فانون راستی و داد (اشا) راستکاران می‌توانند دز پرتو آفتاب 
درخشان نوه‌ یا شادماتی زندگی کرده و دز من لگاه دالایی نو به سر برد ". 

(در این هتکام زر تشت می‌گوید؛) 

ای دای داناا می‌دانم که جهان با کمکد راستی (اشا): شهرباری اهورایی (خشترا)» و 
منش نیکك (وهومن) تنها به کسانی برکت می‌دهد که در رهایی جهان از فر یب و دردغ و 
تباهی: کوشش کرده و جهان را پیشرلت دهند. این خواست توست اي خدای دانا. 


۵ ۰۴ ۱9۵ -ای خدای داناا بی ترا با سرودهاه پایش می‌کنم: با راستی؛ تخرد 


عقدس: و شهرباری اهو راین! می‌ستایم. در راه راستی (اشا) گام برمی‌دارم و آرژومندم؛ 
سروههای مهر و دوستی راکه از جایگاه بلد تو می‌آید بشنوم. 





۱ این بند.هاه عر فان زرتلتی را به غویی تشان می دطد. مه مر حله‌انن که در آن هست: دیزی با و غومن؛ پسودن 
واه لشاه و رسیلن به اهو رامزدا است. 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۷۷۷۷۷۷ 


۳۳۰ 


ارزائی داره ب رکات یه نسادی از سهر و پاسخ تو به نبایش و رفتار نیک آدعیان است. برکانی 
که ما را در زندگی یاری می‌دهد تا په فروغ نی گران تز راه باییم. 


ای خدای دانا! من؛ زر نشت» ستابنده توه نبایش تو رابا شوایس هر چه بلند ر 
می‌سراييم. باشد که راستی یار من باشد. دانایی؛ مرا از لغزش گفتار بد دور دارد. و تو مرا 
در انجام وظایفم یاری کتی و رموز مهر و دوستی رابه من بیاموژی تا راهنماو ضامن 
پپررزی من باشد. 


6 ۷ بل ٩۱۰:‏ ۱۱ ای خدای دانا! مرا که دلسته به آرسان و پایند پسانم: 
پاری ده تا په هدف برسم و به جایگاه والای تو زاه یابم: 

ای خدای دانا! و که برای ستودن شایته‌ترین و تواناترین هستی؛ در پاسخ به نیایش 
من؛ با منشس تیکف و راستی به یازيم پشتاب و مرا در پیشیرد وظایقم کمک کن. تور و 
فر وزه‌های تره آزادکندگان‌اند. 


ای خدای دانا! با سروه‌های موزون و خوشنواه با دست‌های برافراشته و با هسمه 
هستی‌ام» نو را نبایش می‌کنم و از تو دوخواست داوم که مرا پشتیبانی کنی نا با نیکک‌سنشی؛ 
و باری اشاء و برخورداری از مهر بی‌کران ترء به جایگاه تو راه یاپم. 


ای خدای دانا! با این پایش‌ها؛ پا مهر و فروتنی و خدمتگذاری: می‌خواهم به تور 
برسم. از دانانی بیشتر برخوردار شوم. از دانایی تو که والاتترین و ب ی آغازست: این 
آزژوی من است. 

باشد که گرردارهای گذ شته من و آن‌چه در آینده با الهام از حرد و مهر تر الجام خواهم 
داد همانند روشنایی خورشید و مپیده بامدادی؛ باز تانی از بترلی و شگوه تو بوده و 
شایتگی رسیدن به آستان تو را داشته باشد. 


اق خدای ذانا! اشابه مس آمو خته است که در همه ال ستاینده تو باشم: و تا آن‌گاه که 
توان دارم با عهر و فروتنی ستابند؛ تو بر جای بعانم؛ و رفتارم را با رایزتی خرد تیک 
(وهومن) و با قانرن زندگی آشا هم آهنتگ سازم: ری مب دام که به خواست والای تو؛ 
این‌گونه رفتارهاه جهان را تازه می‌گرداند و پیش می‌برد. 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷۷ 


وهوخشترگات 
0 بسنا ۵۱ دربارة تازه شدن حهان, شهر باری نیکی ٩‏ بهره کار آدمی (میژده) 


۲٩۱ ۵‏ -گرانبهاترین بخلش اهوراپی به خردمندان تیگوگار و رامت‌کار: شهر یاری 
اهورایی است ". شهریاری اهورایی؛ نیروی مینوی است که در اندبشه گفتار و کردار 
آدمی:به شگل مش نی‌کد: خوبی و مهر و فرونلی جلوه گر می‌شود و آدسی را به خدست به 
دیگران؛ سازندگی و تازه کردن جهان وامی‌دارد. به این شهر باری و یرو تنها با کردار 
نیک و راستی می‌توان دسترسی یافت. این نیرو و شهریاری (خشترا): داده خجدایی است و 
به آن‌کس که به رسایی برسد ارزانی می‌شود ا. 

از این‌روه من با منش یکك در راه راستی گام برمی‌دارم تا از شهریاری اصورایی 
نهر اعستاه شوم. 

ای اضورامز دا! 

این کارها را عن در راه تر و برای راستی و سپتتامینبو انجام می‌دهم.به من آن بینشی 
آرزانی داره که به خواست ئو پی برع و از یروی شهریاری نو برخوردار شوم. 


۱ - شهریاری اعورابی عمان خشترا اشهریورا است. گس ی‌که خردند: لیگ رکار: راستفار و سازنده باشده از اين 
فدرت معلوی برخوردار می‌شود و هرچه لدزنش یلتر شوه در خدمت به دیگران: در فروتی؛ در آیاد گردن 
جهان و در دوری از خشم و دروغ» پابرجاتر می‌ کر« 

۲ -شهر بلری اهزرایی [خشتا) داده خدایی است. الر یخواهیم با عرفان مقابه کتبی عىل به وهرسن: عصل په 
اشا و عسل به آرمیتی مفاماث ستد و شترا حالنی است که اخورامزدا به سالک طریفت اشا عنایت سی‌فرداید. عحه 
جا زرنشت از اه رامزدا می خو اعد که: این حالت به اشوان عنایت شود 





با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷۷3 


۳۳۳ 


اي اضورامز دا 
برکت مش نیک (رهومن) وهمراه آن؛ شهرباری اهورای (خشترا) را به‌ما ارزانی‌دار. 


۵ ۳-ای اهورامزدا! 

باشد که کوشندگان راه پیشرفت و تازه کردن جهان با هم یگانه شرند و در آبادائی 
زمین ز نگاهداری آن؛ با هماهتگی کار کنند. آهو رامز دا به ما آمو خنته است که به منش نیک 
(وهومن) و راستی (اشا) دل پبندیم. این نخستین آموزش خداوند جان و خرد است. 


۵ ۰۳ ۱۱۵ -ای اهورامزدا! 

کجاست سرچشمه خویی‌های فزایند؛ تو (مپتامینیو) و کن‌انوار آن؛ بر پرستندگان تو 
می‌تاید؟ کجاست سرچشمه رای و داد (اشا)؛ مهر و فروتنی و خدمت (سپتاآربتی) و 
متش نیکك (وهومن)؟ کجاست سرچشمه شهرباری تو (خشترا) و کی این ثبرو به 
پرستندگان و ارزانی می‌شود (. 

اپن پزسشی‌هایی که هر خواستار پکویی»سازندگی و آبادانی باید از خود بکند و به 
دئبال پاسخ آن‌ها باشد. اين کسان با کردار یک خود» خواستار بسهبود ژندگی از راه 
راستی‌اند و می‌خواهند با دست‌یابی به مش نیک و با مهر و فروتتی؛ از دانش و بینش 
برخودار شوند. راستی (خداوند) خود را در متش تیکك (وهومن) این خواستاران؛ به آنان 
می‌نماباند تا در پرو این شتاسایی و رفتار به دین راستین؛ از برکات سپحامیتیو بهره برند. 

آنآن که وظیقه خود را از روی ایسان و ایثار انجام می‌دهنده همیشه در رسانی ( کمال) 
اهررایی خود کوشا هستند و آفربش را به یش می‌برند. آنان از شهریاری اهسورایی؛ 
برخوردار شده و به پایه رهبری می ر سند, 

در برابر» آنان‌که به ویرانی جهان دست می آزند: وجدان (ذانا) خود را هر روز تیره‌تر 
مي‌کنند» و از تیروی اهورایی که در آنان به ودبعه گذاشته شده است می‌کاهند؛ و هر روز 
دورگرداب رنج و تباهی فروتر می‌روند. 
۱-ابن حصار: حکمت خسروالی ایرانی است که شیخ شهاب‌الدین سهروردی در حکمتالاشراق آورده 


است. سرچشمه خونی‌هاه شیددان شیاه الورالالوارا: اهورامزدا است و نزدیگته‌ترین تور به او عسان وخومن یا بهسن 
است که از اهورامزد! هسنی می‌گیرد و اشا و سپتنا آرمیتی از وهوعن نور می‌گیرند, 





با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷۷ 


۳۳۳ 


6 9۷ ۸-ای آفرینندة زمین و آب 9 گیاه! از راه منش تبگد» خوبی و سازندگی 
فزاینده» آن رسابی اخورابی و زندگی جاودانی را به من ارزانی دار که تنها در شهرپاری 
نیکد تو هستی دارد. آن مش نیگی را که در من به ودیعه گذارده‌ای» رو بخش و پایدار 
نگاهدار تا به دستباری آن؛ در تازه کردن جهان کشا باشم. 

اي خداوند داناا 

من پیام تو را به همه جویندگان حقیقت می‌رسانم. به آنان که دانا و خواهان راستی‌اند. 
من آنان را از سرنوشت بدی که برای گمراهان و بدکاران خواهد بزده می آ گاهاتم و در 
برابر؛ از سر نوشت کف و شادمانی که در انتظار راستان است با آنان گفت‌و گر می‌گنم. ره 
فمه؛ خوب یا بد: آ گاهی می‌دهم که فروغ اهورایی: نعمت خرسندی را تلها برای 
دارندگان ۳ تیگ و بیردان راستی عقرر داشته است. 


۶ ۱۰۱۹ -ای اهورامزدا! 

تو با شهریاری نیکك و با فروغ روشنایی گرم و سوزان خوده به هر دو گروه راستان و 
دروغکاران - پاداشی را که همان بی آمد و مره کردار آنان است می‌دهی, این پاداش 
حاصل فانون اشاه که فانون زندگی و خواست تو است؛ خواهد بود. تتیجه کار مردم» بر اثر 
اندیشه: گفتار و کردارشان مین می‌شود و شادی و اندوهه در درون سردمان نعودار 
می‌شود؛ نیک وکاران از برکت کارهای نیگن که انجام داده‌اند از داده‌های تو و خر سندی دز 
درون غود برخوردار می‌شوند و بدکاران جز سرخوردگی و وعیدی بهره‌ای نخواهند 
برد. هر لس کشته خنود را می‌درود ‏ 

اي اضو رامز دا 

کسان که از راستی برگردند و جهان را در راستای تباهی بکشاننده از دانش و خرد 
بهره‌ای ندارند. از این‌رو من؛ راستی را برای غود و بارانم بر‌گزیدم تا پی آعدهای خوب 
آن م باداش یا را در یافت کنم. 
۱ افو زامزدا ذر پیام خرد مردمان, را از آپنده‌ای که بر برایر هر الگری رفتاری: در انتظار آنان است 1 گاه مپکند تا 
اختیار خود را در گزنش راه با آگاهی و ینش اعسال کنند و ابن داد آهورامزها است. 


۲ واژه‌هاي پاداش ز پادافراه: به راستی گویا پست. زبرا: آن‌جه هر کس دربافث می‌گلده قیجه و نمره کرده 
اوست. قاتون علت و معلول بیش از پاداش و مجازات با فقسفه زرنشت ساز کار است, 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷۷ 


۳۳۳ 


ای اهورامزدا! 

چه کساتی دوست زر تشت خواهند بود و او را یاری خواهند داد؟ چه کانی با راستی 
رایزنی می‌کنند با مهر فزابنده دساز می‌شونده به متش یک وفادار می‌ماننده و در انجسن 
برادری تیک وکاران؛ درخواهند آمد؟ 


٩۱۳ ۱۱۳۲‏ ۱۳ - گمراهان و دروفکاران با زر تشت: ستیزه می کنند. زیراه آنان 
گمان نادزستی از حقیت دارند. در اين زندگانی؛ با بداندیشی رفتار می‌کنند و در هنگام 
دارری؛ در برابر پل چینوت روان آنان به فغان و لرزه می‌انتد و به بیهودگی و گمان 
دروغیتی که از حقیفت داشته‌اند پی می‌برند, در آن هنگام درمی پابند که؛ اند بشه؛ گفتار و 
کردار بدشان آنان را به گمراهی کشانده راز حقبقت دور کرده است! فر آن هنگام 
می‌لهسند که؛ نها نیک وکاران با شوق راستی و وفاداری به دین؛ نوانسته‌اند به رسابی پرسند 
و پشرابان بدکار: هیچ‌گاه به راهتمایی‌هاه و قرائین اهورایی که برای آبادانی جسهان؛ و 
گترش آشتی و سازگاری در عیان مردم آعده است» روی خرش نشان ندادند وه با 
بدآموزی و کش زشت: در راه ویرانی و تباهی جهان و مردمان گام بر می‌دارند. همان 
بد آموژی و بدکاری‌ها: آنان را سرانجام به تباهی کشانده و به جایگاه دردغ و اندوه 

می‌فر ستد ا: 

۱٩9 ۱۸۰۱۷ ۰۱۱۰۱۵‏ -نوید زر نشت به هسوندان انجمن برادری راستی؛ 
دست‌یابی به جایگاه والای سرود؛ خرد و روشنایی است که اهورامزدا همیشه در آن‌جا 
بوده و فست و این باداشی است که از منش نک و راستی به نیکان می‌رسد. 

ی حشتاسب با پیروی از عتش یکت و راستی؛ و با پبرستن به انجمن برادری اشویی: 
مردمان را به روشنایی رهنمون شد و به آن جایگاه والا رسید. لرشوشتر هوکواء با من پیمان 
نهاده است که همه زندگی و هستی ود وا در راستای گسترشی ذین بهی کار برد. باشد. که 

اهورافز دا از هر باری اهورانی به او توان دهد که به آرژوی خود برسد. جاماسب هیگوای 
دا که دز جست و جوی روشنایی است؛ دانایی و اشوبی را بر گزیده است. او داناست و با 





۱ پینوابان بد کار خواه دی از با قتوری در رده نمی جهان و مردم کار می نتد. از ابن‌رر ناید از آنان 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۷۷۷۷۷۷3 


۳۳۵ 


مهر به متش تیک و کار بستن داتلی که فرا گرفته؛ به توانایی اهورایی دست یافته است. 
باشد. که اهورامز دا به او برکتی را ارزانی دارد» که در ایمان به راستی و منش تیکله پایدار 
بماند. میدبوماسپنتمان می‌داتده کسی که دین بهي را می‌پذیرد؛ باید بکرشد تا مفهرم 
زندگانی راستین را در یابد؛ دین بهی را به همه آموزش دهده تا حقیفت را هرچه زوشن‌تر 
و رساتر در درون خود بیند» و فمیثه در باد داشته باشد که؛ گسترشی. دین بهی؛ از راه 
کش شدنی است و نه با گفتار تنها. آن‌که در راه راستی گام بر می‌دارده باید از جان و 
فستی؛ در آن رام» دریغ کنر ۱ 


۲۱۲۰ -زرنشت به نختین شا گردان شود که از آنان نام برده می‌گو ید: 

ایتک که همه ما؛ در نیت والای خوده که آموزش دین بهی و پی‌آمدهای کنش به 
راستی همآهنگ و همرازیم؛ و می‌خواهیم که قانون اشا (راستی و داد) و آرمیتی (مهر و 
فروتنی و خدمت) را به همه بيامرزیم؛ و اهورامزدا را در دل‌های آ کنده از مهر ود 
ستایش می‌کنيم. از او باری می‌خواهیم که گراپش خدعت به دیگران راه هر چه بيشتر در ما 
استوار ساژده تا به والا ترین برکات اهورایی دست پاییم. 

کانکه مهر و فروتنی را گراعی می‌دارند پاک و آراسته می‌ماند: و اندبشه؛ گفتار؛ 
کردار و گوهر درونشان: در راه گسترش راستی کوشاست. باشد که اهررامزدا به چنین 
کانی؛ برکات خوه را از راه مش نیکك و شهریاری اهورایی ارزاتی دارد. من اهورامزدا 
را برای این برکات پر ارج» ستایش می‌کنم. 

خداوند همه کانی‌را که از روی راستی وبدون چشمداشت پاداش» برابر با قانون اشا او 
وا پ رتش ع یکند؛به در ستی می شناسد.عن عم : همه آنان‌راه چه کسالی که د رکذ شته هی ز پستند 
و چه آنان که | کنون هستند؛ گرامی می‌دارم و روش آنان را می‌ستايم و پی‌گیری می‌کنم. 


٩‏ -اشوزرشت: در اپن‌جا از نختین خاگردان وفادارش نام می‌برد و برای آنان برکت اعورابی درخواست عارد. 
کسی که در راة اشاه گام یر عی ظ از تن یاید ۳ دالان عتسی و حور استه 1 آن راه فریم ور ار ااقت 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۷۷۷۷۷۷3 


5 و ی ۱ ات 
ذرباره وا ترین اززواگ تر آ#رذة شطع 


۵ یسلا ۵۲ - آرژوی زرتشت در گسترش دین ٩‏ اندرز اه به پبروانش برای دنبال 

کرد ن گوشش های خود 

1-.ابن بخش از زبان روان افریش با ژر شنت **است که دزباره خود به صورت 

سوم شخص: سخن می گوبده اهورانزدا با بتخشایش زندگانی اشویی و رسابی و 

بیمرگی به اشوزرتشت» آرژوی او را برآورد و ابن گرامی ترین آرژوی زر نشت بود. 
دشمنان زرنشت که با او متیر می کر دند اکنون در بافته اند که راهی را که 

زرتشت نشانداده. راسین است و بسیاری از آنان ایدکك به دین بهی گرو بده اند 


۵۷ - به تظر می رسد که این آخوین بخشی؛ ال زمان روان آفرپش يا از زبان سپلتامینیو از ززبانن زرشت 


که از خود در سوم شخص نام برده است و با یکی از همگازان اشوزر نشت باشد. زیر از کامباسی 
زر نشست سح .ی بارد و وفاداری و دساله ورف آز او را حفار شین عی گناد 


با کوشش اردشیر بابکان 
07 ۷۷۷۷۷۷ 


۳۳۲ 


۵ ۲ -باشد که همه آنان پا آزادی گزینش با انجام کارهای نیک و با گفتاره 
انديشه و کردار راست؛ اهورآمزدا را نبایش کنید. 

کی گشتاسب: پرستنده با اپسان؛ همچتین ید پوماه و فرشوشتر: همان راه راستی را 
که آهن رام دا نشان داده است»می روند. همان راهی را که زرنشت تجات دهنده 
[سو شبانت) از سوق شدابه آنان نشان داد 


٩۳‏ ۲ - دین اهورامزدا به پوروجیست دخعر ژرنشت: از خاندان سپحسان 
آمو خته است که با رایزنی وهومن.به رسایی خرد دست یاید و با رفتن راه اشا و از راه 
آرمیتی بینش دست آورد و با اهورامزدا دمساز شود, 

این دیتی است که برای مرردمان آمده است و تکالیف هر کس را نسبت یه خود و 
دیگران نشان داده است, این دینی است که برای مردمان دانا و اشو آمده است. باشد 
که اهو رام دا در هر سنی به آنان خرد مقدس ارزانی دارد. 


۱-۵ این اندرزی است از اشوزرتشت: به دختران و پسران| 

سخنم با شماست ای دختران 9 پسرانی که می خواهید هسر برگز پنید! 

به این سخنان به در ستی کوش دید و در زندگانی خود : در کاز گزینش سر از 
همه کار ها؛ با منش تیگ اوهومین) خود رایزنی کنید و هر یکك از شما تلا کنید در 
مهرورزی به منش یکی و در رفتن راه اشا : از یکدیگر پيشي بگیرید.نتها از این رام می 
توانید در زندگی کامیاب شوید و بهره های اهورایی در یافت کنید. 

ای دختران و پسران به سخنانم گوش فرا دهید. کسانی که در زندگی(وزناشوبی) 
دنبال درو غ می رونده ممکن است آن را ظاهرا دلچسب تر ببینند ولی در وافع 
درو آنان را به بیراهه می کشاند واز خود بیگانه می کند. آنان که فرییندگی های 
ظاهری و به خوشی های دروغین دلبستگی پیدا می کنده درونشان تاریکك می شود 
و حقیفت نمی تواند به انایشه آن راء یابد . از اینرو از پیشرفت و رسیدن به درجات 
عالی هستی و کمال با خواهند باند**. 





۸ - این ند هم: تاید ی کتل که سین از زر شته است. که از و 3ء هر ۲ یقت اسسم بر 92 اسستا, 
٩‏ - بندهای آخره در باره ژناشویی است که سفارش شید است: دختران و پسران هصری بر گزپتند گه 


با کوشش اردشیر بابکان 
07 ۷۷۷۷۷۷3 


۳۳۸ 


۵ ۷ - هنگامی که شما به گروه یکرنگی ما دزم ی آیید و از سود زلدگالی 
آمیخته با زاستی ۲ گاه می شوبد » به زندگی زناشوبی که ۲ کنده از مهرب دین باشد 
پی‌فی بربد و بهرء آن. در این چهان و در جهال میتری از آن شما خراهد بزد: ولی 
اگر فریب درو غ و دروغکاران را خورید و از ابن روش بکرنکی و گروش به دین 
دور شوید اندوه و افسوس؛ پایان کار شما خواهد بود: همه بدکازان که ژندگی 
زناشویی را دستخوش دروع می کنند سر انجام. با خودشان ستبز خواهند کرد و 
یکدیگر رابرای آن جه کرده الدز بشخند تنو ده و ملامك آمی کنند: رهیران رانعکار 
و حوب. دختران و پسران را راهتحایی می‌کنند که‌ادز زندگانی و زناشویی با خرداو 
راستی زفتار کننداه‌تا از شهرباری اهورابی برخوزدار شواند. تا آغتی و سازگاری بر 
زنذگی آنان فروغ اندازد ۶ ناسا زگاری و بدی از خانه و شپرشان دور شود تا به 
ببمرگی برستد. 

باشد که اشو زر تشتنحات دهنده بر که با زا راهتمایی کند؛ تا به تتجرکن ٍ 
جاو دانی بر سیم. 

بد منشان اژ نیکی و باکی بزارند! دل هاشان ۲ کنده از خشم انسث! ابثان ببنده 
خواهشن هایآزشت و هوی و هوس هستند! آنان به سطتی با لیگان شعیز سی کنند: 

با آزادگی و اجان ز دل: با نان روبه زو شزید وا یداد که؛ 

سر انجام, تبروی اهورایی | خشترا): چیرگی رانتی زا بر دروغ: تحقق می بخشد و 
نبکان بهره خوب خود را, از داده های اهوراعز دا در بالت خو اهلد داست. 





سر دمنل و راسست لاجر از قبیت باق هقی _ نه افان ای ور واه له است گ پس از رناسویی ضما در راه 
ینف بکر کید تا تااق. ار عناز گارش بر ختانواده و شنهر آمان حگواست که این ارزری 


پزوگ است. 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۱۷۷۷۷۷۷ 


8 زونامه 
آ آزی‌دهاگ (شحاگ): قب ۱۴۳۰۱۱۲ 
آبان (ایزه): ۰۲۲ ۷۱ پناسدار آپ در فیط آشتیانی مهندس حلال: ۰۱۱۶ ۰۱۱۷ ۱۳۴ ۱۲۶ 
ژیست ۱۳۶ آختی (آشتی): ۲۶۰۲۲ 
آپام ناپات (ابزه): ۱۲۴ پاسدار اب «ر بحیط آلرینش:: ۱۳۶ افاز ۱۳٩‏ پویانی ۵۷ توا ۱۷۷ 
زیست :۱۳۴ ساختار ۲۴ 
آتش: نماد اهورایی فر دین زراشت ۱۱۱۰۷۱ درارتباط بازمان: ۵۵,۲۶درار تباط بافشا ۰۳۴ دق 
۱ بونتروان ۱۱۱۲۰۱۱۱۰۱۱۰ فر دین بهردو آفرین ر هبان: ۱۴۲ 
اسللام ۷۱* در دین مسیح ۰۷۰ ۷۱ آگا (قلز «پرتت): ۱۲۱ 
آتتکده آفرگشسب: ۱۸ ۱۱۲۹ ۱۱۶ تتخضت آگالیاشن: :۱۲۲ 


سلییان ۱۲۸+ ۱۸۶ 

آتروان (روحانی پاسدار آتش): ۱۳۸ 

آفریاه ماراسیند: ۰۱۳۲ ۱۴۱ 

آذم: ۰۲۲ ۲۵ ۳۹ اش 1۵۲ یبایشس ۳۰۲۲و 
حوّا: ۱۲۳ سقوط و عبوظ آدم" ث ۸۷ 

آذر (ایزه): ۰۲۱ ۱۳۴ ۰۳۵ ۰:۹٩‏ ۱۳۷۰۱۳۵ 

آذر جهان؛ مهر خورشید: ۱۴۳ 

آثر فرنیغ: ۰1۲۱ ۱۴۲ 

آفرمید غرت: پا 

آرثا (رتا6: ۶٩‏ 

ارف تی: ۰۱۶ ۱۱ ۲۲وی ای وا ادن 
۱۳۹ 

ارياسن (ایزد): ۰۲۶ ۱۳۵ 

آزادی گز ینش (ورن ءاختیار): ۰۱۷ ۴4 ده ۵۶؛ 
۴ ۵ اف ۱۰۳۰۱۸۲ م۱۴ 

آزدی (استخوان): ۰۱۱۰ ۱۱۳ 


آموزگار: ژاله: ۱۳۷ ۱۴۳۰ 
آناهیتا: ۱ ۷ ۱۱۳۵ ۱۳۶ ۳ ۱ 
آتکتیل دو پرون: ۱۵۱ 


الف 

اپلیس: ۰۲۱ ۵۲ ۲ قاب ۱۱۳ 

ان بو سفت: بر عان: هم 

ابو مسلیم خغراسانی: ۱5۹۰ 

4۵ ٩۳ انمان:‎ 

آچیشتا آهو (فلعرو پدترین زندگاقی): ۱۰۷ 
اچیشتا بمانا نتتگها (قلمرو بدرپن ناءانی): ۱۰٩‏ 
ادیان از اشیی: :۰۱۲ ۲۰۰۱۳۴ ۰۲۱ ۲۲: ۱۵ ۲: 
هد ۷ ۲ ۱۰۲ ۱+٩‏ ۱۵۷ 

اردات لرفری (نحابت بر لر): ۱:۸ 

ارادی رات ۱۱۰۱ ۰۱۰3 ۰۱۳۲ ۱۴۵ 

آردشی پایگان: ۱۳۲ 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۷۷۷۷۷۷3 


۲۰ 


اردشیر جی ریپور تو: ۱۵۶ 

ارسطو: ۰۱۱۶ ۰۱۱۷ ۱۴۷ 

آرسازس (اورمزد): ۱۱۶ 

ارس ارستان: ۰۱۳۳ ۱۲۸: ۱۳۹ 

اریمائوس (آهریین): ۱۱۶ 

اساطیر: ۷ ۱۱۸ 

استوت ار گا: ۱۰۷ ۱۰۸ 

آسترت (جهان سافٌی): ۲۷ 

اسرالیلی: ۱۰۷ 

اسکتدر (مقدرلی]: ۰۱۲۶ ۱۳۳۰۱۳۷۱ 

اسللام: ۱۲+ ۲۰ ۳ ۲۹ ۲ خاش ۷۱ یف کی 
۸ ۰۵ ۱۲۸۱۰ ۱۳۷ 

آشاء ۰۱۱ ۰۱۲ ۲۳۱۱۲۰۱۲۱۰۱۴ ۲۷ ۰۲۹ ۱۳۱ 
۱ ۱۲۶ ی ی .۰ ۳ خی عي ۶ ۲ :۱ 
۳۸۱۹۳ ۱۶۱ معسترآین ۶۲ و 
پیشرفت ۱و راستی و دلد ۰۱۵ «ي ۲ فاتورن 
دگرگرنی تاپذیر ۰۱۴ ۰۱۵ ۰۴رد ۱۱۰3 و 
اضلای و تفوی ۶۳ ۱۶۲ مشیت الهی ۴۱و 
آزادی گسزینش ۱۶۴ و حقوق بر ۵ 6۶ و 
پاسداری محیط زیت ۱۷۰ و هیشتا ۰۱۵ ٩۳۱‏ و 
تکتولوژی ۷۴ و نوعواهی ۷۲ 

اشپیگل: ۱۲۶ 

اشراق: ۳۰: ۱۵۰ 

اشمري کب : ۶۲ ۹ب 

اشکانیان: ۰۱۳۲ ۰۱۲۸ ۱۷۸ 

آاشما (خشم): ۶۲ 

آقم ژ مر (نماز): ۶٩‏ ۰۱۱۴۴۱۱۳۱ ۰۱۶۵ ۱۹۸ 
اشوان: ۲۴ ۳۴ ان زگ ۷ که ۰۵ ۱: :۱ 
آشهیا تا (قلمرو راستی): 8 

آشی (پاداش تیک): ۲۱: ۰۲۴ ۲۶: ۴ي ۷۱ ۱۳۵ 
ار اسیاب: ۱۱۲ 

افلاطرن؛ ۰۱۴ ۲۷ ۷۴ ۵۳ ۱۱۴ ۱۱۸۱۱۷ 


آکس توب گر فن: ۷۷ 

ا لو [بدالدبشی]: ۲ ۵ 

اگتوسص ژیگیرم: ۹[ 

الگیپادس: ۱۱۶ 

آمسرتات (امرداب بی‌مرگیا: ۰۱۶ ۲۲: ۲۷:۲۳: 
۵۴ ۰۱۰۵ ۰۱۰۸ ۰۱۱۳ ۱۱۳۸ ۱۴۱ 
امتاسپندان (لروزه‌های بنبادی اهورامزدا): 1۳. 
۳ ام ۰۱۹ ۲ ۸۲ ۰۲۲ ۳۵: ۰۱۳۷ ابا 
انحری: اپوالقاسم: ۱۹۴ 

۱۱۱ :٩۳ :۳۳ :۲۵ انسیل:‎ 

انلزز نامک: ۱۲:۵ 

انسان؛ هعکار اعورابزدا: ۲۲ 2 

انقلاب مشررطیت: ۱۵۶ 

آیعلار باه لهعن رس: ۱۴۴ 

ابگره «عانا (تاریگی بی‌گران): ۱۶۱ 

انگره زاشا اروشنایی بی‌گران)* ۰3۴ ۱:۰ 

آنگره سیلیو: ۰۱۴ ۰۱۸ ۲۱ 9۸۱۳۴ مب هه 
۷ کی ۳ 0۶ خی میب يت خن ان 
۷ رمتاسیتو دوه ۵٩‏ 

ارتاک: ۵۶ 

ار خشیات ار تا: ۱۰۷ ۰۸ ۱ 

ثر خشبات :۱۰۷ 

آرخقیت نته: ۸ :۱۰ 

آوه‌خوس: ۱۱۶ ۱۱۷ 

اورداه: ۱۷۹ 

اررماتدسی: ۰۱۱۴ ۸ ۱۷ 

ارشتا: ۱۵: ید ال اي برد 

آهریبین: + اخ لق بق اص ای دی اد 
ع اب یاب ی ۷ ۱ ۱۰+ ۳ ۱۰ 

آهم پوت (مجرد): ۵۶ 

اهر دگات: ۰۱۴۵ ۱۲۰۲ ۴۰۵ ۲۱۶ 

اف : ۱۳+ بل اي ٩۲‏ 


با کوشش اردشیر بابکان 
07 ۱۷۷۷۷۷۷3 


اضورا: اصووایسی: ۰۱۷ ۰۱۳ ۱۵اه ۱۷ ۲۶ 4۳۰ 
٩۱ ۲‏ ۸۲ 4۴ 

آهو رانن (ایزه): ۰۲۲ ۰۱۳۶+ ۱۳۷ 

اعورامزفا: خدارند ان و خره: ۰۱۱ ۰۲۷ ۳۰: 
۲ ۰۲۲ ۰۲۲ ۲۵ ۰۲۴ له ید بل اي و 
بای اب ۱۱1۸:۱۰۲۸ گوعر و سرجشمه 
عتی ۲۱۳ کلی و مطلق ۱۱۳ خربی مطلق. ۱۱۴ 
فروزه‌های (امشاسپندان) ۰۱۵ ۰۱۶ ۱۱۷ آفربنش 
آدم در شبه اشلاقی؛ ۰1۷ ۰1۸ 1۲۰ و خلت وجود 
۷ ۸ وسسپتامینیو ۰۱۸ ۵۷ +ث: جصهان 
برونی» جهان درونی و اهررایی ۰۱۷ ۱۲۰ و 
پیدایشس سهان ۲۶ 

ار رو نقز: ۰۲۸ ۰۱۰۸ ۱۳۰ 

ایاترم: ۱۸۱ 

ایران: ۷۱ ۷ ۷۱۷ 

ابرا ر یج ۰ ۷ :۱۲ 

ابزد (لرشته): ۰۳۴۰۲۳۰۲۱ ۰۲۶ ۰۱۳۵ ۱۱۳۷ و 
پاسدلری فیط زیت ۰۲۲ ۲۵ 

ایست واستر اپسر زر نت ): ۸ ۲: ۰۱۰۸ ۱۲۷ 
ابرگ زلی: ۱۴۹ 


ب‌ 
پاپل: بش 4۴ ۱۷۸ 
بار: چم ۳۱ ۱۳۸ 
پارتولمه؛ ۰۱۲۴ ۰۱۲۶ ۱۲۸ 
پاریچا؛ شهریار: ۲۶ ۴۷, ۱۴۴ 
ادا (یتش): ۲۰: ۰ج ۹۰ ٩۲‏ 
پرادری جهانی: ۰1۴ ۱۵4 
برده: ۶۷ 
پرزغ: ۱۰۲ 
برشنوم (فسل): ۱۷۷ 
برسگیان: ۱۹۰ 


۲8۵۱ 


پرهجن: ۲۹ 

بلاش [اشگانی): ۱۳۲ 

پلساراه سهراپ: ۸۰۱۰۷ ۱۰ 

بلخ [یا کم با): ۲۸ 

پبستدهشین: ۰۲۵ ۲۷: ٩‏ اف با ۱۰۷ ۱۰۷ 
۸ ۰۷۱۲۲۰۱۳۱ ۱۲۳ 

بلی‌انیه: ۱۸۸ 

٩۵ 5۴۲ ۳:۲۸ پردا:‎ 

بهشت: ۰۲۵ 3۶ اي ۹4 :۰۰۰ ۱:۲ 

بهروژ؛ ذییع: ۱۲۷ 

بیس بشت: ۱۹۳ 

ویس عری: ۰۱۲۲ ۰۱۲۵ ۱۲۸ 

پسپرولی: آن ور بان ۱۴۲۱ ۰۱۳۲۳ ۰۱۲۴ .۸,۲: 
۸۵ ۱۸۶ 


لس 

پائارالا: بهرام: ۱۴۱ 

بادانراه (یاداش روان): ۷۵ ۷۲ شا ۱۰۲: 
۱11۳ تأثیر قر ین بهرد ۵یا 

پادشاه زئی: ۱۴۹ 

پارسی: پارسیان: ۰:۳۵ ۰۱۵۷ ۰۱۷۷ ۱۵ 
پازند ( ای تی رائیتی): ۱۴۱ 

پروه یگوس: ۱۱۴ 

پر ولیروص: ۱۲۲ 

پلرتارگ؛ ۰۱۱۸۰۱۰ ۱۲۸۰۱۲۴ 

پلیی: ۱۳۹ 

پلیتوس: ۱۱۷ 

پررانداعت [ساسائی): ۶۷ 

رردارت اپراهیم: ۰۱۳۲۲ ۰۱۳۵ ۱۵۱ 
پوروچیست [هغشر زر تشت): ۳۷: ۱۳۰۰۳۸ 
و ررشسیب [یپدر زرلشست): ۰۳۷ ۱۲۳۰ 


پشی شهم؛ ۱۸۱ 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۷۷۷۷۷۷ 


۳0۳ 


پیشداءیان: ۵۲ 

پیشاب کاو: ۱۳۹ 

پیرگانی: ۶۶ انواع ۰۱۴۸ ۰۱۴۶۹ ۰۱۷۰ کار تیک 
۲۷ با ۱۴۸: چند زنی؛ ۱۷۴۳ 


ت‌ 
تریغ حلالی: ۱۷۹ 

تارب سفهوم زر تشتی: ۷۵ زرتشتی 1۷۸ - 
۷ اسلاهی ای ۱ 

تاز بان ۰۱۳۱ ۰۱۲۱ ۸۱۳۸ ۱2۷ 

تاررلیه: ۱۲۰ 


تروی: ستیگ ۸ ۱ 

تاری حقوق زن و مرد: ۰۵۰ ۵۴: ۲۴ 
لسیاس: ۱۲۵ 

تقا: ۰۱۴ ۱۳۳ ۴۸ 

تتضلی: اسعدت ۰۳۷ ۱۴۳ 

تقد بر ۵۶ 

تقی زاده: حسن! ۷۱۲۳۲ 

تلیي د؛ ٩۳‏ 

تن: +۰۵ ۷۶ 

تناسخ روم: ۰۱۰۴ ۱۱۲ 

تورات: ۵۲۵۰۲۰ ۹۴ ۰۱۱۱۰۱۰۷۰۱۰۴ ۱۳۷ 
توریراتور: ۰۳۸ ۱۴۸ 

تهرت | تهر نتی [دعتر زر تشت): ۰:۲۷ ۱۳۰ 
تیفتر (انود): ۱۴ ۰۲۴ با 

نیو پومیوس چیوس: ۱3۸ 

نیو ذورمیسو استیاه رما کسوس ۱۲۹ 


ار 


ت- 

تتربت (موکانگی): ۰۱۲ ۱۳۴ زد ۵۸ 
قواشا- ۲۶ 

۵٩ لورشتار:‎ 


ج 
حاماسپ: ۰۳۷ ۱۵۰: 

جاماسپ آساه «ستور دکتر گیخسرو: ۱۳۳ 

خیر: اش اع ۲ع ام 

جسه می اونگهی عزّدا (نساز): ۱۶۵ 

حشن تولد زرئلت: ۱۹۴ 

جشن تبرگان: ۰۱۸۳ ۱۱۹۳و آرش کمانگیر ۱۹۴ 
حثشن روان ([فرودگ): ۲۸ ۱۹۴ 

عفن نله ۰۱۸۳ ۱۱۹۲-۱۰۹۰۱۸۲ و عرشنگ 
و نس ۱۹۰ آیین ۱۸۱ 

حشن مهرگان: ۰۱۸۳ ۱۸۲ 1۸ - ۱۱۹۰ و کاوه 
۸ فرعنگی و کشاورزی ۱۸۹ 

جشن لوروز: ۰۱۸۳ ۱۸۴ - ۱۱۸۸ اعتدال بهاری 
(ریتیی) ۱۱8۸۲ و سید ث۱۸: ر سفقره 
حعشس قاق ماقالة: ۱۸۳ 

حشن‌های میهنی: ۱۸۲ 

عشی های بلدا: ۱۹۲ ۱۹۲ 

حیثر ی علیاگبر- ۰۱۲۷ ۰۱۳۱ ۰۱۳۴۲ ۱۴۲ 
جکسن: ویلیام: ۰۱۲۴ ۱۵۸۰۱۲۸ 

چیشید [یبا): ۱۳۹ ۷ فیدا. را ها 

چه: اش ۵۴ 

خهان بررتی: ۰:۱۸ ۲۵:۱۹ ۷ خ٩ق‏ ۶۲ 
حهان «رونی: ۰ ۰۲۵ زد وت ۴۶۲ 

جهان فروعری افر‌وشی): ۰۲۸ ۸۰ 

جهان شلْ افلاطولی: ۰٩۸‏ ۰۱۱۷ ۱۲۱ 

۱۰۳۲ ۰۱۰۰ ۰۸٩ جهنم:‎ 


‌ 

جا گرزلی: ۱۶ 

چایلر: گردن: ۰۱۱۹۰۱۱۸ ۱۳۰ 
چه داد لسک: ۱۲۳ 


با کوشش اردشیر بابکان 
00 ۷۷۷۷۷۷ 


چب ی (دانش اتساسی: ۲۷: ۲۶ 
ینوت پل (پل صراط): ٩۱‏ بان ۷ ۱۰ 


جح 


حفاظت مسحصط زست: ۰۱۳۶ ۱۱۳۸و 
ایشاسپندان و ایدان ۲۲ ۱۳۴ 

عقوق بشر: ول ۲۴ 

و ۳۳ ۲۵ ۳۹ اه 8۲ 


ج 

خانتورس: ۱۱۷ 

خر تو (خرد): اه ۵ 

خمرد+ اوستا: ۱۳۲: ۱۴۱ 

خرفستار (عانوران زیان‌آرر): ده ۱۶۱ 

ره خرارنه (فر ایزدی)ا: +۵ ۷« ٩۱ ,٩۰‏ 
خابارشا: ۱۱۷ 

خلترا (شهر بوزا: ۰۷۵ ۲۲+ 9۱۲ ۳ 
۶1 

خشراوتیر با: ۰۱۵ ۱۱۱ 

خوهسرزني: ۱۴۹ 

خیام! ۰۱۸۸۵ ۱۹۱ 

ختک ناس ؛ ۲ق) 


0 

وا ۱۲ 

انا (رحدان ام): ۰۲۰ ۱۲۱۲ ۲۳ ل۲: 1۳٩‏ ۳۰ 
۱ اه 1 ون ره 

دانار: ۱۲: ۴۳: ۸ ۲ 

فاستان نگ ۳۱( ۱۳ 

دارخا: ۰۱۲۷ ۱۲۸ 

«اررین: ۵۱ 

دار پوشي: ۱۲۳ 


۳۳ 


دالا» دستور مانگسی: ۲۲: ۳۶ دنهد عي ۹۳ 
ِ هی ۱۴و 3 و ۷ 
وانته: ۱۰۲ ۱۷۳ 


دار ادی: ۳۵ 
دارری همگالی : ۱۱۰؛ هوباره ژنده شدن مردگان: 
۱۰۹ 

قرعا (نظم اخلالی ): ۲۳ 

درگ شتگان: ۸۸ ۱۷۳ 

فروج «الا (قلمرو پذی): ۰3۶ ۱۰۱ 

مریغ: ۴۲, ند ۲ع ۳۵: معنلحت‌امیز ۲۴ 


«زامو (بدتر ین زندگی): ۱۰۱ 

دزمت (پداند بشی): ۱۰۱ 

دژهوخت. (بدزیالی): ۱:۱ 

دررشت (یدکاری): ۱۰۱ 

«ژلی پیشت: ۱۳۲ 

ده ۱۷۱ ۳۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷۴ ۱۷۵ 

دظدو (مادر ژر تشت»: ۳۷: ۱۳۰ 

ارت ۱۷۴ 

فرشسن گیمی: ۱ .ي ۹۵ 

«ورآن ستگ [هعم حعر ): ۱۱٩‏ 

درگ‌الگی: ۰۱۷ ۱۳۴ ۵۷ دق ۷۵ مد 3۱۲۷ 
مش ۷۵ - ۷۸ آفزبنشی ۷۵: ۷۷ ۷٩‏ یی کف 
ساضویی 9۸۲ کاری 2۸۲ عیجه علخ 

۶٩ دعیو:‎ 

بر : ۱۵۲ 

« بلسیان (سلسله): ۱۸۷ 

یکره ۰۱۳۳ ۱۳۷ ۱۳۸ ۹ ۱ ۱۱۱۰ 
۴ ۱۳۲+ ۱۲۲ 

«بو«وروس؟ ۱۲۵ 

دبوجنس لاو یتوص ۱۱۸ 

ویو الس لاارت: ۲۴۲۷ 


با کوشش اردشیر بابکان 
07 ۷۷۷۷۷۷ 


۲/۳ 


۴1 

رتا ([دهشمتدای): ۲3: ۱:۲۴ 8۴ 

زر تلو : ۴۶٩‏ 

رزدیگا: ۴۶۲ 

۱: ۰۱۰۵ ۱۱۰۲ ۰٩۵ رستاخیر‎ 

رستگاست» مری: ۱۸ ۱: ۰۱۱۹ ۱۴۰ 
رخ (آیزه): ۰۲۳ ۰۲۵ ۱۷۱ ۰۱۳۵ ۱۳۴ 
رمان: ۲۶ 

رران: ۱۳۱ ۵۰ ۷۴ ۲ ۱۷ شاه ۰ ۱۰ 
روابت‌های ایراتی: ۱۵۲ 

روح‌القدس: ۰۱۸ ۴۰ 

روزه: ۱۵ 

روم ۱ ا ۱ 

رفیالیت: ۳۲ 

رگ (رغ): ۱۳۸ 

ریگ ودا: ۱۲۵ 


ٍ 

زاتار: ۱۳۹ 

ژداسپرم: ۰۳۳ ۱۳۵ 

زای‌ریش (ویرانی): ۸۶ 

زرنشت: ۱۳۹-۲۴ ۲۰۲۲و ادف وی عي ۷۹ 
۶ ۵ - ۱۳۰ مان ۱۱۱۵ تاریخ گللامیگا 
۱۱۱۵2۷ باریخ ستتی ۰۱۱۵ ۱۳۱ ۶ ۱۱۲۵ 
تاریخ غیر ستتی و غیرکلاسیک ۱۲۵؛ تبار ۱۱۲۹ 
تم اشنا ۱ ۱۱۰4 سپاخرت ۱۱۳۰۰ زادگاه 
۷ در گاکشت ۱۳۰ 

زرنلت بهرام پزدر: ۱۵۲ 

زرران زررانی: .۵۲« بت شب ۱۱۳۶ زرران اک اند 
(زسان بی‌گران۷ ۰۴8 ۱۱۳۹ زروان فرع خبدایه 
(زمال سدود) ۲۶ 

زاع: زاسیاه (زمین): ۰۱۲ ۰۲۷ ۷۱ 


زنشو: 8٩‏ 
زند ارستا (آزاابتتی): ۱۴۱ 

زندگی و تازندلی: اف +۷ ۰۷۹ ۸۱ 
زندنق: ۱۳۹ 

ژن (نذفب): ٩۵‏ 

زر ۲۰ ۰ ۸۸۴ ۰۱۳۳ ۱۲۸ 


سستاساسان زس له نم ۳" 3۴ ۱۳ 


۸ ۰۱۹ ۱۵۳ ۱۷۸ ها 

بیگا: ۱۵: ۲۳ 

سیتتا آرتی (اسقند/: ۰۱۶ ۱۳۸ 

متا مستو؛ ۰۱۴ ۰۱۳ ۰۱۵ ۰۱۸ ۰۲۷ ۴۰: وه 
بو یه ام ۷ ۷۹ ۳ آق بش ۱۲۱ ۴ ز 
اعمسوراسزد ۱۸: ۵۷+ هو ولرگرس ۵2۸ و 
رو حالقدس ۰۱۸ ۲۰ 

سپیتمان: ۳۷: ۳۸ 

سترابو: ۱۳۲ 

سئرژئی: ۱۶۹ 

سستناه رستمی تهمورث: ۱۰۸ 

توت ی ۱۳:۱۱ 

میداد ک: ۱۴۳ 

عسلره: ۱۶۳ 

ساره بو ی( هن ۱۱۴۳ فنندی ۱1۶۴و قل 
ربالی سیحی ۱۴۳ 

سررتات لذدری (پیروی از «ین ]: ۱۰۸ 
تروش (ایبسته)! ۰۲۷ ۲۴۰۲۵ ات ۲ ۹4 
۵ ۱۲۳ ۱۷۴ 

روش فادوقت: ۱۳۷ 

سقره ففت سیح !۱۸۸ 

سلراط: ۱۱۴: ۱۱۷ 

۱۷۳ ۰٩۸ سیگ‎ 


اه ات ۳1 
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سلمان: ۱۸۴ ۱۸۷ 

سوشبانت: ۳۲ ۳۸ ۱۲۲۱۰۹۱۰۷۰۱۰۴ 
سوواندن هر ده: ۷۲ ۱۷۴ 

سهر زر «ی. شهاپ الد من" ۱۵۰ 

سیاهیگ: ۵۲ 

سیدوا؛ گودریج: ۱۲۳ 

سیسرو: ۱۲۴ 

سیگ 8۵ 


سیکولوس: ۱۳۵ 


س‌ 

٩۲ شنرل:‎ 

شاه بهراه ورحاوند: ۱۰۴ ۱۰:۷ 

شاغنابه فردرصی؛ ۵۲ 

خاست ناتایست: ۱۲۵ 

شیه اخلاقی (اخورا داا: ۰۱۷ ۱۸ ۲۷۰۲۰ 
شتراوس: ریچاره: ۱۵۱ 

شتروان (آتش اهورایی): ۱۱۱۰ ۱۱۲۳۰۱۱۱ 
شفاهت: ۶۲ 

شکند گماتیگ ویحار: ۰۴۲ ۰۲۳ ۲ب وی ۱۲۶ 
شوش ۶۸ 

شهیازی: شاپور: ۰۱۲۶۴ ۱۳۸: ۱۷۱۰۱۷۰ ۱۹ 
شپررزی: محمد: ۱۳۰ 

شهرساتی: ۱۵۰ 

شیطان: ۱ ۲: ۲ ۷۰ يب یم 


ص 

صفری (سلسله): 1۲۰ 
صفا یله ۵۶ ان 
طاررسی: ۱۳۳ 

طیرچ: ۱۳۲ 


۲۵۵ 
ف‌‌ 
فراق: زر بخارو: ۱۲۸ 
فردوسی» ابر القاسم: ۰۱۱ ۱۸۵+ ۱۹۰ 
لرش‌گرت: ۲۸ کت ۰۷۲ ۱۰۴ ۰۱۰۵ ۰۱۰۹ ۱۳۴ 
فر صوستر: ۳۷: +[ 
فرنی » فرین (دختر زر تشت)! :۰:۳۸ ۱۳۰ 
روف ۱۳۷ 
لرهنگ ایرانی زر تشتی: ۸* 
فره‌وشی: بهرام؛ ۴۸: ۱۹۴ 
لررهر (لرموشی 6: ۰۱۲ ۲۰ ده 6۰ ۱۴ 6۳ 
۰۱۱۷۲ ۱۸۵۷ 
بانا: ۳۷ 
فری‌فیم روا ۳۷ 
فش رطومانت : ۱۴۹ 
فتاقورت: ۷۴ ۱۳۴ 
قیلو حودایرس: ده ۵٩‏ 


ق‌ 

فاتون هلت ر مسعلرل: ۸۵: ۸۶ 
ترا ۰۲۵ ۳۲: +قه قف بای ۱۱۱ 
تصای: ۷۳ ۱۵۵ 

نمله‌ای, حاح شیخ مهدی: ۲۲ 


کت 

گارتره جرح: ۰۲۰ ۸۴ 

کارساء ۴۳ ۵ 

کته باس: ۷۱۲۶ 

گرین: هالری! ۲۱ 

گرپا: ظ ۱۷۹ 

گریستن سن: ۷۴۷ 

کششی: ۱۱۴۲ ساشتار ۱8۴ 
کش چسن: نتو چهر : ۰۱۲۳ ۱۲۲ 
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۳1 
کعبه زر نشت:! ۱4۲ 
گشستانتین: ۱۴۳۹ 


گورش: با دع 8۴ ۱۰۶؛ آراسگاه ۱۲۹ را 
کیومرس: ۰:۳٩‏ ۲۶ ۱ ۵۴ ۱۲۲۰۰۱۲۱ 


گیب 

گ | تا ( گیتی): ۱۳۷ ده ۰۱۱۷۰۷۴ ۲۲۲ 
گات‌فا: ۱۲: ۰۱۳ ۱۲۳۰۱۲ ۱۱۸ ۱۳۳۰۳۶ 2۳۸ 
۷« ۲: 

گارردماتا (قلمرو من تیگ): ۹٩‏ 

گارش اوروان: ۳۱: ٩۷‏ 

کار ۲ ۱۲۲ 

گاهنامه- ۲۶+ را 

کاهپار؛ ۰۲۵ ۱۸۱ 

گایگ: 1۱۶ 

گروتمان (بالاترین بهشت»: ۱۰۰ 

تسد ۱۳۷۲ ۳۸ ۱۳۰ ۱۳۲ 

گلدر : ۱3۴ ۱۲۸ 

گنج شایگان: ۱۳۲ 

کوماتا: ۱۲۷ 

گوم زیسن (موران آمپزش بدی و خومی): ۴۸ 
گیرر: ۱۵۶ 

گیو: ۱۵۶ 


ل 
لوگوس: +« ۵٩‏ 


‌ 

ماتیکان قزار «لدسنان: ۱۲۴, ۱۷۰ 
فار: ۵۲:3۵ 

مالیات: ۱8۰ 


مانترا: ۳۳ 


مانکیی لیمچی ماترا: ۱۵۵ 

تالی؛ ماتوی: ۳ ۵یا 

ماب ابوارد: ۱۳۲ 

مصلی:؛ مسا پاقر ! ۱۳۹ ۱۷۲۲ ۱ یم ۱ 
موتیا (انسان مردنی مردا: ۵۳ 

عي طاان, لرخ: ۲ ۳۳ ۲ب ۱۲۴ 

میا ۱ ۱: ۱8:۱۳ 

مزدک: مزدئی: قیف ۱۳۴ 

مسفودی: ۰۱۳۳۴۰۱۲۱ ۱۳۴ 

سلمان؛ ۲ي ۰۱۲۸ ۱۵۰ قع۱ 

سح : فیح ۳۹ ۰۲۰ ۵۳ بای این ۲ 
تا یب ۵ ۰۱۰ ۱۰۷۲+ ۸ ۱۷: ۷۱۲۹ 

شلی؛ ۳۵: اف ۵۴ 

شقیاند: ۱:۲۵ ید ۵۲ 

مصر: مصیزئی؛ ۱٩۳‏ ۰۱۱۶ 1۷۸ بایم ۱ 


مسطهر ی: ۱۵۳ 
معتزله- ۲ اف ۱۵۰ 


سا مفا: ۳۸۰۲۳: وف ۰۱۱۶ ۰۷۵۱۰۱۴۹۰۱۲۴ 


عفرلان مفولستان: ۰۱۳۱ ۱۵۵: ید۱ 
بلا مداد ۱۵۰ 

هن ۰۱۱ ۰۱۳ ۰۱۵ ۲۷ .و مان ۷" 
ستگها: ۷۱:۲۲ 

منرگ (جهان مینوی): ۲۷ اي عبن ۱1 
نپا: ۲۷ 

فوسی! ۲۸۵ 

مولتون: ۸۳ ۱۲۷ 

مولوی: ۰۱۲ ۵۱ 

مهر: لر عتگ: ۰۲۳ ۲۴ از ۱ عع | 
مترا: 2۲۲ ۲۵ ۱ ۲ ۰۱۲۵۲۱ ۱۳۴ 
سل بو میاه" ۳۷ . 

سید پارم: ۱۸,۲ 


ید پوژرم: ۱۸۱ 
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مد : ۶ ۷۸۱ 

میاده (بهره کار): ۲ لب 43 - شا ساهیت: 
۷ فاترن علت ر معلرل ۲۷۸ پیروزی وس بر 
پدی ٩۷۲‏ 

میسواناتاتا (پرزخ]: ۱۰۴ 

میلی: ۱۳۶ 

میتیو: ۰۳۱ ۴ ۷ بل ۷٩‏ 

مینیو آثرا؛ ۱۱۱ 

میلو-قر ه: ۱۷۲ 

میتوی: ۰۲۲ ۳۵: ۰۲۷ ۸ ۶ 


۷ 

تال(عرد): ع 

تاه لد بن‌شاه: وق 
ناظم‌الاسللام کرمائی؛ ۱۵ 
نایر: ۱۷۷ 

تایری ار ۴۴ 

لساسالار: ۱۷۳ 

نشات: ۰۴۳ ۲۸ 

لماز زر تشتیان: ۱۵ ۲۰۰ 
تعابا: ۸٩ ٩‏ 

نوامی: عاهیار: ۱۳۳ 

نوزاه (زمان سدرء پرشی): ۱۶۳ 
لگ ۰۱۲۴ ۱۲۸ 

لیر نگستان: ۱۴۱ 

نچه لردریی: ۱۵۱ 
نیروان: ٩۵‏ 

لب زستگ (ا ۲۵:6 ۷۱ 


و 
راترهوس. حان: ۸۱ ٩۳‏ 
زارتان: ۲۱۲٩‏ 


وزی 


رات وحوه: ۱۷ 
وحی؛ ۰۲۸ ۱۵۰۰۰۳۲ 

ردا؛ ۲۳ اع ۱۲ 

وسپره: ۰۱۳۲ ۱۳۴ 

رن (آزا‌ی گزبنش): ۰:۳۹ ۵۵ ۱۰۳ 

ررهرام: ۲۴ 

رت ۰۱۳۳ ۱۴۳ 

لب تربستین: ۷۷ 

رلتر: ۱۵۱ 

لت استاره]: ۲۴۲ 

ول د لاف ۰۱۳۷ ۳۸ ۲ ۷ ۷ ۰۱۴۲ ۰۱۳۲ 
۹ ۱۳۷ 

ونگهوایش ععاتا مننگها: ۳۶ ٩٩‏ 

رنگهر ندری: ۱۰۸ 

وهشتواش کات: ۲۴۶ - 

وهو خشتر لات: ۲۲۱ 

وصسوعین: ۰۷۵ ۰۷۱۶ ۰:۲۲ ۰۲۲ ۰۲۸۰۲۷ ۸۳۰ ۸۳۱ 
۴ ال ق و ۱۱۱۰ ۱۵۰۰۱۳۵۸ ۱۴۷ 
وفیتتااهو: ۱:۰ 

رهیتتاش: ۰۱۵ ۰۱۹ ۳۱ ۲۶ 

۴٩ ویس‎ 

ریسپاتوروی: ۱۰۷ 

ویتاسب: ۱۲۳۰۱۲۳۰۷۲۲ 

ویشتاسپ لسگ: ۱۲۳ 

ویو (باد): ۰۷۱ ۱۳۷ 


اس 

عاگ» نارتین: ۱۲۲ 

خاپین و قایبل: ۵۷ 

ارژتات: ۱ ۳ ۲۳ ۳۷ صف اي عص قیفر 
۵ 1 ۰۱۳۸ ۱۶۱ 

مایب توماس: :۷۴ ۱۵۱ 


با کوشش اردشیر بابکان 
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باق ۲ 


مخاشیان: ۳۷ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۱۳۷ پا 
عرودرت: ۱۵۲۰۱۲۶۰۱۲۲۰۱۲۳۷ بع ۱ ٩‏ 
عرتفلد: ۰۱۲۳ ۱۳۸ 

هرتل: ۱۱۳۳ ۰۱۲۴ ۱۲۸ 

هرسودوروس: ۱۱۷ 

هی پوس؛ ۰۱۱۷ 2۱۳۱ ۱۲۸ 

عستی؛ ۰۱۱ ۰۲۰ ۲۷« ونا فستی ۱۳ 

هفت: کسور: ۲۸ ۲ 

غشت فات: ۱۳۱ 

قضتلع: ۲ ۱ 

همیستگات: ۱:۳ 

عتل: عندی: ۴۳ 

هنینگ: #۲ ۱۳۳ 

عوناسا (اتوسا): ۱۳۷ ۳۸ 

عوخت: ۳۵: ۱۰۰ 

هو خشترا (خورشید): ۰۲۴ ۰۲۴ ۷۱ 
فورچهترا | پسر زر تلست: ۳۸ ۱۰:۸ ۱۳۰ 
هرسا: ۰۱۲۰ ۱۲۹ 

عوعپاغ: ۱۲۷ 

عوعت: ۳۵: ۰ ۱۰ 


عرشیدر؛ ۰۱۰۷ ۱۳۳ 
هو ر شلدر مام؛ ۰۷۷ ۱ 

افرورشت: ۳۵: ۱۰۰ 

عووی: ,۳۸ 

هي پلستان: ۱۳۱ 

هید.س؛ ۸ ۱۲ 

فلز : ان ۰۱ ۳۶ ی اي در 


ک‌ 


بتاآهر (تماز): ۰۱۳۱ ۱۶۲ ۰۱۹۸ ۱۹۵ 

بستا: ۰۱۱ ۰۱۳ ۰۲۳۰۲۳ ۱۲۸ ۳4 ۳۲ ۳۳ ۳ 
۷ ۱۳۸ ال ال باق یف +۰۱۱ ۰۱۳۲ 
۴ 1۲ 

بشت: ۰۱۶ ۲۵: ۰۱۰۷ ۰۱۳۲ ۰۱۳۵ ۱۳۶۸ 
بنگهاتام (نماز/: ۱۳۱ 

بونان بولاتی: له ۷ ۷۱ ۷۴ ۱۱۰ ۰۱۱ 
۴ ۱۳۳ ۱۴ 

بهره: ۱۲۵۰۲۱ و ۷۱ ۵۵ ۱۱۰۷ ۰۱۱۱ ۰۱۱۳ 
۷ ۰۱۵ ۵ ۱ 


